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یک مدعی براي سلطنت مصر 

نام من شرمین است و پدر و مادرم بَرده بودند و به همین جهت خود نیز کنیز شدم. 

والدین من در کاخ سلطنتی خدمت می کردند و من در آن کاخ چشم به دنیا گشودم و چند روز بعد 

از تولد من دختر پادشاه مصر که مادرش یهودي بود متولد شد و نامش را کلئوپاترا نهادند. 

من از وقایع دوره ي کودکی خود اطلاع ندارم، اما به خاطر می آورم که از سن سه سالگی هم بازي 

کلئوپاترا شدم و او، از بین دختران کوچک کاخ سلطنتی مرا ترجیح می داد و با من، بیشتر الفت 

داشت. تصور می کنم یکی از چیزهایی که مرا نزد کلئوپاترا محبوب کرد، این بود که هنگام بازي 

وقتی او ناگهان به خشم در می آمد و مرا کتک می زد و موهاي سرم را می کند، من اعتراض نمی کردم 

و نزاع نمی نمودم، بلکه به گوشه اي می رفتم و می گریستم و بعد از چند لحظه کلئوپاترا به من نزدیک 

و گاهی، براي این که مرا تسلی بدهد یک کلوچه ي شیرین « شرمین، گریه نکن » می شد و می گفت 

و من هم کلوچه ي لذیذ را در دهان « بخور » که با انگبین طبخ می شد به من می داد و می گفت 

می گذاشتم و خشم و کتک او را فراموش می کردم. 

قدري که بزرگ شدم فهمیدم که کلئوپاترا، با دختران دیگر تفاوت دارد . او یک شاهزاده خانم 

است و این خصوصیت که البته براي او امري عادي بود، او را برجسته تر از همه ي ه م جنسانش نشان 

می دهد. علاوه بر این می توانستم بفهمم که کلئوپاترا یک دختر زیبا است. پس از این که به مرحله ي 

عقل رسیدم، دریافتم که شاهزاده خانم زیبایی خود را از مادرش به ارث برده. او مثل مادر چشم هاي 

درشت و سیاه و موي مشکی و صورت بیضوي و سفید و دهان کوچک داشت. 

کلئوپاترا طوري به من مأنوس بود که مادرش اجازه داد من با او غذا بخور م و من اولین کنیزي 

هستم که در کاخ سلطنتی مصر با یک شاهزاده خانم (غیر مواقع رسمی) غذا می خوردم. 

من از پدر کلئوپاترا یک چیز را به خاطر دارم و آن این که وي علاقه اي عجیب به نواختن نی لبک 

داشت و از روزي که به یاد دارم تا روزي که وي زندگی را بدرود گفت پیوسته نی لبک در دست 

پادشاه مصر دیده می شد و نی می نواخت. گاهی کلئوپاترا که فرزند ارشد پدر بود (بعد از او پادشاه 

مصر از مادر کلئوپاترا داراي سه فرزند دیگر شد) نی لبک را از دست پدر می گرفت و درصدد بر 

می آمد که بنوازد، ولی از عهده بر نمی آمد. اما بعد از این که دوره ي طفولیت دختر پادشاه مصر 
گذشت و او با موسیقی آشنا شد و به ارزش کار هنرمندان و نوازندگان واقعی پی برد، دیگر توجهی 

به نی پدر نکرد. 

چون کلئوپاترا پیوسته با من به سر می برد، موقعی که وي را به معلمین سپردند من هم با او به جلسه ي 

درس می رفتم. روزهاي اول معلمین شاهزاده خانم اعتراض می نمودند و می خواستند مرا از اتاق درس 

بیرون کنند، ولی هر بار کلئوپاترا به حمایت من برمی خاست و مانع از اخراجم می شد، لذا من به اجبار 

خواندن و نوشتن یونانی را آموختم. 

علاوه بر خواندن و نوشتن، من چون در جلسات درس کلئوپاترا حضور به هم می رس انیدم، زبان 

رومی (لاتین) را هم که زبان رسمی کشورها و سرزمین هایی است که تحت سیطره ي روم هستند فرا 

گرفتم و زبان رومی در مصر، زبان اشراف است و بزرگان مصر و کسانی که در دیوان کار می کنند 

مجبورند که زبان رومی را فرا بگیرند. 

همچنین در تاریخ و جغرافیا و حساب و هندسه دست پیدا کردم، زیرا این علوم را هم به شاهزاده 

خانم مصري می آموختند. ولی در زبان و خط مصر باستانی که زبان و خط علماي روحانی بود و 

شاهزادگان می باید آن را فرا بگیرند، پیشرفت نکردم زیرا استعداد فرا گرفتن آن خط و زبان را 

نداشتم، بنابراین تعجب نکنید که چگونه یک کنیز چون من قادر است که قلم به دست بگیرد و این 

خاطرات را بنویسد. 

این سرگذشت به طوري که می بینید، به خط یونانی نوشته شده نه به خط رومی، زیرا زبان و خط 

یونانی زبان و خط ملی من به شمار می آید و من در این زبان بیش از زبان رومی تسلط دارم . محل 

سکونت من جایی بود که کلئوپاترا سکونت داشت و او و سایر فرزندان پادشاه مصر و پدرش پیوس ته 

در اسکندریه به سر می بردند و اگر به طور موقت به شهرهاي جنوبی مصر می رفتند طولی نمی کشید 

که برمی گشتند. 

کاخ و باغ سلطنتی پدر کلئوپاترا در اسکندریه زیباترین کاخ جهان و بزرگترین و باص فاترین باغ 

سلطنتی دنیا به شمار می آمد و این را من نمی گویم بلکه دیگران هم داراي این عقیده هستند که از 

کاخ و باغ سلطنتی اسکندریه زیباتر و بزرگتر وجود ندارد، و چون این کاخ و باغ وسیع آن هنوز در 

آن شهر هست، هر کس می تواند برود و ببیند تا صحت نوشته ي مرا تصدیق کند. 
شهر اسکندریه هم که پادشاه مصر و خانواده اش در آن سکونت داشتند، زیباترین شهر جهان بود و 

رومی وارد اسکندریه شد از فرط حیرت نزدیک بود دیوانه شود و خود از « آنتوان » اولین بار که 

در قبال این شهر بزرگ و زیبا که یک چنین خیابانهاي طویل و « روم » دهانش شنیدم که گفت شهر 

عریضی دارد جز یک مزبله نیست. 

در باغ بزرگ سلطنتی اسکندریه، انواع جانوران براي سرگرمی فرزندان پادشاه مصر از جمله 

کلئوپاترا فرزند ارشد او دیده می شد، اما کلئوپاترا یک میمون از نژاد میمون هایی را که صورتشان 

شبیه به سگ است بیشتر دوست می داشت و هر زمان که از خواندن و نوشتن فارغ می شد من و او با 

آن میمون بازي می کردیم. کلئوپاترا طوري به آن میمون علاقه داشت که آن جانور را بغل خود 

می خوابانید و میمون هم خیلی به شاهزاده خانم مصري علاقمند بود و تا او را می دید از شادي معلق 

می زد و حرکات مضحک آن میمون کلئوپاترا را می خندانید. 

یک سال بر خلاف انتظار در مصر تگرگ بارید. در مصر، نه برف می بارد نه تگرگ، ولی در آن 

سال قبل از این که رود نیل طغیان کند، تگرگی درشت باریدن گرفت. تگرگ، آن قدر درشت بود 

که شاخه هاي باریک درختان را می شکست و تمام جانورانی که در باغ سلطنتی بودند، خود را به 

سرپناه رسانیدند که از تگرگ مصون باشند. 

بعد از این که تگرگ قطع شد، مقداري زیاد از گل هاي باغ سلطنتی از بین رفته بود و روي زمین 

یک طبقه ي سفید رنگ از دانه هاي درشت تگرگ دیده می شد . میمون کلئوپاترا دوید و روي 

تگرگ ها غلط زد و دانه هاي تگرگ را در چنگ گرفت و به اطراف پاشید، ولی بعد از مدتی برودت 

تگرگ در آن جانور مؤثر شد و به لرزه درآمد. 

من میمون را گرفتم و به اتاق بردم و بر حسب دستور کلئوپاترا به وسیله ي پارچه هاي خشک مشغول 

خشک کردن او شدم. میمون که از سرما می لرزید، گرم شد و شروع به بازي کرد، و لی همان شب 

دچار بیماري گردید و تا صبح می نالید. 

بعد از طلوع بامداد، کلئوپاترا طبیب دربار را احضار و از او خواست که میمون را معاینه نماید و او 

گفت این جانور تب کرده و باید به او دارو خورانید تا خوب شود . اما داروهاي پزشک در میمون 

مؤثر واقع نشد و سرفه هاي شدید هم آغاز گردید و در آن موقع، پزشک گفت که میمون کلئوپاترا 
دچار مرض سینه پهلو شده و این مرض بین میمون ها خطرناك است و بندرت اتفاق می افتد که میمون 

از بیماري سینه پهلو جان بدر ببرد. 

سه روز بعد، در حالی که من آن میمون را در بغل گرفته بودم حس کردم که ناگهان بدنش سنگین 

شد و چشم هایش بازماند و با این که هنوز کودك بودم فهمیدم که میمون مرده است. کلئوپاترا وقتی 

فهمید که میمون محبوب او جان در بدن ندارد، گریست و پدرش امر کرد که لاشه ي آن میمون را 

مومیایی کنند و دفن نمایند تا هرگز فاسد نشود و بر حسب تقاضاي کلئوپاترا میمون را در باغ سلطنتی 

دفن کردند. 

هیچ یک از خدمه ي کاخ سلطنتی به اندازه من نسبت به کلئوپاترا محرم نبودند و علتش این بود که 

کلئوپاترا هیچ یک از آن ها را لایق نمی دانست که اسرار کوچک خود را با او در میان بگذارد، زیرا 

هیچ یک از کنیزانی که در دربار مصر خدمت می کردند سواد نداشتند و نمی توانستند بخوانند و 

بنویسند و بعضی از آن ها نمی دانستند که روم آیا در شمال مصر است یا در جنوب آن. 

در بین کنیزان کاخ سلطنتی فقط من بودم که زبان رومی را می دانستم و می توانستم با شاهزاده خانم 

خود در خصوص تاریخ و جغرافیا صحبت کنم. 

وقتی هم بزرگ شدیم، گرچه عده اي از زن هاي بزرگان مصر به مناسبت مقامی که داشتند جزو 

ندیمان شاهزاده خانم شدند، ولی کلئوپاترا هیچ یک از آن ها را لایق نمی دانست تا حرف دل خویش 

را به او بزند. 

کلئوپاترا هیچ رازي را از من پنهان نمی داشت و من به تمام اسرار زندگی او وقوف داشتم و م یتوانم 

با جرأت بگویم که هیچ کس چون من کلئوپاترا را نشناخت و از اسرار زندگی او مطلع نشد، ولی 

چون کنیز بودم، جزو ندیمان رسمی کلئوپاترا به شمار نمی آمدم و در تشریفات و مهمانی ها جاي من 

بین خدمتگزاران بود. 

تا وقتی که به سن رشد نرسیدم، تصور می کردم که کلئوپاترا یک نفر است . ولی بعد از این که 

بزرگ شدم و از تاریخ آگاهی پیدا کردم، دریافتم که قبل از خانم من در کشور مصر، شش شاهزاده 

خانم به اسم کلئوپاترا وجود داشته اند که همه ملکه گردیدند و خانم من هفت مین کلئوپاترا مصر به 

شمار می آمد. ولی بین کلئوپاترا خانم من و ملکه هایی که در گذشته بدان نام در مصر وجود داشتند 
یک تفاوت بزرگ موجود بود و آن این که خانم من یک زن متجدد بشمار می آمد . 

من نمی دانم که پدر کلئوپاترا که پادشاه مصر بود از چه مرضی مرد. پدر کلئوپاترا را مثل اجدادش 

به اسم بطلمیوس می خواندند و دوازده نفر قبل از او به همین نام در مصر سلطنت کردند. پدر کلئوپاترا 

می شناخت زیرا دایم نی م یزد. « نی زن » بطلمیوس سیزدهم نامیده می شد، ولی ملت مصر او را به اسم 

نی زدن پادشاه مصر به عقیده ي من یک نوع جنون بود، زیرا انسان هر قدر علاقه به موسیقی داشته 

باشد در تمام عمر نی نمی زند. ولی ناگهان مدت چند روز پدر کلئوپاترا از نی زدن باز ایستاد و همه 

فهمیدند که وي بیمار است، زیرا هر وقت پادشاه مصر بیمار می شد نی زدن را ترك می کرد. 

در گذشته، هر وقت که بطلمیوس سیزدهم از بستر بیماري برمی خاست اولین چیزي که مطالبه 

می کرد نی لبک بود، ولی در آن سال نتوانست از بستر بیماري برخیزد و یک روز فرزند ارشد خود 

کلئوپاترا و سایر فرزندانش را طلبید و در حالی که خدمه کاخ سلطنتی از جمله من حضور داشتیم 

دست پسرش یعنی برادر کلئوپاترا را گرفت و دست خانم مرا در دست برادرش نهاد و گفت شما باید 

زن و شوهر بشوید و تو اي کلئوپاترا باید براي برادر خود فرزندان قوي و زیبا بزایی! 

کلئوپاترا سر به زیر افکند، برادرش هم چیزي نگفت و سه روز بعد از آن واقعه بطلمیوس سیزدهم 

رخت از جهان بربست. جنازه ي پادشاه مصر را بعد از مومیایی کردن، روي جایگاه مخصوص نهادند 

و چهار فرزند او که یکی از آن ها کلئوپاترا بود در چهار طرف جنازه ایستادند. 

تمام جانورانی را که محبوب پادشاه مصر بودند از جمله چهار سگ از نژاد سگ هاي حبشه و یک 

یوزپلنگ از نژاد یوزپلنگ هاي سوریه و اسب عربی بطلمیوس سیزدهم را که یکی از سلاطین عربستان 

به او هدیه داده بود، نزدیک جنازه آوردند و سگ ها و یوزپلنگ نشستند ولی اسب عربی ایستاد. 

چون پادشاه مصر در دوره ي حیات نی لبک را دوست می داشت، یک عده نی زن نیز حاضر شدند و 

بی انقطاع در طی مراسم، نی می نواختند. این رسوم، از عادات و رسوم مصري ها می باشد و جزو رسوم 

یونانی نیست. 

اولین بطلمیوس پادشاه مصر که سردار اسکندر مقدونی بود و بعد از مرگ اسکندر در مصر سلطنت 

کرد، یونانی بشمار می آمد و فقط از آداب و رسوم یونانیان پیروي می کرد، ولی فرزندان وي بعد از 

این که مدتی در مصر سلطنت کردند تحت تأثیر مذهب و آداب و رسوم مصري قرار گرفتند و قدري 
هم براي عوام فریبی، از رسوم مصري پیروي می نمودند. 

مصري ها عقیده دارند که وقتی یک نفر می میرد چیزهایی که در دوره ي زندگی دوست می داشته 

باید در کنارش قرار داد و به همین مناسبت، جانوران محبوب پادشاه مصر را در جوار جنازه اش قرار 

دادند و نی زن ها، بدون انقطاع نی می زدند. آنگاه، کسانی که شغل شان گریستن بر اموات بود آمدند و 

یکی از آنها با آهنگ نی، تصنیفی سوزناك می خواند و دیگران آن تصنیف را تکرار می کردند و 

می گریستند و نوحه و گریه ي آن ها طوري رقت آور بود ک ه همه گریه می کردند و کلئوپاترا هم 

گریست. 

سپس روحانیون آمدند، ولی آن ها مصري بودند و مثل کاهنین مصر، سر را می تراشیدند و روغن بر 

سر م یمالیدند و روي شانه ي راست هر یک از آن ها یک تخته پوست دیده می شد. 

پیشواي روحانیون با دو علامت ویژه به دیگران ممتاز بود و یک کشکول پر از روغن مقدس در 

دست و یک منتشا بر دوش داشت. روحانیون مصري، نزدیک جنازه ي پادشاه مصر، در یک صف 

ایستادند و مردي که کشکول بر دست و منتشا بر دوش داشت، مقابل آن ها قرار گرفت و دسته جمعی 

شروع به خواندن یک سرود مذهبی نمودند. این مراسم که من براي اولین بار از نزدیک شاهد آن 

بودم و به نظرم جلوه و شکوه مخصوصی داشت، سرانجام با حرکت ملایم دست پیشواي روحانیون به 

اتمام رسید. سپس جنازه را به حرکت درآوردند که به طرف آرامگاه سلاطین مصر ببرند و من دیدم 

که عده اي از افسران رومی هم جزو تشییع کنندگان هستند. 

هنگامی که جنازه به طرف آرامگاه برده می شد، روحانیون جلو افتادند و عقب آن ها نی زن ها 

حرکت می کردند و عقب آن ها کلئوپاترا و سایر فرزندان پادشاه مصر و حیوانات محبوب او 

می آمدند. 

بعد از آن ها، ما که خدمه ي کاخ سلطنتی بودیم حرکت می کردیم و وجوه سکن هي شهر اسکندریه 

و افسران رومی ما را تعقیب می نمودند. من در جایی بودم که صحبت افسران رومی را می شنیدم و 

آن ها راجع به تشریفات انتقال جنازه ي پادشاه مصر به آرامگاه حرف می زدند و م یگفتند که در روم و 

یونان، مراسم انتقال جنازه به آرامگاه ساده است و چون بطلمیوس سیزدهم نیز یونانی بو ده، نمی باید 

که جسد او را طبق رسم مصري ها به آرامگاه ببرند. 
در آن روز آنتوان رومی بین افسران نبود . 

به همین جهت کلئوپاترا در آن روز توجهی به افسران رومی نمی نمود. 

من می دانستم که آنتوان براي جنگ با ایرانی ها رفته و شهرت داشت که در بین النهرین از ایرانی ها 

شکست سختی خورده و معلوم نبود زنده یا مرده است. 

بعد از این که جنازه ي بطلمیوس سیزدهم به خاك سپرده شد، مراسم ازدواج کلئوپاترا با برادرش 

(که او هم موسوم به بطلمیوس بود) به انجام رسید. 

سه ماه بعد از مرگ پدر کلئوپاترا، یک شب، من در اتاق خانم خود بودم و چون هوا تاریک شد و 

شب فرود می آمد، کنیزان چراغ افروختند و به اتاق آوردند. در آن وقت خواجه اي وارد اتاق شد و 

گفت وزراي سه گانه ي مصر می خواهند براي یک کار با اهمیت، به حضور ملکه برسند. 

کلئوپاترا که زوجه ي برادر خود شده بود، عنوان رسمی ملکه ي مصر را یافت و همه او را با عنوان 

ملکه م یخواندند. 

از روزي که کلئوپاترا ملکه شد تا آن روز، اتفاق نیفتاده که وزراي مصر، بعد از فرود آمدن تاریکی 

نزد ملکه بیایند و راجع به کارهاي کشور با او صحبت کنند. 

من وقتی شنیدم که وزرا قصد دارند ملکه را ملاقات نمایند به راه افتادم که از اتاق خارج شوم، ولی 

شرمین، کجا می روي؟... توقف کن، کار وزراي مصر هر قدر با اهمیت باشد من » : کلئوپاترا گفت 

«. تو را نامحرم نمی دانم و می توانی اینجا بمانی و اظهارات شان را بشنوي 

من توقف کردم و وزرا وارد شدند و مقابل ملکه ي مصر کمر خم کردند و سر را تا نزدیک زمین 

فرود آوردند و بعد از این که برخاستند کلئوپاترا از آن ها پرسید این کار با اهمیت چیست که شما در 

این موقع تقاضاي ملاقات کردید و نزد من آمدید؟ 

یکی از آن ها که بزرگ تر از دو وزیر دیگر بود نظري به من انداخت و با زبان حال پرسید که آیا 

می تواند اسرار مهم کشور را در حضور من بگوید یا نه؟ 

شرمین از کوچکی با من بزرگ شده و محرم من » : کلئوپاترا متوجه مفهوم نگاه او شد و گفت 

«. می باشد و شما می توانید هرچه می خواهید بگویید 

«. آنچه من می خواهم بگویم جزو اسرار است و نباید به گوش دیگران برسد » : وزیر گفت
شرمین کنیز مخصوص من است، از کودکی با من بزرگ شده و کنیزي است راز » : ملکه گفت 

«. نگاه دار و هرگز رازي را فاش نخواهد کرد 

شرمین یک زن است و رازي که من می خواهم بگویم از اسراري است که » : همان وزیر گفت 

«. زن ها زود آن را فاش می کنند 

من به شما اطمینان می دهم که شرمین با این که زن می باشد راز شما را افشاء » : کلئوپاترا گفت 

«! نخواهد نمود

اي ملکه، تو از روزي که با شوهرت ازدواج کرده اي حتی یک شب او را به خوابگاه » : وزیر گفت 

خود نپذیرفتی و هر شب، هنگام خوابیدن، برادرت به سوي اتاق تو می آید و م یخواهد وارد اتاق شود 

ولی تو درب اتاق را از داخل می بندي و این عمل تو، برخلاف رسوم و شرایع است و با ادامه ي این 

وضع، ملت ناراضی خواهد شد، براي این که مصر داراي ولیعهد نخواهد گردید و برادرت هم 

«. ناراضی می شود، زیرا نمی تواند از این زناشویی رضایت داشته باشد 

با این که یک دلیل جهت متقاعد کردن شما کافی است من دو دلیل ارائه می دهم. » : کلئوپاترا گفت 

دلیل اول این است که من یک یونانی هستم و ازدواج برادر را با خواهر یک عمل غیرطبیعی و 

«. وحشیانه می دانم و شما سه نفر هم که یونانی هستید باید گفته ي مرا تصدیق کنید 

ما از لحاظ نژادي یونانی هستیم، ولی وزیر کشور مصر می باشیم. در مصر ازدواج » : وزیر ارشد گفت 

برادر با خواهر جایز بلکه مستحب مؤکد است و تا وقتی که تو برادري داري که می تواند شوهرت 

شود، نباید با یک بیگانه وصلت نمایی و خودداري تو از ازدواج با برادرت این فکر را به وجود آورده 

«! که شاید تو ناقص الخلقه باشی و در تو احساسات زنانگی وجود ندارد 

اشتباه می کنید و در من احساسات زنانگی موجود است، ولی برادر من از » : کلئوپاترا گفت 

احساسات مردانه عاري است و اگر شما توانستید به من ثابت کنید که برادرم داراي مختصات مردان 

«. است من قول می دهم که در این باره فکر کنم 

وقتی صحبت کلئوپاترا به اینجا رسید در باز شد و بطلمیوس برادر کلئوپاترا و شوهر او، قدم به اتاق 

گذاشت. 

معلوم بود که وزراي سه گانه ي مصر با بطلمیوس قرار گذاشته اند که قدري پس از این که از ورود 
آن ها به اتاق ملکه گذشت و صحبت را آغاز کردند بطلمیوس وارد شود. 

کلئوپاترا، تو از این جهت جرأت می کنی که این سخنان را » : بطلمیوس بعد از حرف خواهر گفت 

بر زبان بیاوري که می دانی من میل ندارم راجع به این موضوع صحبت کنم و هرگز افتخار نمی کنم 

که با زنی آشنا هستم، ولی تو در مقابل چشم سکنه ي این ش هر با آنتوان رومی در تخت روان 

می نشستی تا مردم ببینند که وي عاشق تو می باشد و همین شرمین کنیز تو که اینجا ایستاده و 

حرف هاي ما را می شنود، شاهد است. زیرا هر وقت که تو با آنتوان در تخت روان می نشستی، او را با 

«. خود می بردي تا این که بادبزن را در تخت روان به حرکت درآورد و تو و او را باد بزند 

من اعتراف می کنم که با آنتوان به گردش می رفتم، ولی هر چه باشد من زن هستم » : کلئوپاترا گفت 

و آنتوان مرد و اگر زن و مردي یکدیگر را دوست بدارند عیب نیست، ولی تو چه می گویی که گاهی 

با آن جوان ژرمنی به گردش می روي و مرتبه ي دیگر با آن جوان قبرسی؟ در این شهر کسی نیست 

«! که رفتار تو را مورد انتقاد قرار ندهد و تو را بخاطر سبک سري مستوجب ملامت نداند 

این گفته بهتان است و تو چون قصد داري که مرا از سلطنت دور نمایی با این » : بطلمیوس بانگ زد 

«! قبیل تهمت ها سعی داري مرا در چشم دیگران خوار نمایی 

من تهمت ناروا نمی زنم و حاضرم که گفته ي خود را به وسیله ي شهادت گواهان » : کلئوپاترا گفت

«. به ثبوت برسانم 

در آن موقع آرسینوهه خواهر کوچک کلئوپاترا وارد اتاق گردید و معلوم شد که به او هم اطلاع 

داده اند که براي شنیدن مذاکرات در آنجا حضور به هم برساند. 

«؟ چه خبر است و براي چه شما مشاجره می کنید » : آرسینوهه پس از ورود پرسید 

«. خواهرت مرا متهم می کند و به من تهمت می زند که مردي سبک سر هستم » : بطلمیوس گفت

من می دانم که خواهر ما کلئوپاترا براي چه این بهتان را به تو می زند و منظورش » : آرسینوهه گفت 

این است که به وسیله ي افترا، ما را از سلطنت دور نماید و خود به تنهایی در این کشور سلطنت کند و 

اگر امروز کشور روم دچار هرج و مرج نبود، کلئوپاترا بدون تردید یک ژنرال رومی مثل آنتوان را 

به عنوان همسر خود انتخاب می کرد و او را وامی داشت که به مصر قشون بکشد و تو را از سلطنت 

«! برکنار نماید و تاج و تخت مصر را به کلئوپاترا تقدیم کند 
آرسینوهه، تو هنوز یک دختر بچه هستی و این حرف ها از دهان دختري مثل تو » : کلئوپاترا گفت 

عجیب است و بی شک دیگران این حرف ها را به تو آموخته اند و به همین جهت من از تو رنجش 

«. ندارم چون می دانم سایرین به تو تلقین کرده اند 

این صحبت ها اشکال را رفع نکرد و تو اي کلئوپاترا هنوز موافقت نکرده اي که » : بطلمیوس گفت 

مرا به اتاق خود راه بدهی و در شب هاي گذشته هر بار که من خواستم وارد اتاق تو شوم در را به 

«. رویم بستی

تو می دانستی که من تو را به اتاق خود راه نخواهم داد و با علم به این موضوع به » : کلئوپاترا گفت 

«. طرف خوابگاه من می آمدي تا این که بتوانی این مسئله را دستاویز نمایی و با من خصومت کنی 

«؟ در این صورت تکلیف من چیست » : بطلمیوس گفت 

تکلیف تو این است که به طرف خوابگاه من نیایی و توقع نداشته باشی که » : کلئوپاترا جواب داد 

مناسبت من و تو، از حدود مناسبات عادي و رسمی تجاوز کند، براي این که من این رسم کثیف و 

«. شرم آور را قبول ندارم و می گویم که شوهر من باید شخصی غیر از برادرم باشد 

من می دانم که چشم تو به دنبال آنتوان است و انتظار داري که او بیاید و تو » : بطلمیوس گفت 

«! مناسبات خود را با آن مرد رومی از سر بگیري، ولی آنتوان دیگر نخواهد آمد 

برادر، تو فکر می کنی که من از این جهت تمکین نمی کنم که خواهان آنتوان » : کلئوپاترا گفت 

هستم؟ ولی چه آنتوان باشد چه نباشد، من تمکین نخواهم کرد زیرا نفرت دارم که برادرم شو هر من 

«. باشد و پسري که از طفولیت با من بزرگ شده همسر من شود. نه، من این زناشویی را نمی پذیرم 

«؟ آیا اگر آنتوان بخواهد به همسري او درآیی، تقاضایش را می پذیري » : بطلمیوس گفت 

مناسبات من با آنتوان، مناسبات دوستانه است، ولی هرگاه غیر از این هم » : کلئوپاترا اظهار کرد 

«. باشد، مورد نفرت من نخواهد بود، زیرا آنتوان نه برادر من است و نه یک مرد سبک سر و جلف 

وزراي سه گانه ي مصر و بطلمیوس و آرسینوهه از اتاق بیرون رفتند و پس از خروج آن ها کلئوپاترا 

«. شرمین، قلب من گواهی می دهد که آنتوان خواهد آمد » : به من گفت 

گفتم که خانم من هیچ چیز را از من پنهان نم یکرد و من به تمام اسرار خصوصی او وقوف داشتم و 

از جمله مطلع بودم که آنتوان را دوست میدارد. 
گردش در بزرگترین شهر جهان 

من هرگز روزي را فراموش نمی نمایم که کلئوپاترا براي اولین مرتبه به اتفاق آنتوان به گردش رفت 
و من هم در تخت روانی که حامل آن ها بود حضور داشتم و آن دو را باد می زدم. 

شانزده تن از غلامان، تخت روان را حمل می کردند و لباس متحدالشکل در برداشتند . لباس آ ن ها 

عبارت بود از یک لنگ ارغوانی داراي مفتول دوزي نقره و یک کفش که به وسیله ي تسمه هاي سفید 

رنگ به پا بسته می شد. تسمه هاي کفش، به طور مارپیچ اطراف ساق پا را می گرفت و یک شال سبز 

رنگ که چون حمایل م ی بستند و در موقع استراحت آن را می گشودند و عرق بدن را خشک 

می نمودند. 

پیشاپیش غلامانی که حامل تخت روان بودند، یکی از صاحب منصبان درباري حرکت می کرد و او 

را جلودار می خواندند. لباس جلودار مثل لباس غلامان بود اما در عوض شال، یک کلیچه ي سبز رنگ 

می پوشید و آن کلیچه آستین نداشت و دو دست جلودار عریان به نظر می رسید. 

جلودار کلاه مصري بر سر می نهاد و همه می دانند که کلاه مصري داراي طیلسان است و طیلسان از 

عقب مثل یک پرده گردن را می پوشاند و مانع از این می شود که از قفا آفتاب بر گردن و صورت 

بتابد. 

جلودار پیوسته یک چماق کوتاه به دست می گرفت که از چوب بود اما روي آن را مطلا می کردند 

و چماق مزبور، علامت مرتبه و شغل جلودار به شمار می آمد و وقتی مردم در خیابان جلودار را با 

لباس و چماق مخصوص می دیدند کوچه می دادند و ارابه ها کنار می رفتند که تخت روان بتواند بدون 

معطلی عبور نماید. 

کلئوپاترا بدون اسکورت در خیابان هاي اسکندریه حرکت می کرد و آن روز هم که براي اولین 

مرتبه با آنتوان سوار تخت روان شد تا شهر را به وي نشان بدهد، بدون اسکورت حرکت می نمود. 

کلئوپاترا نه فقط خیابان ها و عمارات اسکندریه را خوب می شناخت، بلکه راجع به سوابق آن ها 

اطلاعات زیادي داشت، به طوري که بعضی از اوقات سوابق تاریخی خیابان ها را هم براي آنتوان نقل 

می کرد و آن ژنرال رومی حیرت می نمود چگونه یک دختر جوان آن همه اطلاعات دارد و همه جا را 

به خوبی می شناسد. 

فراموش نمی کنم اول چیزي که سبب حیرت آنتوان شد عرض خیابان هاي اسکندریه بود، چون در 
خیابان هاي درجه اول اسکندریه دوازده ارابه می توانند کنار هم حرکت کنند . بعد از عرض خیابان 

این آب که از شیرها جاري است » : آنچه سبب حیرت آنتوان گردید شیرهاي آب و لوله بود و پرسید 

«؟ از کجا می آید 

دو قرن و نیم است که این شهر داراي آب لوله می باشد. آب رودخان ه ي نیل » : کلئوپاترا جواب داد 

وارد یک مخزن بزرگ می شود و از آنجا به طرف لوله ها جریان پیدا می کند و لذا مردم، همه وقت 

آب دارند و شیرهاي کنار خیابان هم براي استفاده از طرف عموم نصب شده تا عابرین و مسافرین از 

«. آن بهره مند شوند 

«؟ این خیابان ها را که به وجود آورده و این لوله هاي آب را که ساخته است » : آنتوان پرسید 

نقشه ي این شهر را مهندس (اسکندر) مقدونی طرح کرد، ولی وقتی اسکندر » : کلئوپاترا پاسخ داد 

زندگی را بدرود گفت، این شهر آبادي نداشت و جد بزرگ من بطلمیوس سر سلسله ي بطالسه شروع 

به آباد کردن این شهر کرد و بعد از او، سایر اجدادم در این شهر عمارات بزرگ به وجود آوردند تا 

«. امروز به این پایه که می بینید رسیده است 

وقتی مقابل موزه رسیدیم عظمت بناي مزبور و ستون هاي آب سبب شگفت آنتوان شد و پرسید : 

اینجا کجاست و این ها که هستند که روي پله هاي این عمارت نشسته اند و به صحبت شخصی که » 

«؟ بالاتر از دیگران نشسته است و حرف می زند گوش می دهند 

خداي هنر ساخته شده و این ها که می بینی د « موز » اینجا موزه است که به اسم » : کلئوپاترا گفت 

فیلسوف هستند و شخصی که صحبت می کند رئیس آن ها می باشد و اینان، هر روز در اینجا جمع 

«. می شوند و به سخنان استاد خود که همان ناطق است گوش می دهند 

«؟ فیلسوف یعنی چه » : آنتوان گفت 

«. فیلسوف یعنی کسی که می کوشد مشکلات دنیا را با بحث حل کند » : کلئوپاترا گفت 

1 حل نماید و این ها چگونه می خواهند « لژیون » ملت روم نتوانست مشکلات دنیا را با » : آنتوان گفت 

1 واحدهاي بزرگ ارتش روم – مترجم. 

«؟ اشکالات جهان را با حرف حل کنند 

این ها فکر می کنند که اگر نتوانند مشکلات دنیا را با حرف حل کنند، توضیحی » : کلئوپاترا گفت 
«. براي آن پیدا خواهند کرد و یافتن توضیح آن ها را قانع خواهد نمود 

«؟ آیا هر کس می تواند روي این پله ها بنشیند و به سخنان مدرس گوش بدهد » : آنتوان پرسید 

نه، جلوس بر روي این پله ها و شنیدن سخنان استاد مستلزم این است که دو نفر از » : کلئوپاترا گفت 

فلاسفه یا شاگردان آن ها تصدیق نمایند که مستمع داراي ذوق فلسفی است و البته سواد خواندن و 

«. نوشتن را هم داشته باشد 

آنتوان از کلئوپاترا خواهش کرد که تخت روان را نگاه دارد که وي لختی به سخنان استاد گوش 

بدهد و بفهمد که وي چه می گوید. 

تخت روان متوقف گردید ولی آنتوان پیاده نشد. مدرس بدون این که توجهی به آنتوان نماید و مثل 

این که او را نمی بیند به گفتار ادامه داد و من شنیدم که صحبت از افلاطون می کرد و او را عقل کل 

می دانست، ولی عقیده داشت که بعضی از نظری ههاي وي را باید با وضع زمان تطبیق کرد. 

کلئوپاترا براي آنتوان توضیح داد که تمام فلاسفه اي که در این موزه تحصیل یا تدریس می کنند 

طرفدار افلاطون هستند و او را نخستین معلم نوع بشر و عقل کل می دانند و عقیده دارند که باید 

نظریه هاي افلاطون را پذیرفت منتها آن نظریه ها را با زمان تطبیق نمود . به همین جهت مدرسین و 

می خوانند، چون در عین این که افلاطو ن را قبول « افلاطونیون جدید » محصلین این موزه را به اسم 

دارند م یگویند که باید در عقاید او تجدید نظر کرد. 

بهتر این است که برویم زیرا من همان طور که از افلاطون چیزي نفهمیدم از » : آنتوان گفت 

«. افلاطونیون جدید هم چیزي نمی فهمم 

کلئوپاترا امر کرد که غلامان راه بیفتند و ما به راه افتادیم و بعد از این که از موزه گذشتیم، آنتوان به 

یک عمارت سفید رنگ بزرگ که نماي خارجی آن شبیه به یک سیرك بود اشاره کرد و پرسید : 

«؟ اینجا کجاست » 

اینجا همان مؤسسه است که در سراسر جهان منحصر به فرد می باشد و نظیر ندارد. » : کلئوپاترا گفت 

«؟ آنتوان پرسید آیا این مؤسسه ي بی نظیر و منحصر به فرد نامی ندارد 

«. چرا و اسم این مؤسسه کتابخانه می باشد » : کلئوپاترا گفت

«؟ کتابخانه به چه کار می آید » : آنتوان پرسید 
کتابخانه، علوم و صنایع و تجربیات والدین را به فرزندان آن ها منتقل می کند و بر » : کلئوپاترا گفت 

اثر وجود کتابخانه، با مرگ اشخاص، علوم و تجربات آنا ن از بین نمی رود و مثل این است که 

نمرده اند و زنده هستند و نسل هاي جوان را از علوم و صنایع و تجربه ي خود برخوردار می نمایند و 

ملتی که کتابخانه داشته باشد نمی میرد و مللی که مردند و از بین رفتند آن هایی بودند که کتاب و 

«. کتابخانه نداشتند

«؟ پس چرا ملت روم که کتابخانه ندارد زنده است و نمی میرد » : آنتوان گفت 

اگر شکیبایی پیشه نمایید خواهید دید که ملت روم به مناسبت نداشتن کتابخانه، به » : کلئوپاترا گفت 

«؟ تدریج به سوي فنا می رود. آیا میل دارید که پیاده شویم و نظري به داخل کتابخانه بیندازید 

«. من از کتاب چیزي نمی فهمم تا وارد کتابخانه شوم و آن را ببینم » : آنتوان گفت 

اگر شما ذوق کتاب خواندن داشتید، من شما را به درون کتابخانه می بردم و » : کلئوپاترا گفت 

کتاب هایی را که بی نظیر می باشد به شما نشان می دادم. در این کتابخانه کتاب هایی هست که روي 

پوست گوسفند نوشته شده و قطر آن به اندازه ارتفاع یک انسان است و اکثر کتب این کتابخانه 

نسخه ي منحصر به فرد می باشد و جاي دیگر یافت نمی شود و دویست کتابدار هر روز عهده دار 

نگاهداري کتاب هستند و می باید طوري کتاب ها را نگاه دارند که غبار روي آن ها ننشیند. 

در این کتابخانه ي بی نظیر، یکصد و پنجاه هزار کتاب وجود دارد و علوم دنیا در اینجا جمع شده و 

«. اگر روزي به جهتی این کتابخانه از بین برود مردم جهان از حیث علوم و صنایع فقیر خواهند شد 

هر چه راجع به کتابخانه صحبت کردید کافی است و بهتر آن است که از اینجا » : آنتوان گفت 

«. بگذریم و به قسمتی دیگر از شهر برویم 

پس از این که از کتابخانه عبور کردیم، از دو خیابان بزرگ که مرکز داد و ستد اسکندریه بود و 

تمام تجارتخانه هاي معتبر در آنجا متمرکز شده بودند گذشتیم و آنگاه به کوي می فروشان رسیدیم. 

میخانه هاي اسکندریه در محله ي مذکور متمرکز شده بود و بین میخانه ها منازلی دیده می شد که 

ازآن ها صداي قهقه ي زن ها و آهنگ آلات موسیقی و آواز به گوش می رسید. 

«؟ اینجا کجاست و این صداها از چیست » : آنتوان پرسید 

اینجا کوي می فروشان و محله ي خانه هاي عمومی اسکندریه است و تمام زن هاي » : کلئوپاترا گفت 
«. خودفروش این شهر در این محله سکونت دارند 

بعضی از زن هاي خودفروش مقابل منازل خود ایستاده بودند یا از پنجره ي منازل، عابرین را 

می نگریستند و از آنها دعوت می کردند که به منازل شان بروند. 

پدر من و قبل از او سایر سلاطین مصر متوجه شده بودند شهري به عظمت » : کلئوپاترا گفت 

اسکندریه که بندر بزرگ دریاي روم است و هر روز پنجاه کشتی وارد این شهر می شود یا از این شهر 

خارج می گردد، می باید محلی براي تفریح سکنه ي بومی و مسافرین داشته باشد و براي این که 

میگساران و کسانی که خواهان تفریح هستند مزاحم سکنه ي شهر نشوند، این محله را اختصاص به 

تمرکز وسایل تفریح داده اند. 

تمام میخانه ها در این محله است و تمام زنانی که حاضرند وسیله ي تفریح و تمتع موقتی سکنه ي 

بومی و مسافرین شوند، در اینجا سکونت دارند . در این محله، همه براي میگساري و تفریح آزاد 

هستند، لیکن در خارج از این محله، به هیچ کس اجازه میگساري داده نمی شود و کسی نمی تواند در 

«. خارج از این محله مزاحم زن ها شود، در غیر این صورت به شدت مجازات خواهد شد 

اي کلئوپاترا، من عقیده دارم بهتر این است که نام این محله را بهشت خدایان » : آنتوان گفت 

بگذارید زیرا من در هیچ نقطه، این قدر زن هاي زیبا ندیده ام و این همه زن زیبا چگونه در اینجا جمع 

«؟ شده اند 

این محله در قسمت شرقی دریاي روم معروفیت دارد و در مصر و سوریه و یونان و » : کلئوپاترا گفت 

«. لیدي 1 و سایر کشورهاي شرق دریاي روم این محله را می شناسند 

من حوصله نداشتم که صحبت فلاسفه را در موزه بشنوم و مردي نبودم که وار د » : آنتوان گفت 

کتابخانه شوم و کتاب هاي اسکندریه را ببینم، ولی با کمال میل در این محله از تخت روان فرود 

می آیم و وارد این منازل زیبا می شوم تا این که با سکنه ي دلپسند منازل این محله آشنایی حاصل 

«. نمایم 

1 واقع در ترکیه کنونی 

آنتوان، از تیر نگاه زن هاي این محله و اثر سحر آساي نوازش آن ها بر حذر باشید، » : کلئوپاترا گفت 

چون بسیاري از توانگران و مردان سرشناس بعد از این که وارد این محله شدند بر اثر عشق هستی خود 
را از دست دادند و چون روي بازگشت به وطن را نداشتند مبادرت به خودکشی کردند و جسد آن ها 

«. که در همین محله است دفن شده و قبرستان عشاق یعنی عشاق ورشکسته « قبرستان عشاق » در 

آن ها ابله بودند و نمی فهمیدند عشقی که از طرف این ز نها به آ ن ها ابراز می شود » : آنتوان گفت 

سوداي بازرگانی است و وقتی مرد آن قدر ابله باشد که عشق یک زن خودفروش را عشق واقعی 

بداند، سزایش همان است که به دست آن زن هستی خود ر ا از دست بدهد و ورشکسته شود و 

بعد از این گفته آنتوان از تخت روان پیاده شد تا سکنه ي محله را از «. مبادرت به خودکشی نماید 

نزدیک مشاهده نماید. 

بعد از ساعتی که از غیبت آنتوان گذشت، کلئوپاترا از تأخیر او مشوش شد و به حاملین تخت روان 

امر کرد به حرکت درآیند تا این که آنتوان را در آن محله پیدا کنند . تخت روان به راه افتاد و ما 

مدت نیم ساعت در خیابان هاي آن محله حرکت کردیم ولی آنتوان را ندیدیم. 

شرمین، تصور می کنم که میهمان ما دچار کمند محبت یکی از زن هاي این » : کلئوپاترا به من گفت 

محله شده و این براي مردي چون او پسندیده نیست و من تصور نمی کردم که مردي صاحب جاه و 

آبرومند مانند آنتوان این اندازه بی اراده باشد که خود را تسلیم عشق یکی از زن هاي همه جایی این 

«. محل کند 

اي خاتون بزرگ، این را نمی توان عشق نامید و گردش آنتوان در این محله غیر از » : گفتم 

کنجکاوي علتی ندارد و چون این محله براي میهمان رومی شما تازه می باشد می خواهد بفهمد که در 

«. اینجا چه می گذرد و کسانی که در منازل این محله زندگی می کنند داراي چه وضعی می باشند 

شرمین، در آغاز هر عشق کنجکاوي وجود دارد و در اکثر موارد، حس » : کلئوپاترا گفت 

کنجکاوي یک مرد را وامی دارد که به طرف یک زن برود و برعکس اگر مردي که به طرف زن 

«. می رود، فهمید که موجودي جدید را کشف کرده است عاشق می شود، وگرنه مأیوس برمی گردد 

اي خاتون بزرگ، آیا تو تصور می کنی که بین زن هاي این محله کسانی پیدا م ی شوند که » : گفتم 

«؟ بتوانند توجه مردي چون آنتوان را جلب نمایند 

آري، من این تصور را می کنم، چون در این محله زن هایی هستند که در فنون » : کلئوپاترا گفت

دلبري استاد می باشند و می توانند حتی یک کاهن را فریفته ي خود کنند تا چه رسد مردي چون آنتوان 
«. را

وقتی صحبت کلئوپاترا به اینجا رسید آنتوان از خانه اي خارج شد و وارد خیابان گردید و محسوس 

بود که قصد دارد وارد خانه ي دیگري شود، اما بعد از دیدن تخت روان کلئوپاترا فسخ عزیمت کرد و 

به سوي ما آمد. 

کلئوپاترا گفت که تخت را بر زمین بگذارند که آنتوان بتواند سوار شود. آنتوان سوار تخت روان 

شد و من مشاهده کردم که دچار التهاب است. 

«؟ آنتوان، آیا آنچه میل داشتی مشاهده کنی دیدي » : کلئوپاترا پرسید 

کلئوپاترا، من در شهر اسکندریه شهري دیده ام شگف ت انگیزتر از شهر پریان و » : آنتوان گفت 

جادوگران و انسان قدم به هر یک از خانه هاي این شهر که می گذارد دنیایی می بیند غیر از دنیاي 

خانه ي دیگر و عقل انسان از مشاهده ي این همه زن هاي زیبا مبهوت می شود و من حیرت می کنم که 

«؟ شما زن هاي اسکندریه چگونه موافقت می کنید که یک چنین محل هي خطرناکی در شهر شما باشد 

«؟ تو براي چه این محله را خطرناك می دانی » : کلئوپاترا پرسید 

براي این که مردهاي اسکندریه وقتی به این محله می آیند و این زن ها را می بینند، » : آنتوان گفت 

«. نمی توانند به خانه ي خود بروند و با زن هاي خویش زندگی نمایند 

آنتوان، عابرین را از نظر بگذران و بگو چند نفر از آن ها از مردهاي اسکندریه » : کلئوپاترا گفت 

«؟ هستند 

از وضع لباس عابرین پیداست که مردان اسکندریه به ندرت » : آنتوان نظر به عابرین انداخت و گفت 

در این محله دیده می شوند، مع هذا وجود این شهر عیش و عشرت در اسکندریه، براي زن هاي این 

بندر خطرناك است و حیرانم چرا پدر تو دستور نمی دهد که این بساط لهو و لعب را برچینند (در آن 

«(. موقع بطلمیوس سیزدهم پدر کلئوپاترا زنده بود 

همان طور که اجدادم دستور ندادند که این بساط لهو و لعب برچیده شود، پدرم » : کلئوپاترا گفت 

براي سکنه ي این محل تولید مزاحمت نخواهد کرد، زیرا درآمد این محله براي پادشاه مصر به تنهایی 

مساوي است با درآمد تمام مالیات مملکت به انضمام مجموع عوارض بازرگا نی بندر اسکندریه در 

سراسر سال. 
این درآمد براي پدرم و قبل از او براي سلاطین مصر، جنبه ي حیاتی داشته و دارد و از این گذشته 

مؤثرترین چیزي که اکثر سیاحان و جهانگردان را به سوي اسکندریه جلب می کند، همین محله است. 

آیا تو تا امروز شنیده اي که بگویند اسکندریه شهري است که داراي فانوس دریایی می باشد؟ 

آیا هرگز شنیده اي که بگویند اسکندریه شهري است که در موزه ي آن بزرگ ترین فلاسفه ي جهان 

تدریس می نمایند؟ آیا هرگز شنیده اي که مردم از کتابخانه ي ممتاز این شهر صحبت کنند و بگویند 

در جهان نظیر ندارد؟ ولی همه می گویند که اسکندریه عروس جهان است و هر کس بخواهد از دو 

روزه ي عمر لذت ببرد، باید سفري به اسکندریه بکند و محله ي آنجا را ببیند. 

این است که سلاطین مصر هرگز درصدد بر نیامد هاند که این محله را از بین ببرند، براي این که هیچ 

چیز مثل این محله مسافرین و سیاحان را به سوي اسکندریه جلب نمی کند. 

در تمام سال شاید یکصد نفر دانشمند به عشق موزه و کتابخانه ي اسکندریه به اینجا مسافرت نمایند، 

ولی هر سال صدها هزار مسافر از اکناف جهان به اسکندریه می آیند تا این محله را ببینند و چند روز 

در اینجا مشغول خوشگذرانی شوند و بعضی از آن ها ثروت و جان را بر روي این هوس می گذارند و 

بعد از این که ثروت خود را در این محله از دست دادند، خودکشی می کنند، اما کسی از مرگ آن ها 

متأثر نمی شود و بالاي قبرشان گریه نمی کند و مرتب سیل زر و سیم از این محله به سوي خزانه ي 

«. پدرم جاري است

کلئوپاترا، اگر روزي تو که فرزند ارشد پدر هستی زمامدار مصر شوي و بر تخت » : آنتوان گفت 

«؟ سلطنت جلوس نمایی آیا این محله را حفظ خواهی کرد یا نه 

من باید دیوانه باشم که این محله را حفظ نکنم و خود را از درآمد سرشار اینجا » : کلئوپاترا گفت 

محروم نمایم. من اگر روزي زمامدار شوم، نه فقط از ادامه ي له و و لعب در این محله جلوگیري 

نخواهم کرد، بلکه براي توسعه ي درآمد اینجا در خارج از مصر جدیت خواهم کرد، چون تا امروز 

اجداد من و پدرم در صدد بر نیامده اند که این محله را به طور رسمی در خارج از مصر معرفی نمایند 

و معرفی این محله را در خارج از این کشور، مادون شأن خود می دانستند و تصور می کردند که تبلیغ 

رسمی از طرف دولت مصر براي معرفی این محل در خارج از کشور، لطمه به حیثیت آن ها خواهد 

زد. ولی من این طور فکر نمی کنم و عقیده دارم که باید براي افزایش درآمد این محله که هیچ معدن 
طلا از حیث درآمد به پاي آن نمی رسد کوشید و از درآمد اینجا در صورت اقتضا براي کارهاي 

«. بزرگ دیگر استفاده کرد 

وقتی از محله ي تفریح اسکندریه مراجعت کردیم ، چون هنوز مدتی وقت باقی بود آنتوان از 

کلئوپاترا خواست که او را به طرف سیرك ببرد و آنجا را به وي نشان بدهد. 

امروز رفتن به سیرك بدون فایده است، زیرا نمایش نمی دهند و روزهایی باید به » : کلئوپاترا گفت 

«. سیرك رفت که در آنجا مشغول نمایش باشند 

آن روزها نیز به سیرك خواهیم رفت و امروز منظور من از رفتن به سیرك مشاهده ي » : آنتوان گفت 

«. ساختمان آن است 

کلئوپاترا به حاملین تخت روان گفت که راه سیرك را پیش بگیرند. فاصله ي بین محله ي تفریح و 

سیرك خیلی زیاد بود و کوي می فروشان و محله ي تفریح در مغرب اسکندریه قرار داشت و سیرك 

در جنوب آن. 

به مناسبت بعد مسافت کلئوپاترا مجبور شد که به حاملین تخت روان بگوید که استراحت کنند و 

آن ها بعد از استراحت به راه افتادند تا این که از محلات جنوب شهر عبور کردیم و به سیرك 

رسیدیم. 

تصور می کنم که سیرك اسکندریه در » : عظمت بناي سیرك باعث شگفتی آنتوان شد و گفت 

مدخل سیرك در روزهایی که نمایش نمی دهند بسته است و کسی را «. جهان منحصر به فرد می باشد 

به آنجا راه نمی دهند، ولی کلئوپاترا مستثنی بود و وقتی سرایداران و خدمه ي سیرك دختر پادشاه 

مصر را دیدند راه دادند و تخت روان وارد سیرك گردید. 

روي هم « لژ » سیرك اسکندریه عبارت بود از یک میدان وسیع و مدور که اطراف آن چهار طبقه 

ساخته بودند و لژهاي مزبور در تمام سال مستأجر داشت و بزرگان مصر، هر سال مبلغی بابت اجار ه ي 

لژ می پرداختند تا در روزهایی که نمایش می دهند بتوانند بازي هاي سیرك را تماشا کنند. 

جلوي لژها، ده طبقه پلکان به وجود آورده بودند و در روزهاي نمایش تماشاچیان عادي که لژ 

نداشتند، روي آن پلکان می نشستند و بازي ها را تماشا می کردند. 

من می دانستم که بازي هاي سیرك چگونه است، ولی آنتوان از نوع بازي ها اطلاعی نداشت و از 
کلئوپاترا توضیح خواست و وقتی شنید که در سیرك اسکندریه برخلاف سیرك روم گلادیاتورها 

تماشاي اصلی سیرك عبارت است از پیکار گلادیاتورها و » : پیکار نمی کنند مأیوس گردید و گفت 

«. بدون آن، نمایش هاي سیرك آن قدر جلوه ندارد که انسان مدتی از وقت خود را صرف تماشا کند 

آنتوان، ما در اینجا پیکار گلادیاتورها را به تماشاچیان نشان نمی دهیم، » : کلئوپاترا تبسم کرد و گفت 

ولی نمایش هایی داریم خیلی جالب توجه تر از پیکار گلادیاتورها و وقتی سیرك مفتوح شد اگر تو 

در اسکندریه بودي من تو را با خود به اینجا خواهم آورد و نمایش هاي جالب توجه سیرك مصر را به 

«. تو نشان خواهم داد 

«؟ آیا ممکن است بگویی که آن نمایش ها از چه نوع م یباشد » : آنتوان پرسید 

«؟ آیا در سیرك روم رانندگان ارابه در میدان سیرك با هم مسابقه می دهند » : کلئوپاترا گفت 

آیا م یخواهی بگویی که در اینجا به جاي » : آنتوان از روي بی اعتنایی شانه ها را تکان داد و گفت 

پیکار گلادیاتورها مسابقه ي ارابه ها را به نظر تماشاچیان می رسانند؟ این که چیزي تازه و جالب توجه 

«. نیست و مسابقه ي ارابه راندن از مسابقه هاي پیش پا افتاده ي روم می باشد 

«؟ آیا در مسابقه ي پیش پا افتاده ي روم شیرها را به ارابه می بندند یا نه » : کلئوپاترا گفت 

«! نه... من هرگز ندیده ام که شیر را به ارابه ببندند » : آنتوان با حیرت گفت 

ولی در اینجا شیر را به جاي اسب به ارابه می بندند، آن هم چهار شیر به هر » : کلئوپاترا اظهار کرد 

ارابه بسته می شود و چون بیست و پنج ارابه در این محوطه که می بینی به حرکت درمی آید صد شیر، 

«. در این سیرك با هم مسابقه می گذارند 

این موضوع باور کردنی نیست و شیر جانوري وحشی می باشد و » : آنتوان از فرط حیرت بانگ زد 

«. نمی توان آن را به ارابه بست زیرا راننده ي ارابه را به قتل می رساند 

در روم چنین است و نمی توانند شیر را به ارابه ببندند، ولی در اینجا، روزهاي » : کلئوپاترا گفت 

مسابقه چهار شیر به هر ارابه بسته می شود و آنگاه بیست و پنج ارابه که هرکدام داراي یک راننده 

«. می باشند به حرکت در می آیند 

اگر این طور باشد، منظره ي به حرکت درآمدن ارابه ها از برجسته ترین مناظر دیدنی » : آنتوان گفت 

«. دنیا است 
بلی و گاهی از خونین ترین مناظر دیدنی نیز هست، چون شیرها خشمگین می شوند » : کلئوپاترا گفت 

و به رانندگان حمله می کنند و آن ها را می درند و اگر بتوانند به تماشاچیان نیز حمله می نماین د. ولی 

نرده هاي بلند آهنی که در روز مسابقه ي ارابه دوانی مقابل جایگاه تماشاچیان نصب م یکنند مانع از این 

«. است که شیرهاي خشمگین به تماشاچیان نیز حمله ور شوند و آن ها را بدرند 

چون شب نزدیک می شد و آنتوان گرسنه بود و می خواست غذا بخورد، زیاد در سیرك توقف 

نکردیم و برگشتیم. قبل از این که به قصر سلطنتی برسیم، هوا تاریک شد و روشنایی فانوس دریایی 

اسکندریه نمایان گردید و آنتوان گفت من گرسنه هستم و حاملین تخت روان هم بسیار خسته شد هاند 

وگرنه از کلئوپاترا می خواستم که فانوس دریایی را هم به من نشان بدهد و چون نمی توانیم امشب 

براي تماشاي فانوس برویم، تماشاي آن را موکول به موقع دیگر می کنیم. 

روز بعد آنتوان از کلئوپاترا درخواست کرد که بروند و فاروس یعنی چراغ دریایی اسکن دریه را 

ببینند. 

کلئو پاتر گفت باید قدري از شب بگذرد و فاروس اطراف را روشن نماید و بعد ما به تماشاي آن 

برویم. 

بعد از این که قدري از شب گذشت، مرتبه اي دیگر با همان تشریفات که گفتم کلئوپاترا و آنتوان 

سوار تخت روان شدند و مرا هم با خود بردند. 

خیابان هاي اسکندریه چراغ داشت و روشن بود و ما محتاج نبودیم که مثل عابرین بعضی از شهرها 

در موقع شب، چراغ با خود برداریم تا این که بتوانیم پیش پاي خود را ببینیم. 

چراغ هاي طرفین خیابان که در مردنگی هاي بزرگ جا داشت آن قدر نورانی بود که سراسر خیابان 

را روشن می نمود. 

ما قبل از این که از کاخ سلطنتی خارج شویم با خود بالاپوش برداشتیم، زیرا کلئوپاترا می دانست که 

هنگام شب در دریاي مقابل اسکندریه هوا سرد می شود و باید بالاپوش را بر خود بپیچیم تا از سرما 

محفوظ بمانیم. 

بعد از این که خیابان هاي اسکندریه را پیمودیم، کنار آب رسیدیم و در آنجا حاملین، تخت روان را 

بر زمین نهادند و کلئوپاترا و آنتوان از تخت خارج شدند. 
یک زورق بزرگ از زورق هاي سلطنتی داراي ده پاروزن که لباس متحدالشکل داشتند انتظار دختر 

پادشاه مصر و میهمان او را می کشیدند و ما سوار زورق شدیم و به راه افتادیم. در عقب ما یک زورق 

دیگر پر از سرباز، مسلح به تیر و کمان و نیزه حرکت می کردند و آنها اسکورت کلئوپاترا را تشکیل 

می دادند. ما از وسط کشتی هایی که در بندر اسکندریه لنگر انداخته بودند گذشتیم و یک مرتبه 

روشنایی درخشنده ي فاروس نمایان گردید و طوري دریا رو روشن می کرد که تصور می شد در آن 

شب تیره، یک خورشید طلوع کرده است. 

بیش از یکصد زورق و قایق، بعضی از آن ها بزرگ و برخی متوسط و کوچک، در آن ساعت در 

دریا حرکت می کردند و من می دانستم تمام آن هایی که در زور قها نشسته اند براي تفرج و تماشاي 

چراغ دریایی اسکندریه در دریا حرکت می کنن د. زورق هاي بزرگ، زورق کرایه بود و هر یک 

گنجایش یکصد نفر را داشت و پاروزن هاي نیرومند، با پاروهاي بلند آن را به حرکت درمی آوردند. 

من اطلاع داشتم که سکنه ي بومی اسکندریه شب در دریا گردش نمی کنند زیرا تماشاي فاروس 

براي آن ها چیزي تازه نیست، ولی اشراف اسکندریه که زور قهاي خصوصی داشتند، ساعات اولیه ي 

شب را در دریا به سر می بردند و در روشنایی فاروس شراب می نوشیدند و به موسیقی و صحبت زن ها 

گوش می کردند. 

از زورق هاي بزرگ و کرایه گذشته، تمام زورق هاي متوسط و کوچک که آن زمان در دریا 

حرکت می کردند متعلق به اشراف بود و سرنشینان بعضی از زورق هاي مزبور کلئوپاترا را می شناختند 

و وقتی زورق ما از کنار زورق آنها م یگذشت، برمی خاستند و دو دست را طوري به حرکت در 

می آوردند که به کف زورق می رسید و به این ترتیب نسبت به کلئوپاترا اداي احترام می نمودند. 

طوري دریاي مقابل اسکندریه از نور چراغ دریایی روشن بود که گاهی یکی از طیور دریایی فریب 

می خورد و به تصور این که روز است، پرواز می نمود. 

هر چه به چراغ دریایی نزدیک می شدیم نور آن زیادتر می شد، ولی حس می کردیم که پایه ي 

چراغ تاریک است، زیرا چراغ مزبور را طوري ساخته بودند که همه جا را منور می نمود جز پایه اش 

را. روشنایی چراغ آن قدر خیره کننده بود که کسی نمی توانست بیش از چند لحظه آن را بنگرد و بعد 

از لحظه اي چند، چشم هایش پر از آب می گردید و نمی توانست اطراف را ببیند. 
لابد سازنده ي این چراغ موسوم به فاروس بوده و به همین جهت آن را » : آنتوان از کلئوپاترا پرسید 

«؟ فاروس می خوانند 

فاروس اسم سازنده ي این چراغ نیست بلکه نام جزیره اي است که چراغ » : دختر پادشاه مصر گفت 

«. را در آن ساخت هاند و بعد از این که به پایه ي چراغ رسیدیم تو آن جزیره را خواهی دید 

«؟ آیا می دانید که سازنده ي این چراغ که می باشد » : آنتوان گفت که 

است که تقریباً در دویست و « سوسترادوس کیندوس » سازنده ي این چراغ » : کلئوپاترا جواب داد 

پنجاه سال قبل از این چراغ را ساخته، و آن را بالاي یک برج پنج طبقه جا داده است . ما می توانیم 

«. چهار طبقه از برج را بپیماییم و بالا برویم ولی صعود به طبقه پنجم قدغن است 

«؟ براي چه نمی توان به طبقه ي پنجم رسید » : آنتوان پرسید 

اولاَ حرارت چراغ به قدري زیاد است که در طبقه ي پنجم غیر قابل تحمل » : کلئوپاترا جواب داد 

می شود. ثانیاَ مستحفظین فاروس از خرابکاري بیم دارند و می ترسند که سوء قصد کنند و چراغ را 

خاموش نمایند و اگر چراغ خاموش شود، کشتی ها هنگام شب نمی توانند وارد بندر اسکندریه شوند و 

«. لطمه اي بزرگ بر بازرگانی این شهر وارد می آید 

خاموش شدن چراغ که یک واقع هي مهم نیست و هر چراغی را می توان » : آنتوان حیرت زده گفت 

«. خاموش کرد و روشن نمود 

آنتوان، این چراغ با چراغ هاي معمولی فرق دارد و بعد از این که خاموش گردید » : کلئوپاترا گفت 

«. به سهولت روشن نمی شود و مدتی طول می کشد که بتوانند آن را روشن نمایند 

«. نور این چراغ خیلی زیاد است و من هرگز چراغی ندیده ام که این قدر نورانی باشد » : آنتوان گفت 

کشتی ها هنگام شب نور این چراغ را از فاصله ي ده فرسنگی می بینند و به راهنمایی » : کلئوپاترا گفت 

«. فاروس بدون خطر وارد بندر اسکندریه می شوند 

در این موقع زورق حامل کلئوپاترا و میهمان او به جزیره ي فاروس رسید و کنار یک اسکله ي 

کوچک توقف کرد و آن ها از زورق بیرون رفتند و من هم قدم به خشکی نهادم. من تا آن موقع قدم 

به جزیره ي فاروس نگذاشته، برج چراغ دریایی را از نزدیک ندیده بودم. در آن شب بعد از ورود به 

جزیره، وقتی سر بلند کردم و نظر به برج انداختم چیزي به چشمم رسید وحشت آورتر از اهرام. آنچه 
برج را بیشتر وحشت آور می کرد این بود که بالاي آن یک روشنایی خیره کننده وجود داشت، ولی از 

آن روشنایی جز یک پرتو غیرمستقیم به پایین نمی رسید و انسان می توانست در آن نور غیر مستقیم 

پایه ي برج را به طور مبهم ببیند و این ابهام، تولید وحشت می نمود. 

مستحفظین برج که کلئوپاترا را شناختند چراغ آوردند و راهش را روشن کردند و ما به طرف 

مرتبه ي اول برج روان شدیم و از پله هاي آن عبور کردیم و به مرتبه ي دوم رسیدیم. مرتبه ي اول برج 

آن طور که مستحفظین می گفتند یکصد و پنجاه ذراع طول و عرض داشت ولی تمام آن، پایه ي برج 

به شمار نمی آمد و قسمتی از آن را خانه هاي مسکونی مستحفظین اشغال می نمود. 

ما از مرتبه ي اول صعود کردیم و به مرتبه ي دوم رسیدیم و من متوجه شدم که مرتبه ي دوم نسبت به 

مرتبه ي اول خیلی کوچک است و هر چه بالاتر می رفتیم هوا خنک تر می شد و وقتی به طبقه ي چهارم 

رسیدیم، هوا طوري خنک شد که من مرتعش شدم. 

شرمین، بالاپوش خود را بپوش زیرا در » : کلئوپاترا که بالاپوش خود را پوشیده بود به من گفت 

«. اینجا هوا سرد می باشد 

من اطاعت کردم و بالاپوشم را پوشیدم . با این که در طبقه ي چهارم بودیم، وقتی سر را بالا 

می کردیم، آن قسمت از برج را که بین طبقه ي چهارم و چراغ دریایی بود نیمه تاریک می دیدیم، اما 

اطراف از نور آن چراغ مثل روز روشن بود و بادي تند می وزید. 

ارتفاع این » : آنتوان به وسیله ي کلئوپاترا از مستحفظین برج که با ما صعود کرده بودند پرسید که 

«؟ چراغ چقدر است 

ارتفاع چراغ از بالاي طبقه ي پنجم تا قسمت تحتانی طبقه ي اول سیصد ذراع » : مستحفظین گفتند که 

«. می باشد 1 

این چراغ مرتفع ترین چراغ جهان است و هرگز شنیده نشده که چراغی را بالاي » : آنتوان گفت 

پایه اي قرار بدهند که ارتفاع آن سیصد ذراع باشد و آیا می توان به طبقه ي پنجم رفت و از آنجا 

1 تقریباَ یکصد متر 

«؟ اطراف را دید

شما اگر به طبقه ي پنجم » : رئیس مستحفظین جزیره ي فاروس که مسئول چراغ دریایی بود گفت 
بروید اطراف را نخواهید دید، براي این که نور چراغ مانع از دیدن حول و حوش می باشد و هر که 

می خواهد شب اطراف را ببیند باید از اینجا تماشا کند و بهترین مکان براي دیدن مناظر اسکندریه در 

موقع شب اینجا و طبقه ي پایی ن(طبق ه ي سو م) است و در طبقه ي پنجم چشم شما فقط به آتش 

«. می افتد 

«. م عهذا میل دارم که به طبقه ي پنجم بروم و آتش این چراغ را از نزدیک ببینم » : آنتوان گفت 

رییس مستحفظین قدري کلئوپاترا را نگریست و سکوت کرد. 

من تصور می کنم که رفتن آنتوان به طبقه ي پنجم مانعی ندارد و به این جهت شما » : کلئوپاترا گفت 

«. می توانید تقاضاي او را اجابت کنید 

مانع رفتن شما به طبقه ي پنجم دستوري است اکید که از طرف پادشاه » : رییس مستحفظین گفت 

مصر صادر شده و او گفته که هیچ کس نباید به طبقه ي فوقانی برود و اگر پادشاه م صر بگوید که 

«. میهمان شما به طبقه ي پنجم برود من با کمال میل راهنمایی او را به عهده خواهم گرفت 

باد در طبقه ي چهارم به قدري سریع بود که توقف در آنجا اشکال داشت. ما در طبقه ي چهارم خود 

را بالاي یک پایگاه مرتفع و عظیم می دیدیم که از هر طرف مشرف بر بندر اسکندریه بود و همه جا 

را منور مشاهده می کردیم، ولی خود در تاریکی به سر می بردیم. در همان موقع که ما از برج صعود 

می کردیم دو کشتی با بادبان هاي افراشته رسیدند و از کنار برج گذشتند و به طرف اسکله رفتند و 

بادبان هاي سفید آن دو کشتی از نور چراغ دریایی برق می زد. 

آنتوان وقتی دید که به او اجازه نمی دهند که به طبقه ي پنجم بروند و آتش برج را از نزدیک ببیند، 

من » : درصدد برآمد که راجع به آتش سوال کند و سر را بلند کرد و بالاي برج را نگریست و گفت 

«. اثر دود نمی بینم و مثل این است که چراغ شما دود ندارد 

این چراغ بدون دود است، براي این که سازنده ي چراغ طوري آن را » : رییس مستحفظین گفت 

«. ساخته که دود نمی دهد 

این چراغ به طوري که من شنیده ام خاموش هم نمی شود یعنی جریان باد نمی تواند » : آنتوان گفت 

«. آن را خاموش کند 

اطراف آتش شیشه هاي ضخیم و بدون منفذ قرار گرفته و از هیچ طرف » : رییس مستحفظین گفت 
«؟ باد به شعله ي آتش نمی وزد تا آن را خاموش نماید. آیا آن دو ستون را در طرفین چراغ می بینی 

«. بلی می بینم » : آنتوان گفت 

آن دو ستون مجوف است و از آنجا هوا به شعله ي آتش م ی رسد بدون » : رییس مستحفظین گفت 

این که آن را خاموش نماید. بالاي شیشه هاي چراغ هم یک فضاي خالی است و هوایی که از راه دو 

ستون مجوف وارد چراغ می شود از آنجا خارج می گردد. بدین ترتیب هوا به شعله می رسد ولی باد 

«. نمی تواند آن را خاموش نماید 

روغنی که شما در این چراغ می سوزانید از چه نوع است که چراغ شما را این طور » : آنتوان پرسید

«؟ درخشنده می نماید 

روغنی که ما در این چراغ می سوزانیم از نوع روغن چراغ هاي معمولی » : رییس مستحفظین گفت 

«. نمی باشد بلکه یک نوع روغن سیاه است که از پونت 1 به مصر حمل م یشود 

«؟ آیا این روغن در بازار یافت می شود » : آنتوان پرسید 

این روغن فقط براي روشن نگاه داشتن این چراغ وارد مصر می شود و من » : رییس مستحفظین گفت 

«. ندیده ام که آن را در بازار بفروشند 

من خیلی میل دارم که از این روغن به دست بیاورم و آیا ممکن است که » : آنتوان اظهار کرد 

«؟ مقداري از آن را به من بدهید 

یک مرتبه ي دیگر رییس مستحفظین نظري به کلئوپاترا انداخت و سکوت کرد. 

«؟ براي چه سکوت کردي و آیا حاضر نیستی که تقاضاي مرا بپذیري » : آنتوان پرسید 

پذیرش تقاضاي تو خارج از حدود وظایف من است و من نمی توانم » : رئیس مستحفظین گفت 

«. قدري از این روغن را به تو بدهم 

روغنی که در این چراغ سوخته می شود، روغنی است که نباید به » : کلئوپاترا خطاب به آنتوان گفت 

1 پونت بر منطقه اي اطلاق می شد که امروز شمال ترکیه و مغرب قفقازیه است و محققین حدس م یزنند روغن سیاه که در چراغ دریایی اسکندریه 

سوزانیده می شد نفت قفقازیه بوده است - مترجم. 

دیگران داد و فقط برحسب فرمان پدرم می توانند قدري از این روغن را به دیگران بدهند و پدرم این 

«. فرمان را صادر نمی نماید 
مگر قدري روغن سیاه چه ارزش و اهمیتی دارد که از دادن آن به » : آنتوان تعجب کرد و پرسید 

«. دیگران خودداري می نمایند 

استفاده از این روغن سیاه یکی از مزایاي مصر و اسکندریه است و سلاطین مصر از » : کلئوپاترا گفت

جمله پدرم نمی خواستند که این مزیت را از دست بدهند و دیگر آن که اگر این روغن را به تو بدهند 

«. نمی توانی از آن استفاده نمایی 

«؟ براي چه » : آنتوان گفت 

«. براي این که طرز استفاده از این روغن در چراغ نیز یکی از اسرار است » : کلئوپاترا گفت 

چندي قبل از این پادشاه لیبی به مصر آمد و میهمان پدرم شد و » : آنتوان خندید و کلئوپاترا گفت 

یک شب به هوس افتاد که چراغ دریایی را تماشا کند. بعد از آمدن به اینجا و مشاهد هي این چراغ به 

فکر افتاد که قدري از روغن سیاه را بگیرد. رئیس مستحفظین مثل امشب گفت که نمی توانند از این 

روغن به او بدهند و پادشاه لیبی به پدرم مراجعه کرد و از او مقداري روغن خواست. 

پدرم دستور داد که یک پیمانه بزرگ از روغن سیاه پونت را به پادشاه لیبی بدهند و وي بعد از 

چندین روز از مصر به وطن خود مراجعت کرد. 

یک ماه دیگر قاصدي به اسکندریه فرستاد و به پدرم اطلاع داد که روغن او را در چراغی مانند 

چراغ دریایی اسکندریه آزمایش کرد، ولی آن چراغ روشنایی نداد، اما در چراغ معمولی (پیه سوز ) 

بخوبی می سوزد. 

پدرم به وسیله ي همان قاصد براي پادشاه لیبی پیغام فرستاد که روغن سیاه پونت را اگر در پیه سوز 

مورد استفاده قرار دهند می سوزد ولی سوختن آن در یک چراغ مثل چراغ دریایی مستلزم این است 

که روغن سیاه پونت را قبل از این که در چراغ مورد استفاده قرار بدهند به عمل بیاورند و در غیر این 

صورت نمی توانند از آن استفاده نمایند. بعد از چندي پادشاه لیبی براي پدرم پیغام فرستاد که چگونه 

می توان روغن سیاه را به عمل آورد؟ 

«. پدرم گفت که نمی تواند طرز عمل آوردن روغن سیاه را به پادشاه لیبی بیاموزد 

کلئوپاترا، آیا براي تو امکان دارد که از پدرت بخواهی قدري روغن سیاه ب ه من » : آنتوان گفت 

«؟ بدهد 
بلی، من می توانم از او تقاضا کنم که قدري از این روغن را به تو بدهد، ولی » : کلئوپاترا جواب داد 

«. طرز به عمل آوردن روغن را به تو نخواهد آموخت 

ما از طبقه ي چهارم چراغ دریایی فرود آمدیم و آنتوان یک مشت پول از جیب بیرون آورد و در 

دست رئیس مستحفظین گذاشت که بین مستحفظین آن جزیره ي کوچک و چراغ دریایی تقسیم کند. 

آنگاه ما سوار زورق شدیم و به طرف اسکندریه به راه افتادیم و دریا از نور فاروس چون روز روشن 

بود. وقتی به ساحل رسیدیم، آنتوان انعامی دیگر به پاروزنان زورق داد و ما سوار تخت روان شدیم. 

روش پدرت باعث » : بعد از این که تخت روان به حرکت درآمد، آنتوان به کلئوپاترا گفت که 

«. حیرت من شده است 

«؟ چه چیز او سبب حیرت تو گردیده است » : کلئوپاترا سوال کرد 

من از این حیرت می کنم که چرا پادشاه مصر اجازه نمی دهد که طرز به عمل آوردن » : آنتوان گفت 

روغن سیاه را به دیگران بروز بدهند، در صورتی که هر کس می تواند مبلغی پول به کارگرانی که این 

«. روغن با به عمل آورند بدهد و طرز به عمل آوردن روغن را از آن ها فرا بگیرد 

در سراسر مصر فقط دو نفر از چگونگی به عمل آوردن این روغن آگاه است، اول » : کلئوپاترا گفت 

پادشاه و دیگري یک استاد کار و غیر از این دو نفر، هیچ کس اطلاع ندارد که روغن سیاه را که در 

«. چراغ دریایی سوخته می شود چگونه به عمل می آورند 

آنتوان از این حرف در شگفت شد. 

پدرم هرگز راز به عمل آوردن روغن سیاه را به کسی بروز نمی دهد و لذا اگر » : کلئوپاترا گفت 

دیگران از این راز آگاه شوند ناگزیر استادکار مزبور که در مصر یگانه کسی است که از این راز 

اطلاع دارد آن را بروز داده است. حال اگر دیگري از راز به عمل آوردن روغن سیاه پونت آگاه 

گردد افراد خانواده ي استاد کار را مقابل چشم او به قتل می رسانند و آنگاه خود او را به صلیب 

می کوبند، زیرا ثابت می شود که وي آن راز را بروز داده و راز به عمل آوردن روغن سیاه جز از دهان 

«. آن مرد خارج نشده است 

موضوعی را می شنوم که قبل از این نشنیده بودم و حیرت می نمایم که قدري روغن » : آنتوان گفت 

«. سیاه چقدر اهمیت دارد که راز به عمل آوردن آن را این طور حفظ می کنند 
این راز از این جهت حفظ می شود که روغن سیاه در بزرگترین و مؤثرترین سلاح » : کلئوپاترا گفت

«. مصر به کار می رود 

اگر من اشتباه نکنم مؤثرترین سلاح مصر آتش یونانی است و آیا در آتش یونانی » : آنتوان گفت 

«؟ روغن سیاه به کار می رود 

«. بلی » : کلئوپاترا گفت

این که تو گفتی براي من خیلی جالب توجه است، خاصه آن که چون تو می دانی که » : آنتوان گفت 

روغن سیاه براي تهیه ي آتش یونانی به کار می رود. لابد از سایر ترکیبات آتش یونانی نیز اطلاع 

«؟ داري 

«. من از سایر ترکیبات آتش یونانی اطلاع ندارم » : کلئوپاترا گفت

«؟ پس چطور تو می دانی که در ساختن آتش یونانی روغن سیاه به کار می رود » : آنتوان گفت 

تو در این شهر از هر کس بپرسی که براي چه طرز به عمل آوردن روغن سیاه را » : کلئوپاترا گفت 

بروز نمی دهند به تو خواهد گفت براي این که روغن سیاه بعد از این که به عمل آورده شد در 

«. ساختمان آتش یونانی به کار می رود. لذا دانستن این موضوع از طرف من یک امتیاز نیست 

چگونه ممکن است تو که فرزند ارشد پدرت هستی از راز تهیه ي آتش یونانی » : آنتوان سوال کرد 

«؟ اطلاع نداشته باشی 

در کشور مصر هیچ پادشاهی این راز را به فرزندان خود نمی گوید، خواه آن ها پسر » : کلئوپاترا گفت 

«. باشند خواه دختر و فقط در یک موقع راز را براي جانشین خود افشا می نماید آن هم در موقع مرگ 

از این قرار هنگامی که پدرت زندگی را بدرود می گوید تو از این راز مستحضر » : آنتوان گفت

«. خواهی شد

در موقع مرگ پادشاه مصر اگر جانشین او به سن بیست و پنج سالگی رسیده باشد » : کلئوپاترا گفت 

راز ساختن آتش یونانی را از دهان شاه می شنود، ولی اگر به سن بیست و پنج سالگی نرسیده باشد، 

راز را می نویسد و در صندوق می گذارد و آن گاوصندوق را در کاخ سلطنتی دفن می کنند و بعد از 

این که پادشاه مصر به سن بیست و پنج سالگی رسید وي می باید صندوق را بیرون بیاورد و از آن راز 

«. مستحضر شود 
«؟ چرا سن بیست و پنج سالگی را براي این موضوع تعیین کرده اند » : آنتوان پرسید 

این یک سنت قدیمی است و عقیده دارند که قبل از سن بیست و پنج سالگی » : کلئوپاترا گفت 

انسان هنوز به مرحله ي تکامل عقل نرسیده و ممکن است که از روي بی احتیاطی یک راز را بروز 

بدهد، ولی بعد از این که به سن بیست و پنج سالگی رسید به کمال عقل می رسد و دیگر رازي را که 

به وي سپرده اند بروز نمی دهد. لذا من اگر در موقع مرگ پدرم بیست و پنج ساله نباشم از راز آتش 

«. یونانی مستحضر نخواهم شد 

دقتی که پدرت براي حفظ اسرار آتش یونانی به کار می برد تولید تعجب می نمای د. » : آنتوان گفت 

چون آتش یونانی در میدان جنگ یک سلاح قاطع نیست که سبب پیروزي شود و بارها اتفاق افتاده 

«. که آتش یونانی را در میدان جنگ به کار برده اند اما نتیجه نگرفته اند 

علاوه بر مصلحت نظامی، حیثیت هم در این قس مت مؤثر است و چون آتش » : کلئوپاترا گفت 

«. یونانی سلاح اختصاصی مصر است پدرم مایل نیست دیگران از این سلاح داشته باشند 

راه مراجعت ما از خیابانی بود که کتابخانه کنار آن قرار داشت و وقتی به آنجا رسیدیم از تمام 

پنجره هاي کتابخانه نور چراغ به خارج می تابید. 

«؟ این عمارت که این قدر روشن است چیست » : آنتوان پرسید 

«. عمارت کتابخانه می باشد که هنگام روز به تو نشان دادم » : کلئوپاترا جواب داد 

«؟ چرا این قدر روشن است » : آنتوان گفت 

«. براي این که شب ها مردم در این کتابخانه کتاب می خوانند » : کلئوپاترا گفت

من فکر می کردم شهري که یک محله ي تفریح و تعیش، چون آن محله که من دیدم » : آنتوان گفت 

«. دارد، نباید کتاب خوان داشته باشد 

در شهر ما کتاب خوان فراوان است و از آن ها گذشته عده اي از خوانندگان این » : کلئوپاترا گفت 

کتابخانه دانشمندانی هستند که از اطراف جهان اینجا می آیند تا از کتاب هاي منحصر به فرد این 

کتابخانه استفاده کنند. به همین جهت کتابخانه روز و شب باز می باشد و از غروب تا بامداد چراغ تمام 

اتاق هاي کتابخانه روشن است که همه و از جمله دانشمندان خارجی بتوانند از کتاب هاي اینجا استفاده 

«. نمایند 
من حیرت می کنم که اسکندر که پیوسته مشغول جنگ بود چگونه فرصت پیدا کرد » : آنتوان گفت 

«؟ که این کتابخانه را در اینجا به وجود بیاورد 

«؟ که به تو گفت اسکندر این کتابخانه را به وجود آورده است » : کلئوپاترا پرسید 

من این حرف را از کسی نشنیدم بلکه خودم حدس زدم که اسکندر این » : آنتوان جواب داد 

«. کتابخانه را به وجود آورده است 

تمام اوقات اسکندر صرف جنگ یا نوشیدن شراب یا تفریح با زن ها می شد و » : کلئوپاترا گفت 

فرصت نداشت که به کارهاي علمی بپردازد و این کتابخانه را جد من بطلمیوس اول ملقب به 

«. به وجود آورد « نجات دهنده » 

«؟ چه موقع این کتابخانه را به وجود آورد » : آنتوان پرسید 

شاید تو بدانی که مؤسس سلسله ي سلاطینی که پدر من سیزدهمین پادشاه آن » : کلئوپاترا گفت 

می باشد، جد ما بطلمیوس اول ملقب به نجات دهنده بود و او حکمرانی مصر را داشت و بعد از مرگ 

اسکندر خود را پادشاه مصر نامید و مدت بیست سال سلطنت کرد و این کتابخانه را در دوره ي 

سلطنت بیست ساله ي خود به وجود آورد . ولی مدت بیست سال سلطنت او کافی نبود که این 

کتابخانه پر از کتابهاي مفید و نفیس شود و بعد از بطلمیوس اول سایر اجداد من براي تکمیل این 

کتابخانه کوشیدند تا این که به پایه و مایه امروز رسید و افسوس که تو اهل کتاب نیستی وگرنه من تو 

«. را وارد این کتابخانه می کردم تا ببینی که براي چه اینجا را بزرگترین گنجینه ي علم جهان می خوانند 

من از خواندن کتاب نفرت دارم و آن را کار کسانی می دانم که در زندگی داراي » : آنتوان گفت 

لیاقت نیستند و نمی توانند خود را به مقامات بزرگ برسانند و براي این که راهی براي جبران حقارت 

«. خود داشته باشند متوسل به کتاب می شوند 

«؟ از نظر تو لیاقت چیست » : کلئوپاترا گفت

لیاقت عبارت است از رشادت در میدان جنگ و فتح کردن و به دست آوردن قدرت » : آنتوان گفت 

«. براي زمامداري و برتري نسبت به همه 

«. چون تو اهل کتاب نیستی بهتر این است که زودتر از اینجا دور شویم » : کلئوپاترا گفت

من اهل کتاب نیستم ولی اهل دیدن عجایب هستم و میل دارم که وارد این بنا شوم و » : آنتوان گفت 
ببینم کسانی که عمر خود را صرف کتاب می کنند، یعنی عمر را در راه موهومات تباه می کنند چه 

«. کسانی هستند 

به دستور کلئوپاترا حاملین تخت روان را بر زمین گذاشتند و بدوا آن دو نفر و در قفاي آن ها من 

وارد کتابخانه شدیم. بعد از این که قدم به سرسراي کتابخانه نهادیم، من آنجا را چون یک هشتی 

بزرگ یافتم و از آن هشتی، هشت دهلیز وسیع و روشن به هشت جهت اصلی و فرعی می رفت. مقابل 

هر یک از آن دهلیزها یک کتیبه ي بزرگ سنگی، با خط سیاه نصب کرده بودند و روي کتیبه ها این 

کلمات دیده می ش د: مصري - یونانی - روم ی- فارسی - عبري - هندي - سریانی - عربی - 

دارالترجمه. معلوم می شود که هر یک از دهلیزهاي هشت گانه مخزن کتاب هاي یک زبان است و 

یکی از آنها هم دارالترجمه می باشد. 

«. اول خوب است که وارد قسمت مصري شویم تا ببینم که در آنجا چه خواهم دید » : آنتوان گفت 

کلئوپاترا میهمان خود را وارد قسمت مصري کرد و من هم عقب شان رفتم . در دو طرف دهلیزي 

که ما وارد آن شدیم اتاق هایی بود وسیع و در هر اتاق صندوق هایی به چشم می رسید که درب آن ها 

به جاي این که از پایین به طرف بالا باز شود از جلو باز می شد و انسان براي این که آن صندوق ها را 

بگشاید می باید درب آنها را به سوي خود بکشد . اشکاف ها پر بود از کتب مصري و بعضی از 

کتاب هاي مزبور را روي اوراق پاپیروس نوشته به شکل طومار درآورده بودند و بعضی دیگر روي 

پوست جانوران نقش شده بود. 

در هر اتاق عده اي از مردان، بعضی سالخورده و برخی جوان طومارها را می گشودند و می خواندند 

و برخی از آن ها از طومارها می نوشتند و معلوم بود که قصد دارند نسخه اي از آن کتاب را براي خود 

فراهم کنند. 

کلئوپاترا میهمان خود را وارد اتاق هاي طرف راست و آنگاه وارد اتاق هاي طرف چپ دهلیز کرد و 

نگاه کنید... تمام این اتاق ها، چه در طرف راست چه در طرف چپ راهرو، پنجره به خارج » : گفت 

ندارد، به طوري که در موقع روز هیچ یک از این اتاق ها تاریک نیست و از خارج به آن نور می تابد. 

زیرا جد من بطلمیوس اول و سر سلسله ي ما، عمارت این کتابخانه را به شکل یک ستاره ي هشت 

شاخه ساخته است و بین هر دو شاخه فضاي آزاد موجود می باشد و در آن فضا گل و درخت کاشتند. 
اگر تو یک پرنده باشی و به آسمان پرواز کنی و از آنجا عمارت این کتابخانه را ببینی، آن ر ا چون 

یک ستاره ي هشت شاخه خواهی دید و مشاهده خواهی کرد که بین هر دو شاخه یک باغ کوچک به 

وجود آورده اند، به طوري که در این کتابخانه ي بزرگ حتی یک اتاق نیست که هنگام روز از 

روشنایی روز محروم گردد. این نوع عمارت سازي در هیچ نقطه از جهان نظیر ندارد و به طوري ک ه 

«. می بینی هر شاخه داراي سه طبقه است و تمام طبقات پر از کتاب می باشد 

کلئوپاترا خواست میهمان خود را به طبقات بالاي کتابخانه ببرد، ولی آنتوان نرفت و گفت لابد 

وضع طبقات دیگر هم مثل این طبقه است و ما در آنجا چیزي که تازه باشد نخواهیم دید. 

کلئوپاترا میهمان خود را از دهلیز کتاب هاي مصري خارج کرد و او را وارد دهلیز کتابهاي یونانی 

نمود. کتاب هایی که در آن دهلیز دیده می شد قطورتر از کتابهاي مصري بود و بعضی از کتاب هاي 

یونانی که روي پوست جانوران نوشته شده بود یک صندوق بزرگ را پر می کرد. 

در آنجا هم عده اي از مردان پیر و جوان مشغول خواندن کتاب بودند و از جمله پیرمردي را دیدم 

که جبه اي سرخ رنگ پوشیده بود و ریش سفید و موهاي بلند و سفید سرش به او قیافه اي باشکوه 

می بخشید. وي براي این که بتواند کتابی را در نور چراغ بخواند، مجبور بود بایستد و در طرف چپ 

پیرمرد انبوهی از اوراق تیماجی به نظر می رسید و پیرمرد، هر یک از اوراق را برمی داشت و بعد از 

خواندن آن ها را در طرف راست می نهاد. 

من که زبان یونانی را می خوانم و می نویسم به آن کتاب نزدیک شدم که بدانم وي مشغول خواندن 

چیست و مشاهده کردم کتابی است راجع به تاریخ یونان و وقایع یونان را از هزار سال قبل از آن زمان 

بیان می نماید. پیرمرد طوري مشغول خواندن کتاب بود که سر را بر نگردانید که ما را ببیند و گویا 

متوجه ورود ما به آن اتاق نشد. 

آنتوان وقتی آن پیرمرد را دید که آن طور در کتاب فرورفته که حتی متوجه ورود ما به آن اتاق 

این » : نشده، سر را به تمسخر تکان داد و بعد از این که از آن اتاق خارج شدیم به کلئوپاترا گفت 

پیرمرد بدبخت در تمام عمر خود را مشغول به کاري کرده که نه براي او فایده دارد نه براي دیگران و 

اگر به جاي خواندن کتاب شمشیر بدست می گرفت امروز از سرداران یا سلاطین جهان بود و اگر 

«. کشتی می ساخت و وارد دریا می شد و تجارت می کرد، امروز از توانگران بزرگ به شمار می آمد 
بعد از این که از دهلیز کتب یونانی خارج شدیم، وارد دهلیز کتاب هاي عبري گردیدیم . در آنجا، 

کلئوپاترا ما را به یک اتاق برد و با کمک کتابدار صندوقی را گشود و مقداري زیاد اوراق تیماجی 

کتاب به نظر ما رسید. 

«. در تمام صندوق هاي این اتاق فقط یک کتاب وجود دارد و آن تورات است » : کلئوپاترا گفت

«؟ تورات چیست » : آنتوان پرسید 

تورات کتاب مذهبی یهودي ها می باشد و عین این تورات که تو در صندوق هاي » : کلئوپاترا گفت 

«. این اتاق می بینی در قسمت یونانی این کتابخانه نیز هست 

«؟ آیا یونانی ها هم یک تورات دارند » : آنتوان گفت 

نه، ولی توراتی که در قسمت یونانی این کتابخانه هست ترجمه ي این تورات » : کلئوپاترا اظهار کرد 

«. به زبان یونانی است و آن ترجمه را هم روي اوراق تیماج نوشته اند و لذا یک اتاق را پر کرده است 

آیا این یکی که یک اتاق را پر کرده کافی نبود که » : آنتوان با خنده اي حاکی از تمسخر گفت 

«؟ می باید یک تورات دیگر به زبان یونانی وجود داشته باشد 

که مدت سی و نه « فیلادلف » ترجمه ي تورات را جد من بطلمیوس دوم ملقب به » : کلئوپاترا گفت 

«. سال سلطنت کرد به پایان رسانید 

«. کلئوپاترا، من فکر می کنم که باید از تو بترسم » : آنتوان گفت 

«؟ براي چه » : کلئوپاترا پرسید 

براي این که من نمی توانم بگویم که اسم جد چهارم من چه بود، ولی تو اجداد خود » : آنتوان گفت 

«. را طوري م یشناسی که گویی یکایک آن ها را دیده اي 

بلی و من دوازده جد خود را که همه پادشاه مصر بوده اند طوري می شناسم که » : کلئوپاترا گفت 

«. گویی خود در ادوار سلطنت آن ها زندگی می کردم 

چون پدرت هم پادشاه است لذا سیزده پشت تو پادشاه می باشد و چگونه » : آنتوان خنده کنان گفت 

مردي چون من که اسم جد چهارم خود را نمی داند می تواند زنی را دوست داشته باشد که سیزده 

«؟ پشتش پادشاه بوده اند و هستند 

«. وقتی عشق می آید حسب و نسب بی اهمیت می شود » : کلئوپاترا خندید و گفت 
از این قرار بطلمیوس دوم جد تو سی و نه سال سلطنت کرد فقط براي این که تورات » : آنتوان گفت 

«؟ را از زبان عبري به زبان یونانی ترجمه کند 

خود او این کار را نکرد بلکه عده اي از دانشمندان را به این کار گماشت و آن ها » : کلئوپاترا گفت 

«. تورات را از عبري به زبان یونانی ترجمه کردند 

«؟ آیا جد تو می خواست ملت خود را یهودي نماید » : آنتوان گفت 

نه، جد من خواهان رواج دادن دین یهودي بین ملت خود نبود، ولی علم را » : کلئوپاترا جواب داد 

دوست می داشت و می گفت کتاب هاي بزرگ باید به زبان یونانی ترجمه شود تا این که ملت مصر 

بفهمد که دیگران چه م یگویند و چگونه فکر می کنند و منحصر به تورات نیست و در این کتابخانه 

«. کتابهاي دیگر هم وجود دارد که براي استفاده از طرف ملت مصر به زبان یونانی ترجمه شده است 

جد تو بطلمیوس دوم بهتر این بود که دوره ي سی و نه ساله ي سلطنت خود را صرف » : آنتوان گفت

کاري مفید می کرد، زیرا ترجمه ي تورات به زبان یونانی نه سبب توسعه ي کشور مصر شد و نه کمک 

«. به افزایش ثروت جد تو کرد 

کار بطلمیوس دوم منحصر به ترجمه ي تورات از زبان عبري به زبان یونانی » : کلئوپاترا اظهار نمود 

نبوده و کارهاي بزرگ دیگر هم کرده که یکی از آنها ساختن چراغ دریایی اسکندریه است که تو 

«. امشب آن را دیدي 

اگر فراموش نکرده باشم تو در آغاز شب می گفتی که چراغ دریایی را مردي به اسم » : آنتوان گفت 

«؟ سوسترادوس کنیدوس ساخته است 

این مرد کسی است که طرح ساختمان چراغ را ابتکار کرد و به جد من تقدیم » : کلئوپاترا گفت 

نمود و او مخترع چراغ می باشد نه سازنده ي آن. 

سوسترادوس کنیدوس مردي بود بی بضاعت و نم یتوانست که چراغ بزرگ اسکندریه را بسازد، 

ولی جد من که متوجه شد اختراع او براي رواج بازرگانی در بندر اسکندریه و فعالیت این بندر خیلی 

مفید است، این چراغ را ساخت و براي این که سوسترادوس کنیدوس مرفه زندگی کند مستمري به او 

پرداخت و آن مخترع تا روزي که زنده بود به راحتی زندگی می کرد و بعد از مرگش فرزندان او به 

«. راحتی زندگی می کردند 
ما از قسمت کتابخانه خارج شدیم و وارد قسمتی دیگر که دارالترجمه بود گردیدیم. آن موقع شب، 

شماره ي کسانی که در دارالترجمه کار می کردند زیاد نبود و اکثر کسانی که در آنجا کار می کردن د 

شب به منازل خود می رفتند و روز بعد بر سر کار حاضر می شدند. 

آیا اینان از دانشمندان » : آنتوان به طرف چند نفر که در دارالترجمه بودند اشاره کرد و پرسید که 

«؟ هستند 

در این کتابخانه همه دانشمند هستند و از خدمه جزء که کار آن ها رفت و روب و » : کلئوپاترا گفت

سرایداري می باشد گذشته، کسی در این کتابخانه نیست که دانشمند نباشد و مترجمین و کتابدارهاي 

این کتابخانه عمال دیوان (یعنی از کارمندان دولت) هستند و حقوق دولتی دریافت می نمایند و اگر 

«. شب ها مشغول کار شوند، انعامی علاوه بر حقوق خود دریافت خواهند کرد 

«؟ آیا مترجمین شما زبان رومی را می دانند » : آنتوان گفت 

زبان رومی در مصر چون دومین زبان ملی است، تمام اشراف این » : کلئوپاترا خندید و گفت

مملکت زبان رومی را می دانند تا چه رسد به مترجمین اینجا که به زبا نهاي معروف دنیا آشنا می باشند 

و آیا مایل هستید که کتا بهاي لغت را که این مترجمین از یک زبان به زبان دیگر ترجمه کرده اند 

«؟ ببینید 

«. من حوصله ي دیدن کتاب را ندارم » : آنتوان گفت 

شما چون مرد جنگی هستید نمی دانید که قسمت دارالترجمه ي این کتابخانه چه » : کلئوپاترا گفت 

کار بزرگ و بدون سابقه اي کرده است. قبل از این که دارالترجمه ي این کتابخانه دایر شود و به راه 

بیفتد، اگر یک مصري می خواست که زبان رومی را تحصیل کند می باید که براي تحصیل زبان شما 

به روم برود یا یک نفر رومی را اجیر نماید که زبان مزبور را به وي بیاموزد، ولی اکنون می تواند به 

این کتابخانه بیاید و از روي یک کتاب لغت رومی و یونانی، زبان رومی را فرا بگیرد. 

همچنین است فراگرفتن زبان مصري قدیم و زبان فارسی و زبان هندي و زبان هاي سریانی و عربی . 

چون کتب لغت این زبان ها، به زبان یونانی در این کتابخانه وجود دارد و این کاري است که مترجمین 

این کتابخانه در طول مدت یکصد و پنجاه سال کرده اند و امروز هیچ زبان معروفی نیست که کتاب 

«. لغت آن به زبان یونانی در این کتابخانه نباشد 
تصور می کنم که من بیش از آنتوان صحبت کلئوپاترا را می فهمیدم و حتی از صحبت او لذت 

می بردم. آنتوان توجهی به ارزش معنوي کتابخانه نداشت و فقط از حجم کتاب هاي قطور و وجو د 

دانشمندان ملل مختلف در آنجا حیرت می کرد. چون در آن کتابخانه، دانشمندان ملل گوناگون بودند 

و بخصوص دانشمندان ایرانی و یونانی (که از سرزمین یونان آمده بودند و نباید با مصري ها که به زبان 

یونانی صحبت می کنند مشتبه شوند) بیش از ملل دیگر در کتابخانه دیده می شدند. 

هر دانشمند لباس ملی خود را در برداشت و اکثر آنها زبان یونانی یا رومی را می دانستند، اما اگر آن 

دو زبان را نمی دانستند باز می توانستند از کتاب هاي کتابخانه استفاده کنند، زیرا به زبان خود آن ها 

کتب بسیار در آنجا یافت می شد. 

تماشا کافی است و باید از کتابخانه » : وقتی کلئوپاترا حس کرد که میهمان او خسته شده گفت 

«. خارج شد و رفت و استراحت نمود 

ما از دهلیز دارالترجمه خارج شدیم و به هشتی بزرگ آن که بر تمام دهلیزها راه داشت رسیدیم و 

هر یک از اجداد دوازده گانه ي من در دوره ي س لطنت » : در آنجا کلئوپاترا لختی توقف کرد و گفت 

خود این کتابخانه را حفظ کردند و به رونق آن افزودند. در این کتابخانه کتاب هایی هست که براي 

تحصیل آن ها از کشورهاي مختلف، کسانی به ممالک دوردست رفته اند و با تحمل رنج مسافرت و 

دادن زر و سیم، کتاب ها را به اینجا منتقل کردند تا این که از دستبرد زمان محفوظ باشد و از بین نرود 

«. و هم این کتابخانه مرکزیت پیدا کند 

من عقیده دارم که قطع نظر از این که جمع آوري این کتاب ها فایده اي براي سلاطین » : آنتوان گفت 

مصر ندارد و یک سرباز بر افراد قشون آن ها و یک سکه زر بر خزانه ي آن ها نمی افزاید، حتی براي 

دیوانگانی که عمر خود را صرف این مهملات می کنند نیز باقی نمی ماند و خوانندگان کتاب هم 

«. پیوسته از آن استفاده نخواهند کرد 

«؟ براي چه » : کلئوپاترا پرسید 

یک جنگ کافی است که این کتابخانه را از بین ببرد و اثري از کتاب هاي آن باقی » : آنتوان گفت 

«. نماند 

«؟ جنگ به این کتابخانه چه کار دارد » : کلئوپاترا پرسید 
اگر یک سردار فاتح که کتاب را دوست نمی دارد (مثل من) مصر را فتح » : آنتوان خنده کنان گفت 

کند بعید نیست که این کتابخانه را از بین ببرد و نتیج هي تمام زحمات اجداد تو و کسانی که در این 

بعد از این حرف، کلئوپاترا و میهمان او از کتابخانه خارج «. کتابخانه کار کرده اند بر باد خواهد رفت 

شدند و ما سوار تخت شدیم و راه کاخ سلطنتی را پیش گرفتیم. 

کنيز ملکه مصر 
 ٤٠ 
بطلمیوس نی زن و سرگرمی ها و گرفتاري هاي او 

در هیچ دوره اي از ادوار سلطنت مصر، دختران و پسران پادشاهی آزادي دختران و پسران بطلمیوس 
سیزدهم معروف به نی زن را نداشته اند. 

پادشاه مصر در امور مربوط به پسران و دختران خود کوچک ترین دخالتی نمی کرد و آن ها 

می توانستند هرجا که می خواهند بروند و با هر کس که میل دارند معاشرت کنند. 

هر موقع که پدر کلئوپاترا بطلمیوس سیزدهم از کارهاي سلطنتی و دولتی فارغ می گردید، به طرف 

نی هاي خود م یرفت و یکی از آن ها را برم یداشت و شروع به نواختن می نمود یا این که راه شیر خانه 

را پیش می گرفت تا ببیند شیرهاي او آیا سالم هستند یا نه. کسانی که در شیرخانه ي بطلمیوس سیزدهم 

خدمت می کردند می دانستند که هرگاه از جیره ي غذاي شیرها بدزدند به سختی مجازات خواهند شد. 

که او مرا بسیار دوست می داشت و هر دفعه که « اوتی » بین خدمه ي شیرخانه پیرمردي بود موسوم به 

شرمین، » : من براي تماشاي شیرها به شیرخانه می رفتم، مرا در بغل می گرفت و می بوسید و می گفت 

من در گذشته دختري داشتم که وقتی به سن تو رسید بیمار شد و زندگی را بدرود گفت و هر دفعه 

که تو را می بینم مثل این است که دخترم، مشاهده می کنم و وقتی تو را می بوسم انگار که از صورت 

«. دخترم بوسه می گیرم 

سالخورده را دوست می داشتم و گاهی هنگام رفتن به شیرخانه میوه اي با خود م یبردم « اوتی » من هم 

و به اوتی که دندان نداشت می دادم و دقت می کردم میوه هایی براي او ببرم که رسیده باشد و مرد 

سالخورده بتواند بدون زحمت میوه را تناول نماید. اوتی مردي بود امین و هرگز از جیره ي شیرها 

نمی دزدید. 

هر روز براي غذاي شیرها دوازده گاو را به شیرخانه می بردند و در آنجا گاوها را ذبح می کردند و 

گوشت آن ها را بین شیران نر و ماده و توله هایشان تقسیم می نمودند. شکمبه و شاخ و سم گاوها متعلق 

به کارکنان شیرخانه بود، اما پوست گاو به حساب پادشاه مصر گذاشته می شد و آن را به دباغ خانه 

می بردند که در آنجا مبدل به چرم می گردید و تخته هاي بزرگ چرم گاو را به کفاشی که یکی از 

مؤسسات وابسته به کاخ سلطنتی بود منتقل می نمودند. 

من در کودکی از بهاي خوار و بار در اسکندریه اطلاع نداشتم، ولی بعد از این که بزرگ شدم 

دانستم که در اسکندریه و سراسر مصر گران ترین ماده ي غذایی گوشت گاو است و هیچ یک از مواد 
غذایی از حیث مرغوب بودن و گرانی به گوشت گاو نمی رسد. 

گاوهایی که براي شیرها به شیرخانه برده می شد پیوسته از نوع گاوهاي پروار بود، چون پادشاه مصر 

توصیه می کرد که براي تغذیه ي شیرهاي او بهترین و فربه ترین گاوها را انتخاب نمایند تا این که 

شیرها مریض نشوند. بعضی از کارکنان شیرخانه نتوانستند در قبال امید استفاده ي زیاد از راه فروش 

گوشت گاو مقاومت نمایند و هر روز مقداري از گوشت گاو را که غذاي شیران بود در بازار 

می فروختند. اوتی شیربان سالخورده در سرقت شریک نبود، ولی از این قضیه اطلاع داشت و بروز 

نمی داد. 

وقتی بطلمیوس سیزدهم از مسئله ي سرقت آگاه شد دستور داد که تمام سارقین و همچنین کسانی را 

که از قضی هي سرقت اطلاع داشتند و بروز ندادند برده کنند و براي استخراج معدن بفرستند. 

وقتی اوتی پیر را با سایرین به زنجیر بستند تا این که سوار کشتی شطی کنند و به طرف معدن واقع 

در مصر علیا (جنوب مصر) ببرند، آن پیرمرد می گریست و می گفت که گناه ندارد، ولی با این که 

یک شیربان آزموده بشمار می آمد و در امور مربوط به تربیت شیرها خیلی تجربه داشت، بطلمیوس 

سیزدهم پادشاه مصر حاضر نشد از عقوبت وي صرف نظر کند و او را هم مثل دیگران به معدن بردند. 

من هنوز ندیده ام که بردگان در معدن چگونه کار می کنند، ولی شنیده ام که کار کردن در معدن از 

پارو زدن در گالرهاي 1 جنگی پادشاه مصر مشکل تر است. من شنیده ام که بردگان در معدن، باید 

پیوسته در دهلیزهاي تاریک زیرزمینی که حرارت آن مانند حرارت تنور نانوایی است، کار کنند و در 

آنجا آن قدر عرق می ریزند که هیچ کارگر معدن بیش از دو سال دوام نمی آورد و بعد از آن از فرط 

زحمت زندگی را بدرود می گوید. 

شرمین، بیا که من براي » : اوتی هنگام عزیمت در حالی که به زنجیر بسته شده بود مرا دید و گفت 

«. آخرین مرتبه تو را در بغل بگیرم و پس از این تو را نخواهم دید 

من قبل از آن روز راجع به اوتی با کلئوپاترا صحبت کرده بودم و از او خواستم از پدرش بخواهد 

1 گالر کشتی جنگی سبک سیر قدیم بود که با پارو حرکت م یکرد. 

که اوتی را که سرقت هم نکرده مورد عفو قرار بدهد. 

وقتی پدرم در مسائل مربوط به نی ها و شیرهاي خود تصمیم می گیرد هیچ کس » : کلئوپاترا گفت 
نمی تواند تصمیمش را تغییر بدهد و این مرد چون از سرقت غذاي شیرها مستحضر بوده و این موضوع 

را بروز نداده مورد خشم پدرم قرار گرفته و باید به معدن برود و کار کند و چون پیرمرد است به 

«. زودي خواهد مرد 

اوتی نگون بخت وقتی می خواست برود مرا در بغل گرفت و گریست و من هم گریه کردم و آن 

گاه نگهبانان مرا از آغوش پیرمرد خارج کردند و او و دیگران را بردند تا این که سوار کشتی کنند و 

به مصر علیا بفرستند. 

شیرخانه در آغاز، مجاور کاخ سلطنتی بود و کلئوپاترا روزها براي تماشاي غذا خوردن شیر به 

شیرخانه می رفت و مرا با خود می برد. من از تماشاي منظره ي غذا خوردن شیرها سیر نمی شدم و وقتی 

کارکنان شیرخانه غذاي شیرها را مقابل آن ها می انداختند، جانوران درنده می پریدند و روي غذاي 

خود فرود می آمدند و هنگام خوردن خرخر می کردند. من رفته رفته فهمیدم که شیرها غذاي خود را 

نمی جوند بلکه می بلعند و شنیدم که هیچ یک از جانوران گوشت خوار غذا را نمی جوند، براي این که 

دندان جویدن غذا را ندارند و حرارت دیگ معده ي آن ها به قدري زیاد است که گوش تهاي نجویده 

را می پزد و له می کند. 

غرش این » : مادر کلئوپاترا از غرش دایمی شیرها، مجاور کاخ سلطنتی، ناراحت بود و می گفت که 

جانوران نمی گذارد که من شب ها بخوابم و از این می ترسم که روزي جانوران درنده رها شوند و به 

مادر کلئوپاترا آن قدر از شیرها ابراز وحشت کرد که «. کاخ هجوم آورند و مرا در اینجا پاره کنند 

پادشاه مصر مجبور شد شیرهاي خود را از مجاورت کاخ سلطنتی دور کند و به یک باغ واقع در 

خارج شهر، کنار رود نیل، منتقل نماید و با این که مسکن شیرها در خارج از شهر بود بعضی از شب ها 

من صداي غرش آن ها را می شنیدم. تا وقتی که شیرخانه مجاور کاخ سلطنتی بود کلئوپاترا و من با 

توله هاي شیر بازي می کردیم، ولی بعد از این که شیرخانه را منتقل به خارج شهر کردند، ما 

نمی توانستیم هر روز آنجا برویم و با توله هاي شیر بازي کنیم. 

در آخرین سنوات عمر، تعصب پادشاه مصر نسبت به شیرها بیشتر شد و دیگر شیربان سارق را به 

معدن نفرستاد بلکه او را در کام شیر می انداخت و می گفت هر کس که غذاي شیر بدزدد و جانوران 

مرا گرسنه نگاهدارد خود باید غذاي شیر شود. 
مرتبه ي اول که این مجازات به مورد اجرا گذاشته شد و شیربان را به کام شیر گرسنه انداختند، شیر 

از دریدن شیربان خودداري کرد چون با او آشنا بود. از آن پس اگر یک شیربان سرقت می کرد او را 

به کام یک شیر گرسن ه بیگانه می انداختند که وي را نمی شناسد. 

در شیرخانه ي سلطنتی هر چند شیر به یک شیربان سپرده شده بود و هر شیربان فقط از شیرهایی که 

به او سپرده بودند مواظبت می نمود و به شیرهاي دیگر کاري نداشت. 

شیرهاي گرسنه گرچه شیربان خود را نمی دریدند ولی از دریدن شیربان هاي بیگانه مضایقه نداشتند 

و قبل از این که بطلمیوس سیزدهم زندگی را بدرود بگوید، دو شیربان به جرم سرقت از غذاي شیرها 

در کام آن جانوران درنده رفتند. 

در شبی که کلئوپاترا به اتفاق آنتوان از تماشاي چراغ دریایی و کتابخانه مراجعت کردند، آنتوان در 

کاخ سلطنتی استراحت نمود. اتاق او مجاور اتاق کلئوپاترا بود و من هم پیوسته در مجاورت خاتون 

خود می خوابیدم، ولی آن شب تا مدتی نتوانستم بخوابم براي این که آنتوان با کلئوپاترا صحبت 

می کرد. 

بعد از این که آنتوان وارد اتاق کلئوپاترا گردید، به طرف قفسی که در آن اتاق بود رفت و از 

مشاهده ي دو جانور که در قفس بودند طوري حیرت و وحشت کرد که دو قدم به قهقرا برداشت و 

«؟ کلئوپاترا، ای نها چه هستند و براي چه آن ها را در این اتاق جا داده اي » : گفت 

این دو جانور، دو افعی نر و ماده می باشند و جانور ماده تخم می گذارد و » : کلئوپاترا خندید و گفت 

روي تخم هاي خود چنبر می زند و بعد از دو ماه توله مارها از تخم خارج می شوند، ولی من آن ها را 

در کیسه اي جا می دهم و می گویم که آن کیسه را ببرند و در نیل بیندازند، چون اگر بخواهم توله 

«. افعی ها را نگاه دارم، به زودي کاخ سلطنتی براي نگاه داري آ نها تنگ خواهد شد 

من در همه جا دیده ام که بلبل را در قفس جا می دهند تا خوانندگی کند و هرگز » : آنتوان گفت 

«. ندیده و نشنیده بودم که افعی را در قفس جا بدهند و قفس را در اتاق خود بگذارند 

تصدیق می کنم که این یک جفت افعی نر و ماده که من در قفس جا داده ام، خیلی » : کلئوپاترا گفت 

از بلبل زیباتر هستند و آیا هیچ منظره ي نقاشی را دیده اي که داراي خط و خالی مثل خط و خال این 

«؟ دو افعی نر و ماده باشد 
تصدیق می کنم که خط و خال آن ها خیلی زیبا است، اما از زهر این دو جانور باید » : آنتوان گفت 

«. ترسید و در روم افعی هست ولی این طور زیبایی ندارد 

آنتوان، کمتر کسی است که به قدر من راجع به افعی بصیرت داشته باشد و من » : کلئوپاترا گفت 

می دانم چندین نوع افعی وجود دارد که زهر بعضی از آنها خطرناك تر از دیگران است و زیباترین 

نوع افعی ها همین جانوران هستند که تو یک جفت نر و ماده آن ها را در این قفس می بینی و ما این 

«. افعی را به اسم آسپیک می خوانیم 

«؟ خطر زهر این جانوران چقدر است » : آنتوان پرسید 

اگر من دوستی داشته باشم که بخواهد به زندگی خود خاتمه دهد به او توصیه » : کلئوپاترا گفت 

می کنم که دست را وارد قفس این دو جانور نماید تا این که یکی از این ها یا هر دو، دست او را 

«. بگزند 

«؟ لابد نیش مار خیلی درد دارد » : آنتوان گفت 

درد نیش مار شبیه است به درد فرو رفتن یک خار در دست انسان و یک ضربت » : کلئوپاترا گفت 

کارد یا شمشیر یکصد بار بیش از نیش مار درد دارد. بنابراین کسی که دست خود را وارد این قفس 

می نماید، احساس درد زیاد نمی کند و فقط سوزشی کوچک را احساس می نماید و لحظ ه اي دیگر 

«. بدون احساس درد و رنج جان می سپارد 

«؟ گفتی لحظه ي دیگر بدون احساس رنج جان می سپارد » : آنتوان پرسید 

بلی، براي این که اثر زهر این افعی به نام آسپیک فوري است و همین که افعی » : کلئوپاترا گفت 

«. انسان را نیش زد شخص مارگزیده به هلاکت می رسد 

کلئوپاترا، وقتی من وارد این اتاق شدم می خواستم راجع به عشق با تو صحبت کنم، » : آنتوان گفت 

ولی بعد از دیدن این دو جانور و چیزهایی که از تو شنیدم، می ترسم نام عشق را بر زبان بیاورم. چون 

تو در نظر من، مثل این دو جانور خوش خط و خال هستی و زیبایی و هوش تو مرا مجذوب می کند 

«. ولی از زهرت می ترسم 

«؟ چه شد که تو تصور می کنی من زهر دارم » : کلئوپاترا گفت

مقصودم از زهر، عبارت است از شخصیت عجیبی که داري و من هر دفعه که » : آنتوان گفت 
می خواهم به تو نزدیک شوم از بیم شخصیت تو عقب می روم و یکی از چیزهاي وحش تآور تو همین 

نگاه داري افعی است و مگر در دنیا جانور قحط بود که تو افعی را در قفس جا می دهی و نگاه 

«؟ می داري 

مگر نگاه داشتن افعی عجیب تر از نگاه داشتن شیر است؟ پدر من پیوسته شیر نگاه » : کلئوپاترا گفت 

می دارد و نگاه داري و تربیت شیر را یکی از سنن و شعایر مصر کرده و کسی هم به او ایراد نمی گیرد، 

«. ولی تو به من ایراد می گیري چرا افعی نگاه می دارم 

آخر شیر غیر از افعی است و به همین جهت ما هم در روم شیر را نگاه می داریم و » : آنتوان گفت 

تربیت می کنیم. نگاه داري شیر حکایت از دلاوري و جوانمردي می کند در صورتی که نگاه داري 

«. افعی، جز این که بدن را از نفرت مرتعش نماید اثري دیگر ندارد 

من از کودکی به مارها علاقه داشتم و از مشاهده ي آن جانوران خزنده خوشم » : کلئوپاترا گفت 

می آمد و بعد از این که بزرگ شدم اول مارهاي آبی و بدون زهر را که در سواحل نیل فراوان است 

نگاه می داشتم و به دفعات مارهاي مزبور مرا گزیدند ولی هرگز از نیش آن ها بیش از یک خار معذب 

نشدم. بعد، تصمیم گرفتم که افعی را نگاهداري نمایم و به مارگیرها که در صحراهاي غربی مصر مار 

می گیرند گفتم که براي من افعی بیاورند، ولی هیچ یک از جانورانی را که برایم آوردند نپسندیدم و 

فقط این دو جانور نر و ماده توجه مرا جلب کرد و آن ها را خریداري نمودم . ولی هرچه راجع به 

«. افعی ها صحبت کردیم کافی می باشد و بهتر این است که قدري راجع به خودمان صحبت کنیم 

من و تو صحبتی غیر از آینده ي خود نداریم، ولی هر دفعه که چشم من به این دو » : آنتوان گفت 

جانور می افتد که بدون یک لحظه درنگ دائم در قفس چرخ می خورند حرف خود را فراموش 

«. می نمایم 

«. به قفس پشت کن که آن ها را نبینی » : کلئوپاترا گفت 

من در اتاق کلئوپاترا نبودم و ندیدم که آیا آنتوان به قفس پشت کرد یا نه، ولی حدس می زدم که 

کلئوپاترا، تو می دانی که من عاشق تو هستم و انتظار دارم » : پشت کرده باشد و بعد از لحظه اي گفت 

که تو مرا از بابت خود مطمئن کنی و بهترین موقع براي این که ما بتوانیم با خیال آسوده با هم صحبت 

کنیم این موقع است که من و تو در این اتاق تنها هستیم. بیا تا براي ساعتی همه چیز را جز خودمان 
«! فراموش کنیم، ولی قبل از هر چیز من باید مطمئن باشم که تو مرا دوست می داري 

آنتوان، من اگر تو را دوست نمی داشتم میهمانت نمی کردم و به این اتاق راه » : کلئوپاترا گفت 

نمی دادم و حضور تو در اینجا دلیل بر این می باشد که تو را دوست می دارم، ولی نمی خواهم کسی با 

«! من که سیزده پشت ام پادشاه است مثل یکی از زن هاي محله ي تفریح اسکندریه صحبت کند 

کلئوپاترا، می خواهی بگویی که من بیهوده به تو دل بسته ام و هرگز نمی توانم به » : آنتوان گفت 

«؟ محبت تو امیدوار باشم و از وصل تو برخوردار گردم 

تو منظور مرا نفهمیدي و قصدم این بود که بگویم کسی که می خواهد از وصل من » : کلئوپاترا گفت 

«. برخوردار شود باید رسماً از من خواستگاري کند و با من ازدواج کند و شوهرم بشود 

اي کلئوپاترا، آیا تصور می کنی که پدرت موافقت خواهد کرد که من همسر تو » : آنتوان گفت 

«؟ بشوم 

«. اگر تو بتوانی به پدرم ثابت کنی که مردي برجسته هستی او موافقت خواهد نمود » : کلئوپاترا گفت

این که تو می گویی محتاج مرور زمان است و باید مدتی بگذرد که من بتوانم آن » : آنتوان گفت 

«. قدر اسم و رسم به هم برسانم تا این که پدرت موافقت نماید ما زن و شوهر شویم 

اسکندر که این شهر را بنیان گذاشت در ظرف دو سال، بعد از این که از وطن اش » : کلئوپاترا گفت 

مقدونیه به راه افتاد، داراي اسم و رسم شد و تو هم می توانی در ظرف دو سال یا سه سال یا بیشتر خود 

«. را داراي اسم و رسم نمایی 

معلوم نیست که من بتوانم در ظرف دو یا سه سال داراي شهرت شوم اگر هم بدانم » : آنتوان گفت 

که تا دو یا سه سال دیگر داراي شهرت جهانگیر خواهم شد، آن قدر حوصله ندارم که براي ازدواج با 

«. تو سه سال صبر کنم 

آیا تصور می کنی که بعد از سه سال تو پیر خواهی شد یا این که من پیر خواهم » : کلئوپاترا گفت 

گردید؟ من و تو هر دو جوان هستیم و می توانیم دو یا سه سال دیگر صبر کنیم و بعد از آن وقتی به 

یکدیگر رسیدیم، بیشتر لذت خواهیم برد، زیرا تا انسان زحمتی نکشد از پاداشی که دریافت می نماید 

«. لذت نخواهد برد 

من از چیز دیگر هم می ترسم و آن این است که از امروز تا دو یا سه سال دیگر » : آنتوان گفت 
«. پدرت تو را شوهر بدهد 

«. من شوهر نخواهم کرد » : کلئوپاترا گفت

«. اگر پدرت قصد داشته باشد تو را شوهر بدهد تو نمی توانی شوهر نکنی » : آنتوان گفت 

«؟ براي چه » : کلئوپاترا پرسید 

«. براي این که تو دختر پادشاه هستی » : آنتوان گفت 

«؟ آیا دختر پادشاه مجبور است که شوهر کند » : کلئوپاترا گفت

یک دختر از طبقه ي عوام می تواند از وصلت با مردي که مورد تمایل او نیست » : آنتوان گفت 

خودداري کند، ولی دختر یک پادشاه مجبور است که طبق صواب دید پدرش شوهر نماید ولو داماد 

مورد نفرتش باشد، براي این که دختر پادشاه را بر طبق آنچه به اسم مصلحت ملک و ملت می خوانند 

شوهر می دهند نه به دلخواه او. مگر نه این است که به دفعات دختران سلاطین مصر با پسران سلاطین 

سوریه و ایران ازدواج کردند در صورتی که از آن ها نفرت داشتند، اما مصلحت سیاسی اقتضا می کرد 

«. که دختر پادشاه مصر زوجه ي یک شاهزاده ي سریانی یا ایرانی شود 

«. من اطمینان دارم که پدرم مرا به هیچ یک از شاهزادگان خارجی نخواهد داد » : کلئوپاترا گفت

«؟ از کجا این اطمینان براي تو حاصل شده است » : آنتوان پرسید 

پدرم فکر می کند من دختري هستم زیبا و با هوش و دانشمند و عقیده دارد که » : کلئوپاترا گفت 

یک چنین دختر با استعدادي نباید با یک شاهزاده ي خارجی شوهر کند و از خانواده ي ما بیرون برود 

بلکه باید او را به برادرش داد تا در خانواده ي ما بماند و زیبایی و هوش او به فرزندان خانواده ي 

«. سلطنتی منتقل گردد 

«. ولی برادر تو کوچک است و نمی تواند با تو تزویج نماید » : آنتوان گفت 

پدرم صبر خواهد نمود تا برادرم بزرگ شود و آن گاه ما را به هم خو اهند » : کلئوپاترا اظهار کرد 

«. داد 

«؟ آیا تو برادرت را دوست می داري یا نه » : آنتوان پرسید 

برادر من هنوز یک پسر بچه است، ولی پیش بینی می کنم که وقتی بزرگ هم » : کلئوپاترا گفت 

«. بشود هرگز وي را دوست نخواهم داشت 
در آن موقع صداي گروهی از مردم شنیده شد که به طرف کاخ سلطنتی م یآمدند و آنتوان گوش ها 

«؟ این صدا از چیست؟ آیا مردم بلوا کرده اند » : را تیز کرد و پرسید 

علتی وجود ندارد تا سکنه ي این شهر مبادرت به بلوا کنند، براي » : کلئوپاترا گوش فرا داد و گفت 

این که اسکندریه معمورترین شهر جهان است و تمام سکنه ي این شهر از حیث معاش فارغ البال 

«؟ هستند و آیا تو از روزي که وارد اسکندریه شدي در اینجا گدا دیدي یا نه 

من متوجه این موضوع نبودم و اینک که تو گفتی این مسئله را به خاطر آوردم و » : آنتوان جواب داد 

«. باید بگویم از روزي که من وارد این شهر شدم گدا ندیدم 

«؟ آیا تصدیق می کنی که در شهرهاي روم گدا هست » : کلئوپاترا گفت

«. آري، در شهرهاي روم گدا فراوان است » : آنتوان گفت 

در اسکندریه همه به اندازه ي تأمین معاش درآمد دارند و هیچ کس تکدي » : کلئوپاترا گفت 

«. نمی کند و در چنین شهر سعادتمندي علتی براي بلوا وجود ندارد 

یکی از چیزهایی که تولید بی نظمی و بلوا می کند سعادتمند بودن یک ملت است، » : آنتوان گفت 

زیرا همان طور که انسان نمی تواند مدتی مدید سعادت را تحمل نماید و بدست خود کارهایی می کند 

که کاخ سعادتش را ویران می نماید، ملت هاي نیک بخت هم نمی توانند مدتی مدید سعادت را تحمل 

«. کنند و بهانه هایی می تراشند که واهی است و به دستاویز آن بهانه ها مبادرت به بلوا می نمایند 

غوغا به کاخ سلطنتی نزدیک می شد و من از شنیدن فریادهاي مردم وحشت کردم، چون تصور 

نمودم که مردم شورید هاند و قصد حمله به کاخ سلطنتی مصر را دارند. 

نگهبانان کاخ سلطنتی آماده ي دفاع شدند و من در نور مشعل ها می دیدم که شمشیرها و نیزه ها را به 

دست گرفته اند، ولی جمعیت وقتی مقابل کاخ سلطنتی رسید سکوت کرد و من پنجره ي اتاق خود را 

گشودم و گوش فرا دادم که ببینم آن جمعیت چه می خواهد. 

ما م یخواهیم پادشاه را ببینیم و » : شخصی که معلوم بود نماینده ي آن جمعیت می باشد بانگ زد که 

«. از او درخواست عدالت کنیم 

صدایی از داخل کاخ بلند شد که من شناختم و دانستم صداي فرمانده ي نگهبانان کاخ سلطنتی 

براي چه می خواهید که پادشاه را ببینید؟ مگر چه ظلمی نسبت به شما شده که از » : می باشد و پرسید 
«؟ پادشاه در خواست اجراي عدالت می کنید 

«. ظلمی را که به ما شده باید به خود پادشاه بگوییم » : آن مرد گفت 

شما شرح شکایت خود را به من بگویید و من به اطلاع پادشاه » : رئیس نگهبانان کاخ سلطنتی گفت 

«. می رسانم و از او جواب می گیرم و براي شما می آورم 

ما همه کارکنان بندر هستیم و شب، بعد از این که کارمان » : مردي که نماینده ي جمعیت بود گفت 

تمام می شود، به محله ي تفریح می رویم و امشب بعد از خاتمه ي کار وقتی به محله ي تفریح رفتیم، 

«. ناگهان خود را با یک ظلم فاحش روبه رو دیدیم 

«؟ آن ظلم فاحش چیست » : فرمانده ي نگهبانان کاخ سلطنتی پرسید 

شما می دانید که مدیران خانه هاي تفریح داراي یک اتحادیه هستند و در آن اتحادیه » : مرد گفت 

تصمیم گرفتند که نسبت به ما ظلم کنند و این تصمیم از امشب در محله ي تفریح به موقع اجرا گذاشته 

«. شد 

«؟ آن تصمیم چیست » : فرمانده ي نگهبان پرسید 

تصمیم مزبور این است که از امشب در تمام خانه هاي محله ي تف ریح به » : نماینده جمعیت گفت 

رومی ها و سریانی ها یک چهارم از نرخ معین را تخفیف می دهند در صورتی که از ما تمام نرخ را 

دریافت می نمایند و من می خواهم پادشاه بداند که در این شهر نسبت به اتباع او ظلم م یکنند و تبعیض 

روا می دارند، آن هم به نفع بیگانگان. من میل دارم به پادشاه بگویم که براي چه یک رومی یا سریانی 

وقتی که به یکی از خانه هاي محله ي تفریح می رود می تواند یک چهارم از نرخ را بپردازد، ولی ما که 

«. مصري هستیم باید نرخ کامل را بپردازیم 

شما براي چه در این موقع شب آمده اید که این موضوع را به اطلاع » : فرمانده ي نگهبانان گفت 

«؟ پادشاه برسانید و آیا نمی توانستید فردا اینجا بیایید و پادشاه مصر را از این موضوع مطلع کنید 

اولاً موقع تفریح ما حالا است و تا این وقت از این تبعیض و ظلم مطلع نشده بودیم . » : آن مرد گفت 

«. هنگام روز ما در بندر مشغول کار هستیم و نمی توانیم کار خود را رها نماییم و اینجا بیاییم 

شما صبر کنید تا من بروم و ببینم که آیا پادشاه ما خواب » : فرمانده ي نگهبانان کاخ سلطنتی گفت 

است یا بیدار. اگر خواب باشد نمی توانم این موضوع را به او بگویم زیرا نباید پادشاه را از خواب بیدار 
کرد، آن هم براي گفتن این موضوع، ولی اگر بیدار باشد این موضوع را خواهم گفت و جوابش را 

«. براي شما خواهم آورد 

جمعیت به انتظار مراجعت فرمانده ي کاخ سلطنتی ایستادند و دیگر کسی داد نم یزد و فقط زمزم هاي 

از صحبت مردم به گوش می رسید. 

آیا فهمیدي که وقتی من می گفتم که یک ملت نمی توانند » : در اتاق دیگر آنتوان به کلئوپاترا گفت 

براي مدتی مدید نیک بختی را تحمل نمایند درست می گفتم؟ اینجا شهري است معمور و مردم از 

حیث معاش دغدغه ندارند و گدا در این شهر یافت نمی شود و چون مردم نمی توانند پیوسته راحتی و 

رفاه را تحمل نمایند، این بهانه را پیدا کرده اند که چرا در خانه هاي عمومی محل هي تفریح به رومی ها 

«. و سریانی ها تخفیف داده می شود و به آن ها تخفیف نمی دهند 

پادشاه هنوز نخوابیده است و وقتی من وارد » : فرمانده ي نگهبانان کاخ سلطنتی مراجعت کرد و گفت 

اتاقش شدم، مشغول نی زدن بود و من از وي اجازه گرفتم که شکایت شما را به اطلاعش برسانم و او 

گفت آیا براي همین مرا از نی زدن باز داشتی؟ 

گفتم من چاره ندارم جز این که شکایت مردم را به اطلاع شما برسانم. 

پادشاه گفت به کارکنان بندر بگویید اگر می توانند یک شب از تفریح صرف نظر کنند تا این که من 

فردا بگویم راجع به این موضوع تحقیق کنند و بفهمند که براي چه اتحادیه ي مدیران منازل آن محله 

«. اقدام به چنین کاري کرده و دلیل آن ها چه بوده است 

وقتی مردم این جواب را شنیدند بانگ برآوردند ما نمی توانیم صبر نماییم و از تقاضاي خود 

صرف نظر کنیم... اگر پادشاه بتواند یک شب از نی زدن صرف نظر کند ما هم می توانیم از تفریح 

صرف نظر نماییم. 

«. پس بگذارید که بروم و این موضوع را به پادشاه بگویم » : فرمانده ي نگهبانان کاخ سلطنتی گفت 

مرتبه اي دیگر مردم ساکت شدند و انتظار جواب بطلمیوس سیزدهم را کشیدند. فرمانده ي نگهبانان 

پادشاه می گوید وقتی کارهاي ضروري پیش می آید من از نی زدن » : رفت و مراجعت کرد و گفت 

صرف نظر می کنم و کارها را به انجام می رسانم و شما اگر می توانید امشب از تفریح صرف نظر کنید و 

اگر نمی توانید بروید و نرخ کامل را بپردازید و شما که در تمام سال این پول را می پرداختید از 
«. پرداخت آن در این شب خیلی متضرر نخواهید شد 

آیا پادشاه مصر اجنبی ها را بر ما ترجیح می دهد و » : مردي که نماینده ي جمعیت بود فریاد زد که 

موافقت می کند که در کشور او عده اي افراد سودجو که وجودشان هم کمترین نفعی به حال مملکت 

ندارد، براي پر کردن کیسه ي خود در مورد بیگانگان قائل به امتیاز شوند و در حق ما که مصري 

«؟ هستیم و جزو رعایاي او محسوب می شویم اجحاف نمایند 

من امشب دو مرتبه باعث زحمت پادشاه شدم و جرأت نمی کنم که » : فرمانده ي نگهبانان گفت 

مرتبه اي دیگر او را زحمت بدهم و باز پیغام شما را به وي برسانم و به شما اندرز می دهم که بروید و 

«. طبق دستور پادشاه مصر عمل کنید 

اگر شما نمی توانید پیغام ما را به پادشاه برسانید، بگذارید » : مردي که نماینده ي جمعیت بود گفت 

«. خود من وارد کاخ شوم و نزد پادشاه بروم و این موضوع را به او بگویم 

من نمی توانم به شما اجازه بدهم که وارد کاخ شوید، زیرا پادشاه این » : فرمانده ي نگهبانان گفت 

«. اجازه را به من نداده است 

در آن صورت ما به آن محله می رویم و خود آن طور که می دانیم عدالت را برقرار » : آن مرد گفت 

«. می کنیم 

آن جمعیت که با غوغا به کاخ سلطنتی اسکندریه نزدیک شده بودند با غوغا نیز مراجعت نمودند و 

پدرت » : همین که دور شدند و صدایشان بر اثر بعد مسافت خاموش گردید، آنتوان به کلئوپاترا گفت 

اشتباه کرد و نمی باید این طور به رجاله ها جواب بدهد و آن ها را در این موقع شب به محله ي تفریح 

برگرداند و کافی بود که یک نفر را به آنجا بفرستد تا این که تحقیق کند و بپرسد که براي چه 

«. مدیران خانه هاي عمومی مبادرت به چنین اقدامی کرده اند 

پدرم در این مورد سهل انگار است، چون از آن » : کلئوپاترا گفته ي آنتوان را تصدیق نمود و گفت 

محله درآمدي زیاد نصیب صندوق وي می شود و به همین جهت نمی خواهد که مدیران منازل آن 

«. محله را برنجاند 

«؟ آیا تخفیف دادن به رومی ها و یونانی ها با اطلاع پدرت صورت گرفته است » : آنتوان گفت 

نه، پدرم از این موضوع اطلاع نداشت، چون اگر از این موضوع مستحضر بود » : کلئوپاترا گفت 
«. این طور به مردم جواب نمی داد 

طولی نکشید که از مغرب شهر که محله ي تفریح در آنجا بود غوغایی مهیب به گوش رسید. با این 

که بین محله ي تفریح و کاخ سلطنتی فاصله زیاد بود، طوري غوغا به گوش من می رسید که مثل این 

بود که مردم در پشت دیوار کاخ سلطنتی فریاد می زنند. صداي نعره ي مردها و جیغ و شیون زن ها در 

آن شب طوري وحشت آور بود که من نتوانستم در اتاق بمانم و به بام کاخ سلطنتی رفتم که ببینم چه 

خبر است. 

روشنایی هاي درخشان محله ي تفریح از دور آسمان را روشن می کرد، زیرا هر شب در آن محله 

چراغ هاي بسیار روشن می کردند و همه ي شب آنجا چراغانی می شد. از غوغایی که از دور به گوش 

من می رسید دانستم که در آن محله نزاعی در گرفته است و بعد از نیم ساعت عده اي از مردان 

مجروح که خون از سر و صورتشان فرو می ریخت خود را به کاخ سلطنتی رسانیدند و گفتند که 

عده اي رجاله که همه از کارکنان بندر هستند، به خانه هاي محله ي تفریح هجوم آورده اند و هر کس 

را که می بینند به قتل می رسانند یا مجروح می کنند و صاحبان منازل عمومی مجبور شده اند که براي 

دفاع از خود از یک عده گردن کلفت و بیکار که پیوسته در آن محله هستند و به طفیل مدیران منازل 

عمومی زندگی می نمایند کمک بخواهند. و اکنون در آن محله جنگ بین کارکنان بندر و گردن 

کلفت هاي محله در گرفته است، ولی چون شماره ي کارکنان بندر زیاد است اگر کمک ف وري به 

صاحبان محله ي عمومی نرسد بیم آن می رود که تا صبح تمام زن ها و مردهایی که در آن محله هستند 

مقتول یا مجروح شوند. 

پادشاه مصر امر کرد که فرمانده ي نگهبانان کاخ سلطنتی دویست تن از سربازان را با خود بردارد و 

برود و آتش فتنه را در محله ي تفریح خاموش نماید و سران اغتشاش را دستگیر کند تا که بعد قرار 

مجازات آن ها داده شود. 

فرمانده ي نگهبانان با دویست سرباز که مسلح به شمشیر و نیزه بودند به راه افتاد. من تصور می کردم 

بعد از این که فرمانده ي نگهبانان کاخ سلطنتی با دویست سرباز رفت، طغیان خاموش خواهد گردید . 

ولی فریادها و شیون آن محله شدت پیدا کرد و من بیشتر صداي زن ها را می شنیدم. ساعتی گذشت و 

عده اي از سربازان که از کاخ سلطنتی رفته بودند مراجعت کردند و گفتند که فرمانده ي ما را در 
محله ي تفریح به قتل رسانیدند و سرش را از پیکر جدا نمودند و بالاي یک ستون نصب کردند. 

من چون در داخل کاخ سلطنتی بودم، در آن شب از تمام گزارش ها و تصمیمات مستحضر شدم و 

فهمیدم که پادشاه مصر از شنیدن خبر قتل فرمانده ي نگهبانان کاخ سلطنتی سخت متأثر شد و از 

تمام همقطاران ما در محله ي » : سربازانی که آمده بودند توضیح بیشتر خواست و آن ها گفتند که 

تفریح به قتل رسیدند یا طوري مجروح شدند که قادر به حرکت نیستند و کسانی که در محل هي تفریح 

طغیان کرد هاند زن ها را با فجیع ترین طرز به قتل می رسانند و سرشان را از بدن جدا می کنند و 

شکمشان را می درند یا این که اعضاي بدن آن بدبخت ها را می برند و در صورتی که زن ها گناهی 

«. نداشتند و تصمیم مزبور را دیگران گرفتند 

در حالی که آن چند سرباز در حضور پادشاه ما ایستاده بودند و توضیح می دادند، رئیس گزمه ي 

شهر آمد و به پادشاه گفت که براي برقراري امنیت و نظم در محله ي تفریح کاري از او ساخته نیست، 

زیرا وي بیش از سیصد گزمه ندارد و شماره ي کارکنان بندر که در محله ي تفریح مشغول قتل و 

غارت هستند چندین هزار نفر است. 

«. شنیده ام که در آن محله بیشتر زن ها را به قتل می رسانند » : بطلمیوس نی زن گفت 

این گفته درست است و قربانی اصلی در محله ي تفریح زن ها می باشند، ولی » : رئیس گزمه گفت 

آن ها گناه ندارند چون زن هاي مزبور کسانی می باشند که با عنوان مزدور در خانه ها به سر می برند و 

نمی توانند راجع به مسائل مربوط به محله ي تفریح تصمیم بگیرند. تصمیم مربوط به نرخ جدید نسبت 

به بیگانگان از طرف اتحادیه ي مدیران منازل محله تفریح گرفته شده ولی آن ها اکنون همه پنهان 

«. شده اند و خود را نشان نمی دهند و در عوض زن هاي روسپی که مزدورند به قتل می رسند 

«. براي جلوگیري از ادامه ي قتل و غارت باید فکري کرد » : پادشاه مصر گفت 

عده اي از افراد ما کشته شده اند و ما نمی توانیم با عده اي که باقی مانده اند » : رئیس گزمه اظهار نمود 

جلوي شورشیان را بگیریم. شماره ي نگهبانان کاخ سلطنتی هم زیاد نیست که بتوان از اینجا عده اي 

دیگر را به محله ي تفریح فرستاد و جلوي کشتار و چپاول را گرفت و اگر این عده نگهبان را از کاخ 

سلطنتی به محله ي تفریح بفرستیم اینجا خالی می ماند و از طرفی نمی توان عکس العمل رجاله را پیش 

«. بینی کرد و ممکن است یک مرتبه عزم کنند که به طرف کاخ سلطنتی بیایند 
« دمن هور » در این صورت مجبوریم که از قلعه ي » : پادشاه مصر این گفته را تصدیق نمود و گفت 

«. کمک بخواهیم و بگوییم که عده اي از سربازان را از آن قلعه به اینجا بفرستند 

قلعه ي دمن هور یک سربازخانه ي بزرگ نزدیک اسکندریه بود و من چند بار به اتفاق کلئوپاترا از 

کنار آن سربازخانه گذشته بودم. خود قلعه ي دمن هور آن قدر وسعت نداشت که بتوانند عده اي کثیر 

از سربازان را در آن نگاه دارند، ولی نزدیک آن قلعه یک سربازخانه ي بزرگ به وجود آورده، در 

ساختن آن سربازخانه از فنون رومی استفاده کرده بودند، به طوري که آنجا، هم سربازخانه بود و هم 

یک دژ متین و اگر به آن حمله می کردند می توانستند مدتی مدید در قبال قشون نیرومند پایداري 

نماید. 

خود قلعه ي دمن هور از قلاع قدیمی مصر به شمار می آمد و می گفتند که یکی از فراعنه ي قدیم 

مصر آن را ساخته و اسلوب بناي قلعه نیز این موضوع را تأیید می نمود. بین اسکندریه و سربازخانه ي 

دمن هور فاصله اي زیاد وجود نداشت، ولی تا یک پیک سوار خود را به آنجا برساند و امر سلطان را 

به فرمانده ي سربازخانه ي دمن هور ابلاغ کند و سربازان از آنجا به راه بیفتند و وارد اسکندریه شوند، 

مدتی طول می کشید و سربازان نمی توانستند زودتر از عصر روز بعد خود را به اسکندریه برسانند و تا 

آن موقع در محله ي تفریح هیچ چیز باقی نمی ماند، ولی چون در هر حال می باید عده اي از سربازان را 

از سربازخانه ي دمن هور احضار نمایند، پادشاه ما حکمی صادر کرد و یک پیک سریع السیر حکم 

شاه را به طرف سربازخانه ي دمن هور برد. 

تا آن شب بطلمیوس سیزدهم احساس نکرده بود که می باید پیوسته یک ارتش کوچک از قواي 

مصر در خود اسکندریه باشد، زیرا در دوره ي سلطنت آن پادشاه، تا آن شب، واقعه اي پیش نیامده بود 

که پادشاه ما خود را نیازمند حضور یک ارتش در اسکندریه بداند. 

از محله ي تفریح هر لحظه یک خبر وحشت آور به کاخ سلطنتی می رسید و طوري عرصه بر پادشاه 

ما تنگ شد که قصد داشت عده اي از پاروزنان گالرها را که در بندر اسکندریه بودند به محله ي 

تفریح بفرستد تا آن ها جلوي بی نظمی را بگیرند، ولی به شاه گفتند که پارو زنان گالرهاي دولتی خود 

از مخوف ترین تبهکاران هستند و اگر آن ها را از زنجیر بگشایند و از گالر به طرف محله ي تفریح 

ببرند دیگر کسی نمی تواند آن ها را به گالر برگرداند. کارکنان بندر که در محله ي تفریح مشغول قتل 
و غارت هستند، هرچه باشد از سکنه ي اسکندریه به شمار می آیند و خود در سایر محلات شهر، خانه 

دارند و مایل نیستند که اغتشاش از حدود محله ي تفریح تجاوز کند و به جاهاي دیگر برسد، ولی 

پاروزنان گالر در اسکندریه خانه ندارند و از نژادهاي گوناگون هستند و اگر آ ن ها را از زنجیر 

بگشایند و به محله ي تفریح ببرند تا این که جلوي قتل و غارت را بگیرند، مبادرت به حمله به سایر 

محلات شهر می کنند و ممکن است که اسکندریه ویران گردد و تمام سکنه قتل عام شوند. 

من بعد از فرود آمدن از بام کاخ سلطنتی چون نمی توانستم بخوابم در اتاق خود بیدار بودم و گوش 

به صداهاي خارج می دادم و گاهی از اتاق خارج می شدم تا این که کسب اطلاع نمایم . یک وقت 

شرمین، آماده ي خروج باش، چون دستور داد ه ام که » : خاتون من کلئوپاترا مرا احضار کرد و گفت 

«. تخت روان مرا آماده کنند و ما از کاخ سلطنتی بیرون می رویم 

«؟ خاتون من، کجا می خواهی بروي » : پرسیدم 

«. قصد دارم به محله ي تفریح بروم » : کلئوپاترا گفت 

آه... آیا تو می خواهی در این شب به محله ي تفریح بروي و مگر نمی دانی که کارکنان بندر » : گفتم 

«؟ امشب در آنجا مشغول قتل عام هستند 

«. چرا، از این موضوع اطلاع دارم و به همین جهت به آنجا می روم » : کلئوپاترا گفت 

بطلمیوس سیزدهم که فرزندان خود را آزاد گذاشته بود و آن ها هرچه می خواستند می کردند، وقتی 

شنید که خاتون من قصد دارد که در آن شب که خون جلوي چشم کارکنان بندر را گرفته و در 

کلئوپاتر ا، اگر تو » : محله ي تفریح زن ها را قتل عام می نمایند به آن محله برود، بیم ناك شد و گفت 

«. امشب به محله ي تفریح بروي کشته خواهی شد 

اگر من امشب به آنجا نروم بزرگ ترین منبع درآمد تو از بین می رود و از » : کلئوپاترا به پدر گفت 

«. محله ي تفریح اسکندریه جز ویرانه باقی نمی ماند 

رفتن تو به محله ي تفریح سودي نخواهد داشت و تو در آن محله بدست » : پادشاه مصر گفت 

«. کارکنان بندر کشته خواهی شد 

من کشته نمی شوم و اغتشاش را فرو می نشانم و کارکنان بندر را وامی دارم که از » : کلئوپاترا گفت 

«. آن محله خارج شوند
لااقل یک عده از سربازان مسلح را با خود ببر که در محله از تو محافظت » : پادشاه مصر گفت 

«. نمایند 

من یک عده مشعل دار و سرباز با خود خواهم برد و چهار شیپورچی هم به من » : کلئوپاترا اظهار کرد 

بدهید که ورود مرا به محله ي تفریح به اطلاع مردم برسانند و جار بزنند که من وارد شده ام، زیرا در 

«. وسط ازدحام و قتل عام کسی متوجه ورود من به آن محله نخواهد شد 

من با » : وقتی آنتوان شنید که کلئوپاترا قصد دارد که در آن موقع شب به محله ي تفریح برود گفت 

«. تو خواهم آمد تا این که از تو محافظت نمایم 

اگر مردم تو را که یک رومی هستی با من ببینند تو را خواهند کشت و مرا نیز به » : کلئوپاترا گفت 

قتل خواهند رسانید، چون این فتنه بر اثر این که خانه دارها به رومیان تخفیف داده اند به وجود آمده 

«. است 

آنتوان متوجه شد که خاتون من درست می گوید و از آمدن منصرف گردید. بعد از چند لحظه ي 

دیگر کلئوپاترا و من سوار تخت روان شدیم و حاملین تخت روان آن را به حرکت درآوردند و 

اطراف ما عده اي از سواران و پیادگان، بعضی با مشعل و برخی با سلاح، حرکت می کردند. 

پیشاپیش تخت روان چهار شیپورچی حرکت می کردند و گاهی شیپورها را به صدا درمی آوردند و 

وقتی صداي شیپور خاموش می شد، فریاد می زدند کلئوپاترا آمد. 

هرقدر به محل اغتشاش نزدیک می شدیم غوغا بیشتر کسب شدت می نمود . قبل از ورود به آن 

محله، خاتون من به مشعل دارها دستور داد طوري حرکت کنند که نور مشعل ها وي را به خوبی روشن 

نمایند. 

کلئوپاترا در تخت روان ایستاد، ولی من مقابل پاي او نشستم و باید بگویم که نشستن من بیشتر از 

ترس بود زیرا همین که وارد محله ي تفریح شدیم بدن من از مشاهده ي لاشه هایی که در معابر افتاده 

بود به لرزه درآمد. شیپورچی ها شیپور را به صدا درمی آوردند و هر بار بعد از این که صداي شیپور 

خاموش می شد به اتفاق فریاد می زدند کلئوپاترا آمد. 

در اولین خیابان محله ي تفریح عده اي از مردها که معلوم بود از کارکنان بندر هستند با کارد و 

شمشیر خون آلود در خیابان دیده می شدند و همین که متوجه گردیدند که کلئوپاترا آمد اطراف تخت 
روان را گرفتند، ولی سربازهاي مسلح فاصله ي بین آن ها و ت خت روان را پر کرده بودند . طوري 

اسلحه ي خون آلود مردها وحشت آور بود که من جرأت نمی کردم سر را بلند کنم و آن ها را ببینم و 

کلئوپاترا چند مرتبه دست خود را آهسته تکان داد، یعنی ساکت باشید و مردهاي خون آشام که در 

نور مشعل ها خون آلود به نظر می رسیدند سکوت کردند. 

شما مرا می شناسید و می دانید که دختر پادشاه هستم » : کلئوپاترا که در تخت روان ایستاده بود گفت 

و من به اتکاي محبوبیتی که بین شما دارم امشب به اینجا آمدم تا به شما بگویم که بیش از این راضی 

به خونریزي نشوید. این زن هاي بدبخت که شما آنان را به قتل می رسانید گناه ندارند زیرا همه مزدور 

هستند و تصمیم مربوط به دادن امتیاز به بیگانگان از طرف خانه دارها گرفته شد و من به شما اطمینان 

می دهم که از فردا شب در این محله وضع مثل سابق خواهد بود و کسی دچار تبعیض نخواهد شد و 

بیگانگان نخواهند توانست از نرخی ارزان تر بهره مند شوند و چون علت عدم رضایت شما همین مسئله 

است و غیر از این شکایت دیگري ندارید، من به شما قول می دهم که تبعیض از فردا شب از بین 

خواهد رفت. از شما تقاضا می نمایم هرکس که صداي مرا می شنود از همین جا به خانه ي خود 

«. مراجعت نماید و در راه به دیگران بگوید که به خانه هاي خود برگردند 

طوري کلئوپاترا بین مردم محبوبیت داشت که آن عده از مردهاي خون آشام بعد از شنیدن صداي 

خاتون من، مثل گوسفندهاي بی آزار شدند و کارد و شمشیرها را غلاف کردند و سر را پیش انداختند 

و به راه افتادند تا به سوي خانه هاي خود بروند. کلئوپاترا به حاملین تخت روان گفت به راه بیفتند و 

باز شیپورچی ها باد در شیپورها انداختند و همین که صداي شیپور خاموش می شد فریاد می زدند که 

کلئوپاترا آمد. 

ما بعد از دویست گام دیگر توقف کردیم و عده اي مرد که سراپا خون آلود بودند به تخت روان 

نزدیک شدند. کلئوپاترا آنچه را گفته بود، تکرار کرد و به مردها گفت که تصمیم مربوط به بیگانگان 

بدون اطلاع پدرش و او، از طرف خانه دارهاي محله اتخاذ شده و اگر پدرش یا او از آن تصمیم اطلاع 

داشتند نمی گذاشتند که خانه دارها نرخ تفریح را به سود بیگانگان ارزان کنند، ولی آن تصمیم اینک 

لغو میشود و از شب بعد بین بیگانه و خودي فرقی وجود نخواهد داشت. خاتون من در آنجا هم از 

آدم کشان درخواست کرد که به خانه هاي خود بروند و راضی نشوند که بیش از آن زن هاي مزدور 
محله ي تفریح که گناهی ندارند به قتل برسند و چون کلئوپاترا بین مردم محبوب بود، مردها اندرزش 

را پذیرفتند و راه مراجعت را پیش گرفتند. 

تا آن موقع من که در پاي خاتون خود نشسته بودم جرأت نمی کردم به خوبی اطراف را ببینم و هر 

لحظه انتظار داشتم که عده اي از آدم کش ها به ما حمله ور شوند و کلئوپاترا و مرا به قتل برسانند. ولی 

بعد از این که دیدم مردها براي دومین مرتبه اندرز خاتون مرا پذیرفتند و به ما حمله ور نشدند جرأت 

پیدا کردم و سر را بلند نمودم و دو طرف خیابان را که ما از آن عبور می کردیم از نظر گذرانیدم. همه 

جا پنجر ههاي منازل درهم شکسته بود و آثار خون در پرتو مشعل ها روي درها و پنجره ها دیده می شد. 

گفتم که محله ي تفریح اسکندریه در مواقع عادي هر شب چراغانی می شد تا این که مردها به شوق 

درآیند و براي خوش گذرانی به طرف آن محله بروند. در آن موقع، قسمتی از چراغ هاي محله هنوز 

خاموش نشده بود و من در پرتو آن چراغ ها و مشعل هاي خودمان ز نهایی را می دیدم که شکم شان را 

دریده و روده هایشان را بیرون ریخته بودند یا سرهایی را مشاهده م یکردم که پیکر نداشتند. 

خاتون من با این که دختر پادشاه بود و یک دختر پادشاه بیش از یک کنیز جرأت دارد، از 

مشاهده ي آن منظره هاي مخوف وحشت کرد و دیدم که رنگ صو رتش سفید شد و وقتی براي 

سومین مرتبه تخت روان متوقف گردید و خاتون من خواست حرف بزند صدایش می لرزید. 

کسانی که اطراف تخت روان بودند سراپا خون آلود به نظر می رسیدند و مثل این بود که آنان را در 

یک حوض از خون فرو کرده اند. زمین مستور از لاشه هاي مقتولین بود و در بین لاشه ها به ندرت 

جسد مردان دیده می شد و بیشتر مقتولین زنان بودند. تا نزدیک صبح کلئوپاترا در محله ي تفریح بود و 

گاهی امر می کرد که تخت روانش را متوقف نمایند و براي مردم خطابه ایراد می کرد و آ ن ها را 

اندرز م یداد که بیش از آن راضی به قتل زن هاي مزدور آن محله نشوند و به منازل خود بروند. 

پایان یافتن شب از یک طرف و اندرزهاي کلئوپاترا از طرف دیگر، در مردها اثر کرد و محله ي 

تفریح خلوت شد و غیر از اجساد مقتولین در آن محله باقی نماند. 

به طوري که خاتون من مطلع شد در آن شب کسانی که در محله ي تفریح مبادرت به قتل و غارت 

کردند فقط کارکنان بندر نبودند، بلکه عده اي از سکنه ي شهر هم براي چپاول به آن ها ملحق شدند . 

کارکنان بندر داراي لباس مخصوص نبودند که بتوان آنها را شناخت و مثل مأمورین گزمه یا سربازان 
ارتش مصر لباس متحدالشکل نداشتند تا بین مردم ممتاز باشند. 

این بود که عده اي از سکنه ي شهر که فکر می کردند می توان از بازار آشفته استفاده کرد، به محله ي 

تفریح هجوم آوردند و در قتل و غارت شریک کارکنان بندر گردیدند، در صورتی که ساکنین 

اسکندریه از حیث معاش در مضیقه نبودند تا براي ادامه ي زندگی احتیاج به غارت داشته باشند . ولی 

انسان حریص است و نمی تواند به آنچه دارد بسازد و پیوسته خواهان ثروت بیشتر می باشد و 

دانشمندانی هم که در موزه و کتابخانه به سر می برند نمی توانند مردم را وادارند که قناعت را پیشه 

نمایند و به کمتر بسازند. 

وقتی ما از محله ي تفریح مراجعت می کردیم، روشنایی صبح دمیده بود و کلئوپاترا بعد از مراجعت 

به کاخ سلطنتی نزد پدرش رفت تا این که بگوید که شورش در محله ي تفریح خاموش شد و 

کارکنان بندر و سایرین از آنجا مراجعت کردند، ولی بطلمیوس سیزدهم خوابی ده بود و کلئوپاترا 

نتوانست که او را ببیند. 

روز بعد وقتی مردم شهر متوجه شدند که شب قبل آن کشتار هولناك در محله ي تفریح صورت 

گرفته خیلی ترسیدند، چون تا آن موقع در اسکندریه سابقه نداشت که آن طور بی گناهان و به 

خصوص زن هاي بی گناه را به قتل برسانند. 

هنوز یک ثلث از روز نگذشته بود که کارکنان بندر هیئتی را از بین خود انتخاب کردند و به کاخ 

سلطنتی فرستادند و هیئت مزبور تقاضا کرد که از طرف کلئوپاترا پذیرفته شود. 

وقتی آن ها آمدند پادشاه مصر هنوز خوابیده ولی کلئوپاترا بیدار بود و آن ها را پذیرفت و پرسید : 

«؟ چه م یخواهید » 

دو نفر از اعضاي آن هیئت که از طرف دیگران صحبت می کردند گفتند که آمده ایم از شما تقاضا 

کنیم که مدیران منازل محله ي تفریح به مجازات برسند، زیرا وقایع دیشب را آن ها به وجود آوردند و 

هرگاه مدیران منازل تفریح تصمیمی اتخاذ نمی کردند که به نفع بیگانگان و به ضرر مصریان بود، 

وقایع دیشب پیش نمی آمد. 

نمایندگانی که از طرف کارکنان بندر صحبت می کردند، به خاتون من گفتند که ما از صحبت هاي 

دیشب تو استنباط کردیم که قصد داري گناه کاران را تنبیه کنی تا در آتیه کسی جرأت نکند که 
نسبت به مصري ها تبعیض روا دارد، آن هم به نفع بیگانگان و به ضرر مصریان. 

به طوري که می دانید من فقط دختر پادشاه هستم و اختیاري ندارم و نمی توانم که » : کلئوپاترا گفت 

عدالت را اجرا نمایم و اجراي عدالت با پدرم می باشد و اوست که باید گناه کاران را مجازات نماید، 

لیکن به شما اطمینان می دهم بعد از این که پدرم از خواب بیدار شد این موضوع را به او خواهم گفت 

«. و اظهار خواهم کرد که کارکنان بندر خواهان مجازات مدیران منازل محله ي عمومی هستند 

نمایندگان مزبور متقاعد شدند و رفتند و من یقین دارم که اگر در آن شب کلئوپاترا مداخله نمی کرد 

و به محله ي تفریح نمی رفت و آتش شورش و طغیان را در آن محله خاموش نمی نمود، محل هي تفریح 

به کلی از بین می رفت. 

من از صحبت هاي خاتون خود دانستم هر گاه محله تفریح از بین می رفت، یک لطمه ي غیر قابل 

جبران بر امور اقتصادي اسکندریه و خزانه ي پادشاه مصر وارد می آمد، زیرا در جهان یک شهر زیبا 

بود که آن هم اسکندریه به شمار می آمد و از اکناف دنیا مردم جهت سیاحت و خوشگذرانی به آن 

شهر م یآمدند و آن شهر بود و محله ي تفریح آن. 

آن هایی که براي دیدن کتابخانه و موزه می آمدند معدود بودند، ولی ده ها هزار تن قدم به اسکندریه 

می گذاشتند تا این که محله ي تفریح را ببینند و من از کسانی شنیدم که می گفتند چراغ دریایی 

اسکندریه از عجایب سبعه جهان نیست بلکه محله ي تفریح اسکندریه از عجایب هفتگانه ي دنیا 

می باشد. 

روز بعد با این که کشتار مخوف شب قبل افکار عمومی را سخت متوحش و متزلزل کرد، کسی عزا 

نگرفت. علت اش این بود که بیشتر زن هاي محله ي تفریح که کشته شدند خارجی بودند و در مصر 

خویشاوند نداشتند تا این که براي آن ها عزا بگیرند. فقط چند نفر از خانه دارهاي مصري که نتوانستند 

شب قبل بگریزند و خود را نجات بدهند کشته شدند، ولی فقدان آن ها طوري مردم را تکان نداد که 

سکنه ي اسکندریه عزادار شوند. 

در عوض دلال ها از کشتار آن شب خیلی خوش وقت شدند براي این که می دانستند که در قتل عام 

مزبور دو سوم از زن هاي محله ي تفریح به قتل رسیده اند و ناگزیر خانه دارها باید آن ها را تجدید 

نمایند و آن ها هم زن هاي خودفروش را از ممالک دیگر وارد می نمایند، سودي گران به دست 
خواهند آورد. دلال ها می دانستند که بعد از آن واقعه خانه دارهایی که در محله ي تفریح خانه دارند به 

سهولت راضی به تجدید زن ها نمی شوند و ممکن است برخی از آنان خانه هاي خود را ببندند و از 

اسکندریه بروند و در سوریه یا روم زندگی نمایند. 

اکثر خانه دارها در محله ي تفریح افرادي بودند توانگر و احتیاج مبرم به خانه هاي خود نداشتند، ولی 

چون از آن خانه ها استفاده ي زیادي می بردند آن منازل را اداره می کردند و هرگاه خانه هاي خود را 

می بستند، می توانستند به جاهاي دیگر بروند و آسوده زندگی نمایند . دلال ها این موضوع را 

می دانستند، اما اطلاع داشتند که پادشاه مصر علاقه دارد که خانه هاي مزبور باقی بماند، چون اگر 

خانه هاي محل تفریح بسته می شد درآمد هنگفت بطلمیوس سیزدهم از بین می رفت. 

علاوه بر پادشاه مصر، هریک از اصناف اسکندریه از جمله کارکنان بندر علاقه داشتند که محله ي 

تفریح با زیبایی آن باقی بماند تا این که مسافرین خارجی را جلب کند. مسافرین خارجی براي 

بهره مند شدن از محله ي تفریح به اسکندریه می آمدند و به تمام اصناف سود م یرسانیدند. لذا دلال ها 

می دانستند که خان هدارها در محله ي تفریح خواه ناخواه منازل خود را به رونق سابق خواهند رسانید و 

براي پر کردن منازل دست نیاز به سوي آن ها دراز خواهند کرد. 

و مسافرینی که از کشورهاي دیگر « قبرستان عشاق » گفتم که در محله ي تفریح قبرستانی بود به اسم 

به اسکندریه می آمدند و پول خود را در آنجا خرج می کردند و ورشکسته می شدند و نه م ی توانستند 

در مصر بمانند و نه به وطن خود بروند خودکشی می نمودند و جسد آن ها در قبرستان عشاق دفن 

می شد که بهتر آن بود نام آن قبرستان ناامیدان یا ورشکستگان می گذاشتند. در آن روز وقتی خواستند 

که اجساد مقتولین را از معابر محله ي تفریح بردارند به فکر افتادند که آنان را در قبرستان عشاق دفن 

کنند. اما رئیس گزمه اجازه نداد که اجساد کسانی که در فاجعه ي قتل عام کشته شده بودند در 

قبرستان عشاق دفن شود و گفت که دفن آن ها در قبرستان مزبور شهرت قبرستان عشاق را از بین 

می برد و آن را مبدل به یک قبرستان عادي می نمای د. در صورتی که ق برستان عشاق در اسکندریه 

داراي شهرت جهانی است و یکی از مزایاي اسکندریه می باشد و عده اي از جهانگردان که وارد شهر  می شوند براي این است که قبرستان عشاق را هم ببینند. 

روي هر قبر از آن قبور آنجا اسم شخصی که خودکشی می کرد نوشته می شد و نام وطنش را 
می نوشتند و تعیین می کردند که در چه تاریخی خودکشی کرده است، ولی روي هیچ قبري دیده 

نمی شد که نوشته باشند فلان که اهل فلان کشور بود بر اثر ورشکستگی خودکشی کرد. 

ولی همه می دانستند که خودکشی آنان علتی جز تهی دستی نداشته و بعد از این که هرچه داشتند در 

محله ي تفریح خرج کردند و دچار فقر شدند به حیات خود خاتمه دادند. که بین مردم و زن هایی که 

معشوقه ي آنان بودند سرشکسته نشوند. 

رئیس گزمه که می گفت شهرت قبرستان عشاق نباید از بین برود و مبدل به یک قبرستان عمومی 

شود، اظهار می کرد که قبرستان عشاق در محله ي تفریح علاوه بر این که سبب مز ید افتخارات 

اسکندریه می شود فایده اي هم براي خود جهانگردان دارد و آن این است که هنگام مسافرت به 

اسکندریه بیشتر با خود پول برمی دارند تا این که گرفتار سرنوشت عشاق تهی دست نشوند یا این که 

قبل از ورشکستگی به سوي وطن خود مراجعت می نمایند. 

اگر کسی به رئیس گزمه ایراد می گرفت و می گفت که قبرستان عشاق سبب می شود که 

جهانگردانی که وارد محله ي تفریح می شوند بعد از مشاهده ي آن قبرستان به فکر فرومی روند و براي 

این که جهت مراجعت به وطن پول داشته باشند در خرج کردن امساك می نمایند و در نتیجه محله ي 

عمومی و اصناف اسکندریه کمتر از آن ها استفاده می کنند، رئیس گزمه جواب می داد مسافري که به 

اسکندریه می آید و تمام ثروت خود را در محله ي عمومی و جاهاي دیگر خرج می کند و بعد 

خودکشی می نماید، شبیه به درختی است که براي استفاده از میو هاش آن را ریشه کن نمایند. 

کسی که درختی را براي استفاده از میوه اش ریشه کن می کند فقط یک مرتبه از میوه ي درخت 

استفاده می نمایند، ولی اگر بگذارد که درخت باقی بماند و آن را ریشه کن نکند یا قطع ننماید همه 

سال از میوه ي آن درخت مستفیذ خواهد شد. مسافرینی که براي تمتع از خوش گذران ی هاي محله ي 

تفریح می آیند، مثل آن درخت هستند . آن ها اگر هستی خود را در این شهر خرج کنند و بعد 

خودکشی نمایند ما فقط یک مرتبه از ثروت آنان بهره مند می شویم، اما اگر مقداري از ثروت خود را 

از این شهر ببرند و به وطن برگردند و در آنجا به کار خود مشغول شوند و باز ثروت گردآورند، سال 

دیگر یا دو سال دیگر مراجعت خواهند کرد و اسکندریه از وجود آن ها مستفیذ خواهد گردید و 

وجود این نوع مسافرین چون درخت میوه است که ریشه دارد و همه سال میوه می دهد. 
من روزي از خاتون خود پرسیدم که آیا این موضوع حقیقت دارد و کسانی که به اسکندریه 

می آیند آیا مراجعت خواهند کرد؟ 

بلی شرمین و مسافري که به اسکندریه بیاید و این شهر را ادراك کند، هرگز » : کلئوپاترا گفت 

اینجا را فراموش نخواهد کرد و اگر ثروت داشته باشد باز خواهد آمد که از خوشی هاي اینجا 

برخوردار شود. در روم و یونان نیز از این لذات براي مسافرین هست ولی پنهانی می باشد و چون 

پنهانی است پیوسته توأم با ناراحتی یا بیم است. اما در محله ي تفریح که خود شهري بزرگ به شمار 

می آید نه فقط همه نوع وسایل خوشی براي مسافریت آماده است، بلکه کسانی که وارد آن محله 

می شوند آزادي کامل دارند و هر چه بخواهند می کنند مشروط بر این که آزارشان به دیگر ان نرسد . 

لیکن قتل عام آن شب لطمه اي بزرگ به شهرت آزادي محله ي تفریح زد، چون در آن شب رومی ها 

و سریانی ها که در محله ي مزبور بودند به دست کارکنان بندر و دیگران به قتل رسیدند و این موضوع 

«. سبب شد که دیگر بیگانگان خود را در آن محله در امنیت نیافتند 

پادشاه مصر تأکید کرده بود که نباید خبر قتل رومیان و سریانی ها در محله ي تفریح منتشر شود و به 

گوش مردم برسد، اما رومی ها و سریانی هاي اسکندریه فقط منحصر به کسانی که آن شب در محله ي 

تفریح کشته شدند نبودند و عده اي از آن ها در محلات دیگر می زیستند. آن ها روز بعد دانستند که 

دوستان یا خویشاوندان در محله ي تفریح به قتل رسیده اند و پادشاه مصر نتوانسته از قتل عام آنان 

جلوگیري نماید و این واقعه را در روم و سوریه به اطلاع دیگران رسانیدند. 

در نتیجه در روم و سوریه شایع شد که براي رومی ها و سریانی ها در محله ي تفریح اسکندریه امنیت 

وجود ندارد. خارجیان دیگر وقتی این حرف را شنیدند بیمناك شدند، زیرا وقتی براي رومی ها و 

سریانی ها، با توجه به مناسبات نزدیک آن ها با مصري ها، امنیت وجود نداشت طبیعی است که به 

عقیده ي بیگانگان براي سایر خارجی ها بیشتر خطر موجود خواهد بود. هیچ کس نمی گفت آن چه 

سبب شده که رومی ها و سریانی ها در آن محله به قتل برسند این بود که مدیران منازل در مورد 

خارجیان قایل به امتیاز شدند و در حق مصریان اجحاف کردند و این تبعیض، کارکنان بندر اسکندریه را خشمگین کرد. لذا در ماه هاي بعد از قتل عام، شماره ي مسافرین بیگانه که وارد اسکندریه م یشدند 

رو به تقلیل گذاشت و درآمد محله ي تفریح کاهش یافت. 
از کسانی که بعد از آن واقعه خیلی ناراحت شدند خود کارکنان بندر بودند. کارکنان بندر 

اسکندریه در شهر ما درآمد خوبی داشتند و هر شب به محل هي تفریح می رفتند و در آنجا به 

خوش گذرانی مشغول می شدند. ولی پس از این که شهرت یافت که در محل هي تفریح خارجیان 

امنیت ندارند و در آنجا به قتل می رسند، مسافران خارجی کمتر به اسکندریه می آمدند و آنهایی که 

می آمدند جرأت نم یکردند به محله ي تفریح بروند، در نتیجه درآمد کارکنان بندر که قسمتی از آن، 

از مسافرین خارجی تأمین می شد کم شد و تا مدتی محله ي تفریح به مناسبت قتل عام آن شب و کساد 

بازار آن محله نتوانست زن هاي خود را تجدید نماید. 

من به خاطر دارم که بطلمیوس سیزدهم سعی کرد که رونق و رواج محله ي تفریح را برگرداند و 

مقداري پول هم به مدیران منازل عمومی براي وارد کردن زن هاي خارجی داد، ولی مدتی طول کشید 

تا این که رواج و رونق سابق را بازیافت و سوءظن خارجی ها نسبت به آن محله از بین رفت و 

مسافرین بیگانه مثل گذشته عادت کردند که به محله ي تفریح بروند و پول خود را در آنجا خرج 

کنند. 

عصر روز بعد یک لژیون سرباز از سربازخانه ي دمن هور آمدند که پنجاه ارابه ي جنگی داشتند. 

وقتی لژیون وارد اسکندریه شدند کلئوپاترا از پنجره ي اتاق خود عبور سربازان را از مقابل کاخ 

سلطنتی نگریست. من عقب خاتون خود بودم و شنیدم که کلئوپاترا مثل این که با خویش حرف 

وضع مملکت ما طوري خراب ش ده که سربازان لژیون حتی راه رفتن را فراموش » : می زند گفت 

کرده اند و قدم هاي محکم نظامی ندارند. در قدیم وقتی سربازان لژیون حرکت می کردند زمین زیر 

قدم هاي محکم آنها به لرزه درمی آمد و اکنون این سربازها هنگام راه رفتن شبیه به یک عده مست 

هستند که از میخانه خارج شده اند و از فرط مستی نمی توانند که با قدم هاي استوار حرکت کنند و اگر 

من به کنیزان کاخ سلطنتی می گفتم که راه بروند، بهتر از این سربازها گام برمی داشتند. من پدرم را در 

این مورد گنا هکار می دانم و او تمام اوقات خود را صرف نی زدن یا مواظبت از شیرها می نماید و از 

«. کارهاي بزرگ مملکت غافل می ماند 

سربازان لژیون نمی توانستند درست راه بروند ولی ارابه هاي جنگی آن ها و نعره ي یوزباشی ها هنگام 

صدور فرمان ها خیلی اثر کرد و کسانی که می گفتند باید صاحبان منازل محله ي تفریح را به دار 
آویخت بعد از مشاهده ي سربازان لژیون دیگر در مورد مجازات این افراد اصرار نکردند. 

در واقع صاحبان منازل تفریح که رومی ها و سریانی ها را بر مصر يها ترجیح داده بودند در شب قتل 

عام به قدر کافی تنبیه شدند و علاوه بر این که بعضی از آن ها به قتل رسیدند، عده اي کثیر از زن هایی 

که براي آن ها کار می کردند از بین رفتند و قسمتی از سرمایه ي صاحبان منازل بدین ترتیب نابود شد . 

اگر منظور کارکنان بندر اسکندریه تنبیه آن ها بود که به قدر کافی تنبیه شدند و دیگر ضرورت 

نداشت که همه را به دار بیاویزند، مضاف بر این که نرخ مخصوص آن ها براي رومی ها و سریانی ها 

دور از قاعده نبود، چون رومی ها و سریانی ها در محله ي تفریح بیش از ملل دیگر پول خرج می کردند 

و بدون صرفه جویی از شراب و غذا و میوه و شیرینی و زن هاي زیباي آن محله متمتع می شدند و 

قاعده ي کلی این است که هر سوداگر به آن دسته از مشتریانی که بیش از دیگران خرید می کنند 

تخفیف می دهد. 

بعد از ورود سربازان لژیون به اسکندریه اوضاع آرام گردید و کارکنان بندر به کار خود مشغول 

شدند، ولی سه روز بعد از قتل عام، آن قسمت از زن هاي محله ي تفریح که زنده ماندند دست از کار 

کشیدند و حاضر نشدند که براي خوش گذرانی مشتري ها به کار مشغول شوند. 

مسئله ي کار کردن ز نها در محله ي تفریح براي بطلمیوس سیزدهم داراي جنبه ي حیا تی بود، زیرا 

یک قسمت مهم از درآمد او از آن محله بدست می آمد و لذا هیئتی از زن ها را در کاخ سلطنتی 

پذیرفت تا این که بداند چرا دست از کار کشیده اند. زن ها گفتند با این که ما بی گناه بودیم در شب 

قتل عام نابود شدیم و آن واقعه ممکن است تجدید شود و کافی است که صاحبان منازل نرخ خود را 

گران کنند تا این که بازمانده ي زن هاي محله ي تفریح به قتل برسند و ما چون امنیت نداریم دیگر در 

محله ي تفریح کار نمی کنیم! 

بعد از این که بطلمیوس سیزدهم با اطرافیان خود شور کرد، به فکر افتاد که کنیزانی را که در کاخ 

سلطنتی مصر بودند به محله ي تفریح بفرستد تا این که به جاي زن هاي آن محله مشغول کار شوند . 

اگر پادشاه مصر آن فکر را به موقع به اجرا می گذاشت، من هم مجبور بودم که مثل کنیزان دیگر به محله ي تفریح بروم و ساکن آنجا شوم، اما مرتبه اي دیگر کلئوپاترا چاره جویی کرد و مانع از این شد 

که کنیزان کاخ سلطنتی به محله ي تفریح منتقل شوند و چاره جویی او این بود که زن هاي محله ي تفریح را جزو کارگران پادشاه مصر کنند. 

در کشور مصر طبق رسمی که از آغاز سلطنت بطالسه به وجود آمد بعضی از اشخاص موسوم بودند 

به کارگر پادشاه مصر و آن ها مصونیت داشتند و حتی در موقع ارتکاب جنایت تحت تعقیب قرار 

نمی گرفتند مگر با موافقت پادشاه مصر یا نماینده ي او. کسانی که در مصر مصونیت داشتند عبارت 

بودند از تمام کسانی که در دربار مصر خدمت می کردند و تمام کسانی که در آشپزخ انه مشغول 

خدمت بودند و کارکنان سیرك. مجازات این اشخاص هنگام ارتکاب گناه با خود پادشاه بود و 

دیگران نمی توانستند آن ها را مجازات نمایند. 

کلئوپاترا به پدرش پیشنهاد کرد براي این که زن هاي محله ي تفریح آسوده خاطر شوند و بدانند که 

دیگر کسی درصدد قتل آن ها برنمی آید، اساسنامه اي بنویسند و به موجب آن زن هاي محل ه ي تفریح 

را داراي عنوان کارگر پادشاه مصر کنند که بعد از آن مصونیت داشته باشند و کسی نتواند آن ها را 

بیازارد و به قتل برساند. 

زن ها راضی شدند و به کار مشغول گردیدند، ولی صداي اعتراض عده اي از کسانی که معتقد به 

شعایر بودند برخاست و گفتند که بطلمیوس سیزدهم نمی باید که زن هاي محله ي تفریح را داراي 

عنوان کارگر پادشاه مصر کند و این موضوع براي حیثیت او خوب نیست. ولی بطلمیوس به اعتراض 

آن ها وقعی ننهاد، براي این که می دانست زر و سیمی که از محله ي تفریح به دست می آید جان ندارد 

تا این که شرمنده شود. 

نمایش حیرت انگیز سیرك بازان 

یکی از وقایع فراموش نشدنی زندگی من عبارت است از واقعه ي حضور در سیرك اسکندریه به 
اتفاق کلئوپاترا. 

تا آن روز من اسم سیرك اسکندریه را زیاد شنیده ولی نمایش هاي آن را ندیده بودم . به من 

می گفتند که نمایش هاي سیرك اسکندریه در جهان منحصر به فرد می باشد و هرکس آن سیرك را 

ندیده باشد، مثل این است که دنیا را ندیده باشد و بدون تنعم از زندگی جان خواهد سپرد. روزي که 

من براي تماشاي شیرهاي سیرك رفتم مثل همیشه به اتفاق کلئوپاترا وارد سیرك شدم. 

کلئوپاترا و سایر فرزندان پادشاه مصر به یک لژ بزرگ که مخصوص آن ها بود جلوس کردند و من 

در عقب آن ها ایستادم و گاهی براي کلئوپاترا و سایر فرزندان پادشاه مصر شربت می آوردم. 

در آغاز نمایش چشم من به مردانی بلند قامت افتاد که ارتفاع قامتشان به دو ذرع و نیم می رسید و 

کنار آن ها مردانی کوتاه قد حرکت می کردند که ارتفاع قامت آن ها از طول قامت یک کودك 

تجاوز نمی کرد. طوري بین قامت مردان بلند و مردان کوتاه تفاوت وجود داشت که انسان دچار بهت 

می گردید و من هرگز مردانی ندیده بودم که آن اندازه بلند باشند و مردانی را مشاهده نکردم که 

ارتفاع قامت شان بیش از ارتفاع قامت یک کودك نباشد. 

من خواستم بدانم که آن مردان بلند و کوتاه قد از کجا آمده اند و شنیدم که مردان بلند قامت از 

سکنه ي جنوب مصر و منطقه اي هستند که موسوم است به نوبه و اما مردان کوتاه قد جزو سکنه ي یک 

قسمت از اراضی می باشند که آن طرف سرچشمه ي نیل واقع شده و به ندرت بعضی از شکارچیان 

دلیر قدم به آنجا نهاده اند و می نهند و من شنیدم که در آنجا چند قبیله زندگی می نمایند که همه کوتاه 

قد هستند و سیاه پوست می باشند و از مردان این قبیله براي سیرك استفاده می کنند. 

بعد از این که مردان بلند و کوتاه عبور کردند، تماشاي دیگر شروع شد و میمون هاي بزرگ وارد 

سیرك گردیدند و من با حیرت دیدم که بعضی از آن ها یک تبق بر سر نهاده اند و در آن انواع 

مأکولات دیده می شود. 

چند میمون هم کرسی به دست داشتند و موضعی را در وسط سیرك انتخاب کردند و کرسی ها را 

بر زمین گذاشتند و روي آن نشستند و تبق ها را مقابل خود نهادند و مشغول خوردن شدند. 

طوري حرکات میمون ها شبیه به آدم بود که من فکر نمی کردم که آن ها میمون باشند، بلکه تصور 
می نمودم که عده اي انسان هستند و مشغول خوردن غذا می باشند، اما در وسط اکل غذا سوتی به صدا 

درآمد و میمون ها بعد از شنیدن صداي سوت مردد شدند که آیا برخیزند یا نه، ولی بعد برخاستند و تبق ها را برسر نهادند. کرسی ها را برداشتند و به ترتیبی که آمده بودند رفتند. طوري حرکات میمون ها 

عجیب بود که کلئوپاترا و سایر فرزندان پادشاه مصر قاه قاه می خندیدند و من نیز می خندیدم. 

آنگاه نمایش دیگر آغاز گردید و این دفعه چند سگ وارد سیرك شدند که هر کدام ریسمانی را 

به دندان گرفته بودند و در انتهاي ریسمان یک شیر حرکت می کرد و معلوم می شد که سگ ها شیر را 

یدك م یکشند. 

وقتی چشم جمعیت تماشاچی به سگ هایی که هر کدام یک شیر را یدك می کشیدند افتاد، غریو 

شادي برآوردند و منظره اي را می دیدند که تصور آن را هم نمی توانستند بکنند. همه می دانستند که 

شیر درنده ترین جانور است و از آن حیوان قوي تر و درنده تر، جانوري در بین سباع وجود ندارد، 

مع هذا یک سگ افسار شیري را گرفته بود و می کشید و شیر، با اطاعت کامل و بدون این که درصدد 

پاره کردن سگ برآید، در عقب آن حیوان می رفت. 

کلئوپاترا خنده کنان گفت تماشاچیان ساده هستند و نمی دانند این سگ ها که هر یک افسار یک 

شیر را به دندان گرفته اند و آن جانور را در عقب خود می کشند دایه ي همان شیر می باشن د. چون 

بعضی از اوقات، شیر ماده پس از این که زایید، براي تغذی هي تول ههاي خود شیر ندارد و نم یتواند آنها 

را بزرگ کند و کارکنان شیرخانه ي پدرم، توله هاي شیر را به سگ هاي ماده می سپارند و سگ هاي 

ماده پستان در دهان توله هاي شیر می گذارند و با شیر خود آنها را تغذیه و بزرگ می کنند. شیري که 

از پستان یک ماده سگ شیر خورد و عادت کرد که با او زندگی کند و پیوسته با دایه اش باشد طوري 

با سگ الفت می گیرد که بعد از بزرگ شدن او را نمی درد و ماده سگ می تواند آن شیر را در قفاي 

خود به هرجا که میل دارد ببرد. 

سگ هاي ماده در حالی که افسار شیرها را به دندان گرفته بودند، یک دور اطراف سیرك گردش 

کردند و بعد رفتند. بعد از آن، فی لها وارد سیرك شدند و شماره ي آنها ده فیل نر و ماده بود. 

کلئوپاترا که همه چیز را می دانست می گفت تربیت هیچ جانوري به اندازه ي تربیت فیل مشکل 

نیست (مقصود فیل آفریقایی می باشد که در مصر یافت می شد) و فیل را نمی توان تربیت کرد مگر این 
که در کودکی در جنگل آن را دستگیر کنند و از پدر و مادرش جدا نمایند و تحت تربیت قرار بدهند 

تا رفته رفته با انسان خو بگیرد و بعد از این که بزرگ شد از انسان بیم نداشته باشد. 

یک فیل بزرگ هرگز رام نمی شود و هر زحمتی که براي تربیت آن بکشند بدون فایده است و این 

ده فیل نر و ماده که آهسته در سیرك حرکت می کنند و از فیلبانان اطاعت می نمایند فیل هایی هستند 

که در کودکی از پدر و مادر جدا شده اند و با انسان الفت گرفته اند. 

نمایش هایی که در آن روز در سیرك اسکندریه داده می شد مقدمه اي بود براي نمایش بزرگ ارابه 

دوانی و می گفتند که در آن روز ده ارابه در سیرك حرکت خواهد کرد که به هر یک چهار شیر 

بسته شده است. من نمی توانستم که صحت آن گفته را باور کنم زیرا می دانستم که نمی توان 

درندگانی چون شیر را طوري به ارابه بست که با هم نزاع نکنند و یکدیگر را نَدرند . قبل از این که 

حرکت ارابه ها شروع شود، یک عده سرباز که مسلح به نیزه و تیر و کمان و شمشیر بودند آمدند و 

اطراف سیرك قرار گرفتند. 

خاتون من گفت این سربازان را از این جهت اطراف سیرك قرار داده اند که هرگاه شیرها حمله 

کردند و درصدد برآمدند که تماشاچیان را بدرند، سربازان شیرها را به قتل برسانند. 

پس از این که سربازها در جاي خود قرار گرفتند، یک ارابه نمایان شد که چهار حیوان به آن بسته 

بود. من چشمهاي خود را خوب باز کردم که جانوران مزبور را ببینم و مشاهده کنم که آیا اسب است 

یا استر، اما دیدم که هر چهار جانور شیر می باشد. 

آن ارابه بیش از یک راننده نداشت و راننده یک چوب بلند از نوع چوب خیزران به دست گرفته 

بود و آن چوب را بالاي سر آن چهار شیر به حرکت درمی آورد، لیکن آن ها را نمی زد و فقط شیرها 

را می ترسانید. شیرها بدون توجه به جمعیت تماشاچی آهسته قدم برمی داشتند تا به نقطه اي از سیرك 

رسیدند و در آنجا توقف کردند و من متوجه شدم که راننده ي ارابه براي این که شیرها را متوقف 

کند، بانگی مخصوص زد و آنگاه عنان آن ها را کشید. 

بعد از آن، ارابه اي دیگر، اما به رنگ مختلف، وارد سیرك گردید. آن ارابه نیز به آرامی قسمتی از سیرك را پیمود و کنار ارابه ي اول قرار گرفت. من شیرهایی را که به دو ارابه بسته بودند از نظر 

می گذرانیدم و می خواستم ببینم که آیا، شیرهاي دو ارابه با هم نزاع می کنند یا ن ه. ولی هیچ یک از 
شیرها نسبت به شیرهاي ارابه ي دیگر ابراز خشم نکرد و طوري شیرها را تربیت کرده بودند که نه 

می غریدند و نه در قیافه ي آن ها اثر خشم دیده می شد. 

مصري ها و به خصوص سکنه ي اسکندریه شیرها را دیده اند و می بینند و آن ها را می شناسند و 

می دانند که شیر جانوري است که در موقع غضب آثار خشم در قیافه اش آشکار می شود و کسانی هم 

که شیر شناس نیستند می توانند یک شیر خشمگین را بشناسند، لذا براي تماشاچیان سیرك اشکال 

نداشت که بدانند آن شیرهایی که به ارابه بسته شده اند خشمگین و آماده براي نزاع هستند یا نه. 

باري، ده ارابه به ده رنگ مختلف وارد سیرك شدند و کنار هم قرار گرفتند و من حساب کردم که 

به آن ده ارابه چهل شیر بسته اند. مشاهده ي چهل شیر که همه شیر نر و داراي یال بودند و در یک 

ردیف قرار داشتند، یک منظره ي مخوف و در عین حال تماشایی بود. 

من با این که شیرها را به چشم خود می دیدم، فکر نمی کردم که آن منظره واقعیت داشته باشد . به 

خود می گفتم چگونه ممکن است چهل شیر نر را در یک ردیف قرار داد بدون این که شیرها غرش 

کنند و به یکدیگر حمله نمایند و چطور آن ها را تربیت کرد هاند که شیر بیشه، خوي درندگی خود را 

فراموش کرده است؟ 

من گوش فراداده بودم که بشنوم اعضاي خانواده ي سلطنتی راجع به طرز تربی ت شیرها چه 

می گویند، ولی آن ها راجع به این موضوع سکوت کرده بودند و حیرت زده شیرهاي نر و نیرومند را 

می نگریستند. 

آن گاه صداي یک طبل به گوش رسید و معلوم شد که طبل مزبور اعلام حرکت ارابه ها می باشد و 

ده ارابه که داراي ده رنگ بودند به حرکت درمی آمدند و من فهمیدم که علت اختلاف رنگ ارابه ها 

این است که وقتی یکی از آن ها سبقت گرفت با دیگران اشتباه نشود تا وقتی که ارابه ها حرکت 

نمی کردند شیرها ساکت بودند، ولی بعد از این که فرمان حرکت صادر شد و ارابه ها به راه افتادند، 

شیرها شروع به غرش کردند، ولی غرش آن ها در موقع دویدن به یک خرخر طولانی شباهت داشت و 

طوري صداي غرش چهل شیر فضاي سیرك را پر کرده بود که من نمی توانستم صحبت اعضاي 

خانواده ي سلطنتی را بشنوم. 

رانندگان ارابه ها براي این که شیرها را تحریص کنند که سریع تر بروند، چوب هاي بلند خود را به 
حرکت درمی آوردند و از دهان آنها که باز و بسته می شد معلوم بود که فریاد می زنند، ولی غرش 

شیرها طوري فضا را پر کرده بود که فریاد رانندگان ارابه شنیده نمی شد. 

وقتی ارابه ها قدري از ما دور شدند و صداي شیرها نیز از ما دور گردید، اعضاي خانواده ي سلطنتی 

صحبت کردند و شنیدم که راجع به بستن شیرها صحبت می کردند و می گفتند که شیر در موقع 

دویدن عادت دارد که خیز بردارد اما رانندگان ارابه ها مانع از جستن شیرها می شوند، چون می دانند 

که اگر خیز بردارند ارابه واژگون خواهد گردید و نیز شنیدم که می گفتند اگر ارابه واژگون گردد، 

شیرها به راننده حمله ور خواهند شد و او را پاره خواهند کرد. به همین جهت هر دفعه که شیرها قصد 

دارند که خیز بردارند، راننده ي ارابه از جستن آنها ممانعت می نماید و این کاري است مشکل و راننده 

باید زور داشته باشد تا بتواند طوري عنان را نگاه دارد که مانع از جستن شیر شود. تسمه هایی که شیر 

را متصل به ارابه می کند و همچنین تسمه هایی که عنان شیرها است و در دست راننده می باشد، بسیار 

محکم است. 

من با این که زن هستم و زور ندارم و زور آزمایی نکرده ام، می فهمیدم که رانندگان ارابه ها براي 

اداره کردن شیرهایی که به ارابه ي خود بسته اند قوت به خرج می دهند. همه ي آنها مردانی بودند جوان 

و قوي هیکل، داراي سینه و بازوان برجسته و وقتی عنان شیرها را می کشیدند، عضلات بازوان نیرومند 

آنان برجسته تر می شد و من می فهمیدم که رانندگان پیوسته موقعی عنان شیرها را می کشند که آن 

جانوران قصد دارند خیز بردارند. 

کلئوپاترا می گفت یک راننده باید بتواند شیر را با سرعت زیاد بدواند ولی نگذارد که جانور درنده 

خیز بردارد و ارابه را واژگون کند. اگر شیر را با سرعت زیاد ندواند، نمی تواند گوي سبقت را در 

مسابقه ي ارابه رانی برباید و اگر شیر را با سرعت براند، جانور درنده میل دارد خیزهاي بلند بردارد و 

راننده باید از جستن شیر ممانعت نماید تا ارابه واژگون نشود. 

بطلمیوس، برادر کلئوپاترا، اظهار می کرد شرکت در مسابقه هایی که ارابه به اسب بسته می شود در 

قبال مسابقه ي ارابه هایی که به شیر بسته می شود کودکانه است، زیرا اسب هاي ارابه عادت دارند که با هم و به موازات یکدیگر حرکت کنند، در صورتی که شیرها این عادت را ندارند. وقتی چهار شیر 

را به یک ارابه می بندند هر یک از آنها میل دارند به یک طرف بروند و راننده باید دقت کند که 
شیرها به موازات یکدیگر حرکت نمایند. 

ارابه ها که از ما دور شده بودند، نزدیک گردیدند و باز صداي غرش شیرها مانع از این شد که من 

صحبت اعضاي خانواده ي سلطنتی را بشنوم. خط سیر ارابه ها محیط سیرك بود و آنها می باید سه 

دور اطراف سیرك حرکت کنند و هر ارابه اي که جلو می افتاد برنده محسوب می ش د. تماشاچیان در 

آغاز ساکت بودند و بعد دچار هیجان شدند و وقتی دور دوم حرکت ارابه ها اطراف سیرك شروع 

شد، طوري تماشاچیان هیجان داشتند که همه فریاد می زدند. 

من هم از مشاهده ي منظره اي که مقابل خود می دیدم طوري به هیجان آمدم که اگر بیم از کلئوپاترا 

و اعضاي خانواده ي سلطنتی مصر نبود، فریاد می زدم. از آن پس کسی نمی توانست با دیگري صحبت 

کند زیرا بر اثر غرش شیرها و فریاد جمعیت صداي گوینده به گوش شنونده نم یرسید. 

من تصور می کنم که فریاد ده ها هزار تماشاچی در آن سیرك بزرگ در شیرها اثر کرده، آنها را 

متوحش می نمود. براي این که وضع آنها نشان می داد که به هیجان آمده اند و لحظه به لحظه قصد 

داشتند که خیز بردارند و رانندگان با نیروي فوق العاده از جستن آنها جلوگیري می نمودند. 

تمام تماشاچیان بر پا ایستاده بودند و فریاد می زدند و نشاط و التهاب تماشاچیان در اعضاي 

خانواده ي سلطنتی هم اثر کرد و آنها هم بر پا خاستند و با فریاد و حرکات دست رانندگان را تشویق 

می کردند که بر دیگران سبقت بگیرند. یک ارابه ي زرد رنگ که راننده ي آن مردي بود بالنسبه لاغر 

اندام، در دور دوم وقتی ارابه ها از مقابل ما می گذشتند از دیگران جلو افتاد. 

من که از دور آن راننده را می دیدم مشاهده می کردم که شاید بیشتر از نوزده یا بیست سال ندارد. با 

این که اولین بار بود که من براي مسابقه ي ارابه رانی در سیرك حاضر می شدم، می دانستم که پیش 

افتادن ارابه ي زرد رنگ در دور دوم دلیل بر این نمی شود که راننده ي آن ارابه خواهد توانست گوي 

سبقت را از دیگران برباید، چون ممکن است که سایرین بتوانند در دور سوم او را عقب بزنند و بر وي 

سبقت بگیرند. 

راننده ي ارابه ي مزبور جوانی بود بلند قامت و گرچه اندامش مثل رانندگان دیگر فربه به نظر 

نمی رسید، ولی معلوم می شد که نیرومند است. عضلات راننده ي جوان برجستگی داشت و هر مرتبه 

که عنان شیرها را می کشید برجستگی عضلات بازویش بیشتر می شد. 
قیافه ي راننده ي جوان از دور ظریف و خیلی زیبا نمایان می شد و من می فهمیدم جوانی که ارابه ي 

زرد رنگ را م یراند نباید از نژاد مصري باشد. براي این که ما مصري ها ولو زیبا باشیم، داراي صورت 

و اندام ظریف نیستیم و در قیافه ي زیباترین ز نها و مردهاي مصري، اثري دیده می شود که نشانه ي 

قدري خشونت و زشتی است. قیافه ي آن مرد جوان داراي ظرافت قیافه هاي یونانی و ملاحت قیاف ههاي 

سریانی بود و بعید نبود که مخلوطی از دو نژاد یونانی و سریانی باشد. 

من تا آن روز آن جوان را در اسکندریه ندیده بودم و از او اطلاع نداشتم، ولی همین که او را دیدم 

و مشاهده کردم که در دور دوم ارابه اش جلو افتاده بی اراده و اختیار خود را مجذوب او دیدم و در 

همان حال که وي مشغول راندن ارابه بود آرزو داشتم که وي را نزدیک خود ببینم و با او صحبت 

کنم. 

تا آن روز آن احساس را نکرده بودم و مردهایی که از مقابل من می گذشتند در نظرم با دیوارها و 

درخت ها فرق نداشتند، ولی در آن روز، براي اولین بار دریافتم که من آن مرد جوان را به چشم دیوار 

و درخت نگاه نمی کنم، بلکه او را مردي می بینم که قابل دوست داشتن است. سینه و دست هاي آن 

جوان زیبا مثل سینه و دست هاي سایر رانندگان عریان بود، با این تفاوت که بدن رانندگان دیگر کم 

یا زیاد تیره به نظر می رسید، ولی بدن آن جوان از سفیدي می درخشید. 

بعد از ارابه ي آن جوان، ارابه هاي دیگر از مقابل جایگاه اعضاي سلطنتی عبور کردند و در وسط 

فریاد تماشاچیان و غرش شیرهاي نر که یال بعضی از آنها بر اثر التهاب شیر متورم شده بود، رانندگان 

می کوشیدند که نگذارند شیرها جست و خیز کنند. ناگهان بر اثر پرتی حواس راننده یا به مناسبت این 

که راننده دیگر توانایی نداشت که جلوي پرش شیرهاي ارابه ي خود را بگیرد، یکی از شیرها طوري 

خیز برداشت که ارابه سرنگون شد. آن ارابه به مناسبت این که سرخ رنگ بود بین ارابه هاي دیگر بهتر 

دیده می شد و راننده ي آن مردي قوي هیکل و داراي سینه ي پهن و بازوان ورزیده به نظر م یرسید و 

همین که ارابه ي مزبور سرنگون شد، شیرها که با تسمه هاي نیرومند به ارابه اتصا ل داشتند و 

نمی توانستند خود را نجات بدهند به راننده ي ارابه حمله ور گردیدند. من در آن موقع فکر می کردم 

که نگهبانان مسلح که اطراف سیرك هستند، به شیرهاي خشمگین حمله ور خواهند شد و آنها را با تیر 

یا نیزه و شمشیر به قتل خواهند رسانید و نخواهند گذاشت که راننده را بدرند . ولی نگهبانان تکان 
نخوردند و کوچکترین اقدامی براي نجات راننده نگون بخت ننمودند و مقابل چشم ما و ده ها هزار 

تماشاچی دیگر که فریاد می زدند (ولی فریاد آنها از شعف بود) شیرهاي نر، راننده را در چند لحظه 

به قتل رسانیدند. 

طوري من از رؤیت آن قتل وحشت آور خود را فراموش کردم که یک مرتبه به کلئوپاترا گفتم 

براي چه نگهبانان مداخله نکردند و این مرد را از چنگ شیرهاي درنده نجات ندادند؟ 

خاتون من گفت شرمین، نگهبانانی که اطراف سیرك ایستاده اند براي حمایت از رانندگان نیست 

بلکه براي حمایت از تماشاچیان است و راننده اي که در این مسابقه شرکت می کند و شیرها را می راند 

خود را براي مرگ آماده کرده و نباید از او حمایت کرد، ولی تماشاچیان این سیرك درخور حمایت 

هستند و نباید گذاشت که آنها مورد حمله ي شیرها قرار بگیرند. دیگر این که شیرهایی که در این 

سیرك می بینی، قیمت دارند و پدرم براي نگاهداري هر یک از آنها خیلی خرج کرده و اگر نگهبانان 

به شیرها حمله کنند و آنها را به قتل برسانند پدرم متضرر خواهد شد، لذا فقط موقعی به شیرها حمله 

می کنند که آنها به تماشاچیان حمله نمایند، چون اگر تماشاچی بداند که در سیرك جانش در معرض 

خطر است و کسی از او حمایت نخواهد نمود، به سیرك نخواهد آمد و درآمدي که پدرم از سیرك 

تحصیل می کند کاهش خواهد یافت. 

در مدتی که شیرها مشغول دریدن راننده ي ارابه ي سرخ رنگ بودند و تماشاچیان فریاد شادي بر 

می آوردند و نگهبانان مسلح بدون ترحم نسبت به راننده ي ارابه، مرگ فجیع او را م ی نگریستند، 

ارابه هاي دیگر همچنان به حرکت ادامه می دادند و حتی یکی از رانندگان آنها رو برنگردانید که ببیند 

در عقبش چه می گذرد. 

من وقتی ارابه ي قرمز رنگ واژگون گردید و شیرها به راننده ي ارابه حمل هور شدند، متوجه نشدم 

که یک عده شیربان از اتاقی که در مدخل سیرك قرار گرفته بود خارج شدند و به طرف موضعی که 

ارابه واژگون گردید به راه افتادند. آنها تا وقتی به آن موضع رسیدند، شیرها راننده ي ارابه را معدوم 

کرده بودند، ولی بعد شیربانان مزبور اطراف شیرها را گرفتند تا این که به طرف تماشاچیان حمله ور و به آنها آسیب نرسانند. زیرا شیرهاي درنده، به طوري که تجربه نشان داده بود، بعد از این که 

راننده ي ارابه را می دریدند، بر اثر مشاهده ي خون و استشمام رایحه ي آن جري می شدند و به 
تماشاچیان سیرك حمله می کردند. 

همین که شیربان ها شیران خشمگین را احاطه کردند، آنها آرام شدند و من که می دانستم شیر 

خشمگین به زودي آرام نمی شود دریافتم که شیربان ها براي آرام کردن شیران نر، چهار شیر ماده با 

خود آورده اند. همین که چشم چهار شیر نر به آن چهار شیر ماده افتاد، طوري آرام شدند که پنداري 

گوسفند هستند و شیربان ها بدون اشکال هر چهار شیر را از ارابه گشودند و با شیرهاي ماده به راه 

افتادند و شیرهاي نر آنها را تعقیب کردند تا این که از نظر ما دور گردیدند. 

از صحبت کلئوپاترا و خواهرش آرسینوهه و دیگران فهمیدم که در باغ وحش اسکندریه که شیرها 

را در آنجا تربیت می کنند، شیرهاي ماده را از شیرهاي نر جدا می نمایند و نمی گذارند که آنها در 

جوار هم زندگی کنند مگر در بعضی فصول سال. وجود شیرهاي ماده، در باغ وحش، بهترین وسیله 

براي آرام کردن شیران نر است و هر وقت که شیرهاي نر به خشم در می آیند و آرام نمی گیرند، 

شیرهاي ماده را به آنها نشان می دهند و یک مرتبه شیران نر از جوش و خروش م یافتند. 

در حالی که شیربانان شیران نر را از سیرك خارج کردند، چند نفر از کارکنان سیرك خاك 

آوردند و روي خون راننده ي ارابه ي سرخ رنگ ریختند که رنگ و بوي خون، شیرهاي دیگر را 

ملتهب نکند و بقایاي لاشه ي او را از سیرك بیرون بردند. 

در تمام این مدت فریاد جمعیت تماشاچی یک لحظه قطع نم یشد و طوري فریاد می زدند که غرش 

شیرها به گوش نمی رسید. دور سوم مسابقه شروع شده بود، ولی رانندگان دیگر نمی توانستند خود را 

به راننده ي جوان و زیبا و نازك اندام برسانند. 

آن جوان براي راندن ارابه ي خود روشی داشت که دیگران نمی توانستند از وي تقلید کنند و من 

حس می کردم که شیرهاي ارابه ي او بهتر از شیر ارابه هاي دیگر از وي اطاعت می نماین د. رانندگان 

دیگر براي این که بتوانند شیرها را اداره کنند مجبور بودند که عنان آنها را به سختی بکشند و فریاد 

بزنند، ولی آن جوان به ظاهر بدون این که فریاد بزند ارابه را می راند و گاهی چوبی بلند را که در 

دست داشت آهسته بالاي سر شیرها به حرکت درمی آورد. روش رانندگی جوان بلند قامت و نازك 

اندام توجه تمام اعضاي خانواده ي سلطنتی را جلب کرده بود و کلئوپاترا می گفت که اگر واقعه اي 

غیرمنتظره پیش نیاید این جوان بدون تردید برنده ي مسابقه است. 
بطلمیوس برادر کلئوپاترا از قامت خدنگ راننده ي ارابه ي زرد رنگ تمجید م یکرد و م یگفت نگاه 

کنید که چگونه راست در ارابه خود ایستاده و به جلو و عقب خم نمی شود، در صورتی که رانندگان 

دیگر، گاهی بر اثر حرکات شیرها به جلو خم می شوند و گاهی چنان به طرف عقب پرتاب می گردند 

که اگر عنان در دست شان نباشد، از ارابه پرت خواهند شد. بطلمیوس برادر کلئوپاترا که با اعجاب به 

صحنه ي ارابه رانی نگاه می کرد همچنین گفت این جوان بقدري خوش اندام است که می باید 

مجسمه ي او را مانند مجسمه ي آپولون بسازند تا این که نسل هاي آینده بدانند که در این عصر هم 

جوانان خوش اندام وجود دارند. 

من از تمجید خانواده ي سلطنتی طوري خوش وقت می شدم که اگر خود مرا مورد تمجید قرار 

می دادند آن گونه خوش وقت نمی گردیدم و هر کلمه که از دهان آنها راجع به آن جوان بیرون 

می آمد در قلب من جا می گرفت. تماشاچیان که حس می کردند آن جوان خوش اندام برنده ي مسابقه 

خواهد شد، بر پا خاستند و با فریادهاي خود نشان دادند که خواهان موفقیت او هستند. 

یک وقت متوجه شدم که تماشاچیان فریاد می زنند: کال... کال... کال... 

است و به همین جهت مردم نامش را بر « کال » آرسینوهه خواهر کلئوپاترا گفت اسم راننده ي ارابه 

زبان م یآورند. 

من نمی دانستم چگونه مردم یک مرتبه اسم آن جوان را دانستند و نامش را بر زبان آوردند، ولی اسم 

مزبور در گوش من بسیار زیبا آمد و من چند مرتبه کلمه ي کال را تکرار نمودم . پیش بینی اعضا ي 

خانواده ي سلطنتی نسبت به کال درست درآمد و ارابه ي او جلوتر از تمام ارابه ها از مقابل لژ اعضاي 

خانواده ي سلطنتی گذشت و کال، برنده ي مسابقه ي ارابه رانی در آن روز شد. 

وقتی ارابه ي کال از مقابل لژ سلطنتی عبور می کرد، اعضاي خانواده ي سلطنتی دست ها را بلند 

کردند و بانگ تحسین برآوردند و من هم دو دست خود را به طرف کال بلند نمودم، ولی می دانستم 

که او مرا نمی بیند زیرا من در عقب اعضاي خانواده ي سلطنتی ایستاده بودم و من او را می دیدم ولی 

کال مرا نمی دید. بعد از این که ارابه ي زرد رنگ از مقابل لژ سلطنتی عبور کرد، باز به گردش ادامه 

داد در صورتی که مسابقه خاتمه یافته بود، زیرا نه کال می توانست که جلوي شیرهاي خود را بگیرد و 

نه رانندگان سایر ارابه ها، و آنها مجبور بودند که همچنان اطراف سیرك گردش کنند تا این که 
بتوانند خود را به مدخل سیرك برسانند. 

در آن روز من فهمیدم تا وقتی که شیرها بر اثر دویدن به هیجان نیامده اند می توان جلوي آنها را 

گرفت، همچنان که وقتی ارابه ها وارد سیرك شدند چون آهسته حرکت می کردند یکی بعد از 

دیگري آمدند و در یک صف قرار گرفتند و بعد فرمان حرکت صادر گردید، لیکن وقتی شیرها بر 

اثر دوندگی به هیجان آمدند، دیگر راننده ي ارابه قادر به متوقف کردن آنها نیست و اگر درصدد 

برآید که عنان آنها را طوري بکشد که جانوران درنده را متوقف کند، شیرها برمی گردند و به خود 

راننده حمله ور می شوند و او را به قتل می رسانند. 

وسیله ي متوقف کردن شیرهاي نر که به ارابه ها بسته شده این است که شیرهاي ماده را به آنها نشان 

بدهند و ارابه ها اطراف سیرك می گردند تا این که به مدخل آن می رسند. در آنجا یک عده شیربان 

با شیرهاي ماده ایستاده اند و شیرهاي ماده را به شیرهاي نر نشان می دهند. 

اتفاق می افتد که هیجان ناشی از دوندگی شیرها به قدري است که د ر دور اول و دوم با این که 

شیرهاي ماده را می بینند به سوي آنها توجه نمی نمایند، لذا راننده ي ارابه بعد از خاتمه ي مسابقه م یباید 

آن قدر اطراف سیرك بگردد تا شیرهاي ماده توجه شیرهاي نر و ارابه اش را به سوي خود جلب 

نمایند و آن وقت ارابه را به طرف مدخل سیرك می برند و از آنجا خارج می شوند. 

کال بعد از خاتمه ي مسابقه، در دور اول نتوانست که از سیرك خارج شود و یک مرتبه ي دیگر از 

مقابل لژ سلطنتی عبور کرد و مردم کماکان براي او فریاد می زدند و ابراز شادي می کردند . من 

می فهمیدم که فقط پیروزي کال باعث شادمانی مردم نشده بلکه زیبایی او هم در ابراز شادمانی مردم 

مؤثر می باشد. اگر یکی از رانندگان زشت برنده ي مسابقه می شد، مردم براي او آن گونه ابراز شادمانی 

نمی کردند، ولی چون می دیدند که برنده ي مسابقه جوانی است زیبا و خوش اندام فریاد می زدند و از 

موفقیت وي ابراز مسرت می نمودند. 

وقتی ارابه ي کال از سیرك خارج شد، خیلی میل داشتم که از سیرك بیرون بروم و خود را به جوان 

فاتح برسانم و به او بگویم که امروز در اینجا همه از موفقیت تو خرسند هستند ولی هیچ کس به 

اندازه ي من از پیروزي تو شادمان نیست. 

من م یخواستم بروم و به او بگویم کال، آیا مادرت زنده است یا نه؟ آیا از دیدار پسري چون تو زیبا 
و خوش اندام مباهات می نماید یا خیر؟ میل داشتم بروم و به او بگویم که تو در کجا سکونت داري و 

آیا مسکن تو در خور جوانی چون تو هست یا این که مثل سایر رانندگان ارابه در کلبه هاي کوچک 

که با خشت خام ساخته می شود می خوابی؟ 

مایل بودم که بروم و از او بپرسم غذاي تو چیست؟ چون من فکر می کردم جوانی که آن قدر زیبا 

می باشد باید از گل نیلوفر و گل کاهوي وحشی تغذیه نماید، نه از گندم و لوبیا و گوشت جانوران . 

ولی چون کنیز کلئوپاترا بودم از بیم او نمی توانستم از جایگاه سلطنتی خارج شوم و خود را به کال 

برسانم. پس از این که آخرین ارابه از سیرك بیرون رفت مردم ساکت شدند و من در جایگاه سلطنتی 

براي کلئوپاترا و خواهر و برادرش میوه و شیرینی بردم تا این که تغییر ذائقه بدهند. 

در همه جا تماشاچیان بقچه هایی را که با خود آورده بودند، گشودند و شروع به خوردن غذا 

کردند، چون می دانستند که بعد از خاتمه ي مسابقه ي ارابه رانی مدتی طول می کشد تا نمایش دیگر 

شروع گردد و باید از آن فرصت استفاده کرد و غذا خورد. عده اي کثیر از فروشندگان غذا و آبجو 

هم که منتظر فرصت بودند، در آن موقع به راه افتادند و اغذیه ي خود را که عبارت بود از گرده هاي 

نان و لوبیاي پخته و تخم مرغ هاي پخته به مردم عرضه می داشتند و تماشاچیان هم خریداري م یکردند. 

غذاي اصلی طبقات عادي مردم در اسکندریه و سایر قسمت هاي مصر عبارت است از نان و لوبیا و 

باقلاي پخته و آبجو و گندم. لوبیا و باقلا در مصر به مقدار زیاد کشت می شود و بهاي آبجو ارزان 

می باشد و همه می توانند با نان و لوبیا(یا باقلا) و آبجو شکم را سیر نمایند. پس از این که مردم غذا 

خوردند و آبجو آشامیدند و فروشندگان خواربار و آبجو از بین تماشاچیان رفتند، نمایش جنگ 

کرگدن ها شروع شد. 

کرگدن از شیر وحشی تر است و من در باغ وحش اسکندریه شنیدم که جانوري وحشی تر از 

کرگدن وجود ندارد. در آن روز، چند قفس را که داراي چرخ بود و در هر قفس یک کرگدن دیده 

می شد به سیرك آوردند. قفس هاي کرگدن را گاوها می کشیدند و چشم گاوها را بسته بودند تا این 

که کرگدن را نبینند و از مشاهده ي آن جانور وحشت نکنند. هر یک از کرگدن ها داراي دو شاخ 

روي بینی بود و همین که اولین قفس را گشودند، کرگدنی که در آن بود خارج شد و دوید و قسمتی 

از سیرك را پیمود و برگشت. 
در آن موقع یک کرگدن دیگر را از قفس خارج کردند و آن جانور دویدن گرفت و دو جانور 

هولناك به طرف هم رفتند و طوري با یکدیگر تصادم نمودند که من تصور کردم هر دو به قتل 

رسیدند. یکی از کرگدن ها بر اثر آن ضربت طوري پرتاب شد که انگار یک قطعه سنگ است که 

کودکی آن را پرتاب نموده، ولی لحظه اي بعد از جا برخاست و به طرف کرگدن دیگر حمله نمود . 

کارکنان باغ وحش دو کرگدن دیگر را از قفس خارج کردند و در صحنه ي سیرك رها نمودند و آن 

دو نیز به یکدیگر حمله ور شدند. حمله ي کرگدن ها به یکدیگر از حمله ي شیر هولناك تر بود و من با 

این که در جایگاه سلطنتی خود را در امان می دیدم از حمله ي آنها می ترسیدم و فکر می کردم که هر 

گاه به تماشاچیان حمله ور شوند همه را به قتل خواهند رسانید. 

هر یک از کرگدن ها در موقع حمله سعی می کرد طوري خود را به خصم برساند که بتواند دو شاخ 

را که روي بینی دارد زیر شکم دشمن، به او بزند. 

پوست کرگدن خیلی ضخیم است و شاخ آن جانور در پوست فرو نمی رود مگر با اشکال، اما زیر 

شکم آن حیوان یک طبقه پوست وجود دارد که بالنسبه نرم است و کرگدن ها که از این موضوع 

آگاه هستند می کوشند که شاخ خود را به زیر شکم خصم برسانند که بتوانند شکمش را بدرند، ولی 

موفق نمی شدند که شاخ خود را به زیر شکم خصم برسانند و در عوض تنه ي آنها به یکدیگر 

می خورد. ضربت کرگدن ها وقتی به هم تصادم می کردند طوري شدید بود که صداي رعد تولید 

می کرد و آن صدا، در سیرك می پیچید. جنگ کرگدن ها مدتی طول کشید و هیچ یک از آنها 

نمی توانست بر حریف غلبه نماید. سیرك پر از جمعیت بود و آنها در انتظار پایان این برنامه که دیگر 

شکل نمایشی خود را از دست داده بود، بودند . من فکر می کردم اگر اتفاق غیرمترقبه اي نیفتد، 

ساعت ها وضع به همین صورت باقی خواهد ماند. حرکات آن جانوران خسته و خشمگین، دورخیز و 

جهش ناگهانی آنها، صداي رعدآسا و گوش خراش برخوردشان با هم، دیگر قابل تحمل نبو د. 

رفته رفته تماشاچیان از طول مدت نمایش و بی نتیجه بودن مبارزه خسته شدند و فریاد زدند که به 

جنگ کرگدن ها خاتمه دهید. 

کلئوپاترا از خواهرش آرسینوهه پرسید آیا تو می دانی چگونه به جنگ کرگدن ها خاتمه می دهند؟ 

خواهر کلئوپاترا جواب داد این مرتبه ي اول است که من جنگ دو جفت کرگدن را می بینم و 
نمی دانم چگونه به جنگ این جانوران بزرگ خاتمه می دهند. 

همین که صحبت آرسینوهه تمام شد، یک عده از کارکنان سیرك که بعد دانستم شماره ي آنها 

دویست نفر بوده است، با مشعل هاي بزرگ که از آنها شعله و دود برمی خاست وارد سیرك شدند و 

به طرف کرگدن ها رفتند. دودي که از مشعل ها برمی خاست قسمتی از فضاي سیرك را تاریک کرد، 

ولی چون نسیم می وزید، دود را متفرق می نمود. 

در جایگاه سلطنتی صحبت می کردند که کرگدن از آتش خیلی می ترسد، ولی هنگام روز شعله ي 

آتش آن طور که باید به نظرش نمی رسد و به همین جهت چیزهایی را در مشعل می سوزانند که دود 

هم تولید نماید تا این که کرگدن بفهمد که آتش به سویش می آید. 

مشعل داران به طرف کرگدن ها رفتند و جانوران بزرگ وقتی آتش را دیدند بیمناك شدند و جنگ 

را موقوف کردند و درصدد فرار برآمدند. ولی مشعل داران طوري آنها را احاطه کردند که کرگدن ها 

به هر طرف می گریختند خود را مواجه با آتش می دیدند و فقط یک راه به روي آنها باز بود، آن هم 

راهی که به سوي قفس هاي بزرگ می رفت و همین که یک کرگدن وارد قفس می شد، درب قفس 

را می بستند و گاوها را به حرکت در می آوردند تا این که قفس را از سیرك خار ج نمایند . بعد از 

خاتمه ي جنگ کرگدن ها، آخرین قسمت نمایش سیرك آغاز شد و آن رژه ي جانوران باغ وحش 

بود. 

زیبایی رژه ي جانوران باغ وحش اسکندریه را من در آن روز خیلی پسندیدم. 

باغ وحش اسکندریه که بزرگ ترین باغ وحش جهان است، آن قدر جانور دارد که هرگاه تمام 

حیوانات آن را به سیرك می آوردند، فضاي سیرك براي جا گرفتن آنها تنگ می شد و بعضی از 

جانوران باغ وحش هم چون به کلی وحشی هستند، نمی توان آنها را وادار به رژه نمود . باغ وحش 

اسکندریه آن قدر بزرگ است که براي آب دادن به جانوران و این که بعضی از آنها بتوانند در آب 

شنا کنند و در روزهاي گرم بهار و تابستان خود را خنک نمایند، یک رودخانه را از شط نیل جدا 

کرده اند و آن رودخانه بعد از عبور از باغ وحش به نیل برمی گردد. اگر آن رودخانه را از نیل جدا و 

به باغ وحش جاري نمی کردند، بعضی از جانوران بزرگ مثل فیل و اسب آبی از گرما به هلاکت 

می رسیدند، زیرا حیوانات مزبور بیش از جانوران دیگر چون شیر و میمون احتیاج به آب دارند. 
در موقع رژه، اول فیل ها آمدند که همه داراي عاج هاي طویل و قطور بودند و کلئوپاترا گفت که 

حد متوسط عمر این فیل ها چهل سال است. فیل ها چهار به چهار حرکت می کردند و آهسته راه 

می پیمودند، ولی راه رفتن آنها با وجود آهستگی طوري منظم بود که من تصور می نمودم یک دسته 

از سربازان پادشاه مصر مشغول راهپیمایی هستند. 

یک صد فیل بزرگ و عاج دار در رژه شرکت نمودند و پس از این که فیل ها گذشتند، زرافه ها 

نمایان گردیدند. وقتی زرافه ها وارد سیرك شدند، صداي قهقهه ي تماشاچیان برخاست، زیرا گردن 

زرافه به قدري بلند است که انسان بی اختیار به خنده درمی آید. زرافه داراي سري است کوچک ولی 

در موقع حرکت سر کوچک خود را بالاي گردن بلند، از راست به چپ تکان می دهد و تکان دادن 

سرش به قدري مضحک است که انسان نمی تواند از خندیدن خودداري نماید. زرافه هم مثل فیل ها، 

چهار به چهار حرکت می کردند، اما هر چهار زرافه به وسیله ي مهارهاي مخصوص به هم ارتباط 

داشتند که زیاد از یکدیگر دور نشوند. رژه ي زرافه ها مثل رژه ي فیل ها منظم نبود و بدون یک لحظه 

توقف سر را از چپ و راست به حرکت درمی آوردند و تماشاچیان را از نظر می گذرانیدند و بر 

قهقهه ي آنها می افزودند. 

شماره ي زرافه ها که آن روز در سیرك رژه رفتند مثل فیل ها یک صد جانور بود . پس از زرافه ها 

نوبت رژه رفتن گوزن ها شد. گوزن ها را مهار کرده بودند و مهار هر چهار گوزن که در یک ردیف 

حرکت می کردند در دست یکی از کارکنان باغ وحش بود. یک صد گوزن هم از مقابل تماشاچیان 

عبور کردند و از درب سیرك خارج شدند و پس از آن، نمایش هاي سیرك تمام شد و یک مرتبه 

انبوه جمعیت تماشاچی فضاي سیرك را پر کرد. 

مردم می خواستند از سیرك خارج شوند و به خانه هاي خود برگردند و براي این که جمعیت زودتر 

بیرون برود، تمام دروازه هاي سیرك را گشودند. 

گفتم که سیرك اسکندریه در جنوب شهر قرار دارد و جلوي سیرك، به فاصله ي پانصد قدم، 

فضایی را اختصاص به اسب و ارابه و تخت روان تماشاچیان داده اند و در آنجا غلامان عنان اسب ها را 

به دست می گیرند و می نشینند تا این که نمایش تمام شود و صاحبان آنها از سیرك مراجعت نمایند . 

کسانی که غلام ندارند می توانند که اسب یا ارابه ي خود را به کسانی که در روزهاي نمایش، آنجا 
اسب و ارابه ي مردم را نگاهداري می نمایند بسپارند و در مراجعت از سیرك، سکه اي در دست شان 

بگذارند و سوار بر اسب و ارابه ي خود بشوند و بروند. 

پس از این که از سیرك مراجعت کردیم چون هنوز مقداري از روز باقی بود، خاتون من میل کرد 

که برود و باغ وحش را هم ببیند. ولی آرسینوهه خواهر کلئوپاترا و برادرش بطلمیوس اظهار خستگی 

کردند و گفتند که امروز هر قدر جانوران را دیدیم کافی است و بهتر این که به کاخ سلطنتی برویم و 

استراحت کنیم. 

من هم میل نداشتم که به باغ وحش برویم، زیرا علاوه بر این که در آن روز به قدر کافی جانور 

دیده بودم، دلم براي دیدن کال بی تابی می کرد و می خواستم طوري بشود که بتوانم زودتر از کاخ 

سلطنتی خارج گردم و خود را به کال برسانم و از نزدیک وي را ببینم. 

من نمی توانستم قبل از مراجعت به کاخ سلطنتی از خاتون خود جدا شوم، زیرا چون هرگز از او جدا 

نشده بودم اگر می گفتم که میل دارم بروم، تولید حیرت و شاید بدگمانی می کرد. تا آن روز من حتی 

یک بار از خاتون خود درخواست مرخصی نکرده بودم. تمام اوقات من، جز هنگامی که می خوابیدم، 

یا صرف خدمت کلئوپاترا می شد یا این که نزدیک وي بودم. هرگز میل نداشتم از خاتون خود جدا 

شوم و هر وقت خسته می شد من بدنش را می مالیدم و او می گفت شرمین، دست هیچ یک از کنیزان 

من به اندازه ي تو نرم و لطیف نیست. 

هر بامداد، بعد از این که کلئوپاترا از خواب برمی خاست، من به بدن او عطر می مالیدم و هنگامی که 

می خواست غذا بخورد من غذا مقابل او می نهادم. هیچ گاه هوس و آرزویی در قلبم به وجود نمی آمد 

تا این که خود را محتاج ببینم و از کلئوپاترا جدا شوم، ولی در آن روز حس می کردم که نمی توانم 

آرام بگیرم و هر طور شده باید بروم و کال را از نزدیک ببینم. 

کسانی که به تماشا آمده بودند براي این که بتوانند سوار بر اسب یا ارابه یا تخت روان خود شوند، 

از سیرك بیرون رفتند و در نقطه اي که گفتم چهارپایان را آنجا نگاه می داشتند سوار می شدن د. ولی 

تخت روان اعضاي سلطنتی به درون سیرك آورده می شد و آنها بعد از خروج از جایگاه خود، سوار 

بر تخت روان می شدند و من هم بعد از آنها وارد تخت روان م یگردیدم و به راه می افتادیم. 

من از فرصتی که بعد از خاتمه ي نمایش، تا زمان آوردن تخت روان، به دست آمد استفاده کردم و 
از ناظم سیرك پرسیدم محل سکونت کال کجاست؟ 

ناظم سیرك گفت شرمین، تو براي چه محل سکونت کال را از من می پرسی؟ 

گفتم اي ناظم سیرك، تو باید آن قدر هوش داشته باشی که بدانی وقتی من از تو می پرسم کال در 

کجا سکونت دارد قصدم کسب اطلاع براي خود نیست. 

ناظم سیرك گفت شرمین، تو راست می گویی و امیدوارم که کنجکاوي مرا ببخشی . کال در 

خیابان ارسطو و در مسافرخانه ي صور سکونت دارد. 

ارسطو از حکیمان یونان و معلم اسکندر بود و اسکندر بعد از این که شهر اسکندریه را ساخت نام 

حکما و سایر بزرگان یونان را روي خیابان هاي آن شهر نهاد و صور یکی از شهرهاي سوریه می باشد 

و قسمتی از مسافرخانه هاي اسکندریه به اسم شهرهاي سوریه خوانده می شود. 

پس از این که به کاخ سلطنتی مراجعت کردیم کلئوپاترا از دیگران جدا شد و به کوشک خود 

رفت و من هم با وي رفتم. 

کلئوپاترا به من گفت شرمین، امشب با تو کاري ندارم و اگر خسته هستی برو بخواب. من به عوض 

این که بخوابم، از کاخ سلطنتی خارج شدم و تصمیم گرفتم خود را به خیابان ارسطو برسانم. 

« صور » در مسافرخانه ي 

بسیار اتفاق می افتاد که من شب ها از کاخ سلطنتی خارج می شدم، ولی هیچ وقت تنها به شهر 
نمی رفتم و پیوسته یا با کلئوپاترا بودم یا این که با چند نفر از کنیزان و غلامان راه شهر را در پیش 

می گرفتم. اما در آن شب، به تنهایی از کاخ بیرون رفتم و چون نمی دانستم که خیابان ارسطو کجاست 

از رهگذران سراغ آنجا را می گرفتم. 

بعضی از مردها پس از این که نشانی خیابان ارسطو را به من می دادند پیشنهاد می کردند که مرا به 

خیابان برسانند، لیکن من از آنها می ترسیدم و می گفتم احتیاجی به همرا ه ی آنها ندارم . چون 

خیابان هاي اسکندریه در شب روشن است، از تاریکی نمی ترسیدم و با سرعت گام برمی داشت م. آن 

قدر رفتم تا در پاها احساس خستگی کردم و براي رفع خستگی کنار خیابان نشستم و یکی از افراد 

گزمه که از مقابل من عبور می کرد مرا دید و پرسید دختر، اینجا چه می کنی؟ 

گفتم من می خواهم به خیابان ارسطو بروم و چون خسته شده ام اینجا نشسته ام تا خستگی ام رفع شود. 

او گفت در خیابان ارسطو چه کار داري؟ گفتم مسافري آمده و در آن خیابان منزل کرده که 

خویشاوند من است و می روم او را ببینم. 

آن مرد گفت اگر برخیزي و به راه بیفتی بعد از دویست قدم به خیابان ارسطو خواهی رسید و آیا آن 

چراغ را که وسط خیابان قرار گرفته است می بینی؟ 

گفتم بلی، او گفت آن چراغ وسط چهار راهی است که خیابان ارسطو از آن می گذرد. این حرف 

به من نیرو بخشید و برخاستم و با سرعت قدم برداشتم تا به چهار راه رسیدم و چون نمی دانستم که 

مسافرخانه ي صور در کجاي آن خیابان واقع شده باز مراجعه نمودم و آن قدر رفتم تا به این که به 

مسافرخانه ي صور رسیدم. 

مسافرخانه ي صور دري کوچک داشت و وقتی من وارد شدم مدخل آن نیمه تاریک بود. مردي که 

دانستم مصري نیست و خارجی می باشد پرسید دختر، چکار داري؟ 

گفتم من آمده ام تا مردي را که در این مسافرخانه سکونت دارد ببینم. 

پرسید آن مرد کیست؟ جواب دادم اسم او کال است. 

آن مرد که معلوم بود صاحب آن مسافرخانه می باشد، سؤال کرد آیا می خواهی او را اکنون ببینی؟ 

گفتم بلی، زیرا راه من خیلی دور است و موقع دیگر نمی توانم اینجا بیایم. 
صاحب مسافرخانه گفت کال خوابیده و اگر تو مراجعت کنی و فردا صبح بیایی وي از خواب بیدار 

خواهد شد و تو او را خواهی دید. 

گفتم هنوز مدتی از شب نمی گذرد و اکنون موقع خواب نیست. 

صاحب مسافرخانه اظهار کرد افراد عادي در این موقع نمی خوابند ولی مردي که در سیرك با شیرها 

مبارزه می کند طوري خسته می شود که احتیاج دارد زودتر بخوابد. 

گفتم شاید نخوابیده باشد و من بتوانم او را ببینم. 

صاحب مسافرخانه گفت او خوابیده است و در این مورد تردیدي ندارم. 

گفتم او یکی از خویشاوندان من است و اگر بداند من اینجا آمده ام تا او را ببینم، از خواب بیدار 

خواهد شد. 

صاحب مسافرخانه خندید و گفت بلی، اما چون خوابیده نمی تواند بفهمد که تو اینجا آمده ایی تا 

بیدار شود. 

گفتم آیا نمی توانی او را بیدار کنی؟ 

صاحب مسافرخانه گفت این کار از من ساخته نیست زیرا جرأت این کار را ندارم. 

گفتم تو اتاق را به من نشان بده و من خود وارد اتاقش خواهم شد و کال را بیدار خواهم کرد. 

مدیر مسافرخانه گفت بسیار خوب و من موافقت می کنم که تو چون خویشاوند کال هستی به اتاقش 

بروي، ولی اگر بعد از این که وي از خواب بیدار شد خشمگین گردید تو خود مسئول خشم او 

خواهی بود. 

گفتم کال اگر هم خشمگین شود می تواند بعد از این که او را دیدم بخوابد و پس از خوابیدن خشم 

خود را فراموش خواهد کرد. مدیر مسافرخانه گفت با من بیا. من به اتفاق مدیر مسافرخانه به راه افتادم 

و آن مرد مرا از پله ها بالا برد و از یک راهروي طولانی گذرانید و در انتهاي راهرو، اتاقی را که در 

آن بسته بود به من نشان داد و گفت این اتاق کال است. 

در این وقت مدیر مسافرخانه مراجعت کرد و مرا تنها گذاشت. 

تا آن شب اتفاق نیفتاده بود که من وارد اتاق یک مرد شوم و می ترسیدم درب اتاق را بگشایم . 

عاقبت به خود جرأت دادم و آهسته درب اتاق را گشودم و بعد از ورود هم چنان آهسته، در را بستم. 
یک چراغ کم نور که روي میز کنار بستر نهاده بودند آن اتاق را روشن می کرد و نور چراغ به قدري 

کم بود که من بدواً در آن اتاق هیچ ندیدم. پس از آن که چشم هایم به تاریکی مأنوس شد مشاهده 

کردم که شخصی روي تخت دراز کشیده است. با نوك پا آهسته به او نزدیک شدم که صورتش را 

ببینم، اما چون اتاق تاریک بود نمی توانستم صورتش را به خوبی مشاهد نمایم و یک شبح مبهم از 

قیافه مردي که خوابیده است به نظر من می رسید. 

دانستم براي این که صورت کال را ببینم باید نور چراغ را کمی زیادتر کنم و بر روشنایی آن افزودم 

و صورت برنده ي مسابقه ي ارابه دوانی آشکار گردید. لب هاي کال در موقع خواب نیمه باز بود و 

دندان هاي سفید او دیده می شد. 

هنگام روز چون من او را از دور دیده بودم نمی توانستم به جزییات قیافه ي آن جوان پی ببرم، ولی 

در حال خواب می توانستم به خوبی کال را ببینم. رانند ه ي ارابه که در آن روز مسابقه را برده بود، 

زیباتر از آن به نظر می رسد که من تصور می کردم و ابروهاي کمانی زیبا و پیشانی بلند داشت . چون 

چشمانش بسته بود نمی توانستم رنگ چشم هاي او را مشاهد کنم، ولی مژگان بلندش نشان می داد که 

چشم هاي کال هم مثل سایر اعضاي بدن او زیبا می باشد. همان طور که هنگام روز دیده بودم، چهره ي 

آن جوان نشان می داد که اهل مصر نیست، براي این که سکنه ي مصر داراي چهره هاي گندم گون تیره 

هستند. 

سفیدي چهره و تناسب اندام و قشنگی لب ها و بینی آن جوان نشان می داد که از نژاد یونانی است، 

ولی قوس زیباي دو ابروي او نشانه اي از نژاد سریانی یا ایرانی بود و موي سیاه کال هم این فرض را 

تأیید می کرد. وقتی از نزدیک زیبایی آن جوان را دیدم، خیلی اندهگین شدم زیرا خود را در مقابل 

وي کوچک یافتم. 

من مصري هستم و گرچه زشت نمی باشم اما زیبایی من زیبایی مصري است و همه می دانند 

مصري ها هر قدر زیبا باشند از حیث زیبایی به یونانیان و سریانیان و ایرانیان نمی رسند. من در قلب خود 

نسبت به آن جوان احساس محبت و تمایل زیاد می کردم، اما پیش بینی می نمودم وقتی او مرا ببیند 

نسبت به من محبت و تمایل پیدا نخواهد کرد، زیرا مشاهده می نماید که من زشت می باشم. 

طوري از این فکر اندوهگین شدم که به گریه درآمدم. من آهسته گریه می کردم، مع هذا صداي 
گریه ي من، کال را از خواب بیدار کرد و چشم گشود و مرا دید. 

کال از مشاهده ي من در آن اتاق حیرت نمود و پرسید تو که هستی و اینجا چه می کنی؟ 

کال وقتی این حرف را زد از جا تکان نخورد و حتی سر را بلند نکرد. جوان زیبا آن چند کلمه را 

به زبان مصري ادا کرد، ولی من از لهجه اش فهمیدم که خارجی است . من سکوت کردم چون 

نمی توانستم بگوییم براي چه به آن اتاق آمده ام. 

کال دوباره پرسید که هستی و براي چه به این اتاق آمده اي و چرا گریه می کنی؟ 

گفتم من براي این گریه می کنم که تو خیلی زیبا هستی و امروز که تو را در این سیرك دیدم تصور 

نمی کردم این چنین زیبا باشی. 

کال نتوانست بفهمد من چه می گویم و اظهار کرد من از طرز صحبت کردن تو حیرت می کنم. 

پرسیدم چرا صحبت من باعث حیرت تو می شود؟ 

کال گفت براي این که تو چنان صحبت می کنی که معلوم است از نوع اکثر زن هایی هستی که در 

محله ي تفریح به سر می برند نمی باشی. 

گفتم آیا تصور می کنی من از نوع زن هایی هستم که در محله ي تفریح به سر می برند؟ 

کال گفت من وقتی تو را دیدم این تصور را کردم، چون اگر مثل آنها نبودي، هنگام شب وارد اتاق 

مردي که نم یشناسی نمی شدي. 

گفتم کال، تو اشتباه کردي و من از آن نوع زن ها نیستم. 

کال جواب داد آري اشتباه کرده ام، زیرا تو بهتر از آن زن ها حرف می زنی و از طرز تکلم تو 

پیداست که سواد داري، چون تا یک مصري سواد نداشته باشد نمی تواند این طور صحبت کند. 

گفتم بلی، من سواد دارم و می توانم بخوانم و بنویسم ولی اینک نوبت من است که از سؤال تو 

حیرت کنم و بگوییم تو چگونه متوجه شدي که من سواد دارم؟ مگر تو نیز سواد داري؟ 

کال گفت بلی. 

گفتم کال، آیا راست می گویی؟ 

جوان گفت براي چه دروغ بگویم؟ 

گفتم من تا امروز نشنیده بودم که یک راننده ي ارابه سواد داشته باشد، زیرا مردي که سواد دارد، 
راننده ي ارابه نمی شود بلکه داخل در دیوان می گردد و اگر نتواند محصل مالیات شود بدون تردید از 

مصادر امور اسکندریه خواهد شد یا اینکه مقسم المساء می گردد و آب نیل را بین زارعین تقسیم 

می نماید. 

کال گفت در مصر این طور است و کسانی که سواد دارند راننده ي ارابه نمی شوند، ولی در بعضی از 

کشورها دیگر این طور نیست و برخی از رانندگان ارابه سواد دارند. 

از او پرسیدم آیا می توانی به زبان مصري بخوانی و بنویسی؟ 

کال گفت بلی اي دختر و من قادرم که به زبان مصري بخوان و بنویسم. 

گفتم اي کال، آیا می دانی که این گفته ي تو چقدر مرا خرسند کرده است؟ 

کال سؤال کرد براي چه از گفته ي من خرسند شدي؟ 

گفتم امروز وقتی من زیبایی و اندام رعناي تو را در سیرك دیدم، حس کردم که چیزي مرا به سو 

تو می کشاند. تا امروز من این کیفیت را در خود حس نکرده بودم و اتفاق نیفتاده بود که به سوي یک 

مرد بروم، لیکن امروز بعد از این که تو فاتح شدي من دریافتم که هر طور هست باید خود را به تو 

برسانم و از نزدیک تو را ببینم، اما یک چیز مرا قدري پژمرده می کرد و آن این بود که م یدانستم تو با 

این زیبایی و اندام دلپسند، راننده ي ارابه هستی و چون سابقه ندارد در مصر یک شخص با سواد به 

مشاغلی از قبیل کاري که تو داري تن دربدهد، تصور می کردم تو هم مثل سایر رانندگان مردي 

بی سواد و بی اطلاع می باشی. 

کال گفت اي دختر، از این قرار تو یک شاهزاده خانم هستی که مرا به چشم تحقیر می نگریستی؟ 

گفتم من شاهزاده خانم نیستم، ولی با شاهزاده خانم ها بزرگ شده ام و به همین جهت سلیقه و ذوق 

من شبیه به شاهزاده خانم ها شده است و فکر می کردم اگر از نزدیک تو را ببینم بعد از این که دهان به 

سخن گشودي ممکن است مأیوس شوم و بفهمم که معرفت تو به اندازه ي زیبایی ات نیست. 

کال گفت من از تو پرسیدم براي چه گریه می کردي و تو جوابی درست به من ندادي؟ 

گفتم وقتی وارد این اتاق شدم تو خواب بودي و براي این که تو را بهتر ببینم بر نور چراغ افزودم و 

تو را از نزدیک مشاهده کردم و دیدم که بسیار زیبا هستی و این موضوع مرا اندوهگین کرد چون 

پیش بینی کردم بعد از این که مرا ببینی متنفر خواهی شد. 
کال گفت من از دیدن تو متنفر نشدم چون تو باسواد هستی و از آن گذشته بسیار دیده شده که 

بعضی از ز نهاي زشت، داراي صدایی گرم و دلنشین هستند و صداي تو، مطلوب واقع می شود. 

من دوباره به گریه درآمدم و کال پرسید چرا گریه می کنی؟ 

گفتم من زیبا نیستم، ولی تصور نمی کردم که زشت باشم و تو به من گفتی که زشت هستی. 

کال که تا آن موقع دراز کشیده بود برخاست و نشست و خندید و گفت اي دختر، من نمی خواستم 

بگویم که تو زشت هستی بلکه منظورم این بود که بگویم که خداوند گاهی زشتی زن را با صدایی 

خوش آهنگ که به او می دهد جبران می نماید، ولی تو اسم مرا می دانی و من هنوز اسم تو را نمی دانم 

و بگو که اسمت چیست؟ 

گفتم اسم من شرمین است. 

کال اظهار کرد شرمین از اسامی قدیمی مصري است و امروز کمتر از این اسامی به گوش می رسد 

و مردم ترجیح می دهند اسم هاي یونانی و رومی روي فرزندان خود بگذارند. 

گفتم پدر و مادر من از کسانی بودند که عقیده به اسامی قدیمی مصر داشتند و این نام را روي من 

گذاشتند. 

کال گفت خوب شرمین، اینک بگو براي چه به اینجا آمد هاي و از من چه می خواهی؟ 

گفتم من از تو هیچ چیز نمی خواهم و فقط میل دارم که تو را از نزدیک ببینم و انگشتم را روي 

لب هاي تو بگذارم. 

کال گفت می دانم در مملکت شما وقتی یک نفر، دیگري را دوست داشته باشد انگشتان روي 

لب هاي او می گذارد، خوب بیا و انگشتان را روي لب هاي من بگذار. 

من با این که خیلی میل داشتم که انگشتانم را روي لب ها ي کال بگذارم ولی ترسیدم که به او 

نزدیک شوم. 

کال گفت شرمین، آیا می ترسی که به من نزدیک شوي؟ 

گفتم آري کال، من از نزدیک شدن به تو بیم دارم و در عین حال می فهمم که باید به تو نزدیک 

شوم. سپس با قدم هاي کوتاه به کال که در بستر نشسته بود نزدیک گردیدم و انگشتانم را دراز کردم 

و روي لب هاي او گذاشتم. 
سپس کال گفت نه، من از این موضوع اطلاع ندارم. 

گفتم کال تو از نژاد مصري نیستی چون نوع زیبایی تو غیر از نوع زیبایی مصریان است و آیا 

می دانی که خدایان چقدر تو را نیکو منظر به وجود آورده اند؟ 

کال گفت از این مسئله بی اطلاع هستم. 

پرسیدم آیا تو نمی دانی که زیبا هستی؟ 

کال گفت تا امروز از این موضوع اطلاع حاصل نکرده ام. 

پرسیدم آیا تا امروز کسی به تو نگفته در زیبایی از تمام جوانان برتر م یباشی؟ 

کال جواب داد نه. 

گفتم این یک واقعه ي عجیب است. کال سؤال کرد براي چه؟ 

گفتم براي این که زشتی ممکن است از نظر پنهان بماند، لیکن زیبایی را نمی توان پنهان کرد و به 

نظر دیگران می رسد و کسانی که یک زن یا مرد زیبا را می بینند به او می گویند که تو داراي حسن 

منظر هستی و او، از این موضوع اطلاع حاصل می نماید. 

کال گفت آنچه تو می گویی براي من تازگی دارد. 

معلوم بود که کال راست می گوید و من متوجه شدم که آن جوان به قدري ساده است که نمی تواند 

دروغ بگوید. تا آن شب کسی به او نگفته بود در حسن صورت و اندام، از دیگران برتر است و او از 

این موضوع بی اطلاع مانده بود. گل هاي کاخ سلطنتی مصر هم باید این طور باشند و چون کسی به 

آنها نم یگوید که زیبا هستند از قشنگی خود بی خبر می مانند. 

پرسیدم کال، تو کجا بودي و چه می کردي که هیچ کس به تو نگفت که زیبا می باشی؟ 

جوان پاسخ داد من در چند کشور بوده ام و تحصیل و ورزش می کردم. 

گفتم کال، من میل دارم از تو بپرسم پدرت کیست و در کجاست و مادرت آیا زنده می باشد یا نه؟ 

و تو در کجا متولد شده اي و چه شد که به اینجا آمدي و در مسابقه ي ارابه رانی شرکت کردي؟ 

کال گفت شرمین، چرا میل داري که از این چیزها مطلع شوي؟ 

گفتم براي این که از دیدار تو خوش وقت شده ام و انسان وقتی از دیدار کسی خوش وقت می گردد، 

علاقه پیدا م یکند که بداند او کیست و در کجا متولد شده و پدر و مادرش که بودند. 
کال گفت من در بیزانس 1 متولد شده ام. 

گفتم رخسار و رنگ پوست تو گواهی می دهد که یونانی هستی، زیرا بیزانس یکی از شهرهاي 

یونان است، مع هذا من تصور نمی نمایم که تو یونانی خالص باشی براي این که موي سر و چشم ها و 

مژگان تو سیاه است و یونانی ها این طور سیاه مو نمی باشند و موي آنها خرمایی است . دیگر این که 

ابروي تو شکل کمان می باشد و این نوع ابرو از سکنه ي یونان نیست بلکه مانند ابروي مشرق 

زمینی هاست و رومی ها نیز از این نوع ابرو ندارند و اگر تو در شهر بیزانس متولد شده ایی چرا ابروي 

تو چنین است؟ 

کال گفت براي این که پدر من ایرانی است. 

پرسیدم آیا پدرت از ایران به بیزانس مهاجرت کرد؟ 

کال جواب داد بلی، او از ایران به سوریه رفت و چندي در آن کشور زندگی نمود و در آنجا مادرم 

را که از اهالی سوریه بود به زوجیت گرفت، آنگاه چون متوجه شد که در بیزانس بهتر می تواند 

زندگی کند، راه آن شهر را پیش گرفت و من در آنجا متولد شدم. 

گفتم کال، آیا تو خواهر و برادر داري یا نه؟ 

کال قدري مردد شد و بعد گفت نه، من خواهر و بردار ندارم. 

گفتم از این قرار پدر و مادر تو فقط یک فرزند دارند و آن هم تو هستی. 

باز آن جوان مردد شد و آنگاه گفت آري، آنها یک فرزند داشتند و آن من بودم. 

فهمیدم که والدین آن جوان حیات ندارند، مع هذا براي این که « آنها یک فرزند داشتند » از جمله ي 

بهتر بفهمم پرسیدم آیا والدین تو مرده اند؟ 

کال گفت، بلی هر دو مرده اند. 

گفتم از جوانی تو پیداست که پدر و مادرت وقتی که مردند هنوز جوان بودند. 

کال گفت حدس تو صحیح می باشد و والدین من در موقع مرگ پیر نبودند. 

١بیزانس شهري بود کنار مغاز بسفور که امروز به اسم استانبول شناخته م یشود. 

پرسیدم پس چه شد که مردند؟ 

کال جواب داد پدرم به مرض طاعون در بیزانس زندگی را بدرود گفت . وقتی طاعون آمد 
خانواده ي ما از بیزانس خارج شد و به طرف جنوب رفتیم و در منطقه اي کوهستانی که ارتباط با 

شهرها نداشت سکونت نمودیم و تصمیم گرفتیم در آنجا بمانیم تا این که بیماري طاعون از بین برود 

و آنگاه به بیزانس برگردیم. 

یک قسمت از سکنه ي بیزانس نیز همین کار را کردند و خانه هاي خود را در شهر رها نمودند و 

عازم منطقه ي کوهستانی واقع در جنوب شدند، چون می دانستند که مرض طاعون از دریا می آید و 

بیزانس شهري می باشد که کنار دریاست. پدرم مدت پنج هفته در آنجا با ما بود، ولی گفت براي 

کارهاي خود باید به بیزانس برود. مادرم ممانعت کرد و گفت که رفتن به بیزانس خطرناك است، 

ولی پدرم گفت من شنیده ام که مرض در شهر کاهش یافته و وقتی بیماري طاعون کاهش یافت دلیل 

بر این می باشد که در شرف از بین رفتن است و تا من به بیزانس برسم بیماري از بین خواهد رفت. 

آنگاه پدرم به راه افتاد و رفت و ما دیگر او را ندیدم و یک وقت به ما اطلاع دادند که پدرم در 

بیزانس از بیماري طاعون فوت کرده و جنازه اش را دفن نموده اند من نتوانستم که پدرم را در موقع 

بیماري ببینم، ولی بعد از این که مرض تمام شد و ما به بیزانس مراجعت کردیم، من قبر منسوب به او 

را دیدم. در آن موقع مردم از بیماري طاعون مرده بودند که قبرها با هم اشتباه می شد و بعضی از 

بازماندگان که هنگام مرگ خویشاوندان خود در بیزانس نبودند نمی توانستند که قبر آنها را پیدا کنند. 

قبري را که به من و مادرم نشان دادند منسوب به پدرم بود و ما یقین نداشتیم که قبر پدرم باشد. 

مادرم گفت براي این که بدانیم آیا پدرم در قبر مدفون است یا دیگري، آن قبر را می شکافیم و 

جنازه اش را می بینیم، ولی کسانی که عهده دار امور قبرستان بودند ما را از این کار منع کردند . مادرم 

نیز نزد شهردار بیزانس رفت و شکایت کرد و گفت می خواهد قبر شوهرش را نبش کند تا بداند که 

آیا جنازه ایی که در قبر قرار گرفته جنازه ي شوهرش هست یا نه. 

شهردار به مادرم گفت که اگر قبر یک مرده را که از مرض طاعون فوت کرده نبش کنند و 

جنازه اش را بیرون بیاورند، دوباره مرض طاعون بروز خواهد کرد. 

مادرم گفت من جنازه ي او را از قبر بیرون نمی آورم و فقط سر تابوت را باز می کنم که بدانم آیا 

شوهرم می باشد یا نه. 

شهردار گفت اگر درب تابوت مرده اي را که از مرض طاعون فوت کرده است بگشایند، ب ازهم آن 
مرض شیوع پیدا خواهد کرد و تو اگر درب تابوت شوهرت را باز کنی موجب مرگ هزارها نفر 

دیگر خواهی شد. وانگهی مرده اي که در آن قبر قرار گرفته یا شوهر تو هست یا نیست. اگر شوهر تو 

باشد که خاطرت آسوده است و اگر شوهرت نباشد از تو براي یافتن قبر شوهرت کاري ساخته نیست، 

زیرا تو نمی توانی قبر یکایک اموات را که از طاعون مرده اند بشکافی تا بدانی کدام یک شوهرت 

می باشد. مادرم بعد از شنیدن این حرف تسلیم شد و از نبش قبر صرف نظر کرد و سنگی روي آن مزار 

نهاد. 

پرسیدم کال، مادرت چه موقع فوت کرد؟ 

جوان گفت بعد از این که ما از کوهپایه مراجعت کردیم و به بیزانس آمدیم مادرم در دکان پدرم 

شروع به کار نمود. 

پرسیدم مگر پدرت دکان داشت؟ 

کال جواب مثبت داد و گفت پدرم در دکان خود ابریشم می فروخت. 

گفتم من اسم ابریشم را شنیده ام و نمونه ي آن را دیده ام. 

کال گفت در بیزانس ابریشم یافت نمی شود و آن را از ایران می آورند و ایران هم ابریشم را از چین 

وارد می نماید و پدرم که ایرانی بود ابریشم چین را از راه ایران به بیزانس می آورد و به بهاي گزاف 

می فروخت. مادرم که زیر دست پدرم از تجارت ابریشم اطلاع پیدا کرده بود، به وسیله ي کاروانیان با 

بازرگانان ایرانی مربوط شد و از ایران ابریشم وارد می کرد و می فروخت به همین جهت، بعد از مرگ 

پدرم در وضع زندگی ما تغییر محسوسی پیدا نشد، ولی یک مرتبه ي دیگر بلا وارد شهر بیزانس شد و 

این مرتبه آبله وارد گردید و عده اي از مردم از جمله مادرم را به هلاکت رسانید و آن وقت من تنها 

ماندم. 

گفتم کال، آیا بعد از این که مادرت مرد تو دکان ابریشم فروشی را اداره کردي؟ 

کال گفت من بعد از مرگ مادرم کوچک بودم و نمی توانستم که دکان را اداره کنم . در بیزانس 

رسم است که وقتی یک نفر می میرد و از او طفلی می ماند و کسی نیست که از آن طفل نگه داري 

نماید، شهردار بیزانس یک نفر را به عنوان قیم طفل معین می نماید و او سرپرستی آن بچه را برعهده 

می گیرد تا این که بزرگ شود و شهردار براي نگه داري از من یک قیم تعیین کرد. 
گفتم آیا قیم تو وادارت کرد که تحصیل نمایی و ورزش کنی؟ 

کال گفت قیم من مردي بود که سواد نداشت و زورآزمایی می کرد و آنچه را که خود م یدانست به 

من می آموخت و من می توانستم داراي سواد شوم و زورآزما گردم. 

گفتم از این قرار زورآزمایی را قیم تو به تو آموخت؟ 

کال گفت بلی و هر کس آنچه می داند به طفل خود می آموزد و او هم معلومات خود را به من 

آموخت. 

پرسیدم مگر زورآزمایی در شهر شما یک حرفه است؟ 

کال گفت بلی اي شرمین و در شهر ما زورآزمایی یک حرفه است و کسانی که بتوانند در 

مسابقه هاي زورآزمایی تحصیل موفقیت نمایند جایزه و مقرري می گیرند. 

گفتم ولی در مصر این طور نیست. 

کال گفت در مصر نیز این طور و فقط نوع زورآزمایی با زورآزمایی شهر ما فرق می کند . در 

اسکندریه به وسیل هي راندن ارابه هایی که شیر به آنها بسته می شود زورآزمایی می کنند، ولی در 

بیزانس راندن ارابه کاري برجسته نیست، چون در آنجا شیر به ارابه نمی بندن د. آن شهر در عوض 

ورزشگاهی بزرگ دارد که به اندازه ي سیرك شماست و در آنجا، سالی یک مرتبه به مدت ده روز 

مسابقه ي دوندگی ترتیب می دهند و دیسک و زوبین پرتاب می نمایند و کشتی می گیرند و هر کسی 

در آن مسابقه ها اول شد جایزه می گیرد و علاوه بر جایزه، کسانی که در مسابقه هاي ورزشی به 

موفقیت می رسند مستمري دریافت می نمایند به طوري که از حیث معاش دغدغه ندارند. 

گفتم کال، لابد پدر و مادرت که در بیزانس زندگی را بدرود گفتند زیبا بوده اند و این زیبایی خیره 

کننده که تو داري از آنها به تو ارث رسیده است؟ 

کال گفت ممکن است که من به پدرم و مادرم شباهت داشته باشم. 

گفتم من اینک می دانم پدر و مادرت کی بودند و چرا مردند، اما اطلاع ندارم چ ه شد که تو در 

بیزانس زندگی می کردي و عازم مصر شدي و به این شهر آمدي و امروز در مسابقه ي ارابه رانی 

شرکت کردي؟ 

جوان گفت بعد از این که بزرگ شدم، قیم من زندگی را بدرود گفت و من مرتبه اي دیگر تنها 
ماندم، ولی این بار شخصی بودم که می توانستم خود را اداره نمایم و احتیاج به قیم و سرپرست 

نداشتم. 

بحر پیمایان و بازرگانانی که از مصر به بیزانس می آمدند راجع به ثروت این کشور حکایت ها 

می کردند و می گفتند که در مصر زر و سیم به قدري فراوان می باشد که ارزش ندارد و هرکه بخواهد 

توانگر شود باید راه مصر را پیش بگیرد. علاوه بر این، راجع به اسکندریه حکایت هاي جالب توجه به 

زبان می آوردند و می گفتند که اسکندریه شهري است که هر کس در هر نقطه از شهر که باشد 

می تواند با گشودن یک شیر، هر قدر که آب می خواهد به دست بیاورد زیرا در تمام معا بر و خان ه ها 

لوله ي آب هست. 

پرسیدم مگر در بیزانس لوله ي آب نیست؟ 

کال جواب داد نه. سئوال کردم پس هم شهري هاي تو از کجا آب تحصیل می نمایند؟ 

کال گفت در معاب بیزانس آب در معابر جاري است و هر کس که احتیاج به آ ب داشته باشد از 

جوي برمی دارد. 

بعد اظهار کرد یکی از چیزهایی که مرا به طرف اسکندریه جذب کرد این بود که شنیدم معابر 

اسکندیه هنگام شب مثل روز روشن است، زیرا در تمام معابر از آغاز شب تا صبح چراغ روشن 

می سوزد و چراغ دریایی اسکندریه چون خورشید در تمام شب می درخشد و همچنین به من گفتند 

که در اسکندریه چون خورشید در تمام شب می درخشد و همچنین به من گفتند که در اسکندریه 

مجراي فاضلاب وجود دارد و من می خواستم این چیزها را که براي من تازگی داشت ببینم. 

پرسیدم آیا از چیزهایی که در این شهر دیدي راضی هستی؟ 

کال گفت من هر چه در این شهر دیدم باعث حیرتم گردید و من تصور نمی کنم که در جهان 

شهري زیباتر از اسکندریه وجود داشته باشد. 

گفتم کال، من میل دارم بدانم چه شد که تو در این شهر راننده ي ارابه شدي؟ 

کال گفت توضیح این موضوع ساده است و من بعد از این که وارد شهر شدم متوجه گردیدم که 

باید معاش خود را تأمین نمایم و براي تأمین معاش کاري را شروع کنم . در این شهر کسی مرا 

نمی شناخت و هیچ کس حاضر نبود که از من حمایت نماید. 
وقتی یک مرد بدون سرمایه وارد شهري می شود که هیچ کس او را نمی شناسد ناچار است به 

کارهایی تن دردهد که مطابق میل اش نیست، لذا چند روز من در باراندازهاي بندر کار کردم و چون 

نیروي جسمی ام خوب بود، کارفرما از من رضایت داشت ولی من از آن کار راضی نبودم . یک روز 

در موقع کار مردي به من گفت که باغ وحش احتیاج به چند مرد دارد که از جانوران مواظبت نماید و 

کسانی را که قوي باشند ترجیح می دهد. 

همان روز من به باغ وحش رفتم و خودم را معرفی کردم و گفتم حاضرم در آنجا کار کنم. کارهاي 

باغ وحش هم کاري دشوار بود، ولی نسبت به کارهاي اسکله ي این شهر کاري بهتر و آبرومندتر 

بشمار م یآمد. 

در آنجا بدون اشکال مرا پذیرفتند و از آن پس شب و روز در باغ وحش به سر می بردم. از روز اول 

که وارد باغ وحش شدم، مرا مستحفظ شیرها کردند و به زودي بین من و چند شیر که ب ه من سپرده 

بودند الفت به وجود آمد و شیرها قیافه ي مرا شناختند و وقتی مرا می دیدند حرکاتی می کردند که 

حاکی از ابراز محبت بود. 

بعد از این که چندي از کار من در باغ وحش گذشت، به من گفتند که باید خود را ب راي راندن 

ارابه آماده نمایی. از آن پس هر روز من شیرها را به ارابه می بستم و در باغ وحش که خیلی وس عت 

دارد آنها را به حرکت درمی آورم تا این که آموخته شوند. معلوم است که روزهاي اول این کار براي 

من مشکل و خطرناك بود، ولی بعد شیرها عادت کردند که به ارابه بسته شوند و به حرکت درآیند . 

یک روز به من گفتند که آیا میل داري که در روز ارابه رانی تو خود، در مسابقه شرکت کنی؟ 

گفتم بلی. به من گفتند که تو در آن روز با شیرهایی غیر از شیرهاي خود در مسابقه شرکت خواهی 

کرد. 

پرسیدم براي چه؟ در جوابم گفتند براي این که شیرهاي تو آموخته هستند که تو را ببینند و راندن 

آنها از طرف تو جلوه ندارد. بنابراین باید شیرهایی غیر از شیران خود را برانی تا این که مور توجه قرار 

بگیري. 

من موافقت کردم و به من گفتند که در روز مسابقه باید خیلی دقت کنی که ارابه واژگون نشود، 

زیرا همین که ارابه واژگون گردید شیرها تو را خواهند درید. 
گفتم من آماده ي مرگ هستم و از حمله ي شیرها نمی ترسم. 

پرسیدم کال، آیا تو پیش بینی می کردي که در مسابقه ي ارابه رانی به موفقیت خواهی رسید؟ 

کال گفت نه، این موضوع را پیش بینی نمی کردم و از پیروزي خود بسیار خوش وقت هستم. 

سؤال کردم کال، در این شهر چه چیزي بیشتر از همه توجه تو را جلب کرده است؟ 

کال گفت در این شهر چیزي که بیشتر از همه توجه مرا جلب کرده کلئوپاترا دختر پادشاه مصر 

است. 

وقتی این حرف را از دهان کال شنیدم حس کردم قلبم شروع به تپش کرد تا چند لحظه حرف نزدم 

و بعد پرسیدم کلئوپاترا دختر پادشاه مصر از چه جهت توجه تو را جلب کرده است؟ 

کال گفت از این جهت که او زیباترین زنی است که من در اسکندریه دیده ام. 

مرتبه اي دیگر قلب من به تپش درآمد و چنان تپید که تا چند لحظه نتوانستم حرف بزنم، آن گاه از 

کال پرسیدم از کلئوپاترا گذشته، در این شهر زنی را ندیدي که مورد توجه تو قرار گیرد؟ 

کال گفت نه شرمیون. 

سؤال کردم اگر اکنون کلئوپاترا اینجا باشد میل داري چه بکنی؟ 

کال گفت من میل دارم کلئوپاترا را تماشا کنم. 

پرسیدم کال، آیا تو از دیدار من بیشتر لذت می بري یا از دیدار کلئوپاترا؟ 

کال چند لحظه مرا نگریست و بعد گفت شرمین، من نمی خواهم به تو چیزي بگویم که با عث 

رنجش تو شود، ولی آیا تو کلئوپاترا را دیده اي؟ 

گفتم آري، پرسید که آیا او را از نزدیک دیده اي یا دور؟ 

گفتم من او را از نزدیک دیده ام و آیا تو نیز او را از نزدیک دید هاي؟ 

کال جواب داد بلی. 

پرسیدم چه موقع او را از نزدیک دیدي؟ 

کال گفت یک روز کلئوپاترا به اتفاق چند نفر به باغ وحش آمده بود و من نیز او را دیدم. 

من یقین داشتم آن روز که کلئوپاترا به باغ وحش رفت من هم با او بودم، زیرا دختر پادشاه مصر هر 

جا که می رفت مرا با خود می برد، ولی در آن روز من کال را در باغ وحش ندیدم زیرا در آنجا 
برجستگی نداشت. آنچه سبب شد من کال را ببینم این بود که ولی در سیرك برجستگی پیدا کرد و 

جلو افتاد و گرنه به چشم من نمی رسید. 

کال پرسید من راجع به کلئوپاترا از تو سؤال نمودم و تو جواب دادي که او را از نزدیک دیده اي 

آیا او بهتر است یا تو؟ 

گفتم نظریه ي اشخاص راجع به خوبی متفاوت است و چیزي که در نظر یک نفر خوب می آید 

ممکن است در نظر دیگري خوب نباشد. 

کال گفت من به طور اعم می گویم که آیا تو خود را خوب تر می دانی یا کلئوپاترا را؟ 

گفتم کلئوپاترا یک زن زیبا است و هر زن زیبا، از تزیین زیباتر می شود و یکی از چیزهایی که زن 

را زیبا می نماید مرتبه و مقام است. تو اگر کلئوپاترا را نشناسی و ندانی که وي دختر پادشاه مصر 

است، مشاهده ي او تأثیر زیادي در تو نمی کند، ولی همین که بدانی کلئوپاترا دختر پادشاه مصر 

می باشد، مشاهده ي آن زن در تو بسیار اثر می نماید، زیرا مرتبه و مقام از وسائل تزیین است و زن را 

زیباتر م یکند. 

کلئوپاترا زنی است داري موي مشکی و ابروهاي سیاه و چشم هاي میشی بسیار گیرنده، طبیعت در 

اندام او هیچ نقصی به وجود نیاورده جز این که بینی اش کمی بزرگ است و گرچه کوچکی دهان به 

نسبت زیاد از عیب بزرگی بینی می کاهد، مع هذا این موضوع براي کلئوپاترا یک نقصان است و به 

همین جهت بسیاري از زن ها کلئوپاترا را یک زن زیبا نمی دانند. 

کال از من پرسید تو چطور؟ آیا تو او را یک زن زیبا می دانی؟ 

گفتم بلی، من او را یک زن زیبا می دانم. 

کال گفت صریح بگو که آیا او زیباتر است یا تو؟ 

گفتم من در چهره ي خود نقص ندارم. 

کال گفت از این قرار تو خود را از کلئوپاترا زیباتر می دانی. 

گفتم آري... من از کلئوپاترا زیباتر هستم. 

کال گفت شرمین، من نمی خواهم چیزي بگویم که تو را برنجاند، ولی باید بگویم که اشتباه 

می کنی، چون چهره ي او سفید است و چهره ي تو تیره می باشد و کلئوپاترا داري تیپ یونانی است و 
تو تیپ مصري داري بینی کلئوپاترا به عقیده ي من دلیل بر نقص آن زن بشمار نمی آید بلکه برعکس 

او را زیباتر می کند. 

گفتم کال، آیا تو این قدر خواهان کلئوپاترا هستی که عیوب او را چون محاسن می بینی؟ 

کال پرسید مگر کسی که دیگري را بخواهد معایب او را به شکل محاسن می بیند؟ 

گفتم بلی و این یکی از مختصات خواستن است. 

کال گفت از این قرار تو در گذشته خواهان شخصی بوده اي و معای ب او در نظرت چون محاسن 

جلوه می کرده است. 

گفتم نه... من خواهان هیچ کس نبودم و این موضوع را در کتاب ذیمقراطس خواندم. 

کال پرسید ذیمقراطس در کتاب خود چه می گوید؟ 

گفتم ذیمقراطس از حکماي یونان بود و در قدیم می زیست و چیزهاي بسیاري گفته و از جمله در 

کتاب خود راجع به مردي صحبت کرده که دختري را دوست می داشته و آن دختر از یک چشم کور 

و از یک پا لنگ بوده است. یک روز دختر واحدالعین و لنگ به عاشق خود وعده می دهد که او را 

در راهی ملاقات نماید و جوان عاشق کنار راه می نشیند و انتظار می کشد که آن دختر بیاید. 

این واقعه در یونان اتفاق افتاده و یونان به طوري که می دانی و خود در آن کشور بوده اي، مملکت 

زیبارویان است. بیش از یک صد تن از زن هاي زیبا از آن راه می گذرند و بعضی از آنها به آن جوان 

نزدیک می شوند و می پرسند براي چه به تنهایی آنجا نشسته؟ آیا غریب می باشد و مسکنی ندارد یا این 

که راه را گم کرده است؟ 

زیرا در ازمنه ي قدیم در یونان مردم به قدري پاك بودند که زن هاي جوان در کوچه ها با مردهاي 

بیگانه صحبت می کردند، بدون این که کسی از آن مکالم هي حیرت نماید. با این که زن هاي زیبا به 

آن جوان نزدیک می شدند و با او صحبت می کردند، او به هیچ یک از آنها توجه نمی نمود زیرا هیچ 

یک را به زیبایی آن دختر واحدالعین نمی دید و ذیمقراطس این واقعه را ذکر می نماید که بگوید در 

نظر کسی که دیگري را می خواهد تمام عیوب محبوب، چون محاسن جلوه می کند. 

کال گفت شرمین، من کلئوپاترا را نمی خواهم بلکه مثل یک نقاش و مجسمه ساز او را می نگرم و 

منقد هستم نه مداح. من اگر مجسمه ساز بودم و می خواستم که صورت یک زن زیبا را بتراشم بینی او 
را قدري بزرگ تر می تراشیدم. 

گفتم ولی من اگر مجسمه ساز بودم، بینی او را خیلی کوچک می ساختم، چون هر قدر بینی زن 

کوچک تر باشد زیباتر است و آیا بینی هریسه را دیده اي؟ 

کال پرسید هریسه کیست؟ 

گفتم کال، تو در اسکندریه زندگی می کنی و هریسه را نمی شناسی؟ 

کال گفت به راستی او را نمی شناسم. 

گفتم هریسه هنرپیشه ي تماشاخانه است و زنی است که آوازه ي او در یونان و روم و سوریه انعکاس 

پیدا کرده است و تو چگونه در این شهر زندگی می کنی و او را نمی شناسی؟ 

کال گفت از روزي که من به اسکندریه آمده ام به تماشاخانه نرفته ام که هریسه را ببینم و اوقات من 

در باغ وحش گذشته در آنجا جز شیر و فیل و کرگدن و ز رافه و اسب آبی و سایر جانوران، چیز 

دیگري دیده نمی شود. 

گفتم آیا می توانی پس فردا شب به تماشاخانه بیایی؟ 

کال گفت براي چه پس فردا شب به تماشاخانه برویم؟ 

گفتم براي این که هریسه در نقش دیان الهه ي شکار در صحنه ظاهر خواهد شد و تو او را خواهی 

دید و بینی کوچکش را مشاهده خواهی کرد. 

کال گفت من می توانم پس فردا شب به تماشاخانه بروم، براي این که بعد از پایان ارابه دوانی دو 

روز مرخصی دارم و آیا تو هم براي دیدن هریسه به تماشاخانه خواهی آمد یا نه؟ 

گفتم من در این موقع نمی توانم به تو بگویم که براي تماشاي نمایش هریسه خواهم آمد یا نه. 

کال گفت براي چه نم یتوانی بگویی؟ 

گفتم براي این که اختیارم در دستم نیست و دیگري اختیارم را دارد و اگر او به تماشاخانه برود من 

خواهم رفت وگرنه نمی توانم بروم. 

کال گفت آیا کارگر هستی و از خود اختیار نداري؟ 

گفتم کال، یک کارگر از خود داراي اختیار است و می تواند کار نکند و کسی نمی تواند او را 

مجبور به کار کردن نماید، ولی من از خود اختیار ندارم. براي این که کنیز هستم. 
کال گفت شرمین، من از دهانت شنیدم که تو گفتی با شاهزادگان زندگی کرده اي. 

در جواب گفتم حرفم درست بود و بسیاري از کنیزان هستند که با شاهزادگان زندگی می کنند منتها 

کنیز آنها می باشند. 

کال پرسید تو کنیز که هستی؟ 

گفتم اجازه ندارم به تو بگویم که کنیز که هستم، ولی تو پس فردا شب براي دیدن بازي هریسه به 

تماشاخانه برو ممکن است که من هم به آنجا بیایم. آه... چیزي به خاطرم آمد. 

کال پرسید چه چیزي را به خاطر آوردي؟ 

گفتم آنچه به خاطر آوردم مربوط است به تو و اگر پس فردا شب تو را در تماشاخانه دیدم به تو 

خواهم گفت و اگر ندیدم شب بعد از آن اینجا می آیم و به تو می گویم و لاب د تو تا پایان ایام 

مرخصی خود در مسافرخانه هستی؟ 

کال گفت بلی، من تا خاتمه ي ایام مرخصی هر شب در این مسافرخانه می خوابم. ولی آیا بهتر آن 

نیست که به من بگویی این موضوع که مربوط به من م یباشد چیست؟ 

گفتم این موضوع چون یک بشارت است من آن را می گذارم پس فردا شب در تماشاخانه یا شب 

بعد از آن در این مسافرخانه به تو بگویم تا این که بدون عذر موجه تو را ندیده باشم. 

کال گفت همان طور که تو امشب براي دیدن من عذر موجه نداشتی در آینده هم می توانی ب دون 

عذر موجه و دست آویز مرا ببینی. 

وقتی از مسافرخانه ي صور به قصر سلطنتی مراجعت کردم حیرت زده دیدم که در بعضی از اتاق ها 

چراغ روشن است، حتی چراغ اتاق کلئوپاترا روشن می باشد با شتاب خود را به اتاق خویش که در 

مجاورت اتاق کلئوپاترا بود رسانیدم و خانم مرا صدا زد و گفت شرمین، تو کجا بودي؟ 

گفتم اي خانم من، امشب نتوانستم بخوابم و براي این که بتوانم خود را خسته کنم به باغ رفتم و 

قدري راه پیمودم که خستگی بیاید و پس از مراجعت به خواب بروم. 

کلئوپاترا گفت از این قرار از واقعه اي که اتفاق افتاده خبر نداري؟ 

کنيز ملکه مصر 
 ١٠٢ 
پرسیدم خاتون من، چه واقعه اي اتفاق افتاده است؟ 

کلئوپاترا گفت امشب قاصدي از طبس آمد و یک مکتوب براي پدرم آورد، در آن نوشته بودند که 
سیاهان جنوبی شوریده اند و با زورق هاي فراوان در طول نیل به طرف شمال حرکت می کنند و در هر 

جا که به آبادي می رسند سکنه را قتل عام می نمایند و زن ها را مورد تعرض قرار می دهند و هر چه 

مردم دارند، به خصوص غله و دام را به تصرف درمی آورند و در بعضی از مناطق آن قدر مردم را 

کشته اند که آب نیل ار خون مقتولین قرمز شده است. 

گفتم اي خاتون من، این خبر وحشت آور می باشد و من شنیده ام که هر دفعه که سیاهان جنوب در 

مصر شوریده اند موجودیت ملت و سلطنت به خطر افتاده است. 

کلئوپاترا گفت هر سال که طغیان رود نیل شدید نباشد و آب وارد جلگه هاي جنوب مصر که 

مسکن سیاه پوستان است نشود، آنها گرسنه می مانند و از فرط گرسنگی مبادرت به شورش می کنند و 

چون می دانند که هر چه به طرف شمال بروند به شهرها و قصبات آبادتر خواهند رسید، این است که 

به طرف شمال هجوم می آورند. 

گفتم اي خاتون من، براي چه آب نیل وارد جلگه هایی که مسکن سیاه پوستان است نمی شود؟ 

کلئوپاترا گفت شرمین، معلوم است که تو درس جغرافیاي خود را فراموش کرده اي، چون که اگر 

دروس خود را فراموش نمی نمودي، این سوال را از من نمی کردي . جلگه هاي جنوب مصر که 

منطقه ي سیاه پوستان می باشد، نسبت به آب نیل ارتفاع دارد در صورتی که جلگه هاي خود مصر در دو 

طرف رود نیل، با آب رودخانه هم سطح می باشد. 

به همین جهت بعضی از سال ها که طغیان رود نیل زیاد نیست در جنوب مصر، آب رودخانه آن قدر 

بالا نمی آید تا این که سوار بر اراضی شود و زمین هاي طرفین رودخانه، در آن منطقه از رسوب آب 

نیل استفاده نمی نماید. از این گذشته موقعی که آب کم است سیاه پوستان نم یتوانند که آب نیل را از 

راه مجراهایی که حفر کرده اند بر مزارع خود سوار نمایند و مزارع آن خشک می شود و محصولشان 

به ثمر نم یرسد. 

ولی در جلگه هاي مصر این طور نیست و در موقع طغیان رود نیل، آب رودخانه جلگه هاي دو طرف 

شط را می پوشاند و وقتی آب عقب رفت، یک طبقه رسوب روي زمین می ماند که بهترین کود 

زراعی می باشد. در جلگه هاي مصر، حتی در سنواتی که آب نیل کم است، می توان آب رودخانه را 

از مجراهاي دو طرف شط بر مزارع سوار کرد و مانع از خشکیدن مزارع گردید. 1 
کلئوپاترا گفت به طوري که از مکتوبی که قاصد از طبس آورده است برمی آید، امسال علاوه بر 

کمی آب نیل مزارع سیاه پوستان مورد هجوم ملخ هم قرار گرفته و به همین جهت گرسنه مانده اند و 

گرسنگی آنها را مبتلا به جنون کرده است و هر گاه فوري براي جلوگیري از آنها اقدام ننمایند ممکن 

است که تمام شهرهاي مصر را غارت کنند و سکنه را قتل عام نمایند. 

١ مسئله ي ارتفاع جلگ ههاي طرفین رودخان هي نیل نسبت به آب رودخانه، در جنوب مصر، یعنی سودان و بالاخص جنوب سودان بعد از دوهزار 

سال که از دوره ي کلئوپاتر می گذرد، هنوز از مسائل مبتلا به سکن هي سیاه پوست آن مناطق می باشد و نمی توانند مثل مصري ها از آب نیل استفاده 

نمایند. ولی در سنوات اخیر که وضع مصر و سودان عوض شده، به کار انداختن موتورپم پهاي نیرومند، از جنوب سودان از یک رو و ساختمان 

در آسوان واقع در جنوب مصر از سوي دیگر مشکل آب را به نسبت زیاد حل و آسان نموده است. مترجم. « سدالعالی » 

اسکندریه در آستانه ي هجوم جنوبی ها 

آن شب بطلمیوس سیزدهم پادشاه مصر با صد نفر از رجال درباري مشورت کرد و نتیجه مشورت 
این شد که بی درنگ تمام سربازانی را که در سرباز خانه دمن هور هستند بسیج نماید و جز چند واحد 

از آنها که می باید براي حفاظت و امنیت در اسکندریه بمانند بقیه را به جنوب کشور بفرستند . در 

ضمن از طرف پادشاه مصر براي تمام روساي نظامی که در شهرهاي جنوبی مصر بودند فرمان صادر 

شد که قواي ابوابجمع خود را بسیج نمایند و آماده جنگ با سیاه پوستان باشند. 

روز بعد، وضع مردم اسکندریه که روز قبل در سیرك بسیار تفریح کرده بودند غم آور بود همه 

اضطراب داشتند چه خواهد شد و می دانستند که اگر سیاهان خود را به اسکندریه برسانند کسی بر 

جان و مال خود ایمن نخواهد بود. مردم در خیابان هاي شهر، حتی در محله ي تفریح، جرگه هاي 

کوچک تشکیل می دادند و راجع به تهاجم هاي گذشته سیاه پوستان صحبت می کردند. 

خاتون من کلئوپاترا براي این که از وضع مردم شهر مطلع شود در تخت روان جا گرفت و مرا هم 

مثل معمول با خود برد. وقتی ما وارد خیابان هاي شهر شدیم مشاهده نمودیم که آثار وحشت از قیافه 

مردم اسکندریه نمایان است و وقتی کلئوپاترا را می دیدند فریاد بر می آوردند بلاي سیاه نزدیک 

می شود. 

اي خاتون من، مگر نمی توانند در رودخانه ي نیل جلوي سیاه پوستان را » : من به کلئوپاترا گفتم 

«؟ بگیرند 

اگر سیاه پوستان از راه رودخانه که راه طبیعی مسافرت از جنوب به شمال کشور » : کلئوپاترا گفت 

است بیایند جلوگیري آن ها از طرف کشتی هاي جنگی و سربازان ما آسان می شود، ولی آن ها همین 

که متوجه شوند که در رودخانه مواجهه با مقاومت می گردد در صحرا متفرق خواهند گردید و جنگ 

«. با آن ها در صحراهاي دو طرف رودخانه نیل خیلی دشوار می شود 

«. اي خاتون من، شنیده ام که سیاه پوستان تا اسکندریه هم آمد هاند » : گفتم 

از زمان اسکندر تا کنون، سیاه پوستان هفت مرتبه در موقع تهاجم خود را به » : کلوپاتر گفت 

اسکندریه رسانیده اند و هر بار این شهر از هجوم آن ها آسیب زیاد دیده است و این اضطراب که تو 

امروز در مردم می بینی ناشی از همین است که از این حقیقت تاریخی اطلاع دارند و یکی از 

تهاجمات سیاه پوستان در دوره سلطنت جد من بطلمیوس دوم و همان که چراغ دریایی اسکندریه را 
«. بر پا کرد صورت گرفت 

چگونه سیاه پوستان توانستند در دوره سلطنت مردي چون » : من از این حرف تعجب کردم و پرسیدم 

بطلمیوس دوم که جد تو و از سلاطین بزرگ مصر بود خود را به اسکندر یه برسانند و به این شهر 

«؟ حمله ور شوند 

جد من با این که پادشاه بزرگی بود هرگز نتوانست جلوي تهاجم ملخ و سرایت » : کلئوپاترا گفت 

مرض وبا را بگیرد و سیاه پوستان هم چیزي چون افواج ملخ و مرض وبا هستند و نمی توان پیش بینی 

«. کرد چه موقع مبادرت به تهاجم می نمایند 

وقتی در زمان سلطنت جد تو بطلمیوس دوم، سیاه پوستان به اسکندریه رسیدند او چه » : پرسیدم 

«؟ کرد 

سیاه پوستان از راه رودخانه نیل به طرف شمال هجوم می آوردند و بطلمیوس دوم » : کلئوپاترا گفت 

تصور کرد اگر راه رودخانه را به روي آنها ببندد مانع عبور سیاهان خواهد گرید، غافل از این که سیاه 

پوستان وقتی راه رودخانه را مسدود دیدند در صحراهاي دو طرف رودخانه متفرق می شوند و از آن 

راه خود را به شمال می رسانند و همین طور هم شد و سیاه پوستان در دشت هاي طرفین رودخانه 

متفرق شدند و راه شمال را پیش گرفتند و خود را به اسکندریه رسانیدند، در حالی که اسکندریه 

«. سرباز نداشت 

«؟ بعد چه شد » : پرسیدم 

سیاه پوستان بعد از ورود به این شهر هر مردي را که توانستند کشتند و تمام زن ها را » : کلئوپاترا گفت 

مورد تعرض قرار دادند و تمام اموال مردم را به غارت بردند و به زودي هواي شهر از فرط 

عفونت هاي لاشه ها غیر قابل تنفس شد. 

کاري که بطملیوس دوم توانست بکند این بود که وقتی فهمید سیاه پوستان به اسکندریه رسیده اند، 

بین آن عده از سیاهان که عقب بودند و عده اي که توانستند خود را به اسکندریه برسانند فاصله 

انداخت تا این که سیاهان این شهر از کسانی که از جنوب می آمدند کمک نگی رند . آن گاه تمام 

مردان جوان مصر را در مناطقی که تحت سلطه او بود بسیج کرد و به طرف اسکندریه حرکت کرد و 

این شهر را محاصره نمود و عده اي را به ساحل دریا فرستاد تا این که سوار کشتی شوند و از راه دریا 
اسکندریه را مورد تهاجم قرار دهند. 

سیاه پوستان توانستند مدت پنج روز در اسکندریه مقاومت کنند. ولی چون از چهار طرف از جمله از 

«. راه دریا مورد حمله قرار می گرفتند نتوانستند بیش از آن مقاومت نمایند و نیروي جدم وارد شهر شد 

«؟ بعد از این که نیروي پادشاه مصر وارد این شهر شد با سیاه پوستان چه کرد » : پرسیدم 

جد من مردي بود ارزشمند ولی فجایع اعمال سیاه پوستان از حد گذشت، به همین » : کلئوپاترا گفت 

جهت او دستور داد که تمام سیاه پوستان را زنجیر بکشند و آنها را وادر نمایند که اجساد مردم را که 

خود ایشان قاتل آنها بوده اند دفن کنند. بعد از این که اجساد به خاك سپرده شد، جدم از مردهاي 

اسکندریه که زنده بودند عده اي داوطلب براي جلادي خواست و شماره داوطلبان بقدري زیاد شد که 

عده اي از آنها را نپذیرفتند زیرا مازاد بر احتیاج بود. 

جد من هر دسته از سیاه پوستان را به یک دسته از جلادان داوطلب سپرد و گفت که هر طور که 

میل دارید آنها را به قتل برسانید و بعد از قتل لاشه آنها را در آب رودخانه بیندازید تا این که آب آنها 

را به طرف دریا ببرد، زیرا این موجودات که چون درندگان هستند لیاقت ندارند که در خاك مصر 

به خاك سپرده شوند. 

مدت سه روز جلادان داوطلب در اسکندریه مشغول کشتن سیاه پوستان بودند و با انواع شکنجه ها 

آنها را به قتل می رسانیدند و از بامداد تا شام، در فضاي این شهر فریاد سیاه پوستان به گوش می رسید 

و از فضاي شهر بوي سوختن گوشت استشمام می شد. شرح شکنجه هایی که سیاه پوستان در آن سه 

روز تحمل می کردند مفصل است و ذکر آن سبب تاثر می شود. بعد از سه روز، از سیاه پوستان کسی 

باقی نماند و تمام سیاه پوستانی که وارد اسکندریه شدند تا آخرین نفر به قتل رسیدند. بعد از این واقعه 

جد من تصمیم گرفت که در جنوب مصر یک دیوار به وجود بیاورد به طوري که آن دیوار پیوسته 

مانع از نفوذ سیاهان به طرف شمال شود. 

بطلمیوس دوم گفت فراعنه قدیم مصر باتحمل هزینه هاي سنگین عماراتی چون اهرام ساختند که 

براي مردم کوچکترین نفعی ندارد و می توان با تحمل هزینه کمتر و استفاده از دسترنج سکنه مصر، 

دیواري در جنوب کشور به وجود آورد که براي همیشه مصریان را از خطر سیاه پوستان حفظ کند. 

جد من پس از این تصمیم، شروع به کار کرد و چندین هزار نفر از غلامان را در جنوب مصر براي 
احداث دیوار به کار گماشت ولی عمر جدم وفا نکرد که آن دیوار را به اتمام برساند و پس از مرگ 

او، کسانی که پادشاه مصر شدند نتوانستند به اهمیت تصمیم بطلمیوس دوم پی ببرند. آثار دیواري که 

«. او در جنوب مصر به وجود آورد ولی ناتمام ماند چون با سنگ ساخته شده هنوز باقی است 

آن روز کلئوپاترا مدتی در شهر گردش کرد و وقتی به کاخ سلطنتی مراجعت کردیم، نزد پدرش 

«. سکنه شهر خیلی مضطرب هستند و باید براي تقویت روحیه آنها اقدامی سریع کرد » : رفت و گفت 

«؟ چه باید بکنیم » : بطلمیوس سیزدهم از دخترش پرسید 

باید دستور بدهی در شهر جار بزند که پادشاه مصر براي جلوگیري از هجوم » : کلئو پاتر گفت 

سیاه پوستان نیروي کافی فراهم کرده و به مناطقی که احتمال می رود سیاه پوستان جنوبی از طریق آنها 

به شمال حمله کنند فرستاد تا راه ورود آنها را ببندد و مردم شهر باید اطمینان داشته باشند که سیاه 

«. پوستان نخواهند توانست خود را به اسکندریه برسانند 

همان روز جارچی ها در میدان هاي عمومی و چهار راه ها و محلات پر جمعیت شهر جار زدند و به 

مردم از طرف پادشاه مصر گفتند که آسوده خاطر باشند و بداند که براي ممانعت از تهاجم 

سیاه پوستان و بستن راه ورود آنها به جانب شمال قواي کافی فرستده شده و سیاهان نخواهند توانست 

که وارد اسکندریه شوند. جارچی ها در آن روز مردم را آسوده خاطر کردند و در موقع شب، محله ي 

تفریح مثل ش بهاي دیگر پر از مردان عیاش گردید. 

اما روز بعد، کشتی هاي شطی که از جنوب مصر می آمدند و وارد اسکندریه می شدند از پیشرفت 

سیاه پوستان خبرهاي وحشت آور می آوردند و می گفتند شمار سیاه پوستان از دویست هزار نفر بیشتر 

است و همه مسلح می باشند و شمشیر و نیزه و کمان و گرز دارند و به هر جا که می رسند تمام مردها 

را به قتل می رسانند و تمام زن ها را بعد از اینکه مورد تعرض قرار می دهند با خود می برند و بعد از 

عبور آنها از یک قریه یا قصبه، یک مرد یا یک زن یا کودك باقی نمی ماند. 

سکنه ي اسکندریه از شنیدن این خبرها طوري متوحش گردیدند که در صدد بر آمدند با کشتی از 

اسکندریه بگریزند و به سوریه یا یونان یا روم بروند و در یک روز، کرایه کشتی براي مسافرین پنج 

برابر شد. 

اگر سیاه پوستان به اسکندریه برسند آیا پادشاه مصر از آن شهر » : در آن روز از خاتون خود پرسیدم 
«؟ خواهد رفت 

نه شرمین، پدر من از این شهر خارج نخواهد گردید و اگر پدرم از اینجا » : خاتون من جواب داد

برود من نخواهم رفت. آن روز که جد من بطلمیوس دوم اسکندریه را رها کرد و به طرف جنوب 

رفت و بعد با قشون کافی برگشت و شهر را محاصره نمود و تمام سیاهان را در اینجا به قتل رسان ید، 

اسکندریه نه کتابخانه داشت نه چراغ دریایی و نه این عمارت بزرگ که امروز به چشم می رس د. در 

مهندس معروف اسکندر مجراي فاضلاب این « دینو کرات » آن روز گر چه خیابان ها موجود بود و 

شهر را ساخته، براي جاري کردن آب در تمام خانه ها لوله کشیده بود اما آبادي شهر به این پایه 

نمی رسید. 

این شهر نتیجه فعالیت و زحمت دوازده پادشاه است که قبل از پدرم در اسکندریه بسر می بردند و 

«. اینجا را آباد کردند 

خاتون من ، معذرت می خواهم، آن موقع که تو مرا با خود به اتاق درس می بردي و من » : گفتم 

تاریخ و جغرافیا را می خواندم در کتاب خوانده ام دینو کرات بعد از مرگ اسکندر مبادرت به 

«. خودکشی کرد 

آري شرمین و معلوم می شود که حافظه ي تو خوب است چون بسیاري از چیزها » : کلئوپاترا گفت 

را که من نزد معلم خوانده بودم فراموش کردم در صورتی که تو به یاد داري. دینو کرات که نقشه 

شهر اسکندریه را کشید و هم نقشه ي مجاري فاضلاب و لوله کشی این شهر را طرح کرده بود و بعد 

از مرگ اسکندر طوري مایوس شد که نتوانست به زندگی ادامه دهد و خود کشی کرد . ولی نقشه 

شهر اسکندریه و مجاري فاضلاب و لوله کشی شهر را طرح کرده بود و بعد از مرگش اجداد من از 

«. جمله بطلمیوس دوم آن نقشه را به موقع اجرا گذاشتند 

از این قرار نقشه ي سایر شهرهاي اسکندریه هم که در زمان حیات اسکندر بنا گردید از » : گفتم 

«؟ طرف دینو کرات کشیده شده است 

نه براي اینکه دینو کرات بعد از کشیدن نقشه شهر اسکندریه و لوله کشی و مجاري » : کلئوپاترا گفت 

«. فاضلاب شهر به یونان رفت تا اینکه در آنجا مجسمه اسکندر را بتراشد 

«؟ از این قرار دینو کرات مجسمه ساز هم بوده است » : گفتم 
او تصمیم داشت که کوه فس در یونان را طوري بتراشد که پیکر اسکندر را روي » : کلئو پاتر گفت 

کوه به طور برجسته به وجود بیاورد و مقداري از کوه را هم تراشید اما مرگ اسکندر و خودکشی 

«. دینو کرات پاي همان کوه ، به آن کار خاتمه داد و آن مجسمه به وجود نیامد 

خاتون من، آیا تصور نمی کنی پولی را که جد تو صرف ساختن چراغ دریایی اسکندریه » : گفتم 

کرد هرگاه صرف ساختن دیوار براي جلوگیري از هجوم سیاه پوستان می نمود بیشتر به نفع کشور و 

«. سلطنت بازماندگانش می بود 

نه شرمیون. مسئله سیاه پوستان مربوط است به جنوب مصر و چراغ دریایی در شمال » : کلئوپاترا گفت 

مصر قرار گرفته و این دو با هم فرق دارد. گرچه جد من براي ساختن چراغ دریایی اسکندریه خیلی 

خرج کرد و می گویند هشتصد تالانت نقره صرف ساختن این چراغ دریایی شده، ولی در عوض 

اسکندریه بزرگ ترین بندر جهان گردید و نفعی که چراغ دریایی به اسکندریه رسانید، هزینه احداث 

آن را ده ها مرتبه جبران کرد. 

اگر یک قشون را در جنوب مصر نگه دارند هرگز سیاه پوستان نمی توانند به شمال مصر حمله ور 

شوند یا شهرهاي جنوبی را طرف حمله قرار دهند هر دفعه که سیا هپوستان تهاجم می کنند پادشان مصر 

تصمیم می گیرند که یک قشون دایمی در جنوب مصر نگه دارند و بعد از چند سال چون دیگر اثري 

از طغیان سیاه پوستان نمی بینند از پرداخت هزینه آن قشون خسته می شوند و آن را بر می دارند و بعد از 

«. اینکه سیاه پوستان باز طغیان نمودند در صدد بر می آیند که یک ساخلو در جنوب مصر بگمارند 

اثر خبرهاي وحشت آوري که ناخدایان سفاین و مسافران از جنوب مصر می آوردند بیش از دلداري 

جارچیان بود و در روزهاي بعد، نه فقط ثروتمندان شهر با کشتی از اسکندریه خارج شدند و به طرف 

سوریه و یونان و روم کوچ کردند، بلکه صاحبان منازل محله ي تفریح هم که از خانه هاي خود 

درآمدهاي زیادي بدست می آوردند از بیم سیا هپوستان خانه ها را رها کردند و زنانی را که در آن 

منازل بودند با خود سوار کشتی کردند و رفتند زیرا زن هاي مزبور جز ء سرمایه آنها بودند و براي 

برخی از آنان بیش از منازل ارزش داشتند. 

اگر تصور می نمایی که از اسکندریه نمی توان دفاع » : رئیس کتابخانه نزد پادشاه مصر رفت و گفت 

کرد به کشتی هاي جنگی و بازرگانی دستور بده که کتاب هاي ما را از کتابخانه به سوریه یا روم حمل 
«. نمایند 

از اسکندریه دفاع خواهد شد و نخواهم گذاشت که سیاه پوستان قدم به » : بطلمیوس سیزدهم گفت 

«. شهر بگذارند 

کلئوپاترا دو روز قبل از این که سیاه پوستان به ابتداي دلتاي رود نیل برسند به کتابخانه رفت و مثل 

معمول مرا نیز با خود برد. 

اي کلئوپاترا، کتاب هایی که در این کتابخانه وجود دارد محصول زحمت و » : رئیس کتابخانه گفت 

نتیجه فکر تمام دانشمندان جهان است و اگر پدرت از ارزش کتاب هاي اینجا اطلاع نداشته باشند تو 

می دانی که این کتب چقدر می ارزد و هر یک از آنها که نابود گردد جبران ناپذیر می باشد. 

به طوري که مسافرین فراري که از جنوب می آیند می گویند سیاه پوستان تا دو سه روز دیگر به 

ابتداي دلتا خواهند رسید یعنی به جایی واصل می شوند که در آنجا رود نیل چند شاخه می شود و یک 

شاخه آن به طرف اسکندریه جریان پیدا می کند. سیاه پوستان اگر به شاخه هاي دیگر توجه نکنند بدون 

تردید به این شاخه که به سوي اسکندریه می آید توجه خواهند کرد. و خود را به اینجا خواهند رسانید 

و چون موجوداتی وحشی می باشند به هیچ چیز ابقا نخواهند نمود و تمام این کتب را خواهند سوزانید. 

من به پدرت گفتم که اگر امیدوار به دفاع از این شهر نیست وسایلی فراهم کند که این کتاب ها 

منتقل به کشور دیگر شود. ولی پدرت می گوید مانع از ورود سیاه پوستان به این شهر خواهد شد . 

لیکن من نمی توانم حرفش را باور کنم زیرا اگر پدرت قادر بود که جلوي سیاه پوستان را بگیرد تا 

کنون م یگرفت. 

از این شهر یک قشون بزرگ به جنگ فرستاده شده و ارتش مصر نباید بگذارد که سیاهان به 

اسکندریه نزدیک شوند و اینک می شنوم که به دلتا نزدیک شده اند و تا چند روز دیگر وارد خواهند 

«. گردید و کتابخانه بر باد خواهد رفت 

من از همین جا که برگردم درصدد بر می آیم که یک نیروي داوطلب براي دفاع » : کلئوپاترا گفت 

از این شهر به وجود بیاورم. و وقتی نیروي ما به وجود آمد قسمتی از آن را اختصاص به دفاع از 

کتابخانه خواهم داد و خیال تو از حیث کتابخانه آسوده باشد و اگر سیاه پوستان وارد اسکندریه هم 

«. بشوند نخواهند توانست کتابخانه را تصرف نمایند و کتاب هاي گران بهاي اینجا را از بین ببرند 
رئیس کتابخانه از گفته ي کلئوپاترا قوت قلب پیدا کرد و دختر پادشاه مصر از کتابخانه خارج شد و 

ما به وسیله تخت روان به کاخ سلطنتی مراجعت کردیم. همین که به کاخ رسیدیم کلئو پاتر نزد 

پدرش رفت و از او خواست که مقداري پول بدهد که براي تهیه آذوقه جهت نیروي چریک به 

مصرف برساند. 

«؟ نیروي چریک را می خواهی چه کنی »: بطملیوس سیزدهم پرسید 

براي دفاع از اسکندریه و بخصوص براي مدافعه از کتابخانه مصمم هستم که یک » : کلئوپاترا گفت 

نیروي چریک به وجود بیاورم. سربازانی که وارد نیروي چریک می شوند بدون دریافت مزد خواهند 

جنگید، ولی آذوقه آنها را ما باید بدهیم، زیرا سربازي که در حال جنگ است فرصت ندارد که دنبال 

کاري برود و براي خود غذا تهیه نماید و من هم اکنون دستور می دهم که در شهر جار بزنند و از تمام 

مردان جوان دعوت نمایند که از بامداد فردا بیایند و اسلحه بگیرند و تحت تمرین جنگی قرار بگیرند 

تا اگر اسکندریه مورد حمله سیاه پوستان قرار گرفت ، بتوانند از آن دفاع کنند . آیا به عقیده ي تو 

«؟ خوب است که کاخ سلطنتی را محل یا باغ داوطلبان قرار دهیم 

دخترم، اگر مردم دعوت تو را اجابت کنند و بیایند، کاخ سلطنتی براي » : بطلمیوس نی زن گفت 

اجتماع مردم کوچک است و باید یک محل وسیع را اختصاص به به اجتماع داوطلبان داد و بهترین 

جا به عقیده من سیرك است و می توان داوطلبان را در آن جمع نمود و همان جا به آنها اسلحه داد و 

«. آنها را وارد واحدهاي جنگی کرد 

اي پدر این کار از تو ساخته است و تو باید به افسران ارتش خود بگویی که » : کلئوپاترا گفت 

داوطلبان را تحویل بگیرند و وارد واحدهاي جنگی خویش بکنند و آنها را تحت تعلیمات جنگی قرار 

«. بدهند 

من این کار را می کنم، ولی آیا می دانی چقدر طول می کشد تا یک دسته سرباز » : پادشاه مصر گفت 

«؟ براي جنگ تربیت شوند 

هر چه باشد وجود آنها بهتر از عدمشان هست و اگر نتواند از هیچ چیز حراست » : کلئوپاترا گفت 

نمایند به طور قطع از کتابخانه حفاظت خواهند کرد و مانع از این خواهند شد که سیاهان وحشی 

«. کتاب هاي کتابخانه را بسوزانند و از بین ببرند 
پادشاه مصر وقتی که دید دخترش آن قدر براي دفاع از اسکندریه حرارت و اشتیاق دارد موافقت 

کرد که جهت خرید آذوقه مبلغی پول به کلئوپاترا بدهد و داوطلبان ورود به نیروي چریک از فردا در 

سیرك که مکانی است وسیع مجتمع شوند. 

همان روز از ظهر جارچی ها در شهر اسکندریه جار زدند و از مردان و بخصوص جوانان دعوت 

کردند که روز بعد در سیرك براي شرکت در نیروي چریک حضور بهم رسانند. 

کلئو پاتر در بامداد سوار تخت روان شد و مرا با خود به سیرك برد. 

وقتی ما وارد سیرك شدیم مشاهده کردیم که عده اي از افسران و سربازان در آنجا حضور یافته اند. 

معدودي هم از داوطلبان ورود به نیروي چریک در آنجا حضور داشتند و همین که قدري از آفتاب 

بالا آمد جمعیتی نزدیک به ده هزار تن که همه جوان بودند در سیرك جمع شدند. 

خاتون من در طبقه ي اول سیرك در یکی از لژها قرار گرفته بود و من نیز کنارش ایستاده بودم و 

کسانی که داوطلب شرکت در نیروي چریک بودند از مقابل کلئو پاتر م یگذشتند و به رسم یونان یها، 

دست راست را بلند می کردند. 

یک وقت چشم من به یک مرد جوان افتاد و مشاهده کردم که وي از همه مردانی که در سیرك 

هستند زیباتر است. بعد قلبم تپید چون مشاهده نمودم که آن جوان زیبا کال می باشد که قرار بود من 

او را در تماشاخانه ببینم. ولی مسئله سیا ه پوستان طوري جنبه وخامت پیدا کرده بود که مدیران 

تماشاخانه از نمایش دادن صرف نظر کردند براي اینکه می دانستند مردم طوري وحشت و اضطراب 

دارند که هیچ کس به تماشاخانه نمی رود. رفتن به تماشاخانه و تماشاي بازي هریسه در نقش دیان 

خاطري آسوده می خواست و سکنه ي اسکندریه آسوده خاطر نبودند که بتوانند پول خود را براي 

تماشاي بازي هریسه هنرپیشه معروف و محبوب خرج کنند. 

کال جلو آمد و از مقابل جایگاه کلئو پاتر گذشت و دست خود را بلند کرد و من دیدم که هنگام 

عبور از مقابل لژ دختر پادشاه مصر طوري به دقت او را می نگریست که مرا در عقب کلئو پاتر ندید. 

در آن چند لحظه که کال از مقابل لژ کلئوپاترا عبور می کرد قلب من بشدت می تپید و خیلی میل 

داشتم که دست خود را به حرکت در آورم و توجه کال را به سوي خود جلب نمایم ولی دریافتم که 

اگر من حرکتی براي جلب توجه آن مرد جوان و زیبا بنمایم توجه خاتون خود را جلب خواهم کرد. 
ولی شگفت آن که وقتی کال از مقابل کلئوپاترا عبور می کرد خاتون من هم با دقت زیاد او را می 

شرمین آیا این مرد جوان را شناختی که اکنون از » : نگریست و بعد از عبور او رو برگردانید و گفت 

«؟ اینجا گذشت 

«؟ خاتون من کدام مرد را می گویی » : من تجاهل کردم و پرسیدم 

همین مرد جوان و زیبا را می گویم که مثل دیگران از مقابل من عبور و دست را » : کلئوپاترا گفت 

بلند نمود و من تا او را دیدم شناختم و دانستم که همان است که در مسابقه ي ارابه دوانی موفق به 

سبقت شد و از این جهت قیافه و اندام او در خاطرم باقی مانده که در اسکندریه زیباروتر و 

خوش اندام تر از او نیست و مجسمه سازان یونان از وجود این جوان در مصر اطلاع ندارند و اگر 

می دانستند وي در مصر است اینجا می آمدند یا اینکه او را از این کشور به یونان می بردند تا این که 

«. مجسمه اش را بتراشند 

وقتی کلئو پاتر این حرف را زد من گفته اش را با گفته ي کال مقایسه نمودم. کال عقیده داشت که 

زیباترین زن مصر کلئوپاترا می باشد و کلئوپاترا هم زیباترین جوان اسکندریه را کال می دانست و آن 

دو با اینکه با هم یک کلمه حرف نزده بودند دورادور، یکدیگر را می پسندیدند. 

تا آن روز من نفهمیدم که حسد چیست و من نام آن را بسیار می شنیدم ولی از خود حسد بدون 

اطلاع بودم ولی در آن روز دریافتم که حسد چه می باشد. 

وقتی شنیدم که خاتون من زیبایی کال را می ستاید و او را از تمام جوانان اسکندریه زیباتر می داند 

ناگهان خود را بدبخت دیدم چون فکر می کردم که زیبایی کال نباید توجه زنی چون خاتون من را 

جلب نماید بلکه من هستم که می توانم زیبایی آن پسر جوان را ببینم و بپسندم و پیوسته به او فکر کنم 

و دیگري این استعداد را ندارد. 

دیگر این که فکر می کردم خاتون من دختر پادشاه مصر است و م یتواند از همه چیز برخوردار شود 

و هر کس را که اراده می کند به سوي خود جلب نماید براي او جوان هاي زیبا کم نیس ت. و تمام 

پسران زیباي مصر آرزو می کنند که با کلئوپاترا دوست شوند ولی هیچ یک از آنها نظري به جانب 

من نمی اندازند چون می دانند که من کنیز هستم گرچه کال هم نسبت به من الفت پیدا نکرد ولی 

بی اعتنایی ننمود و وقتی من در مسافرخانه ي صور از او جدا شدم و به کاخ سلطنتی مراجعت کردم، 
متوجه گردیدم که از من نفرت ندارد. مورد توجه قرار گرفتن کال از طرف کلئوپاترا مسئله ي حمله ي 

سیاه پوستان را به شمال مصر از یادم برد و من در آن روز هیچ در فکر حمله مزبور نبودم و فقط به کال 

و کلئوپاترا فکر می کردم. 

روز بعد خبر رسید که سیاه پوستان به راس دلتا رسیده اند. آن روز که خبر رسیدن سیاه پوستان به 

راس دلتا رسید زندگی در اسکندریه تعطیل گردید. 

با اینکه پادشاه مصر و دخترش کلئوپاترا وعده داده بودند که از اسکندریه دفاع خواهد شد، 

کشتی ها با دریافت اجاره ي گزاف فراریان وحشت زده را از شهر خار ج می کردند و راه سوریه یا 

یونان یا روم را در پیش می گرفتند. در آن روز تمام دکان هاي اسکندریه تعطیل شد و فروش و توزیع 

خوار و بار متوقف گردید. 

در مواقع عادي یک قسمت از خواربار اسکندریه از جنوب مصر می آمد و کشتی هایی که از جنوب 

به طرف شمال حرکت می کردند مواد غذایی را به اسکندریه می رساندند، ولی چون سیاه پوستان راس 

دلتا را گرفته بودند، کشتی ها فقط می توانستند بین راس دلتا و اسکندریه آمد و رفت کنند و قادر 

نبودند که از راس دلتا تجاوز نمایند و به طرف جنوب بروند. 

آن روز هنوز ظهر نشده بود که کلئوپاترا سوار بر تخت روان و به اتفاق عد هاي از سواران در حالی 

که من نیز با او بودم از کاخ سلطنتی خارج گردیده و راه خیابان ها و بازارهاي شهر را در پیش گرفت. 

دختر پادشاه مصر دید که همه جا دکان ها بسته است و مردم که خواهان خرید خواربار هستند 

سرگردان می باشند و نمی دانند به کجا مراجه نمایند. 

کلئوپاترا وقتی آن منظره را دید دستور داد که تخت روان را به کاخ سلطنتی برگردانند و به نزد 

براي چه دستور نمی دهی که دکان دارها دکان هاي خود » : پدرش رفت و به بطلمیوس سیزدهم گفت

«؟ را بگشایند و به مردم خوار بار بفروشند 

آنها می ترسند و فکر می کنند که اگر دکان هایشان باز باشد سیا هپوستان هر چه در » : بطملیوس گفت 

«. دکان است خواهند چاپید 

اگر سیاه پوستان وارد این شهر شوند رعایت بسته بودن دکان ها را نمی نمایند و » : کلئوپاترا گفت 

درب دکان ها را خواهند شکست یا آتش خواهند زد و آنچه را در دکان ها است خواهند برد و فوري 
دستور بده جار بزنند که دکان دارها درب دکان خود را باز کنند و به مردم خوار و بار و سایر 

احتیاجاتشان را بفروشند. و هر فروشنده اي که امتناع کرد، دکانش باید از طرف مامورین سلطنتی باز 

شود. در این موقع که شهر در معرض خطر تهاجم قرار نگرفته، نمی توان با کسانی که حاضر نیستند از 

«. مقررات تو اطاعت نمایند مماشات کرد 

بطلمیوس سیزدهم تحت تاثیر گفته دخترش قرار گرفت و امر کرد که جارچی ها جار بزنند و به 

دکان دارها اطلاع دهند که دکان هاي خود را بگشایند و تصریح کنند که هر کس دکان خود را 

نگشاید و مشغول کسب نشود، دکانش از طرف پادشاه گشوده خواهد شد. 

دستور پادشاه موثر واقع گردید، براي اینکه دکان دارها متوجه شدند که تهدید مزبور بدون اساس 

نیست و اگر از اطاعت امر پادشاه سرپیچی نمایند دکانشان باز خواهد گردید و هر چه دارند تفریط 

خواهد گردید. براي اینکه هیچ کس را دل بر اموال بی صاحب نمی سوزد. 

یک حکم دیگر صادر نماید و خروج » : بعد از اینکه دکان ها باز شد کلئوپاترا به پدرش گفت که 

«. مردم را از راه دریا ممنوع کند 

یکی از عوامل موثر رواج و رونق اسکندریه » : بطلمیوس سیزدهم این راي دختر را نپذیرفت و گفت 

آزادي کشتیرانی و عبور و مرور در این شهر بوده است. اگر من دستور بدهم که مردم از این شهر 

نروند، لازمه اش این است که تمام کشتی ها تحت نظارت قرار بگیرند و این موضوع به کشتیرانی آزاد 

این بندر لطمه می زند و نباید این تصور بوجود بیاید که ما قصد داریم در اسکندریه کشتیرانی را 

«. محدود کنیم 

کلئو پاتر در قبال راي پدر تسلیم گردید چون دریافت که وي نظریه اي صحیح و عاقلانه را ابراز 

می نماید. 

مردان این شهر دو طبقه هستند، بعضی از آنها جرات دارند و برخی ترسو » : پادشاه مصر گفت 

می باشند. آن هایی که جرات دارند همین ها هستند که وارد سپاه چریک شده اند و حاضرند از ش هر 

دفاع نمایند. و عده اي دیگر که در روزهاي بعد وارد سپاه چریک خواهند شد . کسانی که جرات 

ندارند، افرادي می باشند که می کوشند با کشتی خود را از اسکندریه دور کنند. و بودن آنها در این 

شهر براي ما فایده ندارد. زیرا که می ترسند شمشیر بدست بگیرند و از اینجا دفاع کنند و آزموده شده 
که افراد ترسو، وقتی بین یک مشت سربازان دلیر قرار بگیرند روحیه ي آنها را ضعیف می کنند و آنان 

را از موهومات می ترسانند و همان بهتر که ترسوها بروند و دلیران باقی بمانند که بتوانند بهتر از شهر 

«. دفاع کنند 

در حالی که شهر اسکندریه به ظاهر وضع عادي پیدا کرد بر حسب دستور پادشاه مصر و دختر او 

کلئوپاترا، افسران ارتش براي تعلیم سربازان چریک عجله کردند. 

من چون زن هستم از فنون جنگ اطلاع ندارم ولی از درباري ها می شنیدم که افسران ارتش 

می کوشند که سربازان چریک را قوي دل کنند و با آموزش فنون نظامی و تمرین هاي منظم، آن ها را 

چالاك نمایند. افسران به سربازان چریک می گفتند شما با دشمنی باید بجنگید که از فنون جنگ و 

شمشیر زدن بدون اطلاع است ولی جرات دارد، براي اینکه چون جانوران وحشی است و وقتی که 

یک دسته گراز وحشی به شما حمله ور می شود، بهترین وسیله دفاع این است که استقامت کنید و از 

حمله آنها نترسید و بکوشید که تا آنجا که ممکن است گرازان را بیشتر به هلاکت برسانید . 

سیاه پوستان هر قدر جرات داشته باشند از شیر زیادتر تهور ندارند و شیر وقتی با مقاومت شدید مواجه 

شد به وحشت درمی آید و می گریزد. 

یکی از اقدامات کلئوپاترا که مرا خرسند کرد این بود که وي بامداد روز بعد براي مشاهده تمرین 

عده اي از سربازان چریک رفت و مرا با خود برد و من از این جهت خوش وقت شدم که بین سربازان 

مزبور کال هم بود. ولی وقتی که دیدم خاتون من لحظه به لحظه رو برمی گرداند و کال را می نگرد و 

نسبت به او بیش از سربازان دیگر توجه دارد، افسرده شدم. 

کال از تمام سربازان چریک که مشغول تمرین بودند بهتر تمرین می کرد . به طوري که صاحب 

این جوان لیاقت دارد که افسر سربازان » : منصب ارتش مصر او را از بین افراد خارج نمود و گفت 

«. چریک شود و آنها را تعلیم بدهد و بخصوص نیزه پرانی وي خیلی در خور تحسین است 

در این وقت کال طبق دستور افسر ارتش مصر، سه مرتبه در حضور کلئوپاترا نیزه پرتاب کرد و هر 

سه بار نیزه او به هدف اصابت نمود و کلئوپاترا به کال اشاره کرد که به وي نزدیک شود . من حس 

کردم که احضار کال از طرف دختر پادشاه مصر فقط براي قدردانی از مهارت او در پرتاب کردن 

نیزه نیست بلکه می خواهد بدین بهانه آن جوان زیبا را از فاصله ي نزدیک ببیند. 
کال به کلئوپاترا نزدیک شد و طبق عادت فطري با گردن افراشته و سینه برآمده دختر پادشاه مصر 

را نگریست. 

هر کس در آن موقع کال را می دید و او را نمی شناخت فکر نمی کرد که وي یک راننده ي ارابه و 

از کارکنان باغ وحش اسکندریه است. چون کسی که در باغ وحش عهده دار مراقبت از جانوران 

می باشد، به قاعده نباید آن طور باشد. کال داراي لباس فاخر و هیچ نوع زینتی نبود ولی وقتی مقابل 

کلئوپاترا ایستاد هر کس او را می دید و نمی شناخت فکر می کرد که او یک شاهزاده است . کلئوپاترا 

بعد از نزدیک شدن به دقت او را نگریست و من هم که عقب خاتون خود بودم با دقت زیاد آن جوان 

ماهر را از نظر گذرانیدم. 

من آن شب در مسافرخانه صور آن جوان را از نزدیک دیدم، اما دیدن یک نفر در شب چیز دیگر 

است و در روز چیز دیگر. طوري زیبایی کال آن روز در مقابل نور خورشید می درخشید که من در 

اي پسر نیکو منظر، آیا نور خورشید زیبایی تو را به جلوه درمی آورد یا تو هستی که با » : دل گفتم 

«؟ زیبایی خود نور خورشید را به جلوه درمی آوري 

اسم تو » : کلئوپاترا تجاهل کرد و طوري با کال برخورد نمود که گویی وي را نمی شناسد و پرسید 

«؟ چیست 

«. اسم من کال است » : جوان گفت

«؟ اهل کجاهستی » : کلئوپاترا از او پرسید 

«. من در بیزانس متولد شده ام » : کال گفت

«؟ پس تو یونانی می باشی » : کلئوپاترا اظهار کرد 

«. از لحاظ محل تولد یونانی هستم ولی پدرم ایرانی و مادرم سریانی بودند » : کال گفت 

من متوجه بودم که طرز تکلم کال با دختر پادشاه مصر شبیه است به طرز تکلم او با من در شبی که 

در مسافرخانه صور با من صحبت می کرد. من با نگاه خیره چشمان آن جوان را از نظر می گذرانیدم، 

چون نمی خواستم بدانم که آیا در چشم هاي او نسبت به دختر پادشاه مصر آثار الفت آشکار می گردد 

کنيز ملکه مصر 
 ١١٨
یا نه، اما اثري از الفت در دیدگان آن جوان نسبت به کلئوپاترا ندیدم و از این موضوع قلبم روشن شد. 

آن وقت کلئوپاترا لازم دانست که با آن جوان طوري حرف بزند که وي بداند که دختر پادشاه مصر 
آیا تو همان نیستی که در مسابقه ي ارابه ها در سیرك ارابه ي خود را پیش » : با وي آشنا است و گفت 

«؟ راندي و توانستی شیران خود را به خوبی اداره نمایی 

«! بلی اي دختر پادشاه مصر من همانم » : کال گفت

«؟ آیا تو در جنگ ها هم شرکت کرده اي » : کلئوپاترا پرسید 

«. من هرگز در جنگ شرکت نکرده ام » : کال گفت 

«؟ چگونه با این مهارت که من در اینجا دیدم نیزه پرتاب می نمایی » : کلئو پاتر پرسید

«. من فن پرتاب کردن نیزه را در ورزشگاه ها آموخته ام » : کال جواب داد 

«؟ غیر از پرتاب نیزه کدام یک از اسلحه هاي جنگی را می توانی بکار ببري » : کلئوپاترا گفت

«. من می توانم دیسک بپرانم » : کال جواب داد 

مردي که بتواند دیسک بپراند سنگ انداز و فلاخن انداز است و تو خواهی » : کلئوپاترا اظهار کرد 

توانست در میدان جنگ، علاوه بر پرتاب نیزه به وسیله ي پرتاب سنگ و فلاخن اندازي خصم را عقب 

«. برانی 

«. من هنوز در میدان جنگ شرکت نکرده ام که بدانم از عهده این کارها برمی آیم یا نه » : کال گفت

من می دانم که این کارها از تو ساخته است و در جرات تو تردید ندارم. زیرا کسی » : کلئوپاترا گفت 

«. که چهار شیر نر را مقهور خود می کند داراي جراتی است بیش از دلیري شیر 

کال من » : من نم یدانستم که منظور کلئوپاترا از این مقدمه ها چیست تا اینکه دختر پادشاه مصر گفت 

قصد دارم که در جنگ شرکت کنم و نمی گویم که می توانم شمشیر بزنم یا نیزه بپرانم؛ ولی می دانم 

که شرکت من جنگ در پایداري مردها موثر است و کسانی را که دچار تردید می شوند که آیا 

پایداري نمایند یا خیر از تردید بیرون م یآورد. 

من به رئیس کتابخانه این شهر وعده داده ام که از کتابخانه دفاع بشود و به این وعده عمل خواهم 

کرد. در موقع جنگ می باید یک گروه از سربازان چریک با من باشند و من انتخاب سربازان مزبور را 

بر عهده تو می گذارم، ولی تو در این خصوص با صاحب منصب ارتش مصر هم مشورت کن . چون 
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او یک مرد جنگی است و در جنگ ها شرکت کرده و تجربه هایی دارد که تو نداري و تو رئیس 

دسته اي از سربازان خواهی بود که با من در میدان جنگ پیکار خواهند نمود . و سربازان را همین 
«. امروز انتخاب کن که از فردا صبح دست هي تو معلوم باشد 
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پیروزي مدافعین اسکندریه 

از اولین روز جنگی که در تاریخ مصر، در زمان سلطنت بطلمیوس سیزدهم معروف به جنگ دلتا 
شد، زیرا در دلتاي رود نیل در گرفت، معلوم بود که هدف نهایی سیاه پوستان ساکن جنوب مصر که 

فقر و گرسنگی ناشی از خشک سالی و قحط و غلاه سبب حرکتشان به جانب شمال بود هجوم به شهر 

ثروتمند و پر رونق اسکندریه است. آن ها به قراء واقع در سواحل شاخه هاي نیل و باغ هاي مجاور شط 

مزبور توجه نداشتند که زودتر خود را به اسکندریه برسانند. 

ارتش پادشاه مصر در راس دلتا یعنی در منطقه اي که رود نیل به چند شاخه تقسیم می شود، جلوي 

سیاه پوستان را گرفت و عده اي از آن ها را به خاك هلاك افکند . سیاه پوستان وقتی دیدند که 

نمی توانند به طور مستقیم به طرف اسکندریه بروند تاکتیک قدیمی خود را در پیش گرفتند و مصمم 

شدند که از راه هاي دیگر خود را به اسکندریه برسانند. راه هاي دیگر عبارت بود از شاخ ههاي رود نیل 

و اراضی واقع در بین شاخ هها و همچنین اراضی واقع در طرف مشرق و مغرب دلتاي رود نیل. 

وقتی سیاه پوستان تصمیم گرفتند که از راه هاي دیگر خود را به اسکندریه برسانند، ارتش پادشاه 

مصر هم مجبور گردید که تاکتیک جنگی دوره ي بطلمیوس دوم را پیش بگیرد، یعنی در عقب 

سیاه پوستان راه بیفتد تا اینکه آنها را در اسکندریه مورد محاصره قرار بدهد و از پا در آورد. 

اما وضع اسکندریه در دوران پدر بانوي من کلئوپاترا یعنی بطلمیوس سیزدهم، غیر از دوره 

بطلمیوس دوم بود. در آن دوره اسکندریه نیروي مدافع نداشت و لذا سیاه پوستان وارد شهر شدند و هر 

چه توانستند کردند. در دوره ي بطملیوس سیزدهم، اسکندریه داراي نیروي چریک بود و نیروي مزبور 

می توانست از شهر دفاع کند و اگر نتواند از ورود سیاهان ممانعت نماید باري، ورود آنها را به تاخیر 

بیندازد تا این که ارتش پادشاه مصر از عقب برسد و سیاه پوستان را از بین ببرد. 

کلئوپاترا چون به رئیس کتابخانه اسکندریه قول داده بود که از آنجا دفاع نماید گروه سربازان مدافع 

کال به سربازان خود بسپار که هر » : خود را به فرماندهی کال روبه روي کتابخانه قرار داد و به او گفت 

واقعه اي که پیش بیایید هیچ یک از سیاه پوستان نباید وارد کتابخانه شوند، زیرا ارزش کتابخانه براي 

ملت مصر بیش از ارزش افراد است. در یک کشور به هنگام وقوع جنگ یا شرایط غیر عادي دیگر، 
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اگر عده اي به قتل برسند مرگ آنها قابل جبران است براي اینکه مادران مصر باز فرزند خواهند زایید 

و فرزندان رشد خواهند کرد و در بزرگی جاي کسانی را که کشته شده اند خواهند گرفت، ولی اگر 
یک کتاب از بین برود ضایعه اي است غیر قابل جبران، چون با هیچ چیز نمی توان غرامت یک کت اب 

«. را که از بین می رود تأدیه کرد 

تا روزي که من و سربازان من زنده هستیم، نمی گذاریم که یک سیاه پوست وارد » : کال گفت 

«. کتابخانه شود 

من هم بین شما هستم و جز موقعی که براي بازدید از قسمت هاي مختلف جبهه » : کلئوپاترا گفت 

می روم با شما به سر خواهم برد و به شما می گوییم که نباید تصور کنید اگر خود را به کشتن بدهید 

من از شما راضی خواهم شد. به سربازان خود بگویید که به انجام رسانیدن وظیفه عبارت از این نیست 

«. که خود را به کشتن بدهند، بلکه این است که بکوشند زنده بمانند و سیاه پوستان را به قتل برسانند 

با اینکه سیاه پوستان شتاب داشتند که زودتر خود را به اسکندریه برسانند، در راه هر قریه اي را که 

می دیدند آتش می زدند و هر مصري را که مشاهده می کردند می کشتند، براي اینکه به نظر آنها 

مصري ها مردمی ثروتمند بودند، شهرهایشان آباد و پرجمعیت و مزارعشان سبز بود، در خانه هاي 

خوب زندگی می کردند و خود و زن و فرزندانشان از نعمت سلامتی بهره مند بودند و سیر غذا 

می خوردند، به این جهت سیاه پوستان فقیر و گرسنه جنوب از همسایگان شمالی خود نفرت داشتند و 

از قتل مصري ها لذت می بردند. سیاه پوستان آن قدر اکول بودند که هرگز سیر نمی شدند و در تمام 

ساعات بیداري غذا می خوردند و وقتی که نمی توانستند با گوشت گاو و انواع پرندگان که در سواحل 

نیل فراوان است خود را سیر نمایند گوشت تمساح ها و اسب هاي آبی و مارهاي سواحل نیل را 

می خوردند. 

کلئوپاترا می گفت این هم از مختصات زندگی بدوي آنها است و همان طور که بعضی از جانوران 

هرگز سیر نمی شوند و در تمام ساعات بیداري غذا می خورند، سیاهان هم پیوسته مشغول غذا خوردن 

هستند و هرگز دهان آنها از حرکت باز نمی ماند مگر در موقع خواب یا هنگامی که چیزي براي 

خوردن نصیب آنان نشود که این هم بعید است. طرز پیکار آنها هم مانند جانوران بود و یک مرتبه 

هجوم می آوردند و هر که را در سر راه خود می دیدند به قتل می رسانیدند و چون هیچ در فکر حفظ 
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خویش نبودند معدوم کردن آنها سهل بود و اگر سربازان ما پایداري می نمودند، می توانستند که 

سیاهان را معدوم کنند و عقب بنشانند. 
کف پا و کف دستان سیاه پوستان مانند سم اسب و استر سخت بود و پیکان در آن فرو نمی رفت و 

ناخن هاي بلند داشتند و وقتی سلاح از دستشان می افتاد با ناخن هاي خود می جنگیدند و می کوشیدند 

که ناخن هاي بلند خود را در چشم سربازان فرو کنند و آن ها را نابینا نمایند. 

کال که در پرتاب کردن نیزه زبردست بود به سربازان ابواب جمع خود تعلیم داد که چگونه وقتی 

سیاه پوستان نیزه پرتاب می نمایند از خود دفاع کنند. 

کال که خودش طرز جنگ سیاه پوستان را از افسران ارتش مصر فرا گرفته بود، به سربازان واحد 

سلاح سیاه پوستان نیزه است و آن را رها می نمایند و نظر به این که از فنون جنگی » : خود می گفت که 

بی اطلاع هستند عقلشان نمی رسد هنگامی که نیزه هاي خود را رها می نمایند خصم ممکن است روي 

زمین بخوابد و نیزه از بالاي سر او عبور کند بدون اینکه آسیبی به وي برساند و همین که سیاه پوستان 

نیزه خود را رها کردند، م یدوند تا منطقه اي را که مطمح نظرشان می باشد اشغال نمایند. 

در آن موقع سربازان چریک باید نیزه هاي خود را به طرف سیاه پوستان رها نمایند تا این که هجوم 

آنان را متوقف کنند و اگر نتوانستند در آن وقت مانع از تهاجم سیاهان شوند باید شمشیر خود را به 

کار اندازند و بهترین وسیله محافظت از ناخن هاي یلند سیاه پوستان که مانند چنگال درندگان می باشد 

«. شمشیر است و آن ها که شمشیر ندارند و نمی توانند آن را به کار ببرند در می مانند 

سیاه پوستان فاقد شمشیر بودند، ولی گرزهاي خطرناك داشتند، گرز آنها عبارت بود از یک قطعه 

سنگ که آن را در یک کیسه از الیاف محکم گیاه قرار می دادند و آن کیسه را با ریسمان هایی که با 

الیاف گیاه بافته می شد، به یک دسته چوبی می بستند. قرار دادن سنگ در کیسه و بستن آن کیسه به 

چوب براي این بود که نمی خواستند در سنگ حفره اي به وجود بیاورند و دسته چوبی را در آن حفره 

جا دهند. آن کار براي سیاه پوستان زحمت داشت در صورتی که نهادن سنگ در کیسه و بستن آن 

کیسه به یک دسته چوبی براي آنها آسان بود. گرز سنگی مزبور در دست سیاه پوستان یک سلاح 

خطرناك بشمار می آمد که جاي شمشیر را می گرفت و وقتی به فاصله نزدیک خصم می رسیدند آن 

گرز را هم مانند نیزه پرتاب می کردند. در قبال آن گرز بهترین وسیله دفاع سپر بود و پادشاه مصر 
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موافقت کرد که به تمام سربازان چریک سپر بزرگ چوبی داده شود. 

کال سربازان خود را وادار می کرد با گرزهایی شبیه به گرز سیاه پوستان تمرین کنند تا در موقع 
«. جنگ بتوانند خود را از خطر گرز آنها حفظ نمایند 

پادشاه مصر ، بعد از اینکه سیاه پوستان از راس دلتا گذشتند در صدد جلوگیري از آنها برنیامد، براي 

این که جلوگیري از سیاه پوستان در دشت هاي واقع در بین شاخه هاي نیل و در بیابان هاي شرقی و 

غربی آن شط دیوانگی بود و نتیجه اي نداشت جز اینکه ارتش و نیروي چریک م صر از بین برود و 

سیاه پوستان بدون اشکال و مانع وارد اسکندریه شوند و آن شهر را ویران نمایند. 

دسته هاي سیاهان وقتی در صحرا متفرق شدند یکی دو تا نبودند که بتوان از عبور آنها ممانعت کرد. 

صدها دسته کوچک از سیا هپوستان با راه پیمایی دائمی در دشت هاي فی ما بین ش اخه هاي نیل و 

بیابان هاي اطراف آن، حرکت می کردند و اگر می خواستند که براي جلوگیري از هر دسته سیاه پوست 

یک دسته سرباز بفرستند، پنج برابر ارتش مصر هم کفاف جلوگیري از آنها را نمی نمود . تاکتیک 

عقلایی این بود که بگذارند سیاهان به هدف نهایی خود که اسکندریه است نزدیک شوند و آن وقت 

آنها را بین دو شمشیر قرار دهند. بدین ترتیب که نیروي چریک اسکندریه از جلو به آنها حمله کند و 

ارتش مصر از عقب و در وسط دو نیروي قوي و متمرکز آنها را نابود نمایند. 

اگر پادشاه مصر می خواست که ارتش مصر یا نیروي چریک را مامور جلوگیري از دسته ه اي 

سیاه پوستان نماید، سربازان مصر در جنگ هاي متعدد و متفرق کشته می شدند و راه اسکندریه باز 

می ماند و مقابل شهر هم نیرویی وجود نداشت که از آن دفاع نماید. 

سیاه پوستان در منطقه ي دلتاي رود نیل یک قریه ي سالم باقی نگذاشتند و همه جا را ویران کرده و 

سوزانیدند و هر چه دام در منطقه ي دلتاي رود نیل وجود داشت بدون استفاده معدوم نمودند. در مواقع 

عادي بیش از یکصد هزار گاو در مراتع دلتاي رود نیل می چرخیدند که همه بدست سیاه پوستان 

معدوم گردیدند. 

با اینکه رابطه اسکندریه با جنوب قطع شده بود، شهر از حیث خواربار دچار مضیقه نگردید، براي 

اینکه کشتی ها از سوریه مقدار زیادي خواربار وارد شهر می کردند و پادشاه مصر هم کسبه را مجبور 

نمود که دکان ها را مفتوح نمایند و مثل ایام عادي به مردم مواد غذایی بفروشند. 
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دو عمارت بزرگ شهر اسکندریه که یکی عمارت سیرك و دیگري عمارت تماشاخانه بود 

اختصاص به سکونت مهاجرین داده شد . ولی چون روستائیان و دا مپروران از مقابل سپاهیان 
می گریختند و خود را به اسکندریه می رسانیدند، این دو عمارت براي سکونت آنها کفاف نداد . در 

این وقت پادشاه مصر حکم کرد که قسمتی از انبارهاي بندر اسکندریه را که در آن موقع خالی بود، 

اختصاص به سکونت مهاجرین بدهند و بقیه هم کنار دریا روي ماسه هاي ساحلی به سر می برند و 

چون فصل پاییز فرا رسیده بود مهاجرین هنگام روز از گرما معذب نمی شدند ولی شب از سرما رنج 

می بردند. 

فراموش نمی کنم که وقتی سیا هپوستان به اسکندریه رسیدند، موقعی بود که مرغا بی ها در آسمان 

خوانندگی می کردند ، زیرا در فصل پاییز مرغابی ها از شمال دریاي روم به طرف سواحل مصر 

مهاجرت می کنند و غوغاي آنها در آسمان شنیده می شود. 

در همان شب که مرغابی ها براي اولین مرتبه در آن فصل پاییز غوغا به راه انداخته بودند و از آسمان 

در نیزارهاي اطراف نیل فرود م یآمدند، سیا هپوستان به اسکندریه حمل هور شدند. آنها تصور می نمودند 

که می توانند از سیاهی شب استفاده نمایند و قواي مدافع شهر را غافلگیر کنند، غافل از اینکه چریک 

شهر اسکندریه طبق دستور افسران ارتش و تاکیدهاي کلئوپاترا خود را براي جنگ شبانه آماده کرده 

بود و مشعل هاي متعدد گرد آورده بودند تا اینکه مناطق جنگ را روشن کنند. 

دیگر اینکه پادشاه مصر دستور داد که فرمانده ي مدافع شهر، مناطق اصلی جنگ را در موقع شب به 

اطلاع مستحفظین چراغ دریایی اسکندریه برسانند تا این که آنها نور چراغ را متوجه آن قسمت کنند 

و آنجا را روشن نمایند. 

آنها نمی توانستند که پیوسته نور چراغ دریایی را متوجه یک قسمت از شهر نمایند براي اینکه 

کشتی هایی که از دریا می آمدند احتیاج به دیدن روشنایی چراغ داشتند ولی ممکن بود که براي چند 

دقیقه روشنایی چراغ دریایی اسکندریه قسمتی از شهر را روشن نمایند تا مدافعین وضع جنگ را بهتر 

مشاهده نمایند. در همان موقع که در اسکندریه مشغول فراهم کردن وسایل دفاع بودند مقدار زیادي 

هم آتش یونانی ساختند. 

من گفتم که راز ساختن آتش یونانی چگونه در مصر محفوظ می ماند و غیر از پادشاه و یک استاد 
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کار مورد اعتماد، کسی از راز ساختن آن مطلع نبود. در آن موقع عده اي کارگر به هدایت آن استاد 

کار شروع به ساختن آتش یونانی کردند. ولی نمی دانستند موادي که جهت ساختن آن آتش بکار 
می رود چیست و طبق دستور استاد خود بعضی از مواد رنگارنگ را با هم مخلوط می نمودند تا این 

که آتش یونانی به وجود بیاید. 

شبی که سیاه پوستان به اسکندریه حمله ور شدند براي من فراموش شدنی نیست. در آن شب از تمام 

جهات چهارگانه غیر از امتداد شمال، یعنی دریا، فریاد سیاه پوستان و صداي طبل آنها به گوش 

می رسید. آنها به دو منظور طبل می زدند، یکی اینکه مدافعین شهر را بترسانند و دیگر اینکه به وسیله 

طبل با هم رابطه حاصل می کردند و هر دسته از سیاه پوستان وضع خود را با طبل به اطلاع دیگران 

می رسانیدند. 

وقتی سیاه پوستان به شهر حمله کردند، نیروي چریک ما مشعل ها را افروختند و براي دفاع آماده 

شدند و پادشاه ما که پیوسته نی می زد، در آن شب لباس رزم بر کرد و آماده ي دفاع از شهر شد و 

چون این شهر از آن من است، من بیش از دیگران باید براي » : شنیدم که به اطرافیان خود می گفت 

«. دفاع از اسکندریه جدیت کنم 

بعد از این که سیاه پوستان هجوم آوردند، منجنیق هاي مدافعین به کار افتاد و بر سر مهاجمین سنگ 

بارید. سیاه پوستان انتظار نداشتند که وضعی پیش بیاید که مانند باران بر سرشان سنگ ببارد و 

وحشت زده مقتولین و مجروحین خود را به جا گذاشتند و عقب نشینی کردند، ولی بعد متوجه شدند 

که منجنیق هاي ما داراي یک نقطه ضعف است و آن کمی تعداد منجنیق ها و همچنین کندي بستن 

سنگ ها به آن می باشد. 

هر گاه نیروي مدافع اسکندریه در آن شب منجنیق کافی داشت و » : من بعدها از کال شنیدم که 

منجنیق ها را در سه صف، هر صف بالاي صف دیگر، نصب می کردند به طوري که لااقل در هر 

لحظه یک صف از منجنیق ها پر از سنگ باشد، حمله ي سیاه پوستان در هم شکسته می شد و احتیاج به 

وسیله ي دفاع دیگر نبود. 

علت کمی منجنیق ها فقط کمی پول و اعتبارات نظامی بود. چون ساختمان هر منجنیق خرج داشت 

و بطلمیوس سیزدهم که پادشاهی ثروتمند بود و هر سال بر مقدار ثروتش افزوده می شد، راضی 
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نمی شد که براي ساختن مقداري کافی از منجنی قها پول بدهد. 

دیگر این که - به قول کال - استفاده از منجنیق مستلزم دارا بودن یک عده تیرانداز ورزیده است 
که بتوانند با سرعت منجنیق ها را پر کنند و زاویه سنگ اندازي را معین نمایند و اسکندریه در آن دوره 

به قدر کافی تیرانداز منجنیق نداشت و سربازان عادي عهده دار پر کردن منجنیق با سنگ و خالی 

کردن آن می شدند، لذا نمی توانستند با سرعت منجنیق ها را پر نمایند و زاویه ي سنگ اندازي را طوري 

میزان کنند که سنگ به هدف اصابت نماید . کشکول منجنیق ها یعنی محلی که سنگ را در آن 

می گذارند نیز کوچک بود و تیراندازان ما نمی توانستند که مقدار زیادي از سنگ هاي درشت را در 

یک تیر به سوي مهاجمین پرتاب نمایند. 

وقتی یک قشون مهاجم، آن هم قشونی نیمه وحشی حمله می کند، براي جلوگیري از حمله ي آنها 

باید هر بار کشکول منجنیق را با سنگ هاي زیاد پر کرد تا بعد از این که سنگ پرتاب گردید افشان 

شود و عده ي زیادتري از سربازان خصم را از پا بیندازد، ولی چون کشکول منجنیق هاي اسکندریه 

کوچک بود، از افشان کردن سنگ ها آن طور که باید نتیجه به دست نمی آمد. با وجود نواقص مزبور، 

سیاه پوستان در قبال منجنیق هاي اسکندریه در هر منطقه که منجنیق وجود داشت عقب نشینی کردند 

ولی بعد متوجه شدند پس از این که منجنیق خالی شد مدتی طول کشید تا آن را پر نمایند و بازوي 

منجنیق را فرود بیاورند که کشکول رها شود و سنگ پرتاب گردد و آنها می توانند از آن فرصت 

استفاده نمایند و خود را به منجنیق برسانند و آن را تصرف نمایند یا در هم بشکنند. 

بعد از این که سیاه پوستان راه مبارزه با منجنیق ها را فرا گرفتند، سربازان چریک اسکندریه در صدد 

برآمدند که به وسیله ي نیزه آنها را از پا درآورند. 

در هر منطقه از جمله کتابخانه، انبوهی از نیزه هاي آماده فراهم کرده بودند و سربازان ما نیزه ها را 

یکی بعد از دیگري به طرف سیاهان می انداختند و با این که اکثر نیزه ها به خطا می رفت، باز آنچه به 

هدف اصابت می کرد کافی بود که سیاه پوستان را مردد کند، ولی چون می دانستند که شمار آنها زیاد 

است فکر می کردند که بالاخره بر اثر وفور سربازان خود، مدافعین شهر را از پا درمی آورند. 

بطلمیوس سیزدهم خود گاهی نیزه به دست می گرفت و به طرف سیاه پوستان پرتاب می نمود و 

کلئوپاترا سوار بر تخت روان در حالی که من در تخت روانش بودم، به راه افتاد تا این که مدافعین 

کنيز ملکه مصر 
 ١٢٧ 
شهر را تشویق نماید و به هر منطقه که می رسید به مدافعین می گفت به طوري که می بینید مقاومت در 

مقابل این وحشیان آسان است و کافی است شما نشان بدهید نه از رنگ سیاهشان می ترسید نه از 
فریادهایی که بر می آورند و طبل هایی که می کوبند. 

بعد از این که مدتی جنگ ادامه داشت، صداي طبل سیاه پوستان شنیده شد و در تمام قسمت ها، 

سیاهان تماس خود را با مدافعین شهر قطع کردند و از آن پس دیگر حمله ننمودند و کلئوپاترا به 

منطقه ي مخصوص خود یعنی مقابل کتابخانه مراجعه کرد. 

در تمام مدتی که سیاهان مشغول حمله بودند، در منطقه ي بندري اسکندریه اتفاقی نیفتاد که اهمیت 

داشته باشد و بتوان آن را ذکر کرد. در همان مدت چند کشتی که از دریا می آمدند، وارد بندر 

اسکندریه شدند، زیرا اطلاع نداشتند که در شهر چه خبر است و پس از این که وارد بندر اسکندریه 

شدند، زیرا اطلاع نداشتند در شهر چه خبر است و پس از این که وارد حوزه ي بندري گردیدند نیز 

واقعه اي اتفاق نیفتاد که آنها را مضطرب نماید. 

بطلمیوس سیزدهم عده اي از افسران ارتش و روساي چریک از جمله کال را به کاخ سلطنتی احضار 

کرد و من هم با کلئوپاترا به آنجا رفتم. طولی نکشید که سربازان، عده اي از سیاه پوستان مجروح را که 

قدرت فرار نداشتند، به کاخ سلطنتی آوردند تا این که مورد تحقیق پادشاه قرار بگیرند و پادشاه مصر 

راجع به نقشه و طرز جنگ سیاهان از آنها پرسش کند. ولی نه آنها زبان ما را می دانستند و نه ما 

می توانستیم به زبان آنها صحبت کنیم. 

پادشاه مصر امر کرد که در حوزه ي بندري شهر کاوش کنند و از ناخدایان سفاین شطی که به 

جنوب مصر مسافرت کرده اند بپرسند که آیا در بین آنها کسی هست که زبان سیاه پوستان را بداند و 

بتواند با آنها صحبت نماید یا نه. 

وضع سیاه پوستان در کاخ سلطنتی خوب نبود و بعضی از آنها می گریستند، زیرا از زخم هایی که بر 

آنان وارد آمده بود رنج می بردند. 

شرمین، به رنگ پوست این ها نگاه نکن، چون رنگ پوست بدن معیار » : کلئوپاترا به من گفت 

شناختن مردم نیست. این مردم از لحاظ عقل و هوشی و دیگر چیزهایی که انسان را جانوران متمایز 

می سازد، هیچ تفاوتی با ما و مردمان دیگر ندارند، اما چون فاقد تمدن و فرهنگ هستند از مزایاي 
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انسانی خود کمتر بهره می برند، به همین جهت است که تو مشاهده می کنی اینان در ظاهر فرقی با 

جانوران ندارند. این موجودات بی نوا تا وقتی که آزاد هستند بدون ملاحظه و ترحم هر کس را که 
ببینند به قتل می رسانند و همین که گرفتار شدند باز مثل جانوران خود را زبون می بینند و به طوري که 

می بینی گریه می کنند و شهامت در آنها وجود ندارد. 

در این وقت دو نفر از ناخدایان سفاین شطی که زبان سیاهان جنوب مصر را می دانستند به کاخ 

«؟ که شما چند نفر هستید » : سلطنتی آورده شدند و بطلمیوس به وسیله ي آنها از سیاهان مجروح پرسید 

«. ما پانزده قبیله هستیم » : مجروحین جواب دادند

«؟ شمار سربازان شما چند نفر است » : پادشاه مصر سوال کرد 

سیاه پوستان نتوانستند شمار سربازان خود را معین کنند و گفتند که از این موضوع اطلاعی ندارند و 

سیاه پوستان » : بعد از این چندي بین آنها و مترجمین مکالمه شد . آن دو ناخدا اظهار کردند که 

نمی توانند شماره نگه دارند و همین که ارقام از بیست تجاوز کرد گیج می شوند و به همین جهت اینها 

«. نمی توانند جواب بدهند که قشون سیاهان متشکل از چند سرباز است 

این ها در موقع جنگ چگونه قسمت هاي مختلف » : بطلمیوس از این گفته حیرت کرد و پرسید 

«؟ سربازان خود را اداره می نمایند در صورتی که از شمار آن ها اطلاعی ندارند 

مترجمین باز مدت طولانی با سیاه پوستان صحبت کردند و نتیجه ي مذاکراتشان این شد که هر واحد 

نظامی سیاه پوستان بیست سرباز است و هر بیست تن یک فرمانده دارد و بیست فرمانده تحت 

فرماندهی یک نفر قرار می گیرد و قس علیهذا. 

«؟ براي چه اینان مبناي بیست را انتخاب کرد هاند » : پادشاه مصر پرسید 

وقتی مترجمین سوال شاه را براي سیاهان ترجمه کردند، آن ها ده انگشت دست و ده انگشت پاي 

خود را نشان دادند و معلوم شد که از این جهت مبناي بیست را انتخاب کرده اند که هر کس داراي 

بیست انگشت دست و پا می باشد. 

براي چه شما مبادرت به حمله کردید و چرا از کشور خارج شدید و » : بعد پادشاه مصر از آنها پرسید 

«؟ به این سو آمدید 

در ولایت ما همه می دانند که آب رودخانه بزرگ به طرف شمال می رود از شهرهایی » : آن ها گفتند 
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می گذرد که پر از آذوقه و زن هاي سفید پوست است و ما امتداد آب را گرفتیم و به طرف شمال راه 

«. افتادیم تا این که شکم خود را از خواربار سیر کنیم و از زن ها متمتع شویم 
شما امشب بعد از یک حمله ي شدید، تماس خود را با ما قطع کردید و بگویید » : پادشاه مصر پرسید 

«؟ براي چه تماس خود را قطع نمودید 

ما از این جهت تماس با شما را قطع کردیم که مشاهده نمودیم در » : سیاه پوستان مجروح گفتند 

سیاهی شب چشم هاي شما بهتر از چشم هاي ما که به تاریکی عادت داریم می بیند، زیرا شما از مشعل 

استفاده می نمایید و داراي یک چراغ بزرگ هستید که روشنایی آن همه جا را روشن می کند. این بود 

که ما ترجیح دادیم که امشب حمله را متوقف کنیم و بعد از این که هوا روشن شد مبادرت به حمله 

«. نماییم 

پادشاه مصر یک سلسله سوالات دیگر هم از سیاه پوستان کرد، ولی آنها نتوانستند به سوالات پادشاه 

مصر جواب بدهند براي اینکه نمی فهمیدند که بطلمیوس سیزدهم چه می گوید. 

یکی از چیزهایی که پادشاه می خواست بداند این بود که آیا سیاه پوستان می دانن د که ارتش مصر 

عقب آنها است و قصد دارد خود را به اسکندریه برسانند یا نه، ولی سیاه پوستان نم ی توانستند جواب 

این سوال را بدهند. 

پادشاه مصر آنچه می خواست از سیاه پوستان بفهمد، فهمیده بود و امر کرد آنها را از کاخ سلطنتی 

خارج کنند و کنار رود نیل به قتل برسانند و لاشه ي آنها را در آب بیندازند تا این که به طرف دریا 

برود و طعمه ي جانوران دریا شود. 

نتیجه ي مشاوره آن شب این شد که مدافعین شهر باید منتظر حمله ي سیاه پوستان در بامداد باشند و 

چون در موقع شب حمله ي سیاهان در هم شکسته شد، به احتمال قوي اگر مدافعین مقاومت نمایند در 

موقع روز حمله ي سیاهان را در هم خواهند شکست. 

چند نفر از روساي مدافعین از طرف پادشاه مصر مورد تشویق و قدردانی قرار گرفتند ولی هیچ یک 

از آنها مثل کال مورد تشویق قرار نگرفت و پادشاه مصر به پاس شجاعتی که در آن شب از طرف 

کال بروز داده شد درجه سنتوریون 1 را به او داد. 

1 این درجه در قدیم فرماندهی یکصد سرباز بود و مصر يها از رومی ها اقتباس نموده بودند - مترجم. 
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من از این که کال که فرمانده ي دسته اي از نیروي چریک بود یک افسر رسمی شده و نایل به 

درجه ي سنتوریون گردیده بسیار خوش وقت شدم، فقط یک چیز مرا متاثر کرد و آن این که درجه ي 
مزبور بر حسب پیشنهاد کلئوپاترا از طرف پادشاه به کال داده شد و هر گاه کلئوپاترا آن پیشنهاد را 

نمی کرد کال به آن درجه نمی رسید، در نتیجه کال که درج هي خود را مرهون کلئوپاترا می دید بیشتر 

مجذوب او می گردید. 

بامداد روز دیگر باز صداي طبل سیاه پوستان و فریادهاي مخوف آنها به گوش رسید و ما دانستیم که 

سیاهان حمله را تجدید کرده اند. با این که آنها گروهی نیمه وحشی بودند از وقایع شب قبل عبرت 

گرفتند و در ناطقی که منجنیق وجود داشت مبادرت به حمله ننمودند و لذا قواي مدافع اسکندریه در 

آن روز نتوانست از منجنیق هاي خود استفاده نماید. ممکن بود که منجنیق ها را از یک منطقه به منطقه 

دیگر منتقل نمایند، ولی این کار مستلزم آن بود که یک نیم روز صرف وقت شود و تا آن موقع همه 

پیش بینی می کردند که کار جنگ یکسره خواهد شد. 

تجربه ي دیگر که سیاه پوستان از جنگ شب قبل تحصیل کردند این بود که در صدد برآمدند که به 

وسیله ي گرزهاي مخوف خود نیزه اندازان اسکندریه را از پا درآورند؛ بدین ترتیب که صدها 

سیاه پوست همه مسلح به گرز یک مرتبه در یک منطقه مبادرت به حمله می کردند و گرزها را به 

سوي نیزه داران ما پرتاب می نمودند. 

گرچه عده اي از آنها با نیزه نیروي مدافع از پا درمی آمدند، ولی می توانستند که عده اي از نیز هداران 

ما را از پا بیندازند. 

در سه منطقه سیاه پوستان توانستند که به وسیله ي گرزهاي سنگین خود خط جبهه را بشکافند و وارد 

شهر شوند و اگر آتش یونانی نمی بود و در سه منطقه جلوي سیاه پوستان را نمی گرفت خود را به 

مرکز شهر می رساندند و در عقب آنها سیل نیرومند سیاه پوستان وارد شهر می شد و اسکندریه از پا 

درمی آمد. ولی آتش یونانی که خاموش نمی شود، آن هایی که وارد شهر شده بودند از پا درآورد. 

من تا آن موقع طرز به کار بردن آتش یونانی را ندیده بودم و فقط نامی از آن آتش به گوشم رسیده 

بود، ولی در آن روز دیدم که سربازان ما کوزه هایی که یک سر آن فتیله بود، به دست می گرفتند و 

آن فتیله را آتش می زدند و بعد کوزه را پرتاب می کردند و کوزه قبل از اینکه سقوط کند در فضا 
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منفجر می شد و بعضی از کوزه ها هم بعد از رسیدن به زمین منفجر می گردید، پس از انفجار هر کوزه 

مقدار زیادي آتش از آن روي سیاه پوستان می ریخت و سیاهان هر چه می کردند که آتش را خاموش 
نمایند از عهده برنمی آمدند و با فریادهاي جگرخراش می سوختند و از حرکت باز می افتادند. 

عیب آتش یونانی این بود که وقتی آن را به وسیله ي منجنیق در نقاط دور دست پرتاب می کردند، 

در جاهایی منفجر می شد که فایده ي نظامی نداشت و نمی توانستند از آن براي جلوگیري از حمله ي 

سربازان خصم استفاده نمایند، لذا می باید از فاصله ي نزدیک آن آتش را روي سربازان خصم بریزند 

که بتوانند از آن نتیجه بگیرند. 

دیگر اینکه ساختن آتش یونانی خیلی گران تمام می شد و پادشاه مصر نمی توانست مقدار زیادي از 

آن ماده را بسازد و مجبور بودند از آتش گران قیمت طوري استفاده کنند که حتی ذره اي از آن به 

هدر نرود و با هر کوزه بتوان عده اي از سربازان خصم را معدوم کرد. 

ظهر آن روز در حالی که جنگ ادامه داشت، دو کبوتر از جنوب اسکندریه به شهر رسیدند، بدون 

اینکه سیاه پوستان از آن واقعه مطلع شوند . کبوتران قاصد از طرف فرمانده ي قشون مصر که در 

منطقه ي دلتا بود فرستاده شد تا اینکه به پادشاه اطلاع بدهن د که به زودي ارتش مصر خود را به 

اسکندریه خواهد رساند. 

قشون مصر در منطقه ي دلتا، داراي وسایل جنگی بخصوص ارابه هاي زیاد بود و فرماندهی آن را 

بر عهده داشت. « سزاریو » یکی از افسران مجرب مصر موسوم به 

سزاریو مردي بود بی باك و من تصور می کنم که بطلمیوس سیزدهم پادشاه مصر از او می ترسید، 

براي اینکه در مواقع صلح شغلی که فراخور شجاعت و بی باکی وي باشد به او نم یدادند، در عوض او 

را مامور تهیه سیورسات ارتش می کردند و چند سرباز در دسترس وي می گذاشتند تا اینکه در ولایات 

غله و علیق جمع آوري نماید و به مصر بفرستد. تا آنجا که به خاطر دارم دو مرتبه هم او را براي اینکه 

راجع به اسلحه ي رومی و یونانی مطالعه کند به روم و یونان فرستادند و تصور این بود که سزاریو از 

مصر دور باشد، ولی در موقع جنگ نمی توانستند بهتر از او براي اداره کردن یک ارتش بزرگ و 

سوق دادن ارتش به سوي پیروزي کسی را پیدا کند. 

سزاریو بعد از اینکه سیاه پوستان در صحرا متفرق شدند، نخواست که نیروي خود را در قبال آنها 
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تضعیف نمایند و گذاشت به هر طرف که می خواهند بروند و هر چه می خواهند بکنند. 

او می دانست که حدود تجاوز سیا هپوستان از شرق و غرب رود نیل محدود است و به هر طرف که 
بروند مجبورند که برگردند. اگر به طرف مشرق می رفتند به دریا برم یخوردند و راه عبور نداشتند و 

ناچار به مراجعت می شدند و اگر از مغرب می رفتند وارد بیابان هاي لم یزرع و بی آب مغرب مصر 

می شدند و هر گاه در آنجا از گرسنگی و تشنگی نمی مردند بالاخره برمی گشتند و خود را به رود نیل 

می رسانیدند، زیرا شط نیل در کشور مصر، منطقه اي است که هر کس بخواهد زنده بماند نباید خیلی 

از آن دور شود وگرنه دچار گرسنگی و تشنگی خواهد گردید و معدوم خواهد شد. چون سزاریو از 

این موضوع مطلع بود فکر کرد که باید صبر کند که دسته هاي متفرق سی اه پوستان براي حمله به 

اسکندریه در شمال مناطق دلتا متمرکز گردند و آن وقت یک مرتبه حمله نمایند. 

از صبح آن روز تا وقتی که آفتاب سه چهارم از آسمان را طی کرد، مدافعین اسکندریه بدون انقطاع 

با سیاه پوستان جنگیدند. تعداد قواي مهاجم جنوب آن چنان زیاد بود که مدافعین شهر هر قدر از آنها 

می کشتند از شمار نیروهاي آنها کاسته نمی شد و مثل این بود که آنها از زمین سبز می شوند. کلئوپاترا 

فکر می کنم که دیگر در جنوب مصر چیزي که قابل خوردن باشد وجود ندارد، زیرا » : اظهار می کرد

آن گروه بی شمار هر چه وجود داشته خورده اند و هر گاه ملخ هم بودند پس از عبور آنها هیچ چیز 

«. باقی نم یماند 

سربازان چریک ما یا به مناسبت اینکه تازه کار بودند یا بر اثر گرسنگی و تشنگی خسته به نظر 

می رسیدند، ولی من در قیافه ي کال اثر خستگی را نمی دیدم و در بین سربازان چریک فقط او بود که 

عرق می ریخت اما خسته به نظر نمی رسید. وقتی سه چهارم از روز گذشت، ما شنیدیدم که غوغاي 

سیاه پوستان شدید شد و بسیار به هیجان آمدند و طبل آنها با آهنگ دیگر به صدا درآمد. 

من در آن موقع نمی دانستم که علت هیجان فوق العاده سیاه پوستان چیست، و بعد فهمیدم آنچه آنها 

را به هیجان آورد این بود که متوجه شدند از جنوب ارتش مصر به اسکندریه نزدیک می شود . این 

مرتبه که ارتش مصر از جنوب مصر به اسکندریه نزدیک گردید، واقعه ي دوره بطلمیوس دوم تجدید 

نشد. در آن دوره، چون شهر اسکندریه فاقد نیروي دفاعی بود، مردم قتل عام شدند و تمام ثروت شهر 

از بین رفت، ولی در دوره ي بطلمیوس سیزدهم اسکندریه یک نیروي تدافعی قوي داشت که 
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می توانست مانع از ورود سیاهان به شهر شود. 

سیاهان وقتی متوجه شدند که از عقب به وسیله ي ارابه هاي ما مورد حمله قرار گرفته اند، برگشتند تا 
این که خود را در قبال ارابه هاي مزبور حفظ نمایند. چون در نظر آ نها ارابه ها خطرناك تر از سربازان 

چریک اسکندریه بود. 

ارابه هاي جنگی مصر به طوري که من در تاریخ خوانده ام، پیوسته خطرناك بوده اند براي ای نکه به 

ارابه ها تیغه هاي آهنین می بستند و تیغه ها طوري بود که جلوي اسب ها قرار می گرفت و وقتی ارابه ها را 

با سرعت می راندند تیغه هاي مزبور سربازان خصم را نصف می کرد و از بین می برد. 

وقتی سیاه پوستان براي دفاع از خویش در قبال ارابه ها برمی گشتند سربازان چریک شهر از عقب به 

وسیله پرتاب نیزه آنها را مورد حمله قرار دادند، زیرا پشت سیاه پوستان براي آنها یک هدف بدون 

دفاع بود و می توانستند آنها را از پا درآورند بدون اینکه از حملاتشان بیم داشته باشند. بعد از اراب هها 

که عده اي از سیاه پوستان را به قتل رسانید حمله ي سخت سواره نظام مصر شروع شد، ولی نیروي 

چریک بی کار نمی نشست و دایم سیاه پوستان را مورد حمله قرار می داد و طبق نقشه اي که کشیده 

بودند، سربازان سیاه پوست بین دو تیغ قرار گرفتند و از جلو و از عقب داس مرگ به سوي آنها دراز 

شد. نیروهاي مصري که مهاجمین را در محاصره قرار داده بودند، آن قدر از آنها کشتند که در 

پیرامون اسکندریه زمین از خون سیاه پوستان قرمز رنگ شده بود. 

من در آن روز نمی توانستم اطراف شهر را ببینم و فقط منطقه اي را که مقابل کتابخانه ي سلطنتی بود 

مشاهده می کردم و در آنجا زمین مبدل به قشري قرمز رنگ شده بود که روي آن را با اجساد 

سیاه پوستان مفروش کرده باشند. 

سزاریو بعد از اینکه جلوي کتابخانه را از وجود سیاه پوستان مصفی کرد، چند ارابه ي جنگی و 

عده اي از سربازان ارتش مصر را آنجا گماشت که اگر سیاه پوستان توانستند باز در آن منطقه مبادرت 

به حمله نمایند بتوانند جل وگیري کنند . در این وقت در منطقه کتابخانه، کال و سربازان تحت 

فرماندهی او که بر اثر جنگ متمادي خسته شده بودند مرخص شدند تا این که بتوانند غذا بخورند و 

رفع عطش نمایند. 

شرمین، از تخت روان یک قطعه گوشت گاو بردار و به کال بده زیرا » : کلئوپاترا به من گفت 
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«. گرسنه است و احتیاج به غذا دارد 

سربازانی که تحت فرماندهی کال بودند همین که دانستند که مرخص هستند از کتابخانه دور شدند، 
بعضی از آنها که م یدانستند خانه هایشان نزدیک است به خانه رفتند که غذا بخورند و بعضی دیگر که 

خانه هایشان دور بود، خود را به یکی از مراکز تقسیم غذا بین سربازان چریک رسانیدند و شکم را سیر 

کردند، ولی کال نرفت و من یک قطعه گوشت گاو از تخت روان برداشتم و به طرف او رفتم و 

بدستش دادم. 

«؟ این گوشت را از کجا آورد هاي » : او از من پرسید 

با این که پادشاه مصر گفته بود که تمام دکان ها می باید هر روز باز باشند و به مردم خواربار 

بفروشند، بعضی از اقلام خواربار و به خصوص گوشت گاو خیلی گران شد، زیرا تمام گاوهاي مصر 

در منطقه ي دلتاي نیل را سیاهان خوردند یا کشتند، این بود که کال می خواست بداند که من آن 

گوشت را از کجا آورد هام. 

به وي گفتم که کلئوپاترا دستور داده است که گوشت مزبور را به وي بخورانم. 

کال روي خود را برگردانید تا اینکه دختر پادشاه را ببیند ولی کلئوپاترا آنجا حضور نداشت. گفت م: 

«. کال، صورت تو عرق دارد و بگذار که من صورتت را خشک کنم » 

شرمین، تو دختر خوبی هستی، ولی از وقتی » : کال با دامان خود صورتش را خشک کرد و گفت 

«. متوجه شده ام که تو کنیز کلئوپاترا می باشی، بین من و تو یک مانع به وجود آمده است 

«؟ براي چه بین تو و من یک مانع به وجود آمده است » : پرسیدم 

در شبی که تو به مسافرخانه آمدي و با من صحبت کردي به من گفتی چون کنیز هستی » : کال گفت 

«. اختیارت در دست خودت نیست، ولی من نمی دانستم که تو کنیز کلئوپاترا می باشی 

«؟ چه فرقی می کند که من کنیز کلئوپاترا باشم یا نباشم » : گفتم 

خیلی فرق می کند. چون هر گاه تو کنیز کلئوپاترا نبودي، من می توانستم با پاداشی که » : کال گفت

بعد از مسابقه ي شیردوانی به من دادند تو را از اربابت خریداري کنم ولی اینک نمی توانم، زیرا 

کلئوپاترا به من نیکی کرد و من نمی خواهم او را از کنیز مقربش محروم نمایم و متوجه شده ام که تو 

«. نزد کلئوپاترا تقرب داري. دیگر اینکه خود مایل نیستی که از دختر پادشاه مصر دست بکشی 
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کال، من وقتی تو را می بینم حس می کنم که می توانم از دختر پادشاه دست بکشم براي این » : گفتم 

که با تو بسر ببرم. اگر تو اکنون خسته نبودي و احتیاج به استراحت نداشتی، من برایت حکایت 
می کردم که هر شب هنگامی که می خواهم بخوابم چشم ها را فرو می بندم و در حال تصور و تخیل 

حس م یکنم که انگشت خود را روي لب هاي تو می گذارم و با کف دست شانه تو را لمس می کنم و 

«. این اندیشه، هیچ شب از من دور نمی شود 

«. یک تصادف حیرت آور روي داده است » : کال گفت

«؟ آن تصادف چیست » : پرسیدم 

«. من نیز هر شب همین فکر را می کنم » : کال گفت

«؟ چطور » : پرسیدم 

«. من هر شب فکر می کنم که انگشت خود را روي لب هاي یک زن می گذارم » : کال گفت 

کال آیا تو نیز هر شب در عالم خیال انگشت خود » : من خیلی از این گفته خوشوقت شدم و پرسیدم 

«؟ را روي لب هاي من می گذاري 

نه شرمین زنی که در حال تصور، من انگشت را روي لب هاي او می گذارم کلئوپاترا » : کال گفت 

«. است 

من از این حرف به گریه درآمدم، چون گمان می کردم که من در فکر کال هستم او نیز در فکر من 

است، ولی معلوم شد که کال در فکر کلئوپاترا می باشد. 

شرمین، چرا گریه می کنی؟ آیا چون به تو راست » : کال که مشغول خوردن گوشت بود گفت 

«؟ می گویم گریه می کنی؟ آیا ترجیح می دهی که من به تو دروغ بگویم و با دروغ خود تو را بخندانم 

«. نه کال، هیچ دروغی شادي بخش نیست » : گفتم 

براي تو چه فرقی می کند که من در حال خیال انگشت خود را روي لب تو گذارم یا » : کال گفت 

«؟ لب کلئوپاترا 

فرقش این است که هر گاه تو در حال خیال به من فکر کنی و تصور نمایی که انگشت خود » : گفتم 

را روي لب هاي من می گذاري، من امیدوار هستم که روزي از من خواستگاري نمایی و مرا همسر 

«. خود کنی 
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«؟ آه شرمین، تو قصد داري که همسر من بشوي » : کال گفت 

من قصد ندارم بلکه آرزو دارم و تفاوت بین قصد داشتن و آرزو داشتن این است که وقتی » : گفتم 
انسان قصد دارد، هر کار که بخواهد می کند، ولی وقتی آرزو داشت باید منتظر باشد تا دیگران آن 

«. کار را بکنند 

چون تو با شاهزاده خانم ها بسر می بري طوري صحبت می کنی که من » : کال خندید و گفت 

«. نمی توانم آن طور حرف بزنم 

کال سکوت «. صحبت کردن من فایده ندارد براي اینکه خود من مورد توجه قرار نمی گیرم » : گفتم 

شرمین، گریه نکن، من میل ندارم که تو گریه کنی و هرگاه » : کرد و من بر گریه افزودم و او گفت 

کلئوپاترا بیاید و چشم هاي تو را گریان ببیند از من متغیر خواهد شد و تصور خواهد کرد که من تو را 

«. به گریه درآوردم 

«! اگر این تصور را کند درست است زیرا تو مرا به گریه درمی آوري » : گفتم 

شرمین، من تو را نمی شناختم و به تو بدي نکرده ام و تو نباید از من شکایت داشته » : کال گفت 

«. باشی 

من نمی دانستم که در قبال گفته ي آن جوان چه بگویم، زیرا راست می گفت او مرا نمی شناخت و به 

من بدي نکرده بود و من نمی باید از وي شاکی باشم. من نمی توانستم به او بگویم که گناه تو این است 

که بسیار زیبا هستی و زیبایی تو بقدري است که حتی کلئوپاترا را هم فریفته کرده است . اگر گناه 

کال را زیبایی او می دانستم، م یباید خدایان را گناهکار بدانم که چرا آن جوان را آن قدر زیبا به 

وجود آورد هاند. 

من در حالی که به سخنان کال می اندیشیدم و سعی می کردم بر خود مسلط شوم و آرامش خود را، 

ولو در ظاهر به دست بیاورم، چشم ها را پاك کردم و اندوهم را در قلب خود فرو بردم و چند لحظه 

من براي شرکت در یک مجلس مشورت در کاخ پدرم » : دیگر، کلئوپاترا نمایان شد و به کال گفت 

رفته بودم و در آنجا گفته شد که باید زودتر به کشتار سیاه پوستان خاتمه داد و آن ها را دستگیر و اسیر 

کرد و وادارشان نمود که لاشه هاي کشت ه هاي خود را از اطراف شهر دور کنند، زیر ا بوي تعفن 

برخواهد خاست و زندگی در اسکندریه را دشوار خواهد کرد. همچنین باید آن ها را وادار نمود که 
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خون هایی که بر زمین ریخته شده است را بشویند و بعد از به انجام رسانیدن این کارها، پدرم راجع به 

«. اسیران تصمیم خواهد گرفت 
فرمان پادشاه مصر به ارتش ابلاغ شد و همچنین به آن قسمت از نیروهاي چریک که می جنگیدند، 

ابلاغ گردید و در همه جا سربازان ارتش و جنگجویان سعی می کردند که تا آنجا که ممکن است از 

کشتن سیاه پوستان خودداري نمایند و آن ها را اسیر کنند. 

اگر در آن روز سربازان ارتش مصر و سربازان چریک زبان سیاه پوستان را م یدانستند، می توانستند 

تمام آن هایی را که تا آن موقع به قتل نرسیده بودند اسیر کنند، ولی آن ها زبان سیاه پوستان را 

نمی دانستند و دو مترجم شهر اسکندریه که گفتم ناخداي کشتی هاي شطی بودند نمی توانستند در آن 

واحد خود را به تمام قسمت هاي جبهه برسانند و در همه جا به سیاهان بگویند که تسلیم شوند تا این 

که در میدان جنگ به قتل نرسند. 

در همه جاي دنیا مرسوم است که وقتی سربازان قشون فاتح تیغه شمشیر، یعنی نوك تیغ را گرفتند و 

قبضه آن را به طرف سربازان خصم تکان دادند معنایش این است که دست از مقاومت بردارید و 

تسلیم شوید و بی جهت خود را به کشتن ندهید براي اینکه فداکاري شما بدون فایده خواهد بود، ولی 

سیاه پوستان این زبان بین المللی را نمی فهمیدند و وقتی می دیدند که سربازان ما نوك شمشیر را 

می گیرند و قبضه آن را به طرف آن ها تکان م ی دهند، خوشوقت می شدند و فکر می کردند که 

سربازان ما ناتوان شده اند و بر شدت حمله می افزودند که جنگجویان ما را از پا درآورند. 

در جاهایی که مترجمین ما توانستند با سیاه پوستان صحبت کنند و به آن ها بفهمانند که باید دست از 

جنگ بردارند تا زنده بمانند، سیاه پوستان دست از جنگ برداشتند اما در جاهاي دیگر، سیاهان 

همچنان خود را به کشتن می دادند و نمی توانستند بفهمند که اگر اسیر شوند از کشته شدن نجات 

خواهند یافت. 

به همین جهت برخلاف انتظار پادشاه مصر، شمار سیاه پوستانی که اسیر شدند زیاد نبود، مع الوصف 

هنگام غروب آفتاب بیست و دو هزار سیاه پوست به اسارت سربازان ارتش و جنگ جویان چریک 

درآمدند. چون سربازان چریک بر اثر جنگ دو روزه خیلی خسته شده بودند، بعد از اینکه شب فرود 

آمد، به همه ي آن ها مرخصی دادند تا اینکه استراحت نمایند و رفع خستگی کنند . قسم ت هایی از 
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سیاه پوستان توانستند که از کمینگاهی بزرگ که براي آن ها به وجود آورده بودند خود را نجات 

بدهند و در دشت هاي واقع در دلتاي رود نیل متفرق گردند. 
سزاریو فرمانده ي ارتش مصر صلاح ندانست که سیاه پوستان مزبور را، آن هم در تاریکی شب در 

دشت هاي مزبور تعقیب نماید و گفت که آن ها محکوم به فنا هستند و دیر یا زود نابود خواهند گردید 

و نباید براي تعقیب آن ها دفاع شهر را آن هم موقعی که نیروي چریک براي مرخصی می رود ضعیف 

کرد. سزاریو گفت روز بعد یا دو روز دیگر، ما خواهیم توانست که با هزار سوار و چهل پنجاه ارابه 

جنگی تمام سیاه پوستانی را که در جلگه هاي دلتاي نیل متفرق شده اند معدوم کنیم و بنابراین امشب 

آن ها را تعقیب نمی نماییم. 

پادشاه مصر می خواست که از همان شب اسراي سیاه پوست وا وادار نماید که لاشه ي ه م نژادان 

خود را از اطراف شهر بردارند، ولی این فکر پیش آمد که لاشه هاي مزبور را چه کنند. اگر لاشه هاي 

مزبور را به رودخانه نیل می انداختند، گرچه آب رودخانه اجساد را به طرف دریا می برد و جنازه ها در 

آب فرو می رفتند، ولی بعد از دو سه روز دیگر متورم می گردید و بالا می آمد و همین که جنازه ي 

سیاه پوستان بالا می آمد، امواج دریا که پیوسته لاشه ها را به طرف ساحل می راند، آن ها را به ساحل 

اسکندریه می انداخت و هواي شهر از بوي لاشه ها متعفن می گردید و مثل این بود که هیچ اجساد 

سیاه پوستان را از شهر دور نکرده اند. 

این بود که از فکر انداختن لاشه ها به رودخانه و دریا صرف نظر کردند و به فکر دفن کردن اجساد 

افتادند، اما وقتی خواستند آن ها را دفن کنند دریافتند که خاك دو طر ف رودخانه ي نیل از لحاظ 

اینکه کشتزار می باشد و هر سال بعد از طغیان رود نیل زیر آب می رود، نزد مصري ها مقدس است و 

نباید اجساد سیاه پوستان را در مکانی دفن کرد که مصریان آن را مقدس می دانند . این بود که 

بطلمیوس سیزدهم تصمیم گرفت سیاه پوستان را وادارد که اجساد هم نژادهاي خود را به وسیله ي ارابه 

به یک دشت دوردست که خارج از اراضی ساحلی نیل و جلگه هاي دلتا قرار گرفته منتقل نمایند و در 

آنجا دفن کنند و چون حمل جنازه ها محتاج ارابه بود و می باید هر چه زودتر اجساد حمل گردد تا 

هواي شهر متعفن نشود، پادشاه مصر دستور داد که مقداري از اراب ههاي موجود در شهر را در دسترس 

سیاه پوستان بگذارند که براي حمل اجساد مورد استفاده قرار گیرد. سیاه پوستان خود را چون اسب به 
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ارابه هایی که لاشه ي مقتولین را روي آن می چیدند می بستند و آن ها را به حرکت درمی آوردند و 

عده اي از سربازان مصر هم با آن ها می رفتند که در راه نگریزند. 
در یک دشت دوردست واقع در خارج از محوطه ي منطقه ي زراعتی مصر، از طرف سیاه پوستان 

حفره هاي وسیع حفر شد و به هر نسبت که سیاه پوستان لاشه ي مقتولین را به آن دشت می بردند، در 

آن حفره ها می ریختند و پس از پر شدن هر حفره، رویش خاك و سنگ می ریختند و پر می کردند. 

بطلمیوس سیزدهم گفته بود که اجساد سیاه پوستان را بعد از اینکه به دشت دور دست بردند در آنجا 

رها نکنند بلکه دفن نمایند، چون اگر لاشه را در صحراها رها کنند طعمه ي مرغان لاشخور خواهد شد 

و مرغان مردارخوار بعد از اینکه شکم را از گوشت سیاهان پر کردند، به طرف اسکندریه به پرواز در 

می آیند و ممکن است که در شهر تولید ناخوشی نمایند، اما اگر لاشه ها دفن شوند مرغان لاشه خوار 

نمی توانند از گوشت سیاهان تغذیه کنند و در شهر ناخوشی به وجود بیاورند. 

بعد از اینکه تا آخرین جسد دفن شد و سیاه پوستان خون ها را در پیرامون شهر شستند، همه تصور 

می کردند که واقعه ي بطلمیوس دوم تکرار خواهد گردید، یعنی تمام سیاه پوستان اسیر و مرده کش را 

به قتل خواهند رسانید تا اینکه در اسکندریه سیاه پوست وجود نداشته باشد. ولی پدر کلئوپاترا این کار 

را نکرد و از قتل سیاه پوستان مزبور صرف نظر نمود و در عوض آن ها را به غلامی به زارعین و 

دامپروران مصر که از سیاهان آسیب دیده بودند بخشید. 

پادشاه مصر گفت با اینکه بطلمیوس دوم یک پادشاه بزرگ بشمار می آمد، عمل او در مورد قتل 

اسراي سیاه پوست دیوانگی بوده است و وي نمی باید آن ها را به قتل م یرساند، بلکه می باید به زارعین 

و دامداران بدهد تا اینکه از سیاه پوستان در مزارع و مراکز دامداري خود استفاده کنند و به وسیله ي 

کار آن ها، جبران قسمتی از ضررها را که از طرف سیاهان بر آن ها وارد آمده است بنماید . پادشاه 

مصر نه تنها از قتل آن بیست و دو هزار اسیر سیاه پوست صرف نظر کرد، بلکه از کشتن سیاه پوستان 

دیگر که در دشت هاي دلتا متفرق گردیده ولی دستگیر می شدند نیز صرف نظر نمود. 

بعد از آن واقعه ي مخوف که من هرگز آن را فراموش نخواهم کرد و امیدوارم که در تاریخ 

اسکندریه و مصر هرگز تکرار نشود، ظغیان رود نیل آ غاز گردید و آب با سرعت بالا آمد و در 

منطقه ي دلتا تمام اراضی را پوشاند. 
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آنچه که سیاه پوستان نشستند، طغیان رود نیل شست و از قضا، در آن سال که سیاه پوستان بر اثر 

خشکسالی و گرسنگی به شمال مصر حمله ور شده بودند، آب نیل از سنوات قبل بیشتر طغیان نمود و 
موسسه ي مهندسی مصر که دو مرکز داشت و یکی از آن دو در اسکندریه و دیگري در شهر قدیمی 

طبس بود، در آن سال اطلاع داد که طغیان رود نیل به قدري شدت داشته که آب رودخانه بیست و 

پنج ذراع بیش از سنوات قبل ارتفاع گرفته است. 

هیچ کس در اسکندریه به خاطر نداشت که در طغیان رود نیل، آب آن قدر بالا بیاید که تمام 

اراضی منطقه ي دلتاي رود نیل را بپوشاند. در سنوات قبل وقتی نیل طغیان می کرد، از هر طرف 

شاخه هاي نیل، زمینی به عرض سه ربع فرسنگ و حداکثر یک فرسنگ را می پوشانید، ولی در آن 

سال تمام زمین هاي دلتاي رود نیل مستور از آب شد، یعنی آب تمام شاخه هاي نیل را که مجموع 

آن ها تشکیل دهنده ي دلتا می باشد پوشانید به طوري که مردم می توانستند از یک طرف دلتاي نیل به 

وسیله ي قایق از روي آب خود را به طرف دیگر برسانند. 

پادشاه مصر پس از طغیان رودخانه نیل به خاتون من گفت آیا حق داشتم که از کشتن سیاه پوس تان 

خودداري کنم یا نه؟ زیرا اگر من سیاه پوستان را به قتل می رساندم، امسال که آب این قدر فراوان 

است و زارع مصري می تواند سه برابر سنوات گذشته بذر بیفشاند، از کمک سیاه پوستان محروم 

می گردید در حالی که اینک می تواند از کار هزاران سیاه پوست در منطقه ي دلتا و سایر مناطق سواحل 

نیل استفاده کند. 

در میهن ما قاعده ي کلی این است که در سال هایی که نیل به خوبی طغیان می کند و آب آن زیاد 

بالا می آید بعد از اینکه طغیان فرو نشست و آب در اراضی فروکش کرد، حجم آب رودخانه تا 

موقعی که محصول اول را از زمین برمی دارند زیاد است و بعد از آن امیدواري هست که تا خاتمه 

برداشت محصول دوم آب رودخانه نیل آن قدر کم نشود که نتوان از آن براي آبیاري مزارع استفاده 

نمود. بر عکس، در سنواتی که طغیان رودخانه رضایت بخش نیست و آب رودخانه زیاد بالا نمی آید، 

حتی قبل از اینکه محصول اول از زمین برداشته شود، زارعین براي آبیاري مزارع دچار مشکل 

می شوند، زیرا رودخانه کم آب است و بر جوها که دو طرف رودخانه وجود دارد سوار نمی شود تا 

اینکه به طرف کشتزار برود. 
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در تاریخ مصر به ندرت اتفاق افتاده که زارعین بتوانند در تمام منطقه ي دلتا کشت کنند و در آن 

سال بعد از اینکه آب فروکش کرد، زارعین مصري در تمام منطقه ي دلتا بذر افشانی کردند و نه فقط 
براي زراعت از سیاه پوستان کمک گرفتند، بلکه از عده اي صحرانشین که در سواحل صحراي سینا 

زندگی می کردند دعوت نمودند که به مصر بیایند و براي شخم زدن زمین و افشانیدن بذر به 

کشاورزان کمک نمایند. 

اگر کسی یک سال در مصر زندگی کرده باشد می داند که در مصر شخم زدن زمین زراعتی بسیار 

سهل است، زیرا بعد از اینکه آب نیل فرو کش کرد زمین تمام کشتزارها طوري نرم می شد که 

می توانستند با خیش چوبی بدون کمک دیگران آن را شخم بزنند و بعد از اینکه بذر می افشاندند 

زمین کشتزار احتیاج به مواظبت دیگر نداشت جز اینکه آن را آب بدهند تا اینکه محصول برسد و آن 

را درو نمایند. 

در آن سال مجموع اراضی دلتا مبدل به کشتزار شد و زارعین مصري توانستند چند برابر سنوات قبل 

از مزارع استفاده نمایند. 

در آن سال آن قدر زارعین مصر محصول به دست آوردند که نتوانستند غله ي خود را در انبارها جا 

بدهند و ناچار شدند که قسمتی از غله خود را در صحرا زیر گالی قرار دهند تا این که اگر باران ببارد 

غله نپوسد و باد آن را متفرق ننماید. با اینکه در آن سال زارعین مصر از حیث غله مرفه شدند، پادشاه 

مصر به مناسبت زیان هاي هنگفتی که سیاهان بر آن ها وارد آورده بودند مالیات را بر تمام زارعین 

بخشید، این بخشایش از طرف پادشاه مصر یک فداکاري بود براي اینکه مالیاتی که از زارعین گرفته 

می شد جزو اقلام بزرگ دولت بشمار می آمد. 

در آن سال پادشاه مصر مبلغی هم صرف هزینه قشون کشی جهت مبارزه با سیاه پوستان کرد و 

خزانه اش تهی گردید، معهذا نخواست که از زارعین مالیات بگیرد، چون می دانست که خانه هاي 

کشاورزان بر اثر حمله ي سیاه پوستان ویران گردیده و دام و عوامل زراعت آن ها از بین رفته است . در 

عوض پادشاه امیدوار بود که بتواند کسر درآمد خزانه خود را از محل افزایش درآمد محله ي تفریح 

جبران نماید، براي اینکه پس از رفع غائله ي سیاه پوستان مسافران خارجی که به اسکندریه می آمدند 

افزایش می یافت و درآمد محله ي تفریح زیاد می شد. 
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آرسینوهه می خواست جاي کلئوپاترا را بگیرد 

من در آغاز سرگذشت خود گفتم که کلئوپاترا خواهري داشت موسوم به آرسینوهه، از کودکی 
متوجه شده بودند که آرسینوهه خیلی به کلئوپاترا شبیه است و هر قدر دختر مزبور بزرگتر می شد 

شباهتش به کلئوپاترا بیشتر می گردید و فقط کسانی که روز و شب با کلئوپاترا و آرسینوهه محشور 

بودند (مثل من) می توانستند بفهمند که بین آن دو خواهر، هم از نظر جسمی تفاوت وجود دارد، هم از 

نظر روحی و طرز تکلم. 

کلئوپاترا قدري بلندتر از آرسینوهه بود و بینی بزرگ تري داشت، اما تفاوت رفتار و به خصوص 

صداي آن دو خواهر بیش از تفاوت صورت بود. 

کلئوپاترا با صداي ملیح و لهجه اي شیرین و قوي صحبت می کرد به طوري که شنوندگان از صداي 

او لذت می بردند، در حالی که آرسینوهه صدایی زیر و بی نمک داشت و شنیدن صدایش خوشایند 

نبود. دیگر اینکه ژست هاي آرسینوهه فرق می کرد و کلئوپاترا ژست هاي زیبا و باشکوه داشت و در 

موقع صحبت وقتی سر و دست را تکان می داد معلوم می شد که دختر پادشاه مصر است. 

آرسینوهه نمی توانست با آن ژست ها صحبت نماید و وقتی حرف می زد طوري سر و دست را تکان 

می داد که انسان را به یاد زن هایی می انداخت که کنار شط نیل یا یکی از جوي هاي فرعی آن رخت 

می شویند و ضمن رخت شستن با هم صحبت می کنند. 

ممکن است فرض کرد که من چون کنیز ملکه مصر بودم، همه چیزش را زیبا می دیدم و در مورد او 

غلو م یکنم، ولی من تنها شخصی نیستم که راجع به کلئوپاترا و آرسینوهه اظهار نظر می نمایم و غیر از 

من، تمام کسانی که در دربار مصر بودند آن دو خواهر را دیده اند و می دانند که کلئوپاترا از همه 

حیث برجست هتر از آرسینوهه بود. 

آن هایی که با چشم هاي کنجکاو زیبایی زنان را از نظر می گذراندند، در کلئوپاترا فقط یک عیب 

می دیدند و آن بینی بزرگ او بود. باید بگویم که بینی کلئوپاترا فقط قدري از حد متوسط ب زرگ تر 

بود و من بزرگی او را یکی از علائم وجاهتش می دانستم و فکر می کردم که اگر بینی کلئوپاترا 

کوچک می بود از ملاحت وي می کاست و این موضوع را به تمام کسانی که زیبایی دختر پادشاه 
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مصر را مورد انتقاد قرار می دادند می گفتم. 

تا روزي که کال به من نگفته بود که کلئوپاترا زیباترین زن مصر است، من همه وقت مدافع زیبایی 
کلئوپاترا بودم، ولی بعد از اینکه کال او را بر من ترجیح داد قلبم پژمرده شد، با این همه حتی در آن 

موقع هم در دل تصدیق می کردم که کلئوپاترا از من زیباتر است. 

زیبایی کلئوپاترا زیبایی یونانی بود و ابرو و موهاي سیاه و چشم هاي میشی و بینی بزرگ او را دهان 

کوچکش جبران می نمود، ولی من زیبایی مصري داشتم و داراي قیاف هي یک زن زیباي مصري بودم و 

معلوم است که زیبایی مصري به پاي زیبایی یونانی نمی رسد، معهذا انتظار نداشتم که کال آن طور با 

صراحت به من بگوید که کلئوپاترا از من زیباتر است. 

آرسینوهه مثل خواهرش داراي ابرو گیسوي سیاه بود و چشم هاي میشی داشت، ولی چشم هاي 

آرسینوهه تیره می نمود و روشنایی چشم هاي میشی کلئوپاترا را نداشت . دهان آرسینوهه مثل دهان 

کلئوپاترا کوچک اما آنگونه خوش ترکیب نبود، آرسینوهه چون داراي بینی متوسط (نه بزرگ و نه 

کوچک) بود خود را زیباتر از کلئوپاترا می دانست. 

تا روزي که بطلمیوس سیزدهم زنده بود، آن دو خواهر گرچه آزادي داشتند اما باز هم تحت نظر 

پدرشان پادشاه مصر بسر می بردند، ولی بعد از اینکه بطلمیوس سیزدهم زندگی را بدرود گفت، هر دو 

خواهر داراي آزادي کامل شدند و من متوجه شدم که بین آرسینوهه و کلئوپاترا کدورت به وجود 

آمده است. 

اولین علت به وجود آمدن کدورت این بود که آرسینوهه می گفت که براي چه کلئوپاترا را به 

برادرم دادند؟ و به چه مناسبت مرا که از او زیباتر هستم به برادرم ندادند؟ 

آرسینوهه عقیده داشت که با دادن کلئوپاترا به برادرش دو ظلم کردند، یکی اینکه پادشاه مصر را 

مجبور نمودند که با یک زن زشت بسر ببرد (چون آرسینوهه کلئوپاترا را زشت م ی دانس ت) و دیگر 

اینکه وي را از ازدواج با پادشاه مصر – و در واقع از ملکه شدن – محروم کردند. 

من از آرسینوهه شنیدم که می گفت پادشاه مصر تاکنون خواهرم را به چشم زنی که روزي باید 

همسر او شود نگاه نکرده و او را از نزدیک ندیده است و تو شرمین که کنیز مخصوص کلئوپاترا و 

محرم اسرار او هستی، مشاهده خواهی کرد اولین مرتبه که برادرم به اتاق کلئوپاترا برود طوري از 
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دیدن بینی او متوحش خواهد شد که خواهد گریخت . ولی برخلاف تصور آرسینوهه، بطلمیوس 

چهاردهم شوهر کلئوپاترا وقتی به اتاق او رفت از بینی آن زن متوحش نگردید. 
وقتی آرسینوهه متوجه شد که بین کلئوپاترا و برادرش اختلاف به وجود آمده خوشوقت گردید . 

اختلاف آن دو – به طوري بود که گفتم - ناشی از این بود که کلئوپاترا می گفت که پادشاه مصر 

شخصی است ضعیف و او هرگز نمی تواند وي را به عنوان شوهر بپذیرد و بطلمیوس چهاردهم 

شکایت می نمود که کلئوپاترا حاضر نیست که از وي تمکین کند. 

آرسینوهه بعد از اینکه متوجه شد که بین خواهر و برادر اختلاف به وجود آمده امیدوار گردید که 

وصلت کلئوپاترا با همسرش بطلمیوس چهاردهم برهم بخورد، او به رهبان معبد دلف واقع در 

خواهرم کلئوپاترا » : اسکندریه که در امور مربوط به ازدواج بصیرت داشت مراجعه کرد و به او گفت 

می گوید که شوهرش مردي است ناتوان و وي نمی تواند از او به عنوان شوهر تمکین نماید و آیا 

«؟ رهبان تصور م یکند تحت این شرایط ازدواج آنها برهم خواهد خورد 

من از این موضوع اطلاع حاصل کرده ام زیرا وزراي مصر این مساله را » : رهبان معبد دلف گفت که 

با من در بین گذاشته اند و کسب تکلیف کردند و من به آنها گفتم که ناتوانی یک پسر جوان چون 

بطلمیوس چهاردهم واقعه اي است شگفت آور و نمی توان اتهام کلئوپاترا را وارد دانست، خاصه آن 

که بطلمیوس هم شاکی است که کلئوپاترا حاضر نمی باشد وظیفه زوجیت خود را نسبت به او به انجام 

«. برساند 

به نظر می رسد آنچه سبب ناتوانی بطلمیوس چهاردهم گردیده و نیز سبب شده که » : رهبان گفت 

کلئوپاترا از وي تمکین نکند و او را به اتاق خود راه ندهد این است که این شوهر و زن از یکدیگر 

نفرت دارند. چون از هم نفرت دارند وقتی به هم می رسند در آنها محبت زناشویی به وجود نمی آید و 

«. چون آن محبت ایجاد نمی شود، نمی توانند وظیفه ناشی از ازدواج را به انجام برسانند 

آیا ممکن است که این دو » : این اظهار نظر موثر واقع شد و آرسینوهه بیشتر امیدوار گردید و گفت 

«؟ نفر از هم جدا شوند و برادرم یک زن دیگر بگیرد 

اگر محقق شود که برادرت ناتوان است و یا اگر محقق شود که کلئوپاترا حاضر » : رهبان گفت 

نیست وظیفه زوجیت خود را نسبت به همسرش به انجام برساند حکم بطلان صادر خواهد شد و آن 
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دو از یکدیگر جدا می شوند و برادرت می تواند زن دیگر و کلئوپاترا شوهري دیگر اختیار کند. 

ولی ثبوت ادعاي شوهر و زن دشوار می باشد، چون احتیاج به گواه دارد و بدست آوردن گواه براي 
تایید برادرت یا خواهر تو مشکل است، دیگر این که پدرت از این جهت خواهرت را به بطلمیوس 

چهاردهم داد که نه خواهرت شوهر اجنبی بکند و نه برادر تو زن اجنبی بگیرد و منظور پدرت از این 

وصلت این بود که فرزندانش با بیگانه ازدواج نکنند و بر اثر ازدواج هاي مزبور سلسله بطالسه در مصر 

«. ضعیف نشود 

«؟ چه باید کرد » : آرسینوهه پرسید 

اگر نتوان به ثبوت رسانید که مرد یا زن در ادعاي خود صادق هستند، نمی توان » : رهبان جواب داد 

«. راهی براي جدایی زن و شوهر پیدا نمود 

«؟ آیا بعد از این که کلئوپاترا از برادرم جدا شد من به او می رسم نه » : آرسینوهه گفت 

در مساله زناشویی، موافقت طرفین شرط است مگر اینکه مصلحت دولتی اقتضا کند » : رهبان گفت 

«. که ازدواجی بدون رضایت شوهر و زن صورت بگیرد 

همان مصلحت که سبب شد کلئوپاترا زوجه برادرم شود مسبب خواهد گردید که » : آرسینوهه گفت 

«؟ بعد از او من همسر برادرم گردم 

صحیح است، ولی کلئوپاترا برحسب دستور و وصیتنامه ي پدرت زوج هي برادر تو شد » : رهبان گفت 

و پدرت وصیت نکرده بود که تو زوجه ي بطلمیوس چهاردهم شوي. 

در مورد اول اگر زن و شوهر موافق با ازدواج نبودند، اجبار داشتند که براي اطاعت از امر پدر با هم 

وصلت کنند، ولی در مورد دوم، بطلمیوس چهاردهم مجبور نیست که با تو ازدواج کند و لذا رضایت 

تو و او براي ازدواج شرط است، ولی مشکل طلاق باقی می ماند و نمی توان کلئوپاترا و برادرش را از 

«. هم جدا کرد چون گواه وجود ندارد تا شهادت بدهد که ادعاي یکی از طرفین صحیح است 

«. من این مشکل را رفع خواهد کرد » : آرسینوه گفت 

آیا تو می توانی شاهد بیاوري که یکی از طرفین » : رهبان قدري آرسینوهه را نگریست و از او پرسید 

«؟ دروغ می گویند 

«. بلی » : آرسینوهه گفت 
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«. اي آرسینوهه، متوجه باش که در این مورد آوردن گواه کاري است دشوار » : رهبان گفت 

«! معهذا من آن گواه را می آورم ولو این که خود باشم » : آرسینوهه گفت 
«؟ منظور تو از این که ممکن است گواه خود تو باشی چیست » : رهبان معبد دلف پرسید 

کلئوپاترا ادعا می کند که برادرم ناتوان است و من درصدد تجربه برمی آیم تا » : آرسینوهه گفت 

اینکه معلوم شود که آیا کلئوپاترا درست می گوید یا اینکه چون از برادرم نفرت دارد این حرف را 

می زند، زیرا من شنیده ام هر وقت زنی در آغاز از شوهر نفرت داشته باشد و نخواهد که وظیفه خود را 

نسبت به وي به انجام برساند، می گوید که من قصور نمی کنم ولی شوهرم ناتوان است و هیچ کس هم 

نمی تواند که کذب ادعاي زن را به ثبوت برساند، زیرا در روزهاي اول ازدواج هنوز زن داراي فرزند 

نشده تا اینکه بگویند که هر گاه شوهرش ناتوان بود داراي فرزند نمی شد. کلئوپاترا هم که از برادرم 

نفرت دارد اینک از این حیله ي قدیم زنانگی استفاده می نماید، ولی من اگر واقعاً لازم باشد و فرصت 

«. پیش بیاید حیله او را کشف خواهم کرد 

آرسینوهه، آیا تو می دانی که براي ثبوت نیرنگ خواهرت، تو خود مجرم نمی شوي؟ » : رهبان گفت 

زیرا هرگونه رابطه تو با شخص بطلمیوس به مناسبت این که زن دارد، جرم است و پس از اینکه تو 

«. مرتکب جرم شدي شهادتت مسموع نخواهد بود و کسی حرف تو را نمی پذیرد 

«؟ اگر من این تجربه را به وسیله دیگري به عمل بیاورم چطور » : آرسینوهه گفت 

«. آن هم مربوط به این است که آن شخص که باشد » : رهبان گفت 

«؟ آیا نمی توان به وسیله یکی از زنان محله ي تفریح این آزمایش را به عمل آورد » : آرسینوهه گفت 

چرا، ولی شهادت آن زن مسموع نخواهد بود زیرا شهادت زن هاي ساکن محله ي » : رهبان گفت 

تفریح در مورد مسائل مربوط به ازدواج پذیرفته نمی شود، ولی در سایر مسائل قابل پذیرفتن است؛ 

چون زن هاي مزبور بر اثر سکونت در آن محله نشان داده اند که براي اظهار نظر در امري که مربوط به 

«. زندگی زناشویی افراد دیگر است صالح نمی باشند 

من این صحبتها را از یکی از درباري ها شنیدم و او گفت که کارکنان معبد دلف برایش حکایت 

کرده اند. 

من با اینکه کنیز ملکه مصر بودم حس می کردم که نظریه ي آرسینوهه برخطا نیست، چون کلئوپاترا 
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ابداً بطلمیوس چهاردهم را دوست نداشت و به طوري که گفتم روزي بزرگ ترین اهانت را که ممکن 

است یک زن نسبت به یک مرد و به خصوص یک زن نسبت به شوهر بکند به او کرد. 
من فکر می کردم کلئوپاترا که شوهرش را دوست نمی دارد براي چه حاضر نیست که از او جدا شود 

تا اینکه خواهرش آرسینوهه همسر بطلمیوس گردد و بعد فکر کردم که کلئوپاترا گرچه دختر پادشاه 

مصر است و بعد از مرگ پدر سمت ملکه را دارد براي این که همسر بطلمیوس چهاردهم می باشد، 

معهذا او هم یک زن است و شاید نمی تواند ببیند که شخص دیگر جاي او را نزد بطلمیوس بگیرد. 

شاید هم گفته ي کلئوپاترا راجع به ناتوان بودن بطلمیوس چهاردهم بدون اساس نیست و او مرتکب 

قصور نشده است. در هر صورت رقابت آرسینوهه با خواهرش در مورد ازدواج با بطلمیوس، مناسبات 

دو خواهر را تیره کرد. 

«. شرمین من با تو کاري دارم » : یک روز آرسینوهه مرا در کاخ سلطنتی دید و گفت 

«؟ خاتون من، چه امري داري » : گفتم

کاري که من با تو دارم طوري است که نمی توان در اینجا راجع به آن صحبت » : آرسینوهه گفت 

«. کرد و بعدازظهر به نارنجستان که خلوت است بیا و من در آنجا با تو صحبت خواهم کرد 

قسمتی از باغ سلطنتی یک نارنجستان بزرگ بود و در آن درخت هاي نارنج و پرتغال و لیمو ترش و 

لیمو شیرین و نارنگی کاشته بودند. در فصل بهار و تابستان بعدازظهر آن نارنجستان گرم می شد و 

علتش این بود که درخت هاي مرکبات بقدر اشجار تنومند و کهنسال سایر قسمتهاي باغ سلطنتی سایه 

نداشت. در سایر قسمت هاي باغ امکنه اي بود که حتی یک لکه آفتاب در آنجا به زمین نمی تابید، ولی 

در نارنجستان سایه کم بود و به همین مناسبت آنجا گرم می شد و بعدازظهر بهار و تابستان کسی آنجا 

نمی رفت. 

من بعدازظهر به آنجا رفتم و در انتظار آرسینوهه زیر یک درخت نارنج نشستم . بعد از اینکه 

شرمین، قبل از اینکه من به تو » : آرسینوهه آمد من به احترامش برخاستم و او دستم را گرفت و گفت 

«؟ بگویم که کارم چیست از تو می پرسم که آیا مرا دوست می داري یا نه 

خاتون من، آیا ممکن است که در اینجا کسی شما را دوست نداشته باشد؟ ولی فرض » : گفتم 

می کنیم که یک چنین کسی پیدا شد و شما را دوست نداشت، آیا دوست نداشتن او اثري در شما 

کنيز ملکه مصر 
 ١٤٩
دارد؟ شما آن قدر بزرگ هستید که اگر کنیزي چون من شما را دوست نداشته باشد کوچک ترین 

«. اثري در زندگی شما نخواهد کرد 
اگر تو مرا دوست داشته باشی کاري را که به تو مراجعه می کنم از روي میل و » : آرسینوهه گفت 

رضا به انجام خواهی رساند و اگر مرا دوست نداشته باشی آن کار را بدون میل باطنی انجام خواهی 

«. داد 

«. من شما را دوست می دارم براي این که شما خواهر عزیز خاتون من هستید » : گفتم 

«؟ آیا خاتون خود کلئوپاترا را دوست می داري یا نه » : آرسینوهه پرسید 

«. آري، او را دوست دارم » : گفتم 

من می خواهم کاري را به تو مراجعه کنم که به نفع خاتون تو کلئوپاترا و هم به » : آرسینوهه گفت 

سود من است و تو اگر در این کار موفقیت حاصل کنی و آن را طبق دلخواه من به انجام برسانی من 

تو را از خواهرم خواهم خرید و آزاد خواهم کرد و به علاوه وسیله ازدوج تو را فراهم می نمایم و به 

«. هر جوانی که مایل باشی می دهم 

«؟ آیا تصور می کنید که من علاقه به ازدواج داشته باشم » : گفتم 

آري شرمین و من فکر می کنم که تو علاقه داري با جوانی که در ارتش داراي » : آرسینوهه گفت 

درجه سنتورین (یوزباشی) است ازدواج کنی و به دفعات تو و آن جوان را با هم دیده و مشاهده 

کرده اند و تو گاهی انگشتت را روي لب هاي او می گذاري و زمانی با کف دستت شانه اش را لمس 

می کنی و زنی که انگشت روي لب هاي یک مرد می گذارد و با کف دست شانه اش را لمس می کند 

خواهان ازدواج با اوست. 

من می دانم که تو آن جوان را دوست داري، اما چون کنیز خواهرم هستی نمی توانی با آن جوان که 

من هم او را دیده ام و زیبا می باشد، ازدواج کنی زیرا از خود اختیار نداري و خواهرم که به تو علاقه 

«. دارد تو را آزاد نمی نماید که بتوانی زوجه ي آن جوان شوي 

وقتی آن حرف را از آرسینوهه شنیدم گفته اش را تصدیق کردم. من تا روزي که کنیز کلئوپاترا 

بودم نمی توانستم با کال ازدواج کنم، چون علاوه بر این که خاتونم مرا آزاد نمی کرد میل نداشت که 

من زوجه ي کال شوم زیرا خود او، به طوري که من حس کردم، به آن جوان علاقه داشت. 

کنيز ملکه مصر 
 ١٥٠ 
فقط در یک صورت من می توانستم که همسر کال بشوم و آن اینکه از خدمت کلئوپاترا خارج، 

یعنی آزاد گردم، لیکن من پول نداشتم که بتوانم بهاي خود را بپردازم و آزاد شوم و به همین جهت تا 
آخرین روز زندگی در خدمت کلئوپاترا باقی می ماندم. 

اگر تو دستور مرا به موقع اجرا بگذاري و وسیله ي رضایت خاطر مرا فراهم » : آرسینوهه گفت 

«. بیاوري سعادتمند خواهی شد 

«؟ دستور شما چیست » : سوال کردم 

تو کنیز مقرب و محرم کلئوپاترا هستی و هر شب پشت درب اتاق او می خوابی و » : آرسینوهه گفت 

«؟ آنچه در آن اتاق گفته می شود را می شنوي، آیا همین طور است 

«. بلی اي خاتون من » : گفتم 

تو چون یک کنیز هستی شهادت تو پذیرفته نمی شود، زیرا طبق مقررات ما » : آرسینوهه گفت 

«. شهادت غلام و کنیز قابل پذیرفتن نیست 

«؟ مگر شما می خواستید که من شهادتی بدهم » : گفتم 

اگر تو کنیز نبودي شهادتت ارزش داشت، ولی چون برده هستی من از تو » : آرسینوهه اظهار کرد 

نمی خواهم شهادت بدهی بلکه خواهان کاري دیگر هستم و آن این است که تو یک نفر را چند شب 

متوالی در اتاق خود جا بدهی که وي بتواند مثل تو تمام مذاکراتی را که در اتاق کلئوپاترا م ی شود 

«. بشنود 

«؟ آن شخص که من باید او را در اتاق خود جا بدهم کیست » : گفتم 

«. او رهبان معبد دلف است » : آرسینوهه گفت 

آیا متوجه هستید که اگر خاتون من بفهمد که من مردي را در اتاق خود جا داده ام تا این » : گفتم 

«؟ مذاکرات او را بشنود، با من چه خواهد کرد 

«. تو از او خلعت خواهی گرفت » : آرسینوهه گفت 

او دستور خواهد داد که مرا به شلاق ببندند و پس از این که آن قدر مرا زدند که بیهوش » : گفتم 

شدم، مرا به وسیله طناب به یک اسب چموش خواهند بست و استر را در بیابان رها خواهند نمود تا 

«. این که بگریزد و بدن من روي سنگ ها و خارهاي بیابان قطعه قطعه خواهد شد 

کنيز ملکه مصر 
 ١٥١ 
تو که هر شب پشت اتاق خاتون خود می خوابی و اظهارات او و برادرم را » : آرسینوهه گفت 

می شنوي می دانی که کلئوپاترا از برادرم نفرت دارد و چون از وي متنفر است، اجازه نمی دهد که 
برادرم شوهرش بشود و می گوید که برادرم ناتوان است تا بتواند بدین عذر وي را از خود دور نگاه 

دارد، بنابراین هر گاه وسیله اي فراهم گردد که رهبان معبد دلف بتواند این دو نفر را از هم جدا کند و 

طلاق جاري گردد، به نفع خواهرم خواهد بود و به همین جهت می گویم که هر گاه کلئوپاترا بفهمد 

که تو رهبان معبد دلف را در اتاق خود جا داده اي به تو خلعت خواهد داد و من به تو قول می دهم که 

بعد از اینکه بین این دو نفر جدایی افتاد و من ملکه مصر شدم تو را از کلئوپاترا خواهم خرید و آزاد 

«. خواهم کرد و وسیله ازدواج تو را با کال فراهم خواهم نمود 

پیشنهاد آرسینوهه براي من جالب بود و زحمتی هم نداشت و من می توانستم چند شب رهبان معبد 

دلف را در اتاق خود جا بدهم بدون اینکه کلئوپاترا متوجه شود که کسی در اتاق من است. 

خاتون من هرگز قدم به اتاق من نمی نهاد بلکه پیوسته مرا به اتاق خود احضار می کرد، اگر هم قدم 

به اتاق من می نهاد نمی توانست که رهبان را ببیند، زیرا همین که من پیش بینی می کردم که کلئوپاترا 

می خواهد قدم به اتاق من بگذارد، رهبان معبد دلف را در پستویی که در آن اتاق بود جا می دادم. 

ممکن است که شب اول رهبان دلف چیزي نشنود ولی در شب هاي دیگر » : آرسینوهه به من گفت 

خواهد شنید و از روي مذاکرات کلئوپاترا و برادرم خواهد فهمید که کدام یک از آن ها ذي حق 

هستند. از دو حال خارج نیست، یا برادرم ناتوان است (که من این موضوع را قبول نمی کنم) یا اینکه 

وي توانا می باشد و خواهرم از او نفرت دارد و در هر دو صورت رهبان معبد دلف که با گوش خود 

اظهارات طرفین را می شنود می تواند حکم طلاق را جاري نماید. 

از این واقعه خاتون تو متضرر نمی شود و بعد از اینکه کلئوپاترا و شوهرش از یکدیگر جدا شدند تو 

«. به کام خواهی رسید و با کال ازدواج خواهی کرد 

«؟ رهبان معبد دلف چه موقع خواهد آمد » : گفتم 

«. فردا شب » : آرسینوهه گفت 

«؟ چه ساعت خواهد آمد » : پرسیدم 

قبل از اینکه درهاي کاخ سلطنتی را ببندند او با لباس مبدل وارد کاخ خواهد شد » : آرسینوهه گفت 

کنيز ملکه مصر 
 ١٥٢
و به طرف کوشک من خواهد آمد و آنجا خواهد ماند تا وقتی که سکنه کاخ بخوابند و تو باید قبل از 

این که کلئوپاترا وارد خوابگاه خود شود، به من اطلاع بدهی که او را وارد اتاق تو بنمایم و منظورم 
«. این است که او به موقع وارد اتاق تو شود و بتواند تمام مذاکرات کلئوپاترا و برادرم را بشنود 

رهبان معبد دلف در شب معین وارد کاخ سلطنتی شد و بدوا به طوري که مقرر بود به کوشک 

آرسینوهه رفت. هیچ کس متوجه ورود رهبان مزبور به کاخ سلطنتی نگردید، زیرا آن مرد لباس مبدل 

در برداشت. 

همین که کلئوپاترا براي خوابیدن به اتاق خود رفت و بطلمیوس به او ملحق شد من خود را به 

کلئوپاترا و شوهرش براي خوابیدن آماده شده اند و اگر میل » : کوشک آرسینوهه رسانیدم و گفتم

«. داري، رهبان را به اتاق من بفرست 

من اکنون او را به اتاق تو می فرستم ولی آگاه باش هیچ کس نباید بفهمد که » : آرسینوهه گفت 

رهبان معبد دلف از این جهت به اتاق تو رفته که صحبت هاي کلئوپاترا و شوهرش را از اتاق دیگر 

«. بشنود 

«. آسوده خاطر باش که هیچ کس از این موضوع مستحضر نخواهد شد » : گفتم 

چند لحظه دیگر رهبان معبد دلف به راهنمایی من وارد اتاقم گردید و من پستوي اتاق خود را به او 

اگر واقعه اي غیرمنتظره پیش آمد و کلئوپاترا وارد اتاق شد تو به پستو برو و » : نشان دادم و گفتم که 

«. خود را در آنجا پنهان کن و خاتون من هرگز قدم به پستو نمی گذارد 

آیا اطلاع داري که کلئوپاترا و همسرش چه موقع با هم » : بعد پرسید «. بسیار خوب » : رهبان گفت

«؟ صحبت می کنند 

«. آن ها در آغاز ورود به بستر و قبل از خواب با هم صحبت می نمایند » : گفتم 

«؟ آیا اتفاق نمی افتد که در نیمه شب یا آخر شب با هم صحبت کنند » : رهبان پرسید 

تصور نمی کنم که چنین باشد و من نشنیده ام که آن ها در نیمه شب یا نزدیکی صبح با هم » : گفتم 

«. صحبت نمایند 

آنگاه من براي خوابیدن رهبان بستري نزدیک درب اتاق کلئوپاترا گستردم و به او گفتم که روي 

بستر مزبور دراز بکشد. 

کنيز ملکه مصر 
 ١٥٣ 
«؟ آیا بعد از اینکه روي بستر دراز کشیدم باید گوش را به درب اتاق کلئوپاترا بچسبانم » : وي پرسید 

نه و بدون اینکه گوش خود را به درب اتاق آن دو نفر بچسبانی می توانی صحبت هاي آن دو » : گفتم 
«. را بشنوي 

رهبان روي بستر دراز کشید ولی من در تاریک می دیدم که سر را به درب اتاق کلئوپاترا نزدیک 

کرده، گوش را به در چسبانیده است که هیچ یک از کلماتی که زن و شوهر به هم می گویند از 

گوش او دور نماند. 

قدري که گذشت رهبان سر را بلند کرد. 

با اینکه اتاق تاریک بود، به مناسبت اینکه از خارج نور ستارگان به اتاق می تابید من می توانستم 

سیاهی هیکل آن پیرمرد را ببینم. من دیدم که پیرمرد به طرف من اشاره کرد و با دست مرا طلبید. من 

از بستر خود برخاستم و به پیرمرد نزدیک شدم و او دهان خود را مقابل گوشم قرار داد و گفت : 

«. شرمین، گوش کن که این دو نفر به هم چه می گویند » 

تو این صحبت ها را گوش کن زیرا براي » : من دهان را به گوش پیرمرد نزدیک کردم و به او گفتم 

«. من تازگی ندارد و من هر شب از این صحبت ها می شنوم 

از صحبت این شوهر و زن معلوم می شود که » : رهبان دهان را به گوشم نزدیک کرد و گفت 

کلئوپاترا نه تنها با شوهرش اختلاف دارد، بلکه بشدت از وي متنفر می باشد، به طوري که حتی از 

«! اینکه با او در یک اتاق بسر ببرد بیزار است 

«. آري، همین طور است » : گفتم 

آنچه فهمیدم براي تعیین روش من کافی است، زیرا من فهمیدم که بطلمیوس » : رهبان گفت 

چهاردهم نسبت به زنش تمایل دارد، ولی کلئوپاترا همان طور که گفتم از وي نفرت دارد و 

«. نمی خواهد که زوجه او باشد 

«؟ قانون در این مورد چه می گوید » : من از پیرمرد پرسیدم 

قانون می گوید که زن باید تمام خسارات مرد را که در موقع ازدواج متحمل گردیده » : رهبان گفت 

«. و همچنین خرج یک نیمه از سال را به او بپردازد تا مرد، در آن مدت بتواند زنی دیگر اختیار کند 

هر گاه زن خواهان شوهر باشد و شوهر نخواهد به وظایف خود عمل کند، حکم قانون » : پرسیدم 

کنيز ملکه مصر 
 ١٥٤ 
«؟ چیست 

حکم قانون این است که مرد باید تمام خساراتی را که زن در موقع ازدواج متحمل » : رهبان گفت 
گردیده است بدهد و به علاوه هزینه ي یک سال زن را نیز بپردازد و آن گاه حکم طلاق به مورد اجرا 

«. گذاشته می شود و زن از شوهر جدا می گردد 

براي چه مجازات شوهري که نخواهد وظایف خود را به انجا م برساند، سنگین تر از » : پرسیدم 

«. مجازات زنی است که مایل نمی باشد زوجه ي شوهرش شود 

زیرا پیدا شدن شوهر براي زن دشوارتر از پیدا شدن زن براي مرد است . مرد بعد از » : رهبان گفت 

اینکه از زن خود جدا شد، چون هزینه ي نیمی از سال را دارد می تواند جستجو کند و بعد از دو سه ماه 

زنی را که می پسندد انتخاب نماید و با او ازدواج کند، ولی زن باید مدتی بیشتر را صرف جستجو 

«. نماید و به طور متعارف، بعید است که قبل از سال موفق به یافتن شوهر گردد 

آیا در مورد کلئوپاترا و برادرش هم باید موضوع پرداخت خسارت و هزینه را به موقع » : پرسیدم 

«. اجرا گذاشت 

چون این دو نفر، پادشاه و ملکه ي مصر هستند از لحاظ مادي غنی می باشند و من » : رهبان گفت 

می دانم که بطلمیوس چهاردهم از کلئوپاترا ادعاي خسارت نخواهد کرد تا کلئوپاترا چیزي به او بدهد 

و بعد از اینکه حکم طلاق به مورد اجرا گذاشته شد، آرسینوهه زوجه ي پادشاه خواهد گ ردید و من 

تصورنمی کنم که بطلمیوس از تزویج آرسینوهه ناراضی باشد، زیرا وي شبیه به کلئوپاترا است و با 

«. تزویج آرسینوهه مثل این است که وي از کلئوپاترا برخوردار بشود 

وقتی صحبت رهبان به اینجا رسید واقعه اي اتفاق افتاد که نه من پیش بینی آن را کرده بودم و نه 

آرسینوهه و نه خود رهبان، و آن اینکه یک مرتبه رهبان سالخورده دچار سرفه اي شدید گردید . من 

گاهی دچار سرفه می شدم ولی صداي سرفه ي من غیر از صداي سرفه ي رهبان بود و سرفه ي او نشان 

می داد که مرد است. وقتی صداي سرفه ي آن مرد برخاست، از اتاق کلئوپاترا صداي صحبت به گوش 

نمی رسید و معلوم شد که او و برادرش خوابیده یا اینکه براي خواب آماده شده اند. 

سرفه ي پیرمرد قطع نمی شد و بعد معلوم گردید که وي هر شب سرفه می کند، اما وقتی موافقت کرد 

که به اتاق من بیاید و آنجا شب را به صبح برساند به خاطر نداشت که سرفه اش او را بروز خواهد داد. 
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«. شرمین » : کلئوپاترا از اتاق مجاور بانگ زد 

«. بلی اي خاتون من » : گفتم 
«؟ این کیست که سرفه می کند » : کلئوپاترا پرسید 

من که پیش بینی وقوع آن حادثه را نمی کردم، می باید در یک لحظه جوابی به خاتون خود بدهم که 

قانع کننده باشد تا اینکه وي از بستر برنخیزد و به اتاق من نیاید تا مشاهده کند مردي که سرفه می نماید 

کیست. من فرصت نداشتم که فکر کنم و جوابی پیدا نمایم و ناگزیر شدم که بگویم که او رهبان 

معبد دلف است. 

«. آیا گفتی که او رهبان معبد دلف می باشد » : کلئوپاترا با لحنی حاکی از تعجب پرسید 

«. بلی » : گفتم 

«؟ چه می گویی؟ رهبان معبد دلف در اتاق تو چه می کند » : کلئوپاترا پرسید 

تا آن لحظه آنچه گفتم راست بود و بدون مطالعه، ولی ضمن گفت و شنود با کلئوپاترا فرصت پیدا 

کردم که فکر کنم، چون می دانستم بعد از اینکه گفتم رهبان معبد دلف آنجاست، خاتونم از من می 

پرسید که وي چه می کند و براي چه در اتاق من حضور دارد. 

اي خاتون من، رهبان معبد دلف از عبادتگاه خود پیاده به راه افتاد که خود را به اینجا برساند » : گفتم 

و تو و پادشاه را ببیند، ولی چون پیاده راه می پیمود و راه هم دور بود هنگامی به اینجا رسید که تو 

خوابیده بودي او می خواست بی درنگ نزد تو بیاید و با تو و شوهرت مشورت کند، ولی به او فهماندم 

که هیچ کس نمی تواند وارد محل استراحت ملکه ي مصر شود ولو رهبان معبد دلف باشد. 

وقتی رهبان معبد دلف وارد اینجا شد درهاي کاخ سلطنتی را بستند و او نمی توانست مراجعت نماید 

و از من درخواست کرد که امشب را اینجا بگذاراند که تا اینکه صبح بتواند تو و شوهرت را ببیند و 

«. من چون می دانستم که تو پیوسته براي معبد دلف قابل به احترام بود هاي درخواست وي را پذیرفتم 

واضح است که اظهارات مرا آن پیرمرد می شنید و حس کردم که توضیح مرا پسندیده است، چون 

اگر من آن طور حرف نمی زدم، رهبان معبد دلف نیز چون من مسئول واقع می شد و مورد بازخواست 

ملکه مصر و شوهرش قرار می گرفت که براي چه در اتاق کنیز ملکه جا گرفته و گوش به اظهارات او 

و شوهرش می دهد. 
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کلئوپاترا از جا برخاست و جامه اي بر تن کرد و شوهرش نیز جامه اي پوشید و آن دو نفر از اتاق 

خود به اتاق من آمدند. چراغ اتاق من خاموش بود اما در اتاق کلئوپاترا و شوهرش تا صبح چراغ 
خواب روشن بود. 

ملکه به من امر کرد که چراغ اتاق خود را از شعله ي اتاق خواب او روشن کنم و بعد از اینکه اتاق 

روشن گردید، ملکه و شوهرش توانستند که رهبان معبد دلف را ببینند. با اینکه ملکه مصر آن رهبان را 

می شناخت و دانست که خود اوست، باز از مشاهده ي وي در آن اتاق حیران شد، چون حضور رهبان 

معبد دلف در اتاق یک کنیز از کنیزکان کاخ سلطنتی واقعه اي بود غیرعادي و مقرون به رسوایی. 

در مصر رهبانان زیادي وجود داشتند و در معابد گوناگون بسر می بردند و آ نها در همه عمر ازدواج 

نمی کردند و می گفتند که موجودیت خود را وقف خدایان کرده اند، اما برخی از آنان و به قولی اکثر 

آن ها پنهانی با زن ها ارتباط داشتند و گاهی از معبد خارج می شدند و خود را به خانه یک زن 

می رسانیدند و قبل از طلوع فجر به معبد بر می گشتند. گاهی هم موي عاریه بر سر می نهادند و به 

محله ي تفریح اسکندریه می رفتند و ساعتی چند را با زن هاي آن محله بسر می بردند و از این جهت 

موي عاریه به سر می نهادند که شناخته نشوند. 

چون در کشور مصر رهبانان سر را می تراشیدند و غیر از آن ها کسی در مصر سر را نمی تراشید، لذا 

در هر لباسی شناخته می شدند و براي اینکه دیگران آن ها را در محله تفریح نشناسند موي عاریه بر سر 

می نهادند. 

وقتی که کلئوپاترا و شوهرش وارد اتاق من شدند با اینکه من گفته بودم که رهبان سالخورده آمده 

است که آن دو نفر را ببیند، می فهمیدم که آن ها نسبت به من ظنین شده اند و فکر می کنند که رهبان 

معبد دلف خواهان من شده و براي اینکه از من مستفیذ شود آن شب به آنجا آمده است. 

سالخوردگی آن مرد، در لحظه هاي اول مرا نزد کلئوپاترا و شوهرش تبرئه نمی کرد، زیرا عده اي از 

رهبانان سالخورده هم با موي عاریه به محله اسکندریه می رفتند یا اینکه در خانه هاي شهر معشوقه هاي 

خصوصی و پنهانی داشتند. 

به طوري که شرمین می گوید تو امشب آمدي که من و برادرم را ببینی » : کلئوپاترا از رهبان پرسید 

و چون درهاي سلطنتی را بستند نتوانستی مراجعت کنی، آیا شرمین درست می گوید و آمدن تو به 
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«؟ اینجا براي همین موضوع است 

آري اي کلئوپاترا ملکه مصر و تو اي بطلمیوس چهاردهم پادشاه این کشور، من » : رهبان گفت 
«. آمده ام که با تو و شوهرت گفتگو کنم 

آن وقت سوءظن کلئوپاترا و شوهرش نسبت به من رفع شد و دانستند که آن پیرمرد براي من به کاخ 

چه شد که تو بعد از ورود به » : سلطنتی نیامده، بلکه با خود آن ها کار دارد. آن ها از رهبان پرسیدند

کاخ سلطنتی به شرمین مراجعه کردي و وارد اتاق شدي و آیا نمی دانستی که در کاخ کسانی هستند 

«؟ که شغلشان این است که از ارباب رجوع بپرسند که با که کار دارند و چه کار دارند 

من این موضوع را می دانستم و مستحضر بودم که هر کس بخواهد ملکه و پادشاه را » : رهبان گفت

ببیند و با آن ها مذاکره کند می باید به صاحب منصبان دربار مراجعه نماید، ولی من نمی خواستم که 

مذاکره من با تو و شوهرت جنبه ي رسمی داشته باشد و دیگران بفهمند که من براي چه به اینجا 

آمده ام. 

به همین جهت در عوض مراجعه به صاحب منصبان درباري، به کنیز تو شرمین مراجعه کردم و از 

او خواستم که وسیله ي ملاقات مرا با تو و شوهرت فراهم کند . او هم گفت که تو و شوهرت 

«. خوابیده اي و نمی تواند شما را از خواب بیدار نماید 

آن گاه کلئوپاترا از پیرمرد رهبان دعوت کرد که به اتاق او برود و آن مرد از اتاق من خارج شد و 

در قفاي کلئوپاترا و شوهرش قدم به اتاق دیگر نهاد و در را بستند، اما من مثل شب هاي گذشته 

می توانستم صحبت هایی که در آن اتاق می شد را بشنوم. 

من می خواستم بدانم که رهبان معبد دلف صحبت را چگونه شروع می کند و آیا به کلئوپاترا و 

شوهرش خواهد گفت که صحبت آن دو را می شنیده است؟ آیا خواهد گفت که از صحبت هاي آن 

دو فهمیده که بطلمیوس چهاردهم مردي است عادي و می تواند شوهر کلئوپاترا باشد اما کلئوپاترا 

مایل نیست که زوجه او شود؟ 

لیکن رهبان سالخورده این حرف را نزد و من بعد فهمیدم که خودداري او از مطرح کردن این 

موضوع عاقلانه بود، چون اگر به کلئوپاترا می گفت که صحبت او و شوهرش را شنیده لازمه اش این 

مدتی است » : بود که بگوید جاسوسی می کرده است و ملکه خشمگین می شد، این بود که چنین گفت 
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که از مرگ بطلمیوس سیزدهم می گذرد و شما که بعد از مرگ او ازدواج کردید تا امروز داراي 

فرزند نشده اید. این موضوع باعث تعجب گردیده، چون نمی توان پذیرفت که یک زن و مرد جوان در 
بحبوحه ي جوانی ازدواج کنند اما داراي فرزند نشوند، به خصوص که آن فرزند می باید ولیعهد مصر 

شود. به همین جهت بین مردم دو شایعه وجود دارد و بعضی می گویند که ملکه مصر از این جهت 

باردار نشده که شوهرش ناتوان است و برخی دیگر اظهار می کنند که باردار نشدن ملکه ناشی از این 

می باشد که کلئوپاترا نسبت به شوهرش بی محبت است و میل ندارد که زوجه ي واقعی او شود . این 

است که من اینجا آمدم تا از شما بپرسم کدام یک از دو شایعه صحیح می باشد و آیا قصور از طرف 

«؟ پادشاه مصر است یا از طرف ملکه 

«. قصور از طرف پادشاه مصر است و او نمی تواند زوجیت را به انجام برساند » : کلئوپاترا گفت 

این طور نیست و من قاصر نیستم، بلکه قصور از طرف اوست و او میل ندارد » : برادر کلئوپاترا گفت 

که زوجه من بشود و حتی به من ناسزا می گوید و همین چندي پیش بود که در حضور سه نفر از 

«. وزراي مصر به من ناسزا گفت 

آیا ممکن است موافقت کنید که من از » : رهبان که در آن شب آنچه باید بفهمد فهمیده بود گفت

«؟ این اتاق خارج شوم و نظري به ستارگان آسمان بیندازم 

«؟ براي چه می خواهی بروي و نظري به ستارگان آسمان بیندازي » : کلئوپاترا پرسید

ستارگان آسمان از تمام اوضاع و احوال سکنه ي زمین آگاه هستند براي اینکه » : رهبان پیر گفت 

پیوسته آن ها را می بینند و هیچ چیز از نظرشان پوشیده نیست و از آن ها می پرسم که آیا بین شما دو 

«. نفر، قصور از شوهر است یا از زن و جواب ستارگان آسمان را براي شما خواهم آورد 

اي رهبان، ستارگان آسمان حتی نمی توانند » : کلئوپاترا که از راي ستارگان نگران بود گفت 

پیش بینی کنند که آیا طغیان رود نیل قوت خواهد داشت یا اینکه ضعیف خواهد بود و چگونه 

«؟ می توانند بگویند که در روابط زن و شوهر قصور از طرف شوهر است یا از طرف زن 

ستارگان آسمان همه چیز را می توانند پیش بینی کنند ولی ما نمی توانیم از آن ها سوال » : رهبان گفت 

نمائیم براي اینکه پرسش از ستارگان آسمان محتاج این است که انسان زبان آن ها را بداند . ما زبان 

ستارگان را راجع به بعضی از مسائل از جمله مناسبات شوهر و زن می دانیم، اما نمی دانیم که براي 
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«. پیش بینی راجع به طغیان رود نیل چگونه باید از آن ها پرسش کرد 

شوهر کلئوپاترا که قوي دل بود و می دانست که ستارگان به نفع او راي خواهند داد به رهبان گفت: 
«. برو و از ستارگان بپرس که کدام یک از ما دو نفر قصور کرده ایم و می کنیم » 

رهبان از در دیگر یعنی از دري که به اتاق من باز نمی شد از آن اتاق بیرون رفت و قدري در باغ 

«؟ آیا از ستارگان سوال کردي » : توقف نمود و بعد از اینکه برگشت بطلمیوس چهاردهم از او پرسید 

«. بلی » : رهبان گفت 

«؟ آن ها به تو چه جواب دادند » : برادر کلئوپاترا پرسید 

«. جواب آن ها این بود که از طرف شوهر قصور نمی شود بلکه زن کوتاهی می نماید » : رهبان گفت 

«. اینک تصدیق می کنی که آنچه من گفتم درست است » : بطلمیوس چهاردهم گفت 

اي دختر پادشاه » : بعد خطاب به کلئوپاترا گفت «. بلی و آنچه تو گفتی درست بود » : رهبان گفت 

مصر که اینک ملکه هستی، مگر تو در فکر حفظ نسل و نژاد خود نمی باشی؟ از زمانی که بطلمیوس 

اول اساس سلسله ي سلطنتی تو و برادرت را گذاشت تا امروز، چهارده بطلمیوس در این ممکلت 

سلطنت کرده اند که هر یک از آن ها فرزند بطلمیوس ماقبل بودند و آخرین آن ها شوهر تو می باشد . 

هر یک از سلاطین بطالسه در موقع جوانی اگر خواهر داشتند با خواهر خود ازدواج نمودند و اگر 

خواهر نداشتند با دختري از خانواده هاي سلطنتی همسایگان مصر وصلت کردند تا اینکه نژاد سلطنتی 

مصر باقی بماند و از لحاظ جانشین آن ها فترت به وجود نیاید تا اینکه همسایگان در خارج و مدعیان 

سلطنت در داخل، از آن فترت استفاده نمایند و درصدد برآیند که بر تخت سلطنت مصر بنشینند. 

ولی تو اي کلئوپاترا، از روش اجدادت عدول می کنی و ستارگان می گویند که تو نمی خواهی 

زوجه ي واقعی شوهرت شوي و چون زوجه ي واقعی او نمی شوي، داراي فرزند نخواهی شد تا اینکه 

بعد از شوهرت پادشاه مصر گردد. در مملکت مصر بچه دار شدن براي زن هاي کم بضاعت تولید 

زحمت می کند زیرا نمی توانند که شکم فرزندان خود را سیر کنند ولی تو که ملکه هستی از لحاظ 

معاش فرزندان خود نگرانی نداري و هر گاه داراي ده فرزند هم شوي می توانی که معاش آن ها را 

«؟ تامین نمایی، در این صورت چرا نمی خواهی که داراي فرزند باشی 

اي رهبان، من م یخواهم که داراي فرزند باشم اما نه از » : کلئوپاترا قدري سکوت کرد و بعد گفت 
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 ١٦٠ 
«. برادرم 

براي چه؟ آیا ممکن است که براي زن، شوهري بهتر از برادرش پیدا » : رهبان حیرت زده پرسید 
«؟ شود 

ما از اصل یونانی هستیم و جد من بطلمیوس اول از یونان به این کشور آمد و با » : کلئوپاترا گفت 

اسکندر وارد این مملکت شد و بعد از مرگ اسکندر پادشاه مصر گردید. در یونان خواهر و برادر با 

«. هم ازدواج نمی کردند و امروز هم نمی کنند 

این کار اشتباه است و ازدواج خواهر و برادر بهترین ازدواج ها براي زن و مرد » : رهبان گفت 

«. می باشد 

این طور نیست و ازدواج خواهر و برادر از این جهت مرسوم شده که ثروت از بین » : کلئوپاترا گفت 

یک خانواده خارج نشود و به خانواده ي دیگر نرود و از نظر نفس ازدواج، وصلت خواهر و برادر از 

«. بدترین وصلت هاست 

«؟ براي چه » : رهبان پرسید 

اگر تو مثل من تاریخ خوانده باشی می دانی که اجداد من همه مردان و زنانی زیبا و » : کلئوپاترا گفت

نیرومند و خوش بنیه بودند، ولی هر قدر که از اجداد اولیه دور می شویم و به زمان خودمان نزدیک 

می گردیم می بینیم که پدران و مادران ما ضعیف تر شده اند و اگر نژاد ما به کلی ناتوان و مفلوك نشده 

از این جهت است که بعضی از اجداد من چون خواهر نداشتند مجبور شدند که با زن هاي بیگانه 

وصلت نمایند وگرنه امروز، نژاد بطالسه از نژاد حمال هاي مصري ناتوان تر شده بود . رسم ازدواج 

خواهر و بردار، ی ک رسم مصري است و در این مملکت به اجداد من سرایت کرد و یکی از 

بدبختی هاي دایمی سلاطین قدیم مصر، که قبل از سلسله ي ما در این کشور سلطنت می کردند، این 

بود که خواهران و برادران با هم ازدواج می نمودند، به همین جهت فرعون هاي مصر در جوانی 

می مردند و اگر یک فرعون چهل سال عمر می کرد آن را یک واقعه استثنایی می دانستند و اگر حرف 

مرا نمی پذیري به کتابخانه برو و کتاب هاي مربوط به تاریخ قدیم مصر، قبل از سلسل هي ما را بخوان تا 

بدانی که حد متوسط عمر فرعون هاي مصر بیست و پنج سال بود. 

در سلسله ي ما هم از مدت ها پیش علامت فساد نسل آشکار شده است و سبک عقلی بعضی از 
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 ١٦١ 
اجداد من و ضعف بنیه ي پدرم و فرزندان او از جمله برادرم که اینجا حضور دارد، ناشی از ازدواج 

«. خواهر و برادر است و من نمی خواهم که از من فرزندانی ناتوان و سبک عقل به وجود بیاید 
این عذر است و او بدوا می گفت که من ناتوان هستم و » : برادر کلئوپاترا خطاب به رهبان گفت 

اینک که متوجه گردیده که ستارگان آسمان گواهی داده اند که وي دروغ می گوید براي اینکه زوجه 

من نشود عذري دیگر را پیش کشیده و اظهار می کند که هر گاه زوجه من شود نسل ما ضعیف 

خواهد گردید، در صورتی که چنین نیست. تو از خواهرم بپرس که اگر نسل ما ضعیف شود و از بین 

برود تو بیشتر ضرر خواهی برد یا من؟ زیرا این منم که مسئول حفظ نسل می باشم نه تو و از روزي که 

سلسله ي ما به وجود آمد تا امروز پیوسته سلاطین، یعنی مردها مسئول حفظ نسل و نژاد بوده اند و 

«. کسی از زن ها نخواسته است که نسل و نژاد ما را حفظ نماید 

بطلمیوس چهاردهم که معلوم بود به شدت ناراحت است در ادامه سخنانش خطاب به کلئوپاترا 

قبل از تو در خانواده ي ما شش کلئوپاترا بودند و دو نفر از آن شش نفر عقیم ماندند و فرزندي » : گفت 

از آنان به وجود نیامد. آیا یک بار اتفاق افتاده که کسی زبان به نکوهش آن دو نفر بگشاید و بگوید 

براي چه آن ها عقیم بودند و چرا نتوانستند براي بقاي سلسله ي سلطنتی ما فرزندي به وجود بیاورند؟ 

خواهر من که در اینجا حضور دارد حتی اگر عقیم هم بماند و فرزندي از وي به وجود نیاید کسی از 

او ایراد نمی گیرد و نمی گوید براي چه نتوانست فرزند بزاید تا چه رسد به این که فرزندانی ناتوان از 

وي به وجود بیاید، ولی اي رهبان معبد دلف ، بگذار تا من حقیقت را به تو بگویم و حقیقت این است 

« ! که خواهر من خواهان یک مرد دیگر می باشد و چشم به راه دوخته تا آن مرد بیاید 

رهبان سالخورده از این حرف دچار شگفت شد و روي خود را به طرف کلئوپاترا کرد و گفت : 

«؟ آیا برادرت درست می گوید و تو خواهان یک مرد دیگر هستی » 

«؟ به فرض اینکه چنین باشد آیا من مرتکب گناه شد هام » : کلئوپاترا گفت

اي ملکه ي مصر، اگر تو مردي دیگر را دوست بداري گناهت نزد خدایان قابل » : رهبان گفت 

«. بخشایش نیست 

اگر من قبل از ازدواج با برادرم آن مرد را دیده و با او آشنا شده باشم چطور؟ آیا » : کلئوپاترا گفت 

«؟ در آن صورت هم خدایان گناه مرا نخواهند بخشید 
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 ١٦٢ 
اي ملکه ي مصر، تو که مردي دیگر را می خواستی و محبت او در قلبت جا گرفته » : رهبان گفت 

«. بود، نم یباید که همسر برادرت می شدي 
من نمی خواستم که همسر برادرم شوم، ولی چون پدرم گفته بود که این وصلت » : کلئوپاترا گفت 

«. باید صورت بگیرد ناگزیر از اطاعت او بودم 

به همین دلیل که تو، اي ملکه ي مصر، ناگزیر بودي که از پدرت اطاعت کنی، » : رهبان گفت 

«. وظیفه ات این بود که محبت آن مرد را از قلبت بیرون نمایی 

اي رهبان معبد دلف، موضوع دیگري هم در بین هست که نمی دانم که آیا تو » : کلئوپاترا گفت 

«؟ می توانی متوجه حقیقت آن بشوي یا نه 

«؟ آن چیست » : رهبان سالخورده پرسید 

من و برادرم بطلمیوس از کوچکی با هم بزرگ شدیم و در تمام دوره کودک ی » : کلئوپاترا گفت 

«. همبازي بودیم و هر شب در آغوش یکدیگر می خوابیدیم تا بزرگ شدیم 

«. آري، از این موضوع مستحضر هستم » : رهبان گفت

ما عادت کرده ایم که همبازي یکدیگر باشیم و بعد از یک عمر که همبازي بودیم » : کلئوپاترا گفت 

«. اکنون نم یتوانیم زن و شوهر باشیم 

اي ملکه ي مصر، من اطلاع دارم که در خانواده ي سلطنتی رسم است که خواهران و » : رهبان گفت 

برادران را بعد از اینکه بزرگ شدند از هم جدا می کنند تا اینکه زندگی مستقل داشته باشند . در 

خانواده ي سلطنتی مصر می دانند که هر گاه خواهران و برادران بعد از سن طفولیت باز مثل دوران 

کودکی همبازي یکدیگر باشند نمی توانند زن و شوهر شوند و لذا آن ها را از هم جدا می نمایند و هر 

«. یک داراي زندگی مستقل می شوند تا این که در سنوات بعد از ازدواج آن ها تولید اشکال نکند 

اما من نتوانسته ام احساسات دوره کودکی را فراموش کنم و هر دفعه که برادرم را » : کلئوپاترا گفت 

می بینم وي را همبازي قدیم خود بشمار می آورم و حتی یک بار نتوانسته ام او را چون شوهر ببینم و 

«. این مساله فطري است و اراده من در آن دخالت ندارد 

اي پادشاه مصر، تو خواهرت را چگونه می بینی؟ آیا تو نیز هر » : رهبان سالخورده از بطلمیوس پرسید 

«؟ دفعه که او را مشاهده می نمایی همبازي قدیم در نظرت مجسم می شود 
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 ١٦٣ 
نه اي رهبان معبد دلف و من هر دفعه که کلئوپاترا را می بینم او را چون زن خود » : بطلمیوس گفت 

«. مشاهده می نمایم 
رهبان سکوت کرد و به فکر فرو رفت و من فهمیدم که اندیشه می کند راه حلی پیدا نماید که هم 

پادشاه مصر راضی شود و هم ملکه نسبت به او خصومت پیدا ننماید. رهبان بعد از اینکه کمی فکر 

خدایان خلقت بشري را طوري به وجود آورده اند که شوهر می تواند از » : کرد سر برداشت و گفت 

زوجه ي خود متمنع گردد ولو اینکه زوجه در باطن خواهان تمنع از شوهر نباشد . بنابراین کلئوپاترا 

«. ملکه مصر می تواند وسیله ي رضایت شوهر خود را فراهم نماید ولو در باطن از وي نفرت داشته باشد 

اي رهبان معبد دلف، تصور می کنی زنی چون من که سیزده » : خاتون من چهره درهم کشید و گفت 

پشت او پادشاه بوده اند یک زن از زن هاي عادي و بی قید و بند است که بدون تمایل باطنی حاضر 

شود با مردي ولو شوهرش معاشرت نماید؟ زن هایی که بدون تمایل باطنی حاضر می شوند با مردي 

«. معاشرت کنند مجبور هستند، ولی من مجبور نیستم و می توانم از معاشرت با برادرم خودداري کنم 

حرفی که من زدم براي این نبود که به تو توهین کنم و تو را شبیه به زن هاي بی قید و » : رهبان گفت 

بند نمایم. منظور من این بود که بر اثر بی میلی تو نسبت به شوهرت نسل خانواده ي سلطنتی مصر 

منقرض نشود، زیرا چون تو با شوهرت معاشرت نمی کنی داراي فرزند نخواهی شد و خانواده ي 

«. سلطنتی مصر منقرض خواهند گردید 

خانواده ي سلطنتی مصر منقرض نمی شود براي اینکه اگر از نسل من فرزندي به » : کلئوپاترا گفت 

وجود نمی آید از نسل شاهزادگان و شاهزاده خانم ها فرزندانی به وجود خواهند آمد که ضامن بقاي 

«. سلطنتی خواهد بود 

اي ملکه ي مصر، این حرف از دهان خاتونی چون تو عجیب است، چون بر تو پوشیده » : رهبان گفت 

نیست که هر گاه وارث تاج و تخت مصر شاهزادگان یا شاهزاده خانم هاي دیگر باشند، اختلاف به 

وجود می آید و جنگ خانگی درمی گیرد و بر اثر اشتعال آتش جنگ داخلی، سلسله ي سلطنتی مصر 

منقرض می شود. 

اگر تو دیدي که مدت دویست و پنجاه سال در این کشور سیزده پادشاه از سلسل هي بطالسه یکی بعد 

از دیگري سلطنت کردند، از این جهت بود که وراث مستقیم تاج و تخت بشمار می آمدند و وقتی به 
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 ١٦٤ 
تخت می نشستند کسی مدعی نمی شد که باید به سلطنت برسد براي اینکه می دانست که سلطنت حق 

مسلم پادشاه است زیرا فرزند پدر خود می باشد و بعد از پدر به تخت سلطنت جلوس کرده است. این 
قاعده را که پسر باید بعد از پدر بر تخت سلطنت جلوس نماید براي این وضع کرده اند که پس از 

مرگ یک پادشاه اختلاف به وجود نیاید و هر یک از خویشاوندان خود را لایق سلطنت ندانند و براي 

تملک تاج و تخت قیام نکنند و ملک را در آتش جنگ داخلی نسوزانند. 

در پیرامون هر تخت سلطنت، ده ها شاهزاده و شاهزاده خانم هستند و در سلطنت هاي قدیمی مثل 

سلطنت خانواده ي تو، شمار شاهزادگان و شاهزاده خانم ها از صدها افزون است و هر یک از آن ها 

فکر می کنند که شایستگی دارند که پادشاه شوند، اما وقتی پادشاه داراي پسر شد، هیچ شاهزده و 

شاهزاده خانم مصري به فکر نمی افتد که بر تخت سلطنت بنشیند و تاج بر سر گذارد چون می داند که 

«. سلطنت حق مسلم پادشاه است 

کسی که باید بعد از بطلمیوس چهاردهم پادشاه مصر شود آیا باید از بطن من » : کلئوپاترا گفت 

«؟ باشد 

شرط اول پسر پادشاه مصر این است که از صلب پادشاه مصر به وجود بیاید و هرگاه » : رهبان گفت 

«. آن پسر از بطن تو ایجاد شود استحقاقش براي سلطنت بیشتر خواهد بود 

من هم می خواستم بگویم که شرط اصلی ولیعهد این است که از صلب پادشاه » : کلئوپاترا گفت 

«. مصر باشد 

«. بلی چنین است » : رهبان گفت

«؟ اگر ولیعهد از بطن من نباشد اشکالی به وجود نمی آید، آیا این طور نیست » : کلئوپاترا گفت

اگر ولیعهد مصر از صلب پادشاه باشد همه او را ولیعهد می دانند، خواه از بطن تو به » : رهبان گفت 

«. وجود بیاید یا از بطن زنی دیگر، ولی اگر از بطن تو به وجود بیاید بیشتر مستحق سلطنت می شود 

من میل ندارم که این مزیت نصیب من شود و ولیعهد از بطن من به وجود بیاید و به » : کلئوپاترا گفت 

برادرم بگویید که مرا طلاق بدهد و یک زن دیگر بگیرد تا این که آن زن ولیعهدي به وجود بیاورد و 

«. سلسله سلطنتی بطالسه را حفظ کند 

مرتبه اي دیگر سکوت برقرار شد و تا چند لحظه هیچ یک از آن سه نفر صحبت نکردند تا اینکه 
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 ١٦٥ 
من میل ندارم کلئوپاترا را طلاق بدهم زیرا به وي علاقمند هستم و » : بطلمیوس چهاردهم گفت 

حاضرم که صبر نمایم، زیرا می دانم که بر اثر مرور زمان وي پشیمان خواهد شد و تغییر راي خواهد 
«. داد و حاضر خواهد گردید که زن واقعی من شود 

تو می توانی صبر کنی، ولی سلطنت مصر نمی تواند صبر کند و احتیاج » : رهبان به پادشاه مصر گفت 

به ولیعهد دارد، ممکن است که چند سال دیگر عقیده ي کلئوپاترا تغییر نماید و حا ض ر شود که 

زوجه ي واقعی تو گردد، اما تا آن موقع ممکن است حوادثی پیش بیاید که سلطنت را منقرض کند و 

بعد رهبان «. هرگاه در مصر ولیعهدي وجود داشته باشد سلطنت سلسله ي تو منقرض نخواهد گردید 

آیا تصمیم تو قطعی است و میل نداري که زوجه ي واقعی » : معبد دلف خطاب به ملکه ي مصر گفت 

«؟ شوهرت شوي و براي او و خود فرزند بزایی 

نه اي رهبان و من میل ندارم زوجه ي واقعی برادرم شوم و این عدم تمایل ناشی از » : کلئوپاترا گفت 

نفرت نسبت به برادرم نیست. من برادرم را دوست می دارم ولی هر وقت تصور می کنم که این جوان 

همسر من می شود و با من روابط زوجیت خواهد داشت، از فرط نفرت بر خود می لرزم، به همین 

«. جهت تصمیم قطعی من این است که زوجه ي او نباشم 

اگر تو همسر برادرت نباشی، داراي مزیت ملکه نخواهی بود و در آن روز یک » : رهبان گفت 

«. شاهزاده ي عادي خواهی گردید 

مگر خواهرم آرسینوهه که یک شاهزاده خانم عادي است چه زیانی می کند که » : کلئوپاترا گفت 

«؟ من بیم داشته باشم یک شاهزاده خانم عادي شوم

اگر تو مجبور شوي که از کلئوپاترا جدا گردي » : در آن موقع رهبان خطاب به پادشاه مصر گفت 

«. می توانی که با خواهر دیگرت آرسینوهه ازدواج نمایی و او داوطلب زناشویی با تو می باشد 

«؟ آیا تو می گویی من با آرسینوهه ازدواج کنم » : بطلمیوس چهاردهم با لحن نفرت و وحشت گفت

طوري این بیان حاکی از نفرت بود که نشان می داد به همان اندازه که کلئوپاترا از زناشویی با برادر 

خود نفرت دارد، برادر از ازدواج با آرسینوهه متنفر است . من تصور می کنم کلئوپاترا نشنید که 

برادرش چه می گوید یا شنید و متوجه لحن کلام او نشد و نفهمید که بطلمیوس چهاردهم چقدر از 

ازدواج با آرسینوهه نفرت دارد، چون اگر متوجه می شد که برادرش از خواهر دیگر خود متنفر است 
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با آن شتاب تغییر راي نمی داد. همین که کلئوپاترا شنید که خواهرش آرسینوهه ممکن است که 

«. صبر کنید و براي صدور حکم طلاق منتظر نظریه ي دیگر من باشید » : زوجه ي برادرش شود گفت 
من متوجه شدم که حسادت سبب گردیده که کلئوپاترا تغییر راي بدهد، او فکر نمی کرد که هرگاه 

وي از شوهرش جدا گردد خواهرش آرسینوهه زوجه ي وي خواهد گردید، بلکه می اندیشد که یک 

زن اجنبی همسر شوهرش می شود و براي او فرزند خواهد زایید، ولی وقتی که شنید ممکن است 

آرسینوهه زوجه ي پادشاه شود راي خود را تغییر داد. 

رهبان معبد دلف هم دانست که حس حسادت سبب گردید که کلئوپاترا تصمیم خود را تغییر بدهد 

و از او پرسید نظریه ي آتی تو چه موقع ابراز خواهد شد؟ 

اي » : و چون دریافت که سوال صریح او که چون اتمام حجت بود بر کلئوپاترا گران آمده گفت 

ملکه ي مصر، برتو پوشیده نیست که من در امور مربوط به زناشویی تو و پادشاه نفعی ندارم و همچنین 

در مورد مساله ي ولیعهد مصر هم داراي نفعی نیستم. آنچه من م یگویم براي صلاح و صواب سلطنت 

مصر است و از این جهت پرسیدم که نظریه ي تو چه موقع معلوم می شود که کشور تو نمی تواند بیش 

«. از این بدون ولیعهد باشد 

من تا سه روز دیگر نظریه ي قطعی خود را خواهم گفت و آشکار خواهم کرد که » : کلئوپاترا گفت 

«. آیا حاضرم که زوجه ي واقعی او باشم یا نه 

بسیار خوب و من چون دیگر در اینجا کاري ندارم مراجعت می کنم و به سوي معبد » : رهبان گفت 

«. می روم 

«؟ آیا شبانه مراجعت می کنی » : کلئوپاترا پرسید 

«. بلی اي ملکه ي مصر » : رهبان گفت

در کاخ سلطنتی اتاق هایی هست که ده ها نفر از امثال تو می توانند آنجا بخوابند و » : کلئوپاترا گفت 

«. من م یگویم که یکی از اتاق ها را به تو بدهند و آنجا بخواب و بعد از اینکه صبح شد از اینجا برو 

رهبان پیشنهاد ملکه ي مصر را پذیرفت و کلئوپاترا مرا صدا زد و امر نمود که یکی از اتاق هاي کاخ 

را که خوابگاه دارد براي خوابیدن رهبان آماده کنم و من اطاعت نمودم، ولی بعد از این که رهبان را 

به اتاقش رسانیدم متوجه شدم که براي خوابیدن در آنجا تردید دارد. 
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«؟ آیا این اتاق را نمی پسندي و میل نداري که در این اتاق بخوابی » : از او پرسیدم 

«. شرمین، من ترجیح می دهم که در اتاق تو بخوابم » : گفت
این اتاق از اتاق من خیلی بهتر است و داراي بستر نرم می باشد و تو در این اتاق آسوده » : گفتم 

«. خواهی خوابید و اگر به اتاق من بیایی داراي بستر نرم و راحت نخواهی بود 

شرمین، من علاقه به بستر نرم و راحت ندارم و فقط می خواهم بشنوم که کلئوپاترا و » : رهبان گفت 

«. شوهرش بعد از گفت و گوي امشب چگونه با هم رفتار خواهند کرد 

اگر خاتون من بفهمد که من تورا به اتاق خود راه داده ام خشمگین خواهد شد. براي اینکه » : گفتم

گفته است که یکی از اتاق هاي کاخ را در دسترس تو بگذارند. مرتبه ي اول، خوابیدن تو در اتاق من 

گرچه خطرناك بود ولی می توانستم که دلیلی براي حضور تو در آن اتاق ارائه بدهم، ولی این بار 

نمی توانم بگویم که تو براي چه در اتاق من خوابیده اي و اگر کلئوپاترا تو را در آنجا ببیند متوجه 

«. خواهد گردید که تو براي جاسوسی آمد هاي و من نمی توانم که جواب خاتون خود را بدهم 

شرمین، مرتبه ي اول که من » : آن وقت رهبان خود را به من نزدیک کرد و دستم را گرفت و گفت 

به اتاق تو آمدم براي این بود که می خواستم صحبت خاتون تو و شوهرش را بشنوم، ولی این مرتبه 

منظور من شنیدن صحبت آن دو نیست، بلکه از این جهت میل دارم که در اتاق تو باشم که می خواهم 

خود را کنار تو ببینم و به خصوص بعد از صحبت هایی که کلئوپاترا و شوهرش کردند، تمایل من 

«. براي اینکه تو را در کنار خود ببینم بیشتر شده است 

«! آه... از این قرار من هم باید صحت شایعات عمومی را راجع به رهبانان آزمایش کنم » : گفتم 

«؟ شایعات عمومی راجع به رهبانان چیست » : رهبان پرسید 

مردم می گویند که مردان راهب، برخلاف آنچه جلوه می دهند، تارك دنیا نیستند و از تمام » : گفتم

نعمت هاي جهان استفاده می نمایند و از جمله از زن ها برخوردار می شوند و شنیده ام که بعضی از 

مردان راهب موي عاریه بر سر می گذارند و به محله ي تفریح می روند تا اینکه شبی را با زن هاي آن 

«. محله بگذرانند 

شرمین، آنچه راجع به رهبانان مصر شنیده اي صحیح است و مردان » : مرد سالخورده خندید و گفت

راهب برخلاف شایعات عمومی از نعم دنیا محروم نیستند. چون آن ها هم انسان می باشند و جسم و دل 
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دارند. اما من از کسانی نیستم که براي برخورداري از زن ها به محله ي تفریح بروم زیرا زن هاي آنجا 

«. مورد پسندم نیستند و من دخترانی جوان چون تو را، شرمین، می پسندم 
وقتی آن حرف را از دهان آن پیرمرد شنیدم، قیافه و اندام کال در نظرم مجسم شد و بی اختیار جوان 

زیبا و خوش اندام را با آن پیرمرد مقایسه کردم. موهاي سر رهبان پیر ریخته بود و آن قسمت از سر را 

که می تراشید، از لحاظ نداشتن مو زیاد با قسمت هاي دیگر فرق نداشت. 

سه دندان جلوي دهان پیرمرد افتاده بود و مانع از این می شد که بتواند در موقع تکلم درست حرف 

بزند و بعضی از کلمات در دهانش به مناسبت نداشتن دندان نامفهوم می گردی د. پوست دست ها و 

صورت و گردن پیرمرد رهبان آن قدر چین داشت که شبیه بود به پیراهن هاي چی ندار زن هاي مصر . 

من از تقدیر حیرت می کردم که چرا باید یک جوان چون کال با آن گیسوي قشنگ و مجعد و آن 

چشم ها و ابروهاي روح پرور و آن دهان کوچک و صورت چون گل و آن قامت بلند و متناسب 

نسبت به من ابراز تمایل نکند و یک پیرمرد رهبان، بی اندازه نسبت به من ابراز علاقه نماید. 

من تصور نمی کردم که درخواست رهبان معبد دلف از من جدي باشد و فکر می کردم که مزاح 

می کند. اما بعد از اینکه دانستم او جدي صحبت می نماید اندوهگین شدم و گفتم این فکر را کنار 

بگذار. 

شرمین، تو چون هنوز خردسال هستی نمی دانی که تحصیل رضایت خاطر » : رهبان معبد دلف گفت 

«. من براي تو چقدر ارزش دارد و اگر تو مرا راضی کنی، من تو را جزو خدام معبد دلف خواهم کرد 

من کنیز کلئوپاترا هستم و تا وقتی که خود را از او خریداري نکرده ام یا دیگري مرا از وي » : گفتم 

«. خریداري نکرده برده ي ملکه ي مصر می باشم و نمی توانم از اینجا بروم 

وقتی تو خادم معبد دلف بشوي آزاد خواهی شد، زیرا طبق قانون شرع ما، هر غلام یا » : رهبان گفت 

«. کنیزي که خادم معبد دلف گردد آزاد می شود 

«. خاتون من اجازه نخواهد داد که من خدمتکار معبد دلف بشوم » : گفتم 

خاتون تو نمی تواند از انتقال تو از اینجا به معبد دلف جلوگیري نماید، زیرا خدمه ي » : رهبان گفت

معبد را من انتخاب می کنم و انتخاب من یک طرفه است و کسی نمی تواند بعد از اینکه من کسی را 

براي خدمت در معبد انتخاب نمودم ایراد بگیرد و اگر شخصی که از طرف من براي خدمت در معبد 
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«. انتخاب گردید غلام یا کنیز باشد، به خودي خود آزاد خواهد گردید 

«؟ وقتی یک کنیز چون من خدمتکار وعبد دلف گردید چه فاید هاي نصیبش می شود » : پرسیدم 
چند فایده نصیبش می گردد. فایده ي اول این است که آزاد خواهد شد و دیگر کنیز » : رهبان گفت

نخواهد بود. فایده ي دوم اینکه هر موقع بخواهد شوهر کند با یک ثروت قابل توجه از معبد خارج 

می گردد و شوهر می نماید، زیرا خدمه ي معبد نسبت به ما و عیانان یک مزیت دارند و آن این است 

«. که م یتوانند زن بگیرند و شوهر کنند ولی ما نمی توانیم زن بگیریم 

«؟ این ثروت از چه راه عاید خدمتکار معبد دلف می شود » : پرسیدم 

هرکس که به عنوان خدمتکار قدم به معبد می گذارد داراي یک مقرري می شود که » : رهبان گفت 

هر سال به او می پردازند، ولی چون در معبد دلف هیچ خرجی ندارد و هزینه ي او از طرف معبد تامین 

«. می شود مقرري وي ذخیره می گردد و روزي که خواست از معبد برود یک جا به او می پردازند 

«؟ راه دخول به معبد دلف چیست » : از رهبان پرسیدم 

«! تحصیل رضایت خاطر من » : جواب داد 

آیا بعد از اینکه من خدمتکار معبد دلف شدم می توانم از آن معبد خارج گردم و به » : پرسیدم 

«؟ اسکندریه بیایم و کسان خود را در این شهر ببینم 

منظور من از آن سوال دیدن کسان نبود، زیرا من در اسکندریه داراي خویشاوند نبودم، بلکه 

می خواستم به شهر بیایم و کال را ببینم، چون دیدار آن جوان براي من جزو احتیاجات حیاتی بود . 

هر دو ماه یک مرتبه می توانی مدت سه روز به شهر بیایی و هر کسی را که میل داري » : رهبان گفت 

«. ببینی 

«. اي رهبان معبد دلف، من درخواست تو را می پذیرم » : گفتم 

«. پس به اتاق تو برویم و بخوابیم » : رهبان گفت 

«. من تقاضاي تو را به یک شرط می پذیرم » : گفتم 

«؟ آن شرط چیست » : رهبان پرسید 

تو می دانی آرسینوهه به من وعده داد که هر گاه کلئوپاترا از برادرش جدا شود و همسر او » : گفتم 

«. گردد مرا آزاد می نماید 
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«. من از این وعده مطلع هستم » : رهبان گفت 

«. ولی تو طوري با کلئوپاترا صحبت کردي که موضوع طلاق کلئوپاترا و برادرش منتفی شد » : گفتم 
«. هنوز معلوم نیست که منتفی شده باشد » : رهبان گفت 

تو وقتی گفتی بعد از کلئوپاترا آرسینوهه زوجه ي برادرش خواهد گردید، کلئوپاترا را وادار » : گفتم 

کردي که با شوهرش گرم بگیرد و من مطمئن هستم که بعد از سه روز، کلئوپاترا راي مثبت خواهد 

داد و خواهد گفت که حاضر است زوجه ي واقعی همسرش گردد. 

چون مساله ي طلاق منتفی گردیده آرسینوهه مرا از خواهرش نخواهد خرید و آزاد نخواهد کرد . 

اینک تو به من وعده دادي که آزاد خواهم شد و از اینجا خواهم رفت و در معبد دلف خدمت 

«. خواهم کرد و هر زمان که بخواهم از آنجا خارج شوم، تمام مقرري مرا خواهند پرداخت 

«. همین طور است » : رهبان گفت 

تو مرا خدمتکار معبد دلف کن و آزادي مرا از کلئوپاترا بخواه و بعد از اینکه من دانستم که » : گفتم 

«. آزاد هستم و در معبد دلف به سر می برم، در خواست تو را خواهم پذیرفت 

شرمین، من تو را براي امشب می خواهم نه براي چند ماه دیگر، چون بعد از » : رهبان خندید و گفت 

«. این که از شهر به معبد برگردم در آنجا زن براي من فراوان خواهد بود و احتیاج به تو نخواهم داشت 

در این وقت من که تا آن لحظه سعی می کردم با رهبان پیر مدارا کنم و طوري رفتا ر نمایم که از 

مزاحمت وي آسوده شوم و به اتاق خود برگردم و استراحت نمایم، از این همه بی شرمی و وقاحت 

من تعجب می کنم تو چگونه رهبانی هستی که در معبد تو زن » : خشمگین شدم و بی اختیار گفتم 

«؟ فراوان می باشد 

معبد دلف دو قسمت » : رهبان پیر که متوجه لحن تند و مفهوم کلام من نشده بود خنده کنان گفت 

است و قسمتی از آن مردانه می باشد و قسمتی زنانه. بین آن دو قسمت فاصله وجود دارد، ولی آن 

«. فاصله براي من مانع نیست و من می توانم زن هاي خدمتکار را که در قسمت زنانه ي معبد هستند ببینم 

«. از این قرار در قسمت زنانه ي معبد دلف زن هاي خدمتکار فراوان هستند » : گفتم 

«. بلی و تو خدمتکار منحصر به فرد آن قسمت نخواهی بود » : رهبان گفت 

پس تو به طوري که گفتی فقط امشب نسبت به من توجه داري و وقتی از اینجا به معبد » : گفتم 
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«. مراجعت کردي به من احتیاجی نخواهی داشت 

منظورم احتیاج مبرم است و بعد از اینکه تو وارد معبد شوي شاید باز به تو » : رهبان اظهار کرد 
«. احتیاج پیدا کنم، ولی مبرم نخواهد بود 

«؟ من چگونه اطمینان حاصل کنم که به وعده اي که به من داد هاي عمل خواهی نمود » : پرسیدم 

شرمین، آیا تو قول رهبان بزرگ معبد دلف را قبول نداري و آیا قول او » : پیرمرد با تعجب گفت 

«؟ براي آسوده خاطر شدن تو کافی نیست 

من قول رهبان بزرگ معبد » : من که بار دیگر بر خود مسلط شده بودم، با بیانی آرام اما جدي گفتم 

دلف را قبول دارم، اما قول آن رهبان بزرگ را که شب وقتی به کاخ سلطنتی مصر م یآید و یک کنیز 

می بیند اصل و قاعده ي رهبانیت را زیر پا می گذارد و به آن کنیز می گوید وسیله ي رضایت خاطرش 

را فراهم نماید قبول ندارم. چون فکر می کنم که این مرد که اصل مقدس رهبانیت را زیر پا می گذارد 

قول خود را هم زیر پا خواهد گذاشت. از طرفی، پیشنهاد تو براي من خیلی جالب توجه است و 

نمی توانم از آن بگذرم. 

من خواهان یک سنتوریون جوان و زیبا هستم و میل دارم که همسرش بشوم، اما چون کنیز می باشم 

به آرزوي خود نخواهم رسید و به علتی که ذکرش مورد ندارد می دانم که خاتون من مرا آزاد 

نخواهد کرد تا این که همسر آن افسر بشوم، لذا پیشنهاد تو مورد توجه من قرار گرفت چون دانستم 

که می توانم از راه خدمتکار شدن در معبد دلف نایل به تحصیل آزادي بشوم و با آن جوان وصلت 

نمایم. اینک تو به وعده ي خود عمل کن و مرا آزاد نما و از اینجا ببر و وقتی من دانستم آزاد و 

«. خدمتکار معبد دلف شده ام درخواست تورا اجابت خواهم کرد 

شرمین، آیا تو مرا مسخره » : رهبان که تا آن موقع گاهی می خندید، چهره در هم کشید و گفت 

«؟ می کنی

«. تو از من تقاضایی کردي و من هم از تو تقاضایی نمودم و موضوع تمسخر در بین نیست » : گفتم 

شرمین، تو مرا از پیشنهادي که به تو کردم پشیمان کردي، براي اینکه تا » : رهبان سالخورده گفت 

امروز کسی در صحت قول من تردید نکرده بود و تو اولین زنی هستی که در صحت قول من تردید 

نمودي و علتش بی تجربگی تو است، زیرا اگر چه از طرز تکلم و هوش تو پیداست که سواد داري 

کنيز ملکه مصر 
 ١٧٢
اما بدون تجربه می باشی و تجربه غیر از سواد است و بعضی از اطفال در خردسالی داراي سواد 

«. می شوند اما تجربه ي کافی ندارند و هرگاه تو تجربه می دانستی این طور با من حرف نمی زدي 
من رهبان سالخورده را ترك کردم و او ندانست که اگر من آن طور حرف زدم براي این بود که از 

وي نفرت داشتم و اگر مجبور نبودم – چون او رهبان بزرگ معبد دلف بود و من یک کنیز – هرگز 

به حرف هاي او گوش نمی دادم چه رسد به اینکه با وي صحبت هم بکنم. اگر تقاضایی که آن پیرمرد 

از من کرد از طرف کال به عمل می آمد، من آن گونه صحبت نم یکردم. من یک سنگ بزرگ مقابل 

پاي او قرار دادم که نتواند بلند کند و با آن پیشنهاد، جواب منفی به رهبان سالخورده دادم بدون اینکه 

از دهانم جواب منفی خارج گردد. 

آن گاه رهبان معبد دلف را در آن اتاق گذاشتم و به اتاق خود که کنار اتاق خواب ملکه و برادرش 

بود مراجعت کردم تا بخوابم، اما قبل از اینکه خواب به چشمم بیاید از اتاق ملکه و شوهرش چیزي 

شنیدم که غیر از صحبت ش بهاي قبل بود. 

دو روز بعد در اسکندر یه یک جشن بزرگ برپا شد و آن جشن بی نظیر، تاجگذاري رسمی 

بطلمیوس چهاردم و کلئوپاترا بود. تمام معبدهاي اسکندریه و منطق هي شمالی دلتاي نیل نیز در آن روز 

جشن گرفتند. 

یک بار گفتم که در اسکندریه متکدي وجود نداشت و مردم محتاج نبودند که از اغذیه و اشربه ي 

رایگان استفاده نمایند. هرکس می توانست در روز از مزد کار خود غذا و آبجو فراهم نماید و بعضی 

از اصناف اسکندریه بخصوص کارگران بندر در مصرف آبجو افراط می کردند. 

با اینکه مردم محتاج غذا و آبجوي رایگان نبودند، آن روز در خیابان ه اي اسکندریه به خرج 

بطلمیوس چهاردهم پادشاه مصر، غذا و آبجوي رایگان به مردم داده شد و هنگام ظهر رژه ي جانوران 

باغ وحش در خیابان هاي اسکندریه آغاز شد و شیرها و فیل ها و زرافه ها و سایر جانوران به حرکت 

درآمدند. در فواصل رژه ي حیوانات باغ وحش، دسته هاي نوازنده آهنگ موسیقی می نواخت و شعري 

را که در همان روز سروده شده بود ترنم می کرد. 

آن شعر را به مناسبت تاجگذاري کلئوپاترا و شوهرش ساخته بودند و ترجیع بند شعر این بود که بعد 

از این زمین ما حاصلخیزتر خواهد شد و ما از برکت نیل و لطف ملکه کلئوپاترا محصول بیشتري به 
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دست خواهیم آورد و... 

در آن روز که تمام سکنه ي شهر شادمان بودند و تفریح می کردند، خاتون من کلئوپاترا از کاخ 
سلطنتی خارج نشد و از خیابان هاي شهر عبور نکرد. من می دانستم که علت غمگین بودن خاتونم 

چیست. او برادرش را دوست نمی داشت، ولی از بیم آنکه خواهرش آرسینوهه زوجه ي برادر نگردد، 

حاضر شد که در مراسم تاجگذاري شرکت کند و چون از روي اکراه ملکه ي مصر شده بود خود را 

بدبخت می دید. 

آرسینوهه خواهر کلئوپاترا هم که گفتم شبیه به خواهر بود، آن روز از کاخ سلطنتی خارج نگردید، 

ولی خارج نشدن او از کاخ سلطنتی از غبطه خوردن سرچشمه می گرفت و حسد می برد چرا کلئوپاترا 

باید زوجه ي بطلمیوس چهاردهم و در نتیجه ملکه ي مصر شده باشد. 

در روزي که شب قبل از آن رهبان معبد دلف در یکی از اتاق هاي کاخ سلطنتی استراحت کرد و 

در بامداد از کاخ خارج شد و رفت، آرسینوهه مرا احضار نمود. او قبل از احضار من رهبان سالخورده 

را پیش از خروج از کاخ سلطنتی دیده بود. من نمی دانستم که رهبان به او چه گفته، ولی تصور 

نمی کردم که مطلبی برخلاف واقع گفته باشد. 

خود من هم حقایق را به طوري که از دهان خاتون خود و شوهرش و رهبان شنیده بودم براي 

شرمین، نظریه ي تو چیست و آیا خواهر من بعد از س ه روز » : آرسینوهه حکایت کردم و او پرسید 

«؟ مهلت حاضر خواهد شد که زوجه ي شوهرش گردد یا نه 

من نخواستم به او بگویم که شب قبل در اتاق خود چه شنیدم، چون اگر این حرف را به او می زدم 

آرسینوهه به خشم می آمد. 

من دانستم که وي خبر رسمی مراسم تاجگذاري را خواهد شنید، ولی بهتر این بود که خبر مزبور را 

از دهان دیگران بشنود نه از دهان من. از این گذشته حقایق را به او گفتم و از جمله اظهار کردم که 

رهبان معبد دلف خبط کرد که نام تورا برد، چون تا وقتی که رهبان سالخورده اسم تو را نبرده بود 

کلئوپاترا تصمیم داشت که از شوهرش جدا شود، اما همین که اسم تورا به زبان آورد، نظر کلئوپاترا 

در چند لحظه تغییر نمود و مهلت خواست و گفت بعد از سه روز راي قطعی را ابراز خواهد کرد. 

چون کلئوپاترا خیلی از برادرم » : آرسینوهه تصدیق نمود که رهبان پیر اشتباه نموده معهذا گفت 
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«. نفرت دارد امیدوارم که بعد از سه روز نظر منفی ابراز کند و بگوید که از وي جدا خواهد شد 
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کلئوپاترا فرمانده ي لژیون اسکندر شد 

من در این سرگذشت آنچه را که به چشم خودم دیدم و به گوش خویش شنیدم براي آیندگان نقل 
می نمایم، لذا بعید نیست که آنچه من می گویم با تاریخ رسمی مصر تفاوت داشته باشد، براي این که 

گاهی آنچه در تاریخ می نویسند غیر از آن است که به وقوع می پیوندد. 

بعد از این که کلئوپاترا رسماً ملکه ي مصر شد و مردم به این مناسبت جشن گرفتند، پادشاه مصر 

فرماندهی لژیون موسوم به اسکندر را به کلئوپاترا که عملاً در حکم جانشین او بود واگذار کرد. 

لژیون اسکندر برجسته ترین لژیون ارتش مصر بود و من دانستم که کال که درجه ي یوزباشی داشت 

در آن لژیون خدمت می کند. 

روز اول که کلئوپاترا براي دیدار لژیون خود رفت، من نیز با او به وسیله ي تخت روان رفتم. 

ساخلوي لژیون اسکندر، در سربازخانه ي دمن هور بود که گفتم درخارج از اسکندریه قرار داشت، 

ولی در آن روز که کلئوپاترا می خواست لژیون اسکندر را ببیند آن لژیون از سربازخانه ي دمن هور 

منتقل به سیرك شد. از این جهت سیرك را براي مراسم سان و رژه ي لژیون انتخاب کردند که 

بزرگتر از سیرك، در اسکندریه محوطه اي وسیع که محل عبور مردم و ارابه ها و سواران باشد وجود 

نداشت. 

کلئوپاترا می توانست که لژیون اسکندر را در یکی از خیابان هاي اسکندریه یا در اسکله مورد بازدید 

قرار دهد، ولی راه عبور مردم و سواران و ارابه ها بسته می شد و فعالیت محوطه ي بندري متوقف 

می گردید. ولی سیرك محلی بود وسیع و در عین حال دور از معبر عمومی، و اجتماع سرابازان در 

آنجا سبب سد معبر نمی گردید. 

روزي که ملکه ي مصر می خواست براي بازدید لژیون اسکندر به سیرك برود لباس فرمانده ي لژیون 

را در بر نمود و من تا آن روز کلئوپاترا را آن طور زیبا ندیده بودم. او یک نیم تنه ي چین دار ارغوانی 

در بر نمود که تا بالاي زانوي او را می پوشاند و بالاي نیم تنه خفتان مطلا پوشید و یک کاسک مطلا 

نیز بر سر نهاد. کفش هاي او کفش نظامی بود و یک ساق بند مطلا که عبارت بود از دو رشته تسمه به 

پاها بست. ملکه ي مصر روي خفتان طلایی رنگ خود یک شنل آبی رنگ پوشید و چند پر شترمرغ 
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هم بر کاسک خود زد. 

با این که من پیوسته ملکه ي مصر را می دیدم و کنیز محرم او بودم آن روز وي را طوري زیبا 
مشاهده می کردم که از تماشایش سیر نمی شدم. 

شش هزار سرباز لژیون اسکندر در سیرك در سی قسمت صف کشیده بودند و هر قسمت منقسم به 

دو سنتوري می گردید و در راس هر سنتوري یک سنتوریون قرار داشت. 

در سیرك، کلئوپاترا از تخت روان خود فرود آمد و سوار بر اسب شد و سربازان لژیون اسکندر را 

سان دید. وقتی خاتون من سربازان لژیون خود را سان می دید من در تخت روان بودم، ولی موقعی که 

نوبت رژه ي سربازان شد کلئوپاترا از اسب فرود آمد و در یکی از لژهاي طبقه ي دوم سیرك جا 

گرفت و من هم در قفاي او ایستادم. آن گاه سربازان لژیون از جلوي ملکه ي مصر و فرمانده ي خود 

کنار کلئوپاترا ایستاده « لگات » رژه رفتند. در موقع رژه ي سربازان، فرمانده ي واقعی لژیون موسوم به 

بود و من عقب ملکه ي مصر بودم. 

خاتون من توجه لگات را نسبت به طرز راه رفتن سربازان جلب کرد و گفت اینان طوري راه 

می روند که گویی سال هاست با گرسنگی به سر می برند و از غذاي کافی محروم هستند و حتی من 

می بینم که بعضی از آن ها در موقع راه رفتن طوري سر را پایین انداخته اند که پشت آن ها داراي قوز 

شده است و چرا شما راه رفتن را به سربازان لژیون نمی آموزید؟ 

من تصدیق می کنم که ارزش جنگی یک سرباز به راه رفتن نیست بلکه بسته است به شجاعت و 

تحمل سختی در میدان جنگ. ممکن است کسانی با سر خمیده راه بروند و قوز داشته باشند و در 

میدان جنگ شجاعت آن ها از کسانی که با سر افروخته و سینه ي برآمده قدم برمی دارند بیشتر باشد، 

اما من نمی توانم از تذکر این نکته خودداري کنم که یک لژیون نباید سان بدهد و رژه برود و اگر 

سان داد و رژه رفت باید سربازان آن خوش لباس باشند و خوب گام بردارند و یکی از شرایط خوب 

راه رفتن سرباز این است که هنگام راه رفتن، سر را طوري بلند نگه دارد که گویی یکصد گام جلوي 

خود را می نگرد و پاها را محکم بر زمین بکوبد. 

در حالی که کلئوپاترا مشغول صحبت با لگات فرمانده ي واقعی لژیون بود، کال با سنتوریون خود از 

نگاه کنید... این » : مقابل ملکه ي مصر گذشت و کلئوپاترا کال را به فرمانده ي لژیون نشان داد و گفت 

کنيز ملکه مصر 
 ١٧٧ 
مرد جوان که سنتریون است طوري قدم برمی دارد که انسان تصور می نماید وجودش را از کالبد دوتن 

از خدایان سرشته اند، یعنی هرکول خداي زور و دیگري آپولون خداي زیبایی. این افسر جوان این 
نوع راه رفتن را در اینجا فرا نگرفته، چون این گونه قدم برداشتن را در اینجا به کسی نمی آموزند و 

شما می توانید براي تربیت سربازان خود از این جوان استفاده نمایید و بعد از این که رژه تمام شد به او 

«. بگویید که امروز عصر به کاخ سلطنتی بیاید و مرا ببیند 

اطاعت می کنم و به او اطلاع خواهم داد که امروز عصر براي دیدن تو به کاخ » : لگات گفت

«. سلطنتی برود 

عصر آن روز من در کاخ سلطنتی منتظر بودم که ببینم چه موقع کال وارد کاخ می شود و به طرف 

کوشک کلئوپاترا در همان کاخ می رود. 

وقتی روز به ربع سوم رسید، کال وارد کاخ سلطنتی شد و مثل همیشه با سر افروخته، سینه ي برآمده 

و گام هاي محکم و منظم به طرف کوشک کلئوپاترا رفت و من دیدم که یک خواجه، کال را وارد 

کوشک کرد و پس از آن با سرعت خود را به کوشک کلئوپاترا رسانیدم که بدانم خاتون من با آن 

جوان زیبا از چه مقوله صحبت می کند . وقتی می خواستم وارد کوشک شوم خواجه اي که مرا 

ملکه دستور داده که کسی وارد اتاق او نشود و گرچه این دستور شامل تو » : می شناخت گفت 

«. نمی گردد، اما اگر از آن اطلاع داشته باشی بهتر از آن است که بی اطلاع بمانی 

«. من وارد اتاق ملکه نمی شوم بلکه به اتاق خود می روم » : گفتم 

شرمین، من می دانم که تو محرم ملکه » : خواجه سر را به گوش من نزدیک کرد و آهسته گفت 

هستی و هیچ یک از خدمه به اندازه ي تو داراي قرب نیستند، معهذا اگر ملکه نفهمد که تو در اتاق 

خود م یباشی بهتر از این است که به این موضوع پی ببرد، چون حس می کنم که کلئوپاترا مایل نیست 

«. کسی بشنود که وي با این افسر جوان چه می گوید 

من طوري آهسته به اتاق خود خواهم رفت که ملکه ي مصر متوجه ورود من به آن اتاق » : گفتم 

«. نخواهید گردید. سپس راه اتاق خود را پیش گرفتم 

گفتم که اتاق من مجاور اتاق ملکه ي مصر بود و هرچه در آن اتاق گفته می شد می شنیدم و هنگامی 

که درب اتاق نیمه باز می ماند، می توانستم که مناظر آن اتاق را هم ببینم. 
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من تو را به اینجا آوردم تا » : وقتی من به اتاق خود رسیدم شنیدم که کلئوپاترا به کال می گفت 

بگویم که سربازان من احتیاج به تربیت دارند و نمی توانند ب ه خوبی راه بروند و بعضی از آن ها در 
موقع راه رفتن قوز می کنند و چون تو جوانی هستی که خوش اندام و نیرومند می باشی می توانی 

سربازان لژیون مرا طوري تربیت نمایی که بتوانند بخوبی راه بروند و بگو بدانم که تو این راه رفتن را 

«؟ در کجا آموخته اي 

من چند نوع ورزش از جمله راه رفتن را در شهر بیزانس (شهر قسطنطنیه ي قدیم و » : کال گفت 

«. استانبول کنونی) یاد گرفته ام 

من حدس می زدم که تو این نوع راه رفتن را در یونان فراگرفته اي و در قدیم تمام » : کلئوپاترا گفت 

سربازان اسکندر و همچنین اجدادم مثل تو راه می رفتند و آیا تو حاضري که سربازان لژیون مرا طوري 

«؟ تعلیم بدهی که بتوانند مثل تو راه بروند 

راه رفتن سربازان به طوري که مورد قبول تو باشد فقط محتاج راهنمایی نیست بلکه » : کال گفت 

قدري هم ورزش می خواهد و سربازان لژیون تو باید ورزش کنند تا این که بتوانند ب ه خوبی راه 

«. بروند 

«. من به تو اجازه می دهم که به آن ها ورزش را نیز بیاموزي » : کلئوپاترا گفت 

«؟ کال، مادرت اهل کجا بود » : آن وقت ملکه ي مصر موضوع صحبت را عوض کرد و پرسید 

«. مادرم سریانی بوده و پدرم ایرانی » : کال گفت

از این قرار زیبایی شرقی تو از مواریث پدر و مادرت می باشد، ولی من در تو » : کلئوپاترا گفت 

«. زیبایی یونانی هم می بینم 

«. والدین مادرم یونانی بودند » : کال گفت

«؟ آیا تو می دانی چقدر زیبا هستی و می توانی به میزان وجاهت خود پی ببري » : کلئوپاترا گفت 

من هرگز فکر نمی کردم که زیبا هستم و تصور نمی نمودم که مرد هم ممکن است زیبا » : کال گفت 

«. باشد تا این که در این شهر شخصی به من گفت که تو زیبا هستی 

«؟ شخصی که به تو گفت زیبا هستی که بود » : کلئوپاترا پرسید 

«. او یک کنیز بود » : کال گفت 
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«؟ آیا بعد از این که به تو گفت زیبا هستی درخواستی از تو نکرد » : کلئوپاترا پرسید 

نه اي خاتون بزرگ، او درخواست دیگري از من نکرد یعنی متوجه شد که هرگاه » : کال گفت 
«. درخواستی از من بکند پذیرفته نمی شود 

آفرین برتو کال و بدان که زیبایی عبارت است از بزرگترین ثروت که خدایان به » : کلئوپاترا گفت

یک نفر اعطا می کنند و کسی که زیبا است باید قدر این ثروت را بداند و آن را به رایگان از دست 

ندهد و از دست دادن این ثروت به رایگان این است که درخواست هر زنی را بپذیرد و تو، باید فقط 

درخواست زنی را بپذیري که یا از حیث زیبایی (بین زن ها) به پایه ي تو برسد یا این که از حیث مقام 

«. و مرتبه از تمام زن ها برتر باشد 

اي خاتون بزرگ، اگر زنی پیدا شد که هم از حیث زیبایی برجسته تر از تمام زن ها بود » : کال گفت 

و هم از حیث مقام و مرتبه بر همه ي زن ها رجحان داشت چطور؟ آیا باید در خواست او را پذیرفت یا 

«؟ نه 

من قیافه ي کلئوپاترا را نمی دیدم و نیز قیافه ي کال را مشاهده نمی کردم، چون هر دو در قسمتی از 

اتاق بودند که من نمی توانستم آن ها را ببینم، ولی از خنده ي کلئوپاترا دانستم که گفته ي آن جوان در 

او تاثیري نیکو کرده است. آن گاه از اتاق صحبت هایی شنیدم که دو گوش خود را گرفتم که نشنوم 

بین کال و کلئوپاترا چه گفت و شنودي مبادله می شود. 

بعد از آن روز، کال به دفعات براي دیدن کلئوپاترا به کاخ سلطنتی آمد. 

باید بگویم بعد از این که کلئوپاترا فرمانده ي لژیون موسوم به اسکندر شد، یعنی فرمانده ي افتخاري 

آن گردید، بعضی از روزها برخی از افسران آن لژیون نزد وي می آمدند . آن افسران را لگات که 

فرمانده ي واقعی لژیون بود نزد کلئوپاترا می فرستاد یا این که از طرف ملکه ي مصر احضار می شدند، 

لذا آمدن یک افسر از درجه ي سنتوریون از لژیون اسکندر به کاخ سلطنتی مصر عادي بود و کسی 

تعجب نمی کرد. 

از آن گذشته همه فهمیده بودند که افسر مزبور از طرف ملکه مامور شده است که سربازان را مشق 

بدهد و راه رفتن را به آن ها بیاموزد. فقط من می دانستم که آمدن کال به کاخ سلطنتی مصر و ورود به 

کوشک کلئوپاترا براي منظوري غیر از تقدیم گزارشات پیشرفت تعلیم سربازان می باشد. 
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چندین ماه بعد از آن وقایع کلئوپاترا که باردار شده بود یک پسر زایید. همه فکر می کردند که پسر 

مزبور فرزند بطلمیوس چهاردهم است، ولی فقط یک نفر می دانست که آن طفل کال می باشد، زیرا 
بسیار به کال شباهت داشت. اما کلئوپاترا با زیرکی شباهت مزبور را طوري دیگر نشان می داد و وقتی 

بطلمیوس چهاردهم و عده اي از اعضاي خانواده ي سلطنتی مصر در پیرامون طفل جمع بودند گفت : 

نگاه کنید، دهان فرزند من شبیه به دهان پدرم بطلمیوس سیزدهم است و زنخ او به زنخ جدم » 

«. بطلمیوس دوازدهم شباهت دارد و دست هایش مانند دست هاي من است 

این اظهارات را حضار تصدیق می کردند . براي اینکه اکثر آن ها خصوصیات قیافه ي بطلمیوس 

سیزدهم و بخصوص دوازدهم را به خاطر نداشتند. وانگهی در این گونه مواقع، وقتی یک مادر راجع 

به شباهت اعضاي بدن یک کودك با دیگران صحبت می کند سایرین تحت تلقین قرار می گیرند و 

تصور می نمایند که آن چه مادر می گوید درست است، چون فکر می کنند که یک مادر طفل خود را 

بهتر از همه می شناسد و به خصوصیات کودك آشنا می باشد. 

بعد از اینکه کلئوپاترا یک پسر زایید هرگونه کدورتی بین او و برادرش از بین رفت، براي اینکه 

بطلمیوس چهاردهم یقین داشت فرزندي که خواهرش زاییده از صلب اوست، ولی کال که بعد از 

تولد طفل نیز به کاخ سلطنتی می آمد دریافته بود که آن فرزند از او می باشد نه از بطلمیوس. 

چندي بعد یک روز قبل از این که کال وارد کوشک کلئوپاترا شود خاتونم مرا احضار کرد و 

شرمین، مراقب باش که امروز بعد از این که کال آمد او را به اتاق خود ببري و از قول من به » : گفت 

او بگویی که دیگر قدم به کاخ سلطنتی نگذارد. اگر از تو پرسید که براي چه دیگر نباید اینجا بیاید، 

به او بگو که شب قبل برادرم می گفت این افسر جوان که درجه ي سنتوریون دارد کیست که این قدر 

نزد تو م یآید؟ 

من به او گفتم که او کال مربی سربازان لژیون اسکندر است که من فرماندهی آن را دارم و مامور 

است که سربازان لژیون را طوري تربیت کند و مشق بدهد که آن ها بتوانند با گام هاي محکم وسرهاي 

افراخته قدم بردارند. برادرم گفت به فرض این که او مربی سربازان لژیون تو باشد، نباید این همه اینجا 

بیاید، زیرا گزارش مشق نظام یا سایر اعمال نظامی را دو ماه یک مرتبه یا ماهی یک مرتبه می دهند نه 

هر روز، زیرا از یک روز تا روز دیگر پیشرفت هایی که حاصل می شود به قدري نیست که احتیاج به 
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توضیح و گزارش داشته باشد. 

من گفتم که کال چون می داند که من خیلی علاقه دارم سربازان لژیون خوب راه بروند لذا هر روز 
اینجا می آید تا این که گزارش مربوط به مشق و تمرین سربازان را به من بدهد. برادرم گفت این مرد 

اکنون قریب یک سال است که به کاخ سلطنتی می آید که گزارش بدهد و آیا در این یک سال 

نتوانسته است که سربازان لژیون تو را طوري تربیت کند که بتوانند راه بروند؟ 

این اظهارات نشان می دهد که برادرم نسبت به کال ظنین شده و لذا به او بگو که دیگر به کاخ 

سلطنتی نیاید، ولی خود من به عنوان سرکشی از لژیون به سربازخانه ي دمن هور خواهم رفت و او را 

«. خواهم دید و به وي خواهم گفت که در کجا یکدیگر را ملاقات کنیم

حقیقت این است که کال مشق دادن سربازان را تمام کرده بود و آن ها می توانستند راه بروند و خود 

کال هم دیگر براي تعلیم سربازان به سربازخانه ي دمن هور نمی رفت و پیوسته در اسکندریه به سر 

می برد که بتواند در فواصل کوتاه کلئوپاترا را ببیند. اگر او در سربازخانه ي دمن هور بسر می برد 

نمی تواست در فواصل کوتاه براي دیدن کلئوپاترا به اسکندریه بیاید ولو با ارابه حرکت نماید. 

من آن روز در جایی که می دانستم کال باید از آنجا بگذرد تا این که خود را به کوشک کلئوپاترا 

برساند ایستادم و منتظر آمدن وي شدم. افسر جوان در ساعت معین آمد و مثل معمول قدم هاي محکم 

برمی داشت و با سربلندي راه می رفت به طوري که مرا ندید تا وقتی که خود را به او رسانیدم. 

شرمین، آیا تو هستی؟ ... مثل این که » : کال که بدواً از دیدار ناگهانی من تعجب کرده بود گفت 

«؟ کاري با من داري 

آري... من با تو کار دارم و می خواهم با تو صحبت کنم، بیا به اتاق من تا این که با تو حرف » : گفتم 

«. بزنم

من غیر از اتاقی که در کوشک کلئوپاترا کنار اتاق خواب ملکه ي مصر د اشتم و شب ها در آن 

می خوابیدم، داراي اتاقی بودم در قسمت خارجی کوشک و می توانستم در ساعاتی که ملکه با من 

کاري نداشت در آنجا باشم. 

من اکنون باید نزد ملکه بروم و گزارش بدهم و بعد از این که مراجعت کردم تو را » : کال گفت 

«. خواهم دید و اظهاراتت را خواهم شنید 
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آنچه من می خواهم به تو بگویم مربوط است به ملکه و او به من دستور داد که پیغامش را به » : گفتم 

«. تو برسانم 
«؟ آیا به تو گفت که پیغامش را قبل از این که من نزد ملکه بروم به من برسانی » : کال گفت 

«. بلی. او گفت در این صورت برویم و من براي شنیدن پیغام آماده هستم » : گفتم 

من کال را با خود به اتاقی که در قسمت خارجی کوشک کلئوپاترا داشتم بردم و او را نشانیدم و 

پیغامی که من از طرف ملکه باید به تو ابلاغ کنم این است که دیگر نباید قدم به کاخ سلطنتی » : گفتم 

«. بگذاري 

«؟ براي چه نباید قدم به کاخ سلطنتی بگذارم » : کال از این حرف من یکه خورد و پرسید 

براي اینکه برادر کلئوپاترا نسبت به تو ظنین شده و تصور می نماید که آمدن تو به کاخ » : گفتم 

«. سلطنتی براي دادن گزارش نیست بلکه علت دیگري دارد 

«؟ چرا به فکر فرو رفته اي » : کال سکوت کرد و من پرسیدم 

«. شنیدن این خبر باعث اندوه من شد » : او گفت

معلوم است که کلئوپاترا را دوست می داري و اگر او را دوست نمی داشتی از شنیدن این خبر » : گفتم 

«. متألم نم یشدي

من از این متألم نیستم که چرا پس از این کلئوپاترا را نخواهم دید یعنی در کاخ » : کال گفت 

سلطنتی او را ملاقات نخواهم کرد، چون می دانم که وقتی براي سرکشی لژیون می آید من موفق به 

«. دیدار وي خواهم شد 

«؟ پس براي چه از دستور جدید ملکه متألم شدي » : پرسیدم 

براي این که اگر نتوانم به کاخ سلطنتی بیایم یک موجود بسیار عزیز دیگر را در اینجا » : کال گفت

«. نخواهم دید 

«. آن موجود عزیز طفل کلئوپاترا می باشد » : جواب داد «؟ او کیست » : پرسیدم 

«؟ آیا فرزند کلئوپاترا آن قدر نزد تو عزیز است که اگر او را نبینی ناراحت می شوي » : گفتم 

«. بلی، براي این که از روز تولد آن طفل را دیده ام و او را مانند فرزند خود می دانم » : کال گفت 

«؟ کال، آیا متوجه شده اي که هر قدر این پسر بزرگتر می شود زیادتر به تو شبیه می گردد » : گفتم 
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علتش این است که وقتی کلئوپاترا باردار بود مرا می دید و لذا فرزندي که در شکم » : کال گفت 

«! داشت شبیه من شد 
این شباهت یک شباهت کلی و مبهم نیست بلکه شباهتی است که نشان می دهد تو پدر این » : گفتم 

«. طفل می باشی

شرمین، تو راست می گویی و من پدر این طفل هستم، ولی نمی خواهم که دیگران از » : کال گفت 

«. این موضوع مستحضر شوند 

شاید ملکه ي مصر چون دیده که شباهت طفل نسبت به تو زیاد می شود بهتر آن دانسته که تو » : گفتم 

«. را از آمدن به این کاخ منع نماید 

من تصور نمی کنم که ای ن طور باشد، چون کلئوپاترا زنی است که به م ن دروغ » : کال گفت 

نمی گوید و اگر از شباهت من وطفل می ترسید خود این موضوع را به من می گفت، ولی او به من 

نگفت که شباهت طفل با من براي وي تولید اشکال خواهد کرد، لذا به ظن قوي آن چه باعث 

گردیده که ملکه ي مصر به وسیله ي تو براي من پیغام بفرستد که دیگر به اینجا قدم نگذارم، همان 

سوءظن برادرش می باشد. به همین جهت من دیگر اینجا نخواهم آمد، اما خیلی میل دارم که فرزند 

«. خود را ببینم 

شرمین، من دیده ام که بعضی اوقات این طفل به تو سپرده می شود و آیا » : کال فکري کرد و گفت 

«؟ براي تو امکان دارد که برخی از روزها طفل را از کاخ سلطنتی خارج کنی تا من بتوانم او را ببینم 

من خودسر نمی توانم این کار را بکنم، چون این طفل ولیعهد مصر است و می باید روزي » : گفتم 

بطلمیوس پانزدهم شود و پسري را که ولیعهد مصر است از کاخ سلطنتی خارج نمی کنند مگر با اجازه 

ي پادشاه و ملکه. اگر آن ها اجازه دادند من طفل را از کاخ سلطنتی خارج خواهم کرد تا این که تو او 

«. را ببینی و اگر اجازه ندادند این کار از من ساخته نخواهد بود 

«؟ شرمین، آیا به خاطر داري که در گذشته به من چه می گفتی » : کال گفت 

«. آري می دانم به تو چه می گفتم، ولی جواب هاي تو را نیز به خاطر دارم » : جواب دادم 

من حاضرم که بعد از این در قبال درخواست تو، جوابی دیگر بدهم که تو را از من » : کال گفت

خشنود نماید. آیا میل داري که انگشت خود را روي لب هاي من بگذاري و آیا می خواهی که کف 
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«؟ دست را به شانه ي من نزدیک کنی 

«. بله کال و بسیار میل دارم که انگشت را روي لب هاي تو بگذارم » : گفتم 
«. انگشت خود را نزدیک بیاور و روي لب هاي من بگذار » : کال گفت 

من به او نزدیک شدم و انگشت روي لب هاي جوان زیبا نهادم. آن گاه کف دست را روي سینه اش 

قرار دادم و آهسته دست را از یک طرف شانه به سوي دیگر بردم. 

شرمین، تو اگر منظور مرا اجابت کنی بیشتر از این از من برخوردار خواهی شد و » : کال گفت 

تقاضایی که من از تو می کنم یک درخواست غیرقابل قبول نیست. تو کنیز محرم ملکه ي مصر هستی 

و او طفل خود را به تو می سپارد و تو می توانی با طفل از کاخ سلطنتی خارج شوي تا من او را ببینم . 

هیچ کس متوجه نخواهد شد طفلی که تو در برگرفت هاي و با آن از کاخ سلطنتی خارج می شوي 

ولیعهد مصر است؛ چون در کاخ سلطنتی طفل منحصر به یکی دوتا نیست و هر طفلی هم به کودك 

«. دیگر شباهت دارد 

«؟ اگر بفهمند که من با کودك از کاخ سلطنتی خارج می شوم، چه جواب بدهم » : پرسیدم 

وقتی تو ولیعهد مصر را صحیح و سالم از خارج به کاخ سلطنتی برگردانیدي، کسی از » : کال گفت 

«. تو بازخواست نخواهد کرد چرا با طفل از کاخ خارج شده اي 

«؟ اگر حادث هاي براي طفل پیش بیاید چطور » : گفتم 

«. براي یک کودك هیچ حادثه اي پیش نخواهد آمد » : کال گفت 

اگر او کودکی عادي بود حادثه اي برایش پیش نمی آمد، ولی این فرزند کلئوپاترا و » : گفتم 

«. بطلمیوس چهاردهم و ولیعهد مصر است و یک چنین کودکی بعید نیست که دشمن داشته باشد 

او فرزند کلئوپاترا است اما فرزند بطلمیوس چهاردهم نیست بلکه طفل من می باشد و به » : کال گفت 

همین جهت من علاقه دارم که این طفل را روز به روز ببینم و اگر تو به من بگویی در چه روزهایی 

طفل را از کاخ سلطنتی خارج خواهی کرد، من می توانم در آن ایام فرزند خود را مشاهده کنم و در 

«. بغل بگیرم 

«. کال، تو یک کار بزرگ و خطرناك را به من محول می کنی » : گفتم 

«؟ آیا تو بیم داري که از طرف من خطري متوجه طفل شود » : کال گفت 
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نه، تو پدر آن طفل هستی و از طرف تو خطري متوجه وي نمی گردد و بدون تردید تو » : گفتم 

فرزند خود را دوست داري، اما دیگران همین که بفهمند طفل از کاخ سلطنتی خارج می شود و تنها 
است و غیر از یک زن کسی با او نیست، ممکن است درصدد برآیند که کودك را بربایند یا این که 

«. او را به قتل برسانند 

خود من بهترین مستحفظ طفل هستم و موقعی که من با تو و طفل می باشم هیچ کس » : کال گفت

«. جرأت نمی کند که به کودك نزدیک شود و او را برباید و به قتل برساند 

وقتی تو نیستی من چگونه می توانم طفل را حفاظت نمایم، چون وقتی من از کاخ سلطنتی با » : گفتم 

طفل خارج می شوم، تو ممکن است حضور نداشته باشی و بعد از این که تو رفتی من باید تنها به کاخ 

سلطنتی برگردم. تصدیق کن که تو نمی توانی نزدیک کاخ در انتظار دیدن طفل بمانی براي این که 

تو را خواهند دید. همچنین نمی توانی در موقع مراجعت ما به کاخ سلطنتی تا مدخل کاخ با من بیایی 

براي این که باز تو را مشاهده خواهند کرد و با توجه به این که پادشاه مصر نسبت به تو سوءظن دارد، 

اگر ببیند که تو با من و طفل به کاخ سلطنتی نزدیک می شوي وضعی وخیم براي من پیش می آید و 

اگر پادشاه مصر مرا مجازات نکند بدون شک مورد خشم کلئوپاترا قرار خواهم گرفت و بر تو پوشیده 

«. نیست که مجازات کنیزان و غلامان خطاکار در کاخ سلطنتی چقدر مخوف است 

من نمی باید که درخواست کال را می پذیرفتم، ولی چون خواهان صحبت با او بودم عاقبت 

درخواست وي را پذیرفتم. 

کلئوپاترا با اطمینان فرزند خود را به من می سپرد تا این که وي را سرگرم نمایم یا بخوابانم یا در باغ 

سلطنتی اسکندریه بگردانم. من هم آن طفل را دوست می داشتم ولی نه براي این که فرزند کلئوپاترا 

بود، بلکه از این جهت که می دانستم از صلب کال می باشد. 

کال می گفت که هفته اي دو روز آن کودك را از کاخ سلطنتی خارج کنم تا وي او را ببیند، ولی 

من به او فهمانیدم که خارج کردن طفل، هفته اي دو روز ممکن نیست و او باید به هفته اي یک بار 

قناعت کند. 

کال پذیرفت و قرار شد هر هفته در روز شنبه، من طفل را از کاخ سلطنتی خارج نمایم و در نقطه اي 

که با کاخ فاصله داشته باشد او را به کال نشان بدهم. ساعت نشان دادن طفل معین بود و من با کودك 
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از کاخ سلطنتی خارج می شدم و نزد کال می رفتم و او کودك را در بر می گرفت و انگشت خود را 

روي لب طفل می نهاد و قدري با من صحبت می کرد و من طفل را به کاخ سلطنتی برمی گردانیدم. 
وقتی من می خواستم به کاخ سلطنتی برگردم کال دورادور عقب من می آمد، ولی به دروازه ي کاخ 

نزدیک نمی شد تا این که من با کودك وارد کاخ می شدم، اما من که آن کار پر از خطر را براي کال 

به انجام می رسانیدم، انتظار داشتم که کال نسبت به من ابراز محبت کند، در صورتی که آن جوان 

نسبت به من ابراز محبت نمی کرد و میل نداشت که مرا به منزل خودش ببرد. 

آیا » : یک روز بعد از این که من طفل را از کاخ سلطنتی خارج کردم و نزد کال بردم، از او پرسیدم 

«؟ نمی خواهی درخواست مرا اجابت کنی و مرا به منزل خود ببري 

«. چرا » : کال گفت 

«؟ پس براي چه به قول خود وفا نمی کنی » : گفتم 

«. براي این که انتظار دارم تو خدمتی را که براي من به انجام می رسانی تمام کنی » : کال گفت 

مگر خدمت من کامل نیست و آیا تو متوجه نیستی هر بار که من با این کودك از کاخ » : گفتم 

«؟ سلطنتی خارج می شوم چگونه خطر را استقبال می نمایم 

«. من هم هر بار که طفل را می بینم خود را در معرض خطر قرار می دهم » : کال گفت 

تو پدر این طفل هستی و اگر براي دیدن او خطري را استقبال کنی یک امر طبیعی است، » : گفتم 

ولی من نه مادر این طفل هستم نه پدر او و خطر خارج کردن کودك از کاخ سلطنتی را فقط براي 

«. این استقبال می کنم که تو از من راضی باشی 

شرمین، من به تو یک پیشنهاد می دهم و آن این است که کمک کنی من بتوانم » : کال گفت 

فرزندم را پیوسته نزد خود نگه دارم. اگر تو این مساعدت را به من بکنی من به تو قول می دهم که تو 

را هفت هاي یک بار به خانه ي خود خواهم برد. در آن موقع تو دیگر زحمت خارج کردن این بچه را از 

کاخ بر عهده نخواهی گرفت و روزهایی که طفل را از کاخ خارج می کردي یعنی روز شنبه مستقیم 

«. به خانه ي من خواهی آمد 

«؟ خانه ي تو کجاست » : پرسیدم 

«. منزل من در مسافرخانه ي صور است » : کال گفت 
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«؟ آه! آیا تو هنوز در آن مسافرخانه زندگی می کنی » : گفتم 

«. بلی اي شرمین » : کال گفت 
«. من نمی توانم براي دیدار تو به مسافرخانه ي صور بیایم » : گفتم 

«؟ پس براي چه آن شب به مهمانخانه ي صور آمدي و مرا دیدي » : کال گفت 

آن شب که من براي دیدار تو به مهمانخانه ي صور آمدم وضعی داشتم که با وضع امروز من » : گفتم 

تفاوت دارد. آن شب من براي یک بار به مسافرخانه ي صور آمدم و دیگر هم قدم به آنجا نگذاشتم، 

ولی از این به بعد اگر هر هفته روزهاي شنبه به مهمانخانه ي صور بیایم و تو را در آنجا ببینم، در آنجا 

«. شناخته خواهم شد 

اگر تو نتوانی به مهمانخانه ي صور بیایی من می توانم خانه اي اجاره کنم که در آنجا تو » : کال گفت 

«. را ببینم

اگر این طور بشود بهتر است و من خواهم توانست در آنجا به راحتی تو را ببینم و اینک بگو » : گفتم 

«؟ بدانم که چه انتظاري از من داري و خدمتی که باید براي تو به انجام برسانم چیست 

من از تو م یخواهم کاري بکنی تا این که من بتوانم فرزند خود را در خانه ي » : کال اظهار کرد 

«. خویش نگه دارم و مجبور نباشم که در این نقطه با این ترس و لرز فرزندم را مشاهده کنم 

آیا تو قصد داري فرزند خود را به خانه ات ببري؟ آیا چنین کاري امکان دارد؟ و آیا من » : پرسیدم 

می توانم طفل ملکه ي مصر را به تو بدهم که او را در خانه ات جا دهی؟ به فرض این که تو بعد از 

بردن این طفل از اسکندریه رفتی، من که قادر به خروج از این شهر نیستم دچار شدیدترین عقوبت ها 

خواهم شد و یا مرا زنده خواهند سوزانید یا به صلیب خواهند کوبید یا این که به کام شیرهاي درند هي 

«. باغ وحش خواهند انداخت 

من از تو این تقاضا را نمی کنم، چون می دانم که قابل پذیرفتن نیست. نه تو می توانی » : کال گفت

طفل ملکه ي مصر را به من بدهی تا این که از کاخ سلطنتی به خانه ي خود ببرم و نه من می توانم که 

طفل را در خانه ي خود نگاه دارم بدون این که کلئوپاترا و شوهرش راضی باشند و واضح است که 

«. آن ها حاضر نمی شوند که فرزند خود را به من بسپارند 

«؟ پس چه می خواهی بکنی » : پرسیدم 
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اگر دیگران ندانند، تو اي شرمین می دانی که این طفل از من است نه از بطلمیوس » : کال گفت 

«. چهاردهم برادر کلئوپاترا 
از این مطلب آگاه هستم و شباهت این طفل به تو به قدري است که تردیدي در این قسمت » : گفتم

«. باقی نم یگذارد 

«؟ آیا یک فرزند به پدر تعلق دارد یا به مادر » : کال پرسید 

«. بدیهی است که یک طفل به پدر تعلق دارد » : گفتم 

«. از این قرار اگر من طفل خود را به خانه ببرم عملی بر خلاف قانون نکرده ام » : کال گفت 

کال، اگر تو این کار را بکنی عملی برخلاف حق نکرده اي اما عمل تو مغایر با قانون است » : گفتم 

«. براي این که قانون، پادشاه مصر را پدر این طفل می داند نه تو را 

من هم براي این که بتوانم فرزند خود را به دست بیاورم و به خانه ي خود ببرم و دیگر » : کال گفت 

«. مجبور نباشم که مانند دزدها فرزند خود را ببینم، قانون را فریب می دهم 

«؟ چگونه قانون را فریب می دهی » : سوال کردم

من م یدانم که این طفل در کاخ سلطنتی دایه دارد و از پستان دایه شیر می خورد نه از » : کال گفت 

«. پستان کلئوپاترا 

«. آري همین طور است » : گفتم 

کلئوپاترا فرزند خود را کمتر می بیند و او را در آغوش خود نمی خوابان د. این طف ل » : کال گفت 

چون کنار دایه ي خود می خوابد با او انس دارد و نسبت به مادر بدون الفت است، لذا اگر ما این طفل 

«. را عوض کنیم کلئوپاترا متوجه نخواهد شد که فرزندش را عوض کرده اند 

«؟ کال، حرف هایی عجیب می زنی و چگونه می توان طفل را عوض کرد » : گفتم 

این کار آسان است و روزي نیست که آب نیل چند طفل را که بعضی از آن ها زنده » : کال گفت 

می مانند نیاورد. من یکی از این اطفال را از آب رود نیل می گیرم و اینجا می آوریم و لباس فرزند مرا 

به تن او می پوشانیم و تو، او را به کاخ سلطنتی برمی گردانی و من، طفل خود را با خویش به منزل 

«. می برم 

اگر هیچ کس متوجه تعویض طفل نشود دایه اش متوجه خواهد گردید. تو از کجا می توانی » : گفتم 

کنيز ملکه مصر 
 ١٨٩ 
طفلی به دست بیاوري که از حیث شکل و سن شبیه به این طفل باشد و دایه و مادرش و دیگران فریب 

«؟ بخورند 
من تعهد می کنم بین کودکانی که رود نیل می آورد طفلی را پیدا کنم که پسر و شبیه به » : کال گفت

پسر من باشد. بعد از این که آن طفل را پیدا کردم او را به خانه خواهم برد و با شیر گاو از او 

«. نگهداري خواهم نمود 

خانه ي تو سربازخانه ي دمن هور است و روزهایی که به اسکندریه می آیی در مسافرخانه ي » : گفتم 

صور مسکن می کنی و در هیچ یک از این دو مکان نمی توان یک طفل شیر خوار نگاه داشت، دیگر 

«. این که نگهداري طفل شیرخوار، کار یک زن است نه کار تو که مرد هستی 

من براي این که بتوانم از آن طفل و آن گاه از طفل خود که به خانه می برم نگاهداري » : کال گفت 

نمایم، یک خانه اجاره خواهم کرد و تو هم در آن خانه نزد من خواهی آمد. اگر تو این کمک را به 

من بکنی نه فقط در آینده همسرم خواهی گردید، بلکه یک کار نیکو را به انجام رسانیده اي زیرا من 

«. پدر این طفل هستم و من باید مالک طفل باشم نه پادشاه مصر 

من به کال گفتم قدري به من فرصت بدهد تا این که در خصوص مسأله ي تعویض طفل فکر کنم و 

بفهمم که آیا م یتوان کودك را تعویض کرد یا نه؟ زیرا من می باید قدري با دایه ي طفل صحبت کنم 

و از حرف هایش بفهمم که آیا می تواند طفل را بعد از این که تعویض شد تشخیص بدهد یا نه؟ آیا 

می تواند رنگ چشم کودك را به خاطر داشته باشد؟ آیا قادر است به یاد بیاورد که رنگ موي 

کودك چگونه بوده است؟ آیا شکل دست و پاي کودك را می شناسد و به خاطر دارد؟ 

اگر این چیزها را به یاد داشته باشد تعویض طفل خطرناك است و دایه مطلع خواهد شد و به 

کلئوپاترا خواهد گفت که طفل را عوض کرده اند. من آن اندازه که از دایه ي طفل می ترسیدم از خود 

کلئوپاترا بیم نداشتم، براي این که می دانستم که ملکه ي مصر روز و شب با طفل خود محشور نیست 

تا این که وي را به خوبی بشناسد و به تغییراتی که به تدریج در قیافه اش آشکار می شود پی ببرد. 

من نشانی هاي طفل را که گفتم دوست می داشتم، چون فرزند کال بود، به خاطر سپردم و روز بعد 

که کودك خوابیده بود با دایه ي طفل صحبت کردم و ضمن صحبت به او گفتم که چشم هاي پسر 

کلئوپاترا مثل چشم هاي مادرش زیبا و به رنگ میشی است. 
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دایه حرف مرا تصدیق کرد و من از تصدیق مزبور متعجب شدم، زیرا چشم هاي پسر کلئوپاترا سیاه 

بود نه میشی. دو چشم کلئوپاترا و خواهرش آرسینوهه میشی بود با قدري تفاوت رنگ، اما چشم پسر 
کلئوپاترا به چشم پدرش کال شباهت داشت. 

من وقتی فهمیدم که دایه ي طفل رنگ چشم هاي کودکی را که شیر می دهد نمی داند، فهمیدم که 

هرگاه طفل را عوض کنند آن زن متوجه تعویض کودك نخواهد گردید، چون دایه اي که آنقدر ابله 

باشد که رنگ چشم طفلی را که شیر می دهد نداند، متوجه خصوصیات سایر اعضاي بدن طفل 

نمی شود. 
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مشکل تازه و راه حلی که کلئوپاترا ارائه می دهد 

روز بعد خواستم همین آزمایش را در مورد کلئوپاترا بکنم، ولی مقابل کاخ سلطنتی غوغایی برپا 
گردید که به طور موقت مسأله ي طفل را از خاطرم دور کرد. 

من تصور کردم که باز سیاه پوستان شورش کرد هاند و مرتبه اي دیگر اسکندریه در معرض خطر قرار 

گرفته، ولی معلوم شد کسانی که مقابل کاخ سلطنتی ازدحام کرده اند و فریاد می زنند ز نهاي محله ي 

تفریح هستند. 

بطلمیوس چهاردهم، پادشاه مصر، چند نفر را فرستاد که بروند و بفهمند که براي چه زن هاي محله ي 

تفریح مقابل کاخ سلطنتی ازدحام کرده اند و فریاد می زنند. آن ها رفتند و تحقیق کردند و برگشتند و 

به پادشاه مصر و کلئوپاترا گفتند شکایت زن ها این است که قانون مصونیت زن هاي محله ي تفریح که 

طبق قانون کارگران پادشاه هستند زیرپا گذاشته شده و گزمه ي شهر یکی از زن ه اي آن محله را که 

آدم کشته بود دستگیر کرده است. 

شرح واقعه به طوري که درباري ها حکایت می کردند از این قرار بود که شب گذشته، بین یکی از 

زن هاي محله ي تفریح و مردي از اهالی سوریه که جهت خوشگذرانی به یکی از منازل آن محله 

رفت، نزاع درمی گیرد و مثل اکثر موارد آن چه موجب نزاع گردید مستی طرفین بوده است . زن در 

حال نزاع از فرط خشم و مستی، چاقویی را که براي پوست کندن میوه در دسترس بود برداشت و 

محکم به شکم مرد زد و شکمش را از یک طرف تا طرف دیگر درید. مرد فریادهاي سخت برآورد 

و به زمین افتاد و بعد از مدتی کم جان سپرد. گزمه ي شهر وقتی از واقعه ي قتل خبردار گردید، آن زن 

را دستگیر کرد و به زندان برد تا معلوم شود با وي چه باید بکنند . زن هاي محله ي تفریح به رییس 

گزمه گفتند که باید زن را آزاد نماید، ولی رییس گزمه نپذیرفت و گفت آن زن قاتل است و باید در 

زندان بماند تا این که به مجازات برسد. زن هاي محله ي تفریح هم وقتی دیدند که نمی توانند همکار 

خود را آزاد کنند راه کاخ سلطنتی را پیش گرفتند. 

«؟ چه باید کرد » : بطلمیوس چهاردهم وقتی شکایت زن ها را شنید از کلئوپاترا پرسید 

در زمان پدرم قانونی از طرف او به تصویب رسید مشعر بر اینکه زن هاي محله ي » : کلئوپاترا گفت 
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تفریح جزو کارگران پادشاه هستند و از نظر قضایی مصونیت دارند که اگر مرتکب جرم شوند، 

«. نمی توان آن ها را تحت تعقیب قرار داد مگر با موافقت پادشاه 
این قانون به ز نهاي محله ي تفریح مصونیت کامل نمی دهد، چون می گوید که » : پادشاه مصر گفت 

نمی توان آن ها را مورد تعقیب قرار داد جز با موافقت پادشاه. یعنی اگر پادشاه موافقت کند، زن هاي 

«. محله ي تفریح قابل تعقیب هستند 

بلی اي پادشاه و زن هاي محله ي تفریح را می توان با موافقت تو مورد تعقیب قرار » : کلئوپاترا گفت 

«. داد 

زنی که اکنون در زندان است آدم کشته و اگر من دستور بدهم که او را آزاد بکنند، » : پادشاه گفت 

دستور آزادي یک آدمکش را داده ام و دستور من مانع اجراي عدالت می شود، این است که من 

«. موافقت می کنم که این زن به مجازات برسد تا این که عدالت اجرا گردد 

«. این کار را نکن زیرا سبب خشم زن هاي محله ي تفریح خواهد شد » : کلئوپاترا گفت 

من نم یتوانم براي این که سبب خشم زن هاي محل ه ي تفریح نشوم از اجراي » : پادشاه مصر گفت 

«. عدالت در پایتخت خود صرف نظر نمایم 

کارکنان دربار دستور پادشاه را دریافت کردند و از کاخ سلطنتی خارج شدند و به زن هاي محله ي 

تفریح گفتند که قانون مصونیت زن هاي محل هي تفریح مانع از مجازات آن عده که مرتکب جرم 

می شوند نیست، چون در قانون ذکر شده که مجرم با موافقت پادشاه مصر مجازات می شود و اینک 

پادشاه موافقت کرده که زن آدمکش به مجازات برسد. بنابراین ش ما بیش از این خود را در اینجا 

معطل نکنید و به خانه هاي خود برگردید و زنی هم که آدم کشته به مجازات خواهد رسید و اعدام 

خواهد شد. 

زن ها بدون این که اعتراض کنند و فریاد بزنند مراجعت نمودند و مقابل کاخ سلطنتی خلوت شد . 

زن ها بعد از بازگشت از کاخ سلطنتی به خانه هاي خود رفتند و دیگر به سر کار بازنگشتند و به این 

ترتیب محله ي تفریح اسکندریه در عمل به حالت تعطیل درآمد. 

در کاخ سلطنتی، خاتون من که از مدتی قبل سرگرمی تازه اي پیدا کرده بود و اوقات خود را با 

مطالعه ي کتب یونانی و رومی می گذراند، قبل از دیگران و از جمله برادرش، از خبر تعطیل محله ي 
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شرمین، خواهی دید که این » : تفریح مطلع شد، اما در آن زمان آن را جدي تلقی نکرد و گفت 

«. مشکل به زودي حل خواهد شد 
من پیش از این گفته ام که کلئوپاترا زنی بود باهوش، دقیق، با اراده و شیفته ي قدرت. او میل داشت 

از تمام امور مملکت مطلع باشد و در همه ي کارها مداخله نماید. کلئوپاترا پس از تولد پسرش، بیشتر 

اوقات خود را در کنار برادرش بطلمیوس چهاردهم می گذراند و به این ترتیب به عنوان ملکه ي مصر 

از تمام وقایعی که در کشور می گذشت مطلع می شد و در صورت لزوم مبادرت به اخذ تصمیم و 

اقدام مقتضی می کرد و من مطمئن بودم که مشکل تازه هم به زودي با تدبیر کلئوپاترا حل خواهد 

گردید. 

تعطیل محله ي تفریح در وضع اقتصادي اسکندریه موثر بود . من یک مرتبه گفتم که از تمام 

کشورها براي تفریح به اسکندریه می آمدند و هرکس که قصد داشت در اسکندریه خوشگذرانی کند 

راه محله ي تفریح را پیش می گرفت، چون محله ي تفریح اسکندریه بزرگترین مرکز عیش جهان 

محسوب می گردید و در هیچ نقطه از دنیا عیاشان آن طور که در محله ي تفریح اسکندریه خوش 

می گذرانیدند نمی توانستند راحت باشند. 

مسافرینی که از اقطار دنیا به اسکندریه می آمدند که خوشگذرانی کنند و سکنه ي خود مصر در 

محله ي تفریح آزادي مطلق داشتند و کسی نمی توانست که آن ها را اذیت کند و زر و سیم آن ها را 

برباید. بسیاري از عیاشان پس از این که به محله ي تفریح می رفتند، زر و سیم خود را از دست 

می دادند و فقیر می شدند و چون بعضی از آن ها نمی توانستند به وطن برگردند گاهی مبادرت به 

خودکشی می کردند، ولی آن ها زر و سیم خود را به طیب خاطر به مصرف می رسانیدند و کسی از 

آن ها چیزي را به سرقت نمی برد. 

من شنیده بودم که در بلاد خارجی هم محله ي تفریح وجود دارد، ولی آن گونه محلات در 

شهرهاي بیگانه دزدگاه است و یک عده دزد و جیب بر پیوسته در آن محلات در کمین مردم هستند 

که جیب آن ها را بزنند و یا در صورت امکان به قتلشان برسانند تا این که زر و سیم آنان را ببرند. ولی 

در محله ي تفریح اسکندریه تمام مسافرین خارجی و اتباع داخلی، امنیت و مصونیت داشتند و اگر در 

آن محله پولی به سرقت می رفت آن وجه را از رییس گزمه می گرفتند و به صاحبش می دادند، چون 
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پادشاه مصر می گفت که اگر رییس گزمه و مأمورین او به وظیفه ي خود عمل می کردند سارق 

نمی توانست پول یکی از مسافرین خارجی یا اتباع داخلی را برباید. 
من در آغاز سرگذشت خود گفتم که محله ي تفریح داراي گردن کلفت هاي طفیلی بود، ولی آن ها 

هرگز به مشتریان آن حمله ور نمی شدند بلکه در قبال به انجام رسانیدن بعضی از کارهاي کوچک، از 

آنان انعام دریافت می کردند و هر کس که قدم به محله ي تفریح می نهاد می دانست که اگر پول خرج 

کند از تمام وسایل راحتی و خوشی برخوردار خواهد گردید. تعطیل محله ي تفریح بیش از میزان 

انتظار پادشاه مصر ادامه یافت و هر روز که از تعطیل می گذشت ضرري بزرگ بر درآمد بطلمیوس 

چهاردهم وارد می آمد. ساکنان محله ي مزبور از روي لجاجت حاضر نشدند که به سر کار خود 

بازگردند و از پادشاه مصر مصونیت کامل می خواستند، یعنی بتوانند هر کسی را که مایل باشند به قتل 

برسانند بدون اینکه مجازات شوند. 

پادشاه مصر می دانست که اگر حق مزبور به زن هاي آن محله داده شود، محله ي تفریح از رواج 

خواهد افتاد و کسی جرأت نمی کند که به آن محله برود. 

یکی از چیزهایی که بعد از ادامه ي تعطیل سبب حیرت پادشاه و ملکه ي مصر شد، این بود که 

ساکنان محله ي تفریح چگونه ارتزاق می کنند و از چه ممر، به زندگی ادامه می دهند. همه می دانستند 

زن هایی که در آن محله به سر می برند مزدور هستند و به استثناء بعضی از آن ها که سرمایه دارند، 

دیگران می باید روز به روز زندگی کنند. آن ها نمی توانستند یک بیکاري طولانی را تحمل نمایند، 

معهذا روزها می گذشت بدون اینکه زن هاي مزبور مجبور شوند از فرط عسرت به کار سابق مشغول 

گردند. 

پادشاه مصر و کلئوپاترا تصور کردند که صاحبان منازل آن محله به زن ها کمک می نمایند، اما 

معلوم شد که این فرض صحیح نیست و صاحبان منازل بیرحم تر و طماع تر از آن هستند که به ز نهاي 

گرسنه کمک نمایند به امید این که در آینده طلب خود را مسترد کنند. 

پادشاه و ملکه ي مصر صد نفر را مأمور کردند که به محله ي تفریح بروند و تحقیق کنند که زن هاي 

محله ي مزبور از چه محل ارتزاق می نمایند و زن هایی که در مواقع عادي مقروض و از لحاظ مالی 

ناراحت هستند، چگونه در موقع تعطیل آن محله به زندگی خود ادامه می دهند و زبان به اعتراض 
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نمی گشایند. 

کسانی که مأمور تحقیق بودند رفتند و کاوش کردند و فهمیدند کسانی هستند که به محله ي تفریح 
می روند و به زنان آن محله پول می دهند و به همین جهت زن ها می توانند بیکاري را تحمل نمایند. 

پادشاه و ملکه ي مصر دستور دادند که راجع به هویت کسانی که به زن هاي محله ي تفریح کمک 

می نمایند، تحقیق کنند تا دانسته شود آن ها کیستند. مأمورین تحقیق مرتبه اي دیگر تفحص کردند و 

مراجعت نمودند و اظهار کردند که اینان چند نفر خیرخواه و نوع پرور هستند و اظهار می کنند سزاوار 

نیست در شهري مثل اسکندریه که همه از حیث معاش مرفه هستند، چون کار می کنند، یک مشت زن 

بیگانه و بینوا که در محله ي تفریح بسر می برند گرسنه بمانند. 

نوع پروري این اشخاص غیر عادي است و لذا مشکوك می باشند و باید از این » : کلئوپاترا گفت 

«. نوع پروري جلوگیري کرد 

راهی براي جلوگیري از این کمک وجود ندارد و هیچ قانونی به ما اجازه » : پادشاه مصر گفت 

نمی دهد که جلوي کسانی را که می گویند ما نوع پرور هستیم و می خواهیم به گرسنگان کمک کنی م 

«. بگیریم 

من دست بیگانه را در این کار دخیل می بینم. تنها بیگانگان می توانند از زیان دیدن » : کلئوپاترا گفت

مصر که نتیجه اش احتمالا به سود آن ها می باشد استفاده کنند و این مسأله اي است که باید به آن توجه 

«. کنیم 

من به طور وضوح دست روم را در این کار مشاهده می کنم. روم چشم از مصر » : پادشاه مصر گفت 

برنمی دارد و از هر فرصتی براي دست انداختن روي این کشور استفاده می کند و اینک متوجه شده 

که هرگاه تعطیل محله ي تفریح ادامه داشته باشد، وضع مالی من دشوار خواهد شد و به مناسبت 

ادامه ي این وضع، اسکندریه جلوه و جاذبه ي جلب مسافرین خارجی را از دست می دهد و قطع ورود 

«. مسافرین خارجی این کشور نیز به ما لطمه می زند 

می بینم که تو هم در این مورد با من موافق هستی و قبول داري که روم با کمک » : کلئوپاترا گفت 

رسانیدن به ساکنان محله ي تفریح، به ادامه ي تعطیل آن کمک می کند و اکنون حساب کن اگر وضع 

به همین منوال پیش برود و تعطیل ماه ها طول بکشد مصر متحمل چه زیان هایی خواهد شد . در این 
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مدت تمام کشتی هایی که در مسیر حرکت خود در اسکندریه توقف می کردند، به سوي بنادر روم یا 

سرزمین هاي تحت سیطره ي آن خواهند رفت و آن همه مسافر خارجی که سکه هاي قیمتی خود را در 
این شهر خرج می کردند، راهی بنادر دیگر خواهند شد و در نتیجه بعد از این، همسایگان ما ثروتمند و 

«؟ ما فقیر خواهیم گشت و آیا تو براي پایان دادن به این وضع فکر کرده اي 

من خود متوجه همه ي این مسایل که تو گفتی هستم و خیلی فکر کردم شاید » : پادشاه مصر گفت 

«؟ راه حلی براي این مشکل پیدا کنم اما به نتیجه نرسیدم و آیا تو چاره اي اندیشیده اي 

من خیلی فکر کردم اما تا این لحظه چاره اندیشی من بی حاصل بوده است، » : ملکه ي مصر پاسخ داد 

آن گاه «. ولی در این زمینه شخصی طرح جدیدي به من پیشنهاد کرده که به نظرم قابل قبول می آید 

«؟ آیا می دانی زناپه چه می گفت » : کلئوپاترا از پادشاه سؤال کرد 

«؟ زناپه کیست » : پادشاه مصر پرسید 

«. تو زناپه را نمی شناسی درصورتی که صیت شهرت او در شهر پیچیده است » : کلئوپاترا اظهار کرد 

«. از این قرار زناپه یک از سرداران بزرگ جنگی ماست » : پادشاه مصر گفت 

او سردار جنگی نیست ، بلکه یک دانشمند است و معاون کتابخانه ي اسکندریه » : کلئوپاترا گفت 

«. می باشد 

چون من خیلی با کتاب سر و کار ندارم ، کسانی را که در کتابخانه هستند، » : پادشاه مصر گفت 

«. نمی شناسم

دیشب من به کتابخانه رفته بودم و با زناپه راجع به تعطیل محل ه ي تفریح صحبت » : کلئوپاترا گفت 

می کردم و از او پرسیدم که آیا فکري به خاطرش می رسد که با اجراي آن بتوان به این وضع پایان 

داد؟ و او گفت اگر بخواهید که تعطیل محله ي تفریح خاتمه پیدا کند باید یک محله ي تفریح جدید 

به وجود بیاورید، در آن موقع رقابت مؤثر واقع خواهد شد و زن هاي م حله ي تفریح از بیم آن که 

محله ي تفریح جدید کارشان را از آن ها بگیرد، به سر کار خود خواهند رفت و دوران تعطیل خاتمه 

«. خواهد یافت 

فکري خوب است ولی اجراي آن مشکل می باشد براي این که محله ي » : بطلمیوس چهاردهم گفت 

تفریح در مدت یکی دو روز بوجود نیامده تا این که در یکی دو روز بتوان یک محله ي تفریح دیگر 
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«. بوجود آورد 

من این موضوع را با زناپه در میان گذاشتم و او گفت اگر پادشاه مصر موافقت » : کلئوپاترا گفت 
«. کند، من در این زمینه طرحی دارم که اجراي آن می تواند به این مشکل پایان دهد 

من در صورت عملی بودن طرح زناپه همه ي امکانات را در اختیار کسانی که » : پادشاه مصر گفت 

«. بخواهند آن را به مرحله ي اجرا در آورند قرار خواهم داد 

«؟ پس تو با نظریه ي او موافقت داري » : کلئوپاترا پرسید 

آري و من نظریه ي او را هم اکنون تصویب م یکنم، و همان روز دستور داد که » : پادشاه مصر گفت 

«. براي اجراي طرح مورد نظر اقدام کنند 

به مجرد آنکه خبر ساختن محله ي جدید در شهر شایع شد، ساکنان محله ي قدیم که گفته بودند تا 

آزاد شدن زن آدمکش، تعطیل محله ي مزبور ادامه خواهد داشت، به سر کار خود باز گشتند. محله ي 

جدید به زودي ساخته شد و به این ترتیب اسکندریه صاحب دو محله ي تفریح گشت و بار دیگر 

رونق سابق خود را بازیافت و کارگران بندر اسکندریه، بیش از همه از این امر خوشحال شدند، چون 

هم عایدي بیشتري نصیب شان می شد و هم جاي تازه اي براي گذراندن اوقات خود و رفع خستگی 

پیدا کرده بودند، اما بیشترین سود نصیب پادشاه مصر گردید، زیرا رقم درآمد سالانه ي او به دو برابر و 

شاید هم بیشتر افزایش یافت. 

من متوجه بودم که کلئوپاترا به رونق محله ي جدید خیلی اهمیت می دهد و پس از آن سیاست 

حکومت مصر این شد که پیوسته در اسکندریه دو محله ي تفریح وجود داشته باشد. 

کلئوپاترا طوري علاقه مند بود که بازار محله ي تفریح رایج شود که به فکر افتاد تماشاخانه را منتقل 

به آن محله نماید تا اینکه خارجیان بازي هنرپیشگان مصر را در آن محله ببینند. ولی مقاومت هریسه 

هنرپیشه مشهور و هنرمند اسکندریه که من در این سر گذشت نامی از او برده ام مانع از اجراي تصمیم 

کلئوپاترا شد. 

هریسه در تماشاخانه ي بزرگ اسکندریه هر نقشی را که به او محول می کردند ایفا می نمود، ولی در 

ایفاي نقش دیان الهه ي شکار بیشتر مهارت داشت و هر شب که هریسه نقش دیان را ایفا می کرد 

صف ورود تماشاخانه دو برابر می شد معهذا تمام غرفه ها و صحن تماشاخانه پر از جمعیت می گردید. 
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اسکندریه سه چیز داشت و دارد که در جهان بی نظیر است یکی چراغ دریایی و دیگري سیرك و 

سومی تماشاخانه آن و من تصور نمی کنم که نظیر تماشاخانه ي اسکندریه در جهان ساخته شود و اگر 
روزي نظیر آن را بسازند بدون شک تقلیدي از معماري تماشاخانه ي اسکندریه خواهد بو د. 

تماشاخانه ي اسکندریه، وسعت سیرك را ندارد و خیلی کوچکتر از آن است، ولی یک عمارت چهار 

طبقه می باشد و هر طبقه داراي غرفه هاي متعدد است که تماشاچیان آنجا می نشینند و بازي هنرپیشگان 

را تماشا می کنند. 

در سیرك، غرفه ها طوري قرار گرفته که روي تمام تماشاچیان به طرف میدان سیرك است، چون 

هر مسابقه و نمایشی که داده می شود در میدان سیرك داده خواهد شد، اما عمارت چهار طبقه ي 

تماشاخانه را طوري ساخته اند که روي تمام تماشاچیان به طرف قسمتی از تماشاخانه می باشد که در 

آنجا هنرپیشگان نمایش می دهند. میدان سیرك سقف ندارد. اگر در وسط نمایش باران ببارد، کسانی 

که مشغول مسابقه دادن هستند خیس خواهند شد، ولی تماشاخانه مسقف است و نه باران در آن 

می ریزد و نه آفتاب بدان نفوذ می کند، بنابراین کسانی که در غرف هها نیستند بلکه در صحن تماشاخانه 

نشسته اند، هرگز از آفتاب و باران معذب نخواهند شد. 

معمارانی که عمارت تماشاخانه را بنا کرده اند غرفه ها را طوري ساختند که هیچ غرفه اي مزاحم 

غرفه ي دیگر نیست و در شب هایی که چهار طبقه ي عمارت تماشاخانه پر از تماشاچی است، هر 

تماشاچی در هر غرفه که نشسته می تواند صحنه ي تماشاخانه و بازي هنرپیشگان را به خوب ی ببیند . 

آن هایی هم که در صحن تماشاخانه می نشینند با اینکه پشت سر هم قرار می گیرند مزاحم یکدیگر 

نخواهند شد و کسانی که در ردیف جلو هستند مانع رؤیت ردیف هاي عقب نمی گردند، زیرا صحن 

تماشاخانه را قدري سراشیب ساخته اند تا اینکه ردیف هاي عقب نسبت به ردیف هاي جلو بلندتر قرار 

بگیرد. حق ورود کسانی که بخواهند در غرفه ها بنشینند بیش از حق ورود کسانی است که در صحن 

تماشاخانه جا می گیرند و بازي آرتیست ها را تماشا می کنند. 

من چند بار بازي هریسه را در تماشاخانه ي اسکندریه دیده ام و دو مرتبه او را در نقش دیان الهه ي 

شکار مشاهده نمودم، اولین مرتبه که من به اتفاق کلئوپاترا به تماشاخانه رفتم هریسه نقش دیان الهه ي 

شکار را ایفا می کرد. به قدري صحنه ي نمایش جالب بود که من از تماشاي آن سیر نمی شدم. 
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یک عده زنان جوان که ندیمه هاي الهه ي شکار بودند گاهی او را نوازش می کردند و زمانی وي را 

به شکارگاه می بردند و من در حیرت بودم چگونه جانوران وحشی را که در شکارگاه حرکت 
می کرده اند به این جا آورده اند. من می فهمیدم که جانوران مزبور از باغ وحش اسکندریه به تماشاخانه 

آورده شده، اما نمی توانستم بفهمم چگونه آن جانوران در صحنه ي تماشاخانه، وسط من اظر مصنوعی 

طوري حرکت می کنند که پنداري در صحرا هستند و وقتی که هریسه در نقش الهه ي شکار به طرف 

آن ها تیر پرتاب می کرد، جانوران تیر خورده می افتادند و برخی از آن ها در حالی که تیر خورده بودند 

می گریختند. 

پادشاه مصر از تماشاخانه هم مانند محله ي تفریح و سیرك عوارض می گرفت. 

یکی از جالب ترین نمایش هاي تماشاخانه، آوازهایی بود که در آن جا خوانده می شد و من از این 

حیث هم تماشاخانه ي اسکندریه را در جهان منحصر به فرد می دانم. آوازها تا وقتی که هریسه بود و 

بازي م یکرد به وسیله ي او خوانده می شد زیرا صدایی دلپسند داشت. 

در تماشاخانه یک دسته نوازنده بودند متشکل از هشتاد نفر که با بربط و چنگ و عود و نی و دف و 

تنبور و رباب، نوازندگی می کردند و آهنگ هایی را که هریسه می خواند می نواختند . آهن گ هاي 

تماشاخانه سه بار در اول و وسط و آخر نمایش نواخته می شد تا اینکه تماشاچیان بیشتر از آهنگ ها 

لذت برند. آزموده شده بود که تماشاچی وقتی یک آواز و آهنگ را براي اولین مرتبه می شنود، آن 

طور که باید از آن لذت نمی برد، براي اینکه نمی تواند متوجه ریزه کار ي هاي خواننده و نوازندگان 

باشد. ولی مرتبه ي دوم هوش او، براي فهم آواز و آهنگ، بیش از مرتبه ي اول استعداد دارد و مرتب هي 

سوم چون حضور ذهنش بیشتر است زیادتر از آواز و آهنگ لذت می برد و این بود که هر آواز و 

آهنگ در تماشاخانه ي اسکندریه سه مرتبه، در اول و وسط و آخر نمایش خوانده و نواخته می شد. 

مردم آواز و آهنگ هاي تماشاخانه ي اسکندریه را حفظ می کردند و بعد از خروج از آن جا 

می خواندند. 

مسافرین خارجی و ملاحان نیز آواز و آهنگ تماشاخانه ي اسکندریه را به خاطر می سپردند و با خود 

به کشورهاي دیگر می بردند و آوازي که هریسه خوانده بود را در کشورهاي دیگر ترنم می کردند، 

لذا اسکندریه در دوره ي جوانی من، براي جهان آواز و آهنگ تهیه می نمود و چون آوازهایی که 
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فرزندان می خوانند همان است که از پدران و مادران آموخته اند، من پیش بینی می کنم که آواز و 

آهنگ هاي اسکندریه تا صدها سال دیگر در جهان باقی خواهد ماند. 
یکی از کسانی که آواز و آهنگ تماشاخانه را تکرار می نمود کلئوپاترا بود که از موسیقی لذت 

می برد و حافظه اي قوي براي حفظ کردن آوازها و آهنگ ها داشت. 

من هم گاهی برخی از آوازها و آهنگ ها را به خاطر می سپردم، اما فقط آوازهاي ساده به خاطرم 

می ماند و نمی توانستم یک آواز و آهنگ پیچیده را حفظ کنم، اما کلئوپاترا مشکل ترین و 

پیچیده ترین آوازها و آهنگ ها را به خاطر می سپرد و در کاخ سلطنتی با صداي بلند می خواند. 

چون هریسه برجسته ترین هنرپیشه و خواننده ي تماشاخانه ي اسکندریه بود، در بعضی از کشورها، به 

خصوص در سوریه و روم و بیزانس آوازهاي تماشاخانه ي اسکندریه به اسم آواز هریسه معروف 

گردید و خوانندگان و نوازندگان ممالک دیگر، براي اینکه آواز و آهنگ خود را به جلوه درآورند، 

می گفتند که این آواز و آهنگ هریسه است. در شهرهاي مصر هم آوازهاي تماشاخانه ي اسکندریه به 

نام آواز هریسه معروف بود و رفته رفته نام هریسه طوري در ذهن مردم جا گرفت که کلمه ي آواز در 

زبان مصري از بین رفت و کلمه ي هریسه مبدل به آواز شد. امروز در مصر هر کس که بخواهد بگوید 

فلان آواز خوانده، می گوید که فلان هریسه خواند. هریسه که نامش جهانگیر شد، بعد از اینکه پیر 

گردید و زیبایی را از دست داد و قسمتی از دندان هایش فرو ریخت دیگر نتوانست آواز بخواند و در 

تماشاخانه نمایش بدهد. 

کلئوپاترا که هریسه را در گذشته دیده و آوازهایش را شنیده بود، هر سال به آن زن مقرري 

می پرداخت. ولی بعد از اینکه کلئوپاترا زندگی را بدرود گفت مقرري هریسه قطع گردید کسی 

درصدد برنیامد که به آن زن کمک کند. مدت چندین سال من از وضع هریسه بی اطلاع بودم و 

نمی دانستم که آن زن کجاست و چه می کند. 

یک روز که از اسکله هاي بندر اسکندریه می گذشتم پیرزنی را دیدم که مشغول جستجو در 

زباله هاي بندر بود . اسکله هاي بندر اسکندریه وسیع است و روز و شب بار کشتی ها را در آن جا خالی 

می کنند، یا کشتی ها را بارگیري می نمایند و بسیار اتفاق می افتد که هنگام خالی کردن بار از کشتی یا 

بارگیري، مقداري از کالا اعم از خشکبار یا کالاهاي دیگر بر زمین بریزد و افراد کم بضاعت آن را 
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جمع آوري می نمایند و به خانه می برند. پیرزنی که در زباله ها جستجو می کرد تا چیزهاي قابل استفاده 

را جمع کند و به منزل ببرد طوري به نظرم آشنا آمد که نتوانستم بدون مذاکره با او از کنارش بگذرم 
اي مادر قیافه ي تو به نظر من آشناست ولی من نمی توانم تو را » : و به وي نزدیک گردیدم و گفتم 

«؟ بشناسم و آیا ممکن است بگویی که تو که هستی 

پیرزن نظري به من انداخت و شروع به صحبت کرد و من دیدم که دندان در دهان ندارد و نمی تواند 

من همان هریسه بودم و در تماشاخانه یکصد سکه ي زر می پرداختند که » : به خوبی تکلم کند و گفت 

«. بتوانند انگشت خود را روي لب هاي من بگذارند 

آه... آیا این پیرزن که من اکنون مقابل خود می بینم همان هریسه » : من از فرط حیرت لرزیدم و گفتم 

«؟ است که سکنه ي دنیا آرزوي دیدن او را داشتند و در سراسر جهان آوازهاي او خوانده می شود 

بلی، این زن همان هریسه می باشد اما دیگر دندان در دهان ندارد و موي سرش سفید » : پیرزن گفت

شده و چشم هایش به خوبی نمی بیند و با قد خمیده راه می رود، چون قادر نیست که قامت را راست 

«. نگاه دارد 

من پنج سکه ي سیم که با خود داشتم در کف دستش گذاشتم. 

ولی آن زن از فرط تنگدستی پول « در اسکندریه گدا وجود نداشت و کسی گدایی نمی کرد » : گفتم 

مرا پذیرفت و هنگامی که از وي جدا می شدم دیدم که چشم هایش اشک آلود گردید . در آن لحظه 

چشم هاي من نیز لبریز از اشک گردید، اما چشم هاي من فقط براي هریسه هنرپیشه ي بزرگ مصر، 

که نام او نام آواز (در زبان مصري) شده بود، پر از اشک نشد، بلکه براي خود نیز گریان شدم، چون 

مشاهده ي پیري هریسه سبب گردید که من به خود آمدم. از خویش پرسیدم که آیا من هم مثل او پیر 

شده ام؟ 

من تا آن روز تصور نمی کردم که پیر شده باشم، چون هر مرتبه که نظر به آیینه می انداختم رخسار 

خود را مثل روز قبل می دیدم. گر چه قدري موهایم به خصوص در طرفین سر سفید شده بود، ولی من 

سفیدي آن مقدار از مو را دلیل بر پیري نمی دانستم و خویش را جوان می دیدم. 

در مصر، زن ها موي خود را رنگ می کردند و زن هاي اشراف هر چند روز یک مرتبه رنگ موي 

سر را مطابق رنگ لباس خود تغییر می دادند و کسی به آن ها نمی گفت که پیر شده اید، در آن صورت 
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براي چه من که شرمین هستم براي مقداري موي سفید که در سرم نمایان شده، مضطرب شوم و خود 

را پیر بدانم. اما دو دندان جلوي دهان من افتاده است و من بعد از دیدن هریسه و شنیدن صداي او از 
وحشت لرزیدم، زیرا چون هریسه دندان هاي جلو نداشت و نمی توانست درست تکلم کند، کلمات 

وقتی از دهانش خارج می گردید طوري به گوش می رسید که انسان را متنفر می کرد. 

به خود گفتم از این قرار من هم در موقع صحبت مثل هریسه حرف می زنم، زیرا دو دندان جلوي 

دهانم افتاده است و اگر من مثل هریسه صحبت کنم، واي بر من. 

من تصور نمی کردم پیر شده باشم. اطراف من کسانی که دوره ي جوانی همسن من بودند پ یر 

می شدند، ولی من خود را مصون از خرابی گذشت زمان می دانستم. من فکر می کردم کسانی که در 

دوره ي جواي همسن من بودند و من آن ها را پیر می دیدم افرادي هستند که مورد قهر خدایان قرار 

گرفته اند، به همین جهت آن ها سال به سال پیر می شوند و هر سال که می گذرد من در چهره ي آن ها 

آثاري می بینم که نشان می دهد که آن ها بیش از سال قبل به قبر نزدیک شده اند، ولی من مورد توجه 

خدایان هستم و پیر نمی شوم. 

هیچ کس هم به من نگفت تو پیر شده اي تا این که من متوجه وضع خود بشوم و بدانم که دیگر 

جوان نیستم. گرچه من می دیدم که مردهاي جوان دیگر مثل قدیم چشم به صورتم نمی دوزند و میل 

ندارند که دست خود را روي لب ها و سینه ي من بگذارند، لیکن من این موضوع را ناشی از این 

می دانستم که برجسته و وزین و ثروتمند شده ام و جوان ها جرأت نمی نمایند که نسبت به من ابراز 

تمایل کنند. 

هیچ کس به من نگفت که در موقع صحبت کردن، به مناسبت این که دندان هایم افتاده نمی توانم 

کلمات را به خوبی ادا کنم و گاهی هنگام به زبان آوردن یک کلمه سوت می زنم، زیرا صدا طوري 

از دهانم خارج می شود که شبیه است به سوت زدن. 

از آن روز مشاهده ي هریسه سبب گردید که من به خود آمده و براي اولین مرتبه متوجه شدم که در 

زندگی انسان یک واقعیت مسخره آمیز وجود دارد و آن این است که انسان پیري کسانی را که 

اطرافش زندگی می کنند را می بیند اما پیري خود را مشاهده نمی نماید. آن چه سبب می شود که انسان 

پیري خود را نبیند این است که روز به روز نظر به آیینه می اندازد و ما ز نها شاید روزي ده بار به آیینه 
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نظر می اندازیم و لذا در فاصله ي فیمابین دو نظر، خود را پیر نمی بینیم و یقین داریم همانیم که ساعتی 

پیش یا دیروز بودیم. در صورتی که اگر هر پنج سال یا ده سال یک مرتبه نظر به آیینه بندازیم متوجه 
می شویم که چه پیر شده ایم، و چون پیري دیگران را می بینیم اما پیري خود را مشاهده نمی نماییم، 

پیران را به چشم حقارت می نگریم و تصور می کنیم که آن ها از مغضوبین خدایان هستند و چو به 

آن ها غضب نمودند لا جرم آن ها را به بلاي پیري گرفتار کردند. 

در آن روز که هریسه را دیدم به خود گفتم علت این که مردهاي جوان دیگر به من توجه نمی کنند 

شاید این است که من هم مثل هریسه پیر شده ام و صورتم پر از چین گردیده، ولی من از وجود این 

چین ها اطلاع ندارم. آن روز بعد از این که از اسکله هاي بندر اسکندریه مراجعت کردم و به خانه 

رسیدم، آیینه را بدست گرفتم و به دقت صورتم را نگریستم که ببینم آیا در صورت من هم مثل 

صورت هریسه چین هاي بزرگ و کوچک بوجود آمده است یا نه؟ ولی آن نوع چین ها را در صورت 

خود ندیدم و فقط پلک چشم هاي من قدري متورم به نظر می رسید و در گذشته نیز هر وقت زیاد 

آبجو می نوشیدم پلک چشم هایم متورم می شد. 

اما من اکنون دیگر به چشم هایم اعتماد نداشتم و فکر می کردم همان طور که گوش من نمی تواند 

کلماتی ناموزون را که از دهانم خارج می شود بشنود، چشم من نیز قادر به دیدن چین هاي روي 

صورتم نیست. اي کاش هریسه را ندیده بودم و امیدم نسبت به جوانی و زیبایی خود متزلزل نمی شد. 

از روزي که هریسه را دیده ام دیگر نمی توانم خود را جوان و زیبا بدانم و فکر می کنم که من نیز 

مثل سایرین هر سال که می گذرد بیش از سال گذشته به مرگ نزدیک می شوم. من فکر م ی کنم که 

هریسه هم مثل من در آغاز متوجه نبود که پیر شده است، بلکه دیگران او را متوجه سالخوردگی اش 

کردند در صورتی که کسی مرا متوجه پیري ام ننمود. علتش این است که من بضاعت داشتم ولی 

هریسه بی بضاعت بود و مردم وقتی مرا می دیدند نمی تواستند به من بگویند که پیر شده ام، چون 

پیش بینی می کردند که یک زن با بضاعت را از خود خواهند رنجانید، اما از ه ریسه نمی ترسیدند و 

خجالت نمی کشیدند و به او می گفتند که پیر شده و آن زن نیز به سالخوردگی خود پی می برد. 
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چگونه ولیعهد مصر ربوده شد؟ 

کال به طوري که گفتم یک ماه مرخصی گرفت تا این که بتواند کودکانی را که روي رود نیل 
می انداختند تا اینکه آب آن ها را به نقاط دوردست ببرد به دست بیاورد و مشاهده کند که کدام یک 

از آن ها شبیه به پسرش می باشد. یک عده از کودکان که از روي آب گرفته می شد دختر بودند . و 

کال به آن ها توجه نداشت و بعد از اینکه می دید که طفل دختر است، آن را در ظرفی که بچه را در 

آن نهاده بودند می گذاشت تا اینکه نیل طفل را ببرد. کال فقط به پسر بچه ها توجه می نمود و بعد از 

اینکه آنان را از شط نیل می گرفت، به دقت مورد معاینه قرار می داد تا مشاهده کند که شبیه به فرزند 

او و کلئوپاترا هست یا نه، و اگر می دید که پسر بچه ها شبیه به فرزند او نیستند، باز آن ها را در ظ رفی 

که طفل را آورده بود قرار می داد و به آب می سپرد. 

من از حوصله ي این مرد حیرت می کردم و می اندیشیدم که اگر من بودم و می خواستم که طفل 

خود را با کودك دیگر عوض نمایم آن قدر استقامت و حوصله نداشتم که یکایک اطفال را که از 

رود نیل به دست می آمد مورد معاینه قرار بدهم و یکی از آن ها را انتخاب کنم. 

من و تمام کسانی که در مصر زندگی می کنند می دانند که کودکانی که به نیل سپرده م یشوند اکثرا شیرخوارانی هستند که بیش از یک یا دو یا سه روز از عمرشان نگذشته

و کمتر اتفاق می افتد که 

شیرخواران بزرگ را به آب نیل بسپارند، چون وقتی طفل شیرخوار قدري بزرگ شد طوري عزیز دل 

والدین می شود که نمی توانند دل از آن برکنند و او را در محفظه اي بگذارند و روي آب نیل رها 

نمایند. 

طفل کلئوپاترا و کال یک کودك شیرخوار دو سه روزه نبود که بتوان او را با یک شیرخوار دو سه 

روزه ي دیگر عوض کرد. 

یک روز که من می باید نزد کال بروم و طفلش را به او نشان بدهم تصمیم گرفتم که از خارج 

کردن طفل از کاخ سلطنتی خودداري نمایم. من می فهمیدم که کال براي یافتن کودکی شبیه فرزند 

کلئوپاترا باشد دچار اشکال شده، لذا ممکن است که ناگهان طفل کلئوپاترا را از من برباید و برود . 

اگر کال آن کودك را از من می ربود و می رفت و با کشتی از اسکندریه خارج می شد، دست پادشاه 
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مصر و ملکه هم به او نمی رسید تا فرزند خود را از وي بگیرند. من هم نمی خواستم آن واقعه پیش 

بیاید، زیرا اگر کال دیوانگی می کرد و طفل را از من می ربود، اگر دستگیرش می کردند پس از اینکه 
طفل را از او می گرفتند کال با سخت ترین عقوبت ها به هلاکت می رسید. 

آن روز من بدون اینکه طفل کلئوپاترا از کاخ سلطنتی خارج کنم از آن جا خارج شدم و نزد کال 

رفتم و دیدم که طفلی در آغوش گرفته است. 

«؟ این طفل را چه موقع پیدا کردي » : از کال پرسیدم 

این طفل را من پریروز از شط نیل گرفتم و دیدم که خیلی شبیه به فرزند من است و » : کال گفت 

شرمین، تو براي » : آن گاه حیرت زده پرسید «. امروز آن را آوردم تا اینکه با فرزند خود عوض کنم 

«؟ چه امروز طفل را از کاخ خارج نکردي تا اینکه من بتوانم آن را با این پسر بچه تعویض کنم 

کال تو خوب می دانی که من یک کنیز هستم و از خود اختیاري ندارم. روزهاي دیگر که » : گفتم 

من طفل را از کاخ سلطنتی خارج می کردم کسی ممانعت نم یکرد، ولی امروز وقتی می خواستم طفل 

را از کاخ خارج کنم کلئوپاترا مرا دید و گفت شرمین، بچه را کجا می بري؟ 

من که جوابی نداشتم بدهم مضطرب شدم و گفتم که طفل از خواب بیدار شده بود و او را در بغل 

گرفتم تا بگردانم که خوابش ببرد و چون دیگر نمی توانستم طفل را از کاخ سلطنتی خارج کنم، او را 

به طرف گاهواره اش بردم و در آن جا خوابانیدم و خود به تنهایی آمدم تا اینکه به تو بگویم که امروز 

«. نتوانستم کودك را از کاخ خارج کنم 

بد شد و خیلی هم بد شد، من امروز یقین داشتم که به مقصود خواهم رسید و خواهم » : کال گفت 

توانست که طفل را معاوضه کنم. آیا نمی توانی به کاخ مراجعت نمایی و از غفلت کلئوپاترا و دایه 

«؟ استفاده کنی و طفل را به اینجا بیاوري 

امروز دیگر این کار از من ساخته نیست زیرا ساعتی که من بتوانم با استفاده از سرگرمی » : گفتم 

«. دیگران کودك را از کاخ سلطنتی خارج کنم گذشته است 

«؟ تو این طفل را چگونه نگه می داري » : آن وقت من از کال پرسیدم 

من در این شهر خانه اي فراهم کرده ام و زنی را که خدمتکار است به آن خانه برده ام و » : کال گفت 

بعد، کال طفل مزبور را در «. آن زن از دو روز پیش به این طرف این طفل را از شیر گاو تغذیه می کند 
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«! شرمین، تصدیق کن که این کودك تفاوتی با کودك من ندارد » : آغوش من نهاد و گفت 

من کودك را در برگرفتم وبه تماشاي آن مشغول شدم و دیدم که چشم هاي طفل شباهت تام به 
چشم هاي فرزند کال و کلئوپاترا دارد اما رنگ پوست بدن آن کودك با رنگ پوست بدن فرزند 

کلئوپاترا تفاوت داشت و من فکر می کردم که محال است دایه ي کودك و خود کلئوپاترا متوجه 

رنگ پوست بدن طفل نشوند و نفهمند که کودك را عوض کرده اند. کلئوپاترا از نژاد یونانی بود و 

کال از نژاد ایرانی و سریانی و فرزند آن دو، پوست روشن داشت و هر که می دید می فهمید که 

کودك از زیبایی یونانی و شرقی برخوردار است، اما اطفالی که به تبعیت از جریان نیل از مصر علیا به 

طرف مصر سفلی می آمدند، همه فرزند بومیان مصري بودند و به ندرت اتفاق می افتاد که در بین آ نها 

طفلی از نژاد بیگانگان دیده شود. 

کال، این طفل فقط از لحاظ چشم شبیه به فرزند تو می باشد و پوست بدنش شباهت به » : من گفتم 

پوست بدن فرزند کلئوپاترا و تو ندارد. از این گذشته سن این طفل کمتر از سن فرزند تو می باشد و ما 

اگر بخواهیم آن را با فرزند کلئوپاترا عوض کنیم، تولید حیرت خواهد کرد و در صدد کنجکاوي بر 

می آیند و می خواهند بفهمند چرا رنگ پوست بدن کودك عوض شده است . هنوز نه تو فرصت 

کرده اي که فرزند کلئوپاترا را به دقت معاینه نمایی نه من. در بدن هر کودك نشانی هایی وجود دارد 

که فقط مادر و پدر و به خصوص مادر و دایه اش از آن اطلاع دارند و اگر این طفل با فرزند کلئوپاترا 

اشتباه شود نشانی هاي بدن آن کودك را در بدن این طفل نخواهند یافت و در آن موقع بدون تردید 

«. متوجه می شوند که طفل تعویض شده است 

یک ماه است که من کنار شط نیل می ایستادم و هر مرتبه که محفظه اي را روي آب » : کال گفت 

می دیدم، با قایق خود را به آن می رسانیدم تا بدانم نوزادي که به آب داده شده پسر است یا دختر. 

من بعد از یک ماه جستجو توانسته ام این کودك را که شبیه به پسر من می باشد بدست بیاورم و 

اینک از تو می خواهم که آن را با فرزند کلئوپاترا تعویض نمایی و تازه تو، شروع به ایراد گرفتن 

می کنی و می گویی که رنگ بدن طفل مثل رنگ بدن فرزند من نیست و پسر من از نژاد یونانی و 

«. شرقی است و این طفل از نژاد بومی مصر 

کال، تو می دانی که من به تو علاقه دارم و آن چه می گویم ناشی از علاقه ي من اس ت. اگر » : گفتم 
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من نسبت به تو علاقه نداشتم آیا ممکن بود که کارهایی را که تا کنون کردم به انجام برسانم؟ آیا 

ممکن بود که من هر هفته یک مرتبه فرزند کلئوپاترا را از کاخ سلطنتی بدون اجازه ي او خارج کنم تا 
این که تو او را ببینی؟ در صورتی که اگر کلئوپاترا می فهمید که من بدون اجازه ي او فرزندش را از 

کاخ سلطنتی خارج کرده ام، مرا با شدیدترین عقوبت ها به هلاکت می رسانید ولی از کاخ سلطنتی 

نمی راند، براي این که یک کنیز را زجر می دهند و شکنجه می کنند، ولی او را نم یرانند چون م یدانند 

که هر گاه او را از خود برانند آزادش کرده اند. 

پس آن چه می گویم به نفع توست و من نمی خواهم وضعی پیش بیاید که تو مقام نظامی و جان 

خود را از دست بدهی، ضمناً قدري هم در فکر خود هستم، چون اگر بدانند که من براي تعویض 

«. طفل به تو کمک کرده ام با عقوبت شدید جان خواهم داد 

«؟ شرمین، آیا تو حاضر نیستی که براي تعویض طفل به من کمک کنی » : کال گفت 

من براي همه گونه کمک حاضر هستم، مشروط بر اینکه کمکی مفید باشد و تو با طرزي » : گفتم 

«. عاقلانه طفل را تعویض نمایی و عوض کردن این کودك با طفل کلئوپاترا دیوانگی است 

شرمین اگر تو خواهان من بودي و می خواستی که با من زندگی کن ی این قدر ایراد » : کال گفت 

«. نمی گرفتی 

من خواهان تو هستم و قبل از اینکه تو محبوب کلئوپاترا شوي من تو را می خواستم . آیا به » : گفتم 

خاطر داري که آن شب که تو در مسافرخانه ي صور بودي من نزد تو آمدم؟ در آن شب محبت من 

نسبت به تو مرا به آن جا کشید، زیرا روز قبل از آن، تو را در حال راندن ارابه اي که به چهار شیر بسته 

شده بود دیدم و گفتم من باید با این پسر آشنا شوم و انگشت خود را روي لب هاي او بگذارم و با 

کف دست سینه اش را لمس کنم. 

من امروز هم مانند آن روز خواهان توهستم و از تو گله ندارم چرا به کلئوپاترا بیش از من توجه 

کردي و هر جوان دیگري به جاي تو بود به کلئوپاترا بیش از من توجه می کرد، چون او یک ملکه 

است و من یک کنیز او از نژاد یونانی است و من از نژاد مصري و زیبایی و خوشگلی او یونانی است 

و من جز ملاحت مصري چیزي ندارم، ولی آن چه تو از من می خواهی امري است محال. 

من نمی گویم که عوض کردن کودك محال است و می توان کودك را به سهولت عوض نمود و 
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به جاي پسر کلئوپاترا پسري دیگر را در گاهواره اش خوابانید، ولی نتیجه اي که از این تعویض به 

دست می آید براي تو منفی است و به همین جهت من نمی خواهم شریک عملی بشوم که نتیجه ي آن 
«. بدبختی تو خواهد شد 

«. بسیار خوب شرمین من بدون کمک تو طفل را تعویض خواهم کرد » : کال گفت 

کال، این کار را مکن زیرا خودت را نگون بخت خواهی کرد. من می دانم که پسر کلئوپاترا » : گفتم 

فرزند تو است نه فرزند برادر او، ولی اگر این پسر در قصر بماند پادشاه خواهد شد و روزي بر کشور 

مصر سلطنت خواهد کرد، در صورتی که هر گاه پسر تو باشد و تو او را بزرگ کنی، من بعید می دانم 

که او حتی یوزباشی مثل تو شود. چون تو اگر یوزباشی شدي از این جهت است که جوانی بسیار زیبا 

هستی و جمال تو نظر کلئوپاترا را جلب کرد و او تو را پسندید و به درجه ي یوزباشی رسیدي، ولی 

پسرت شاید جمال تو را نداشته باشد و مورد توجه کسی قرار نگیرد. اما اگر در کاخ سلطنتی بسر برد 

و آن جا بزرگ شود پس از بطلمیوس چهاردهم بدون تردید پادشاه مصر خواهد شد و تو اگر پسر 

خود را دوست می داري باید در فکر آتیه اش نیز باشی و بفهمی که براي او سلطنت مصر بهتر از این 

«. است که یک فرد عادي گردد 

شرمین، من این قسمت از گفته هاي تو را تصدیق می کنم و این پسر اگر در کاخ » : کال گفت 

سلطنتی بماند بعد از بطلمیوس چهاردهم پادشاه خواهد شد، ولی غرور من نمی گذارد که من با 

ادامه ي بسر بردن این پسر در کاخ سلطنتی موافقت کنم. من به خود می گویم که این پسر از صلب 

من است باید نزد من زندگی کند و من هر طور که میل دارم او را بزرگ کنم. من نمی خواهم فرزندم 

مثل نژاد بطلاسه لاغر شود بلکه میل دارم او را طوري تربیت نمایم که مرا در گذشته تربیت کرده 

بودند. 

من می خواهم پسرم بعد از این که بزرگ شد با انواع ورزش ها آشنا گردد تا مثل من اندامی زیبا و 

ورزیده پیدا کند. وقتی پسرم خوش اندام شد زیبا هم خواهد شد، خاصه که از زیبایی موروثی 

برخوردار است؛ چون پدر و مادرش هر دو زیبا هستند. من براي پسرم آموزگار استخدام خواهم کرد 

تا این که خواندن و نوشتن را به او بیاموزد تا بعد از اینکه بزرگ شد بتواند مشاغل عمده را عهده دار 

شود. 
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اگر پسر من در کاخ سلطنتی بماند و در آن جا بزرگ شود و آن گاه به مقام سلطنت برسد به من 

مربوط نیست، چون او را فرزند دیگران می دانند و خود او هم یقین خواهد داشت که فرزند بطلمیوس 
چهاردهم است، اما اگر نزد من زندگی کند و در خانه ي من بزرگ شود، ولو فقط یک یوزباشی 

«. گردد، من مباهات خواهم کرد براي این که می دانم فرزند من یوزباشی شده است 

کال، من زیادتر از این در خصوص خطر تعویض طفل با تو صحبت نمی کنم و اگر بعد از » : گفتم 

این توضیحات باز میل داري که فرزند کلئوپاترا را بربایی به تو می گویم که من به تو کمک نخواهم 

کرد. چون اگر من به تو کمک کنم مرتکب خیانت شده ام و با این عمل، نه فقط نسبت به کلئوپاترا 

«. خیانت خواهم نمود، بلکه به تو نیز خیانت می کنم، چون تو را به سوي مرگ خواهم فرستاد 

شرمین، تو در آغاز با عوض کردن طفل موافق بودي چه شد که اینک تغییر رأي » : کال گفت 

«؟ داده اي

در آغاز، من از شنیدن صحبت هاي تو فکر می کردم که تعویض طفل کاري است ممکن و » : گفتم 

سبب سوءظن مادر و دایه اش نمی شود، اما امروز می فهمم که این کار ممکن نیست و کلئوپاترا و 

دایه ي طفل می فهمند که کودك عوض شده و تو را به مجازات خواهند رسانید. اگر تو م ی توانستی 

طفلی را پیدا کنی که پسر بچه از حیث سن، رنگ پوست بدن و چشم و نشانی هاي کالبد شبیه به 

فرزند کلئوپاترا باشد، خود من طفل را عوض می کردم و طفلی را که تو یافته بودي به جاي طفل 

کلئوپاترا در گاهواره می خوابانیدم و فرزند او را براي تو می آوردم، ولی این طفل را که تو آورده اي 

«. نمی توان به جاي او قرار داد 

کال دیگر صحبت نکرد و من از او جدا شدم و به کاخ سلطنتی برگشتم. 

سه روز بعد از آن، هنگامی که از یک طرف باغ به طرف دیگر می رفتم نظرم به قیافه ي یک شاگرد 

باغبان که وسط باغچه اي نشسته بود و علف هاي هرز را وجین می کرد افتا د. تا آن شاگرد باغبان را 

دیدم تکان خوردم براي این که دانستم که کال است. تیپ و زیبایی کال طوري بود که من هیچ کس 

را با او اشتباه نمی کردم و می دانستم که در اسکندریه مردي زیباتر از او وجود ندارد. با این که لباس 

شاگرد باغبان ها را پوشیده بود، زیبایی او از دور جلب توجه می نمود. 

من تا کال را در آن لباس دیدم فهمیدم براي این آمده است که فرزند کلئوپاترا را برباید، ولی 
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نمی دانستم کودکی را که از شط نیل گرفته کجا گذاشته است. در کاخ سلطنتی محلی نبود که کال 

بتواند طفل از آب گرفته را در آن جا جا بدهد، با این که من از این مسأله آگاه بودم، آن روز تمام 
قسمت هاي کاخ سلطنتی را که ممکن بود کال آن طفل را در آن قرار بدهد از نظر گذرانیدم اما طفل 

مزبور را در آن جا ندیدم. این بود که متوجه شدم کال آن طفل را در خارج از کاخ سلط نتی و در 

خانه اي که می گوید اجاره کرده نگاه داشته است. 

شاگردان باغبان ها، شب ها در کاخ سلطنتی می خوابند و محل خواب آن ها یک خانه ي کوچک بود 

واقع در ضلع جنوبی باغ و من می فهمیدم که کال شب ها در آن خانه خواهد خوابید تا این که بتواند 

فرزند کلئوپاترا را برباید. من بدون اینکه با کال صحبت کنم می توانستم حدس بزنم که او چگونه 

وارد کاخ سلطنتی شده است. 

کال که در ارتش مصر درجه ي سنتوریون را دارد به وسیله ي یکی از همقطاران خود یا به وسیله ي 

یکی از افسران ارشد و شاید به وسیله ي لگات یعنی فرمانده ي لژیونی که وي در آن خدمت می کند، 

به باغبان باشی قصر باغ سلطنتی توصیه کرد که جوانی را که از منسوبین کال است به سمت شاگرد 

باغبانی بپذیرد، باغبان باشی هم توصیه ي مزبور را قبول کرد و همان روز یا روز بعد، کال با لباس غیر 

نظامی خود را به باغبا نباشی معرفی نمود و گفت من همانم که توصیه شده ام تا این که در باغ سلطنتی 

باغبانی کنم. از آن به بعد کال طبق دستور باغبان باشی در باغ سلطنتی شروع به کار کرد تا آن روز که 

من وي را دیدم. 

در کاخ سلطنتی مصر صحبت کردن کنیزان با باغبان ها و شاگردان آن ها واقعه اي نبود که سبب 

حیرت شود، اما من در آن روز بعد از این که کال را دیدم به او نزدیک نشدم و با وي صحبت نکردم، 

چو از عاقبت کار م یترسیدم. اگر من به آن جوان نزدیک می شدم و با او صحبت م یکردم، بعد از این 

که مسأله ي تعویض فرزند کلئوپاترا آشکار می شد مرا مورد شکنجه قرار می دادند و به قتل 

می رسانیدند. من به کال علاقه داشتم و نمی خواستم او کشته شود، اما او حرف مرا نشنید و قصد 

داشت که خود را دچار خطر نماید و من نمی خواستم با کال خود را گرفتار خطر کنم . من به فکر 

نیفتادم به کلئوپاترا بگویم که کال خود را ملبس به لباس شاگرد باغبان ها کرده و قصد دارد که 

فرزندش را برباید، زیرا اگر من این حرف را به کلئوپاترا می گفتم کال به قتل می رسید و نمی گذاشتند 
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زنده بماند. اگر خود کلئوپاترا نمی خواست که کال را به قتل برساند، شوهرش بطلمیوس او را 

می کشت. اگر من آن موضوع را به کلئوپاترا نمی گفتم، کال فرزند ملکه ي مصر را م ی ربود و طفلی 
دیگر را جایش می گذاشت. (آن هم طفلی که به طور حتم شناخته می شد و معلوم می گردید که 

فرزند ملکه نیست.) 

سکوت من خیانت به شمار می آمد و بعد از این که فرزند ملکه ي مصر ربوده می شد من که خود را 

گناهکار می دانستم، نه می توانستم حقیقت را به کلئوپاترا بگویم و نه قاد ر بودم که از ابراز حقیقت 

خودداري نمایم. در صورت اول کال به قتل می رسید و در صورت دوم من احساس گناهکاري 

می کردم. در بین این دو مشکل، تنها چیزي که مرا تسلی می داد این بود که هر گاه فرزند کلئوپاترا از 

طرف کال ربوده شود جنایتی صورت نگرفته براي این که آن طفل فرزند کال است نه طفل بطلمیوس 

چهاردهم. 

روز بعد، من صبح زود از خواب برخاستم و از پنجره ي اتاق خود باغ سلطنتی را از نظر گذرانیدم . 

دیدم که کال در باغ است. 

با این که بین کال و من فاصله اي زیاد وجود داشت، من از درخشندگی صورتش وي را شاختم، اما 

او به سوي من توجه نمی کرد و من دریافتم که عدم توجه کال به طرف من عمدي نیست براي این 

که وي نمی دانست که اتاق من در کجاست. جز کال در آن موقع هیچ باغبانی در باغ نبود و تصور 

نمی کردم که غیر از من کسی از سکنه ي کاخ بیدار باشد. 

من دیدم که کال بعد از این که قدري روي زمین خم شد، رفت گ وشه ي باغچه و زیر علف ها 

چیزي را برداشت. با این که بین من و کال فاصله زیاد بود، من فهمیدم آن چه آن جوان برداشته یک 

طفل است. بعد مرد جوان با گام هایی بلند به قسمتی از کاخ که من در آن بودم نزدیک گردید . 

کلئوپاترا ملکه ي مصر، در همان قسمت می خوابید و دایه اي که از فرزند کلئوپاترا نگهداري می کرد 

نیز، در آن جا استراحت می نمود. 

من از تهور کال حیرت می کردم چون او می خواست که وارد اتاق دایه شود و طفلی را که با خود 

آورده بود به جاي طفل کلئوپاترا در گاهواره بگذارد و فرزند ملکه ي مصر را با خود ببرد. اگر دایه از 

خواب بیدار می شد یا اگر یکی از سکنه ي کاخ سلطنتی از خواب بیدار می گردید و کال را م یدید و 
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فریاد م یزد، آن جوان را دستگیر می کردند. 

من فهمیدم براي چه کال آن موقع از روز را براي تعویض فرزند کلئوپاترا انتخاب کرده است . در 
موقع شب وقتی شاگردان باغبان به خانه اي که مسکن آن ها بود می رفتند، تا صبح نمی توانستند از آن 

خانه خارج شوند، لذا کال نمی توانست هنگام شب از منزل خارج گردد و فرزند ملکه ي مصر را 

تعویض نماید. 

در موقع روز نیز، همه بیدار بودند و اگر کال براي تعویض طفل اقدام می نمود همه وي را م یدیدند، 

پس بهترین موقع براي تعویض همان موقع بود. 

چون در آن وقت، درب مسکن شاگردان باغبان را می گشودند و آن ها می توانستند وارد باغ شوند، 

از طرفی سکنه ي کاخ از خواب بیدار نشده همه از خواب شیرین سحرگاه بهره مند می شدند، این بود 

که کال می تواست خود را به اتاق دایه نزدیک نماید و طفل کلئوپاترا را عوض کند. 

کال از باغ وارد اتاق دایه شد و من او را ندیدم. بعد از چند لحظه وي را دیدم که از آن جا خارج 

گردید و باز طفلی با خود داشت. 

کال، بدون شتاب راه می رفت که تولید سوظن ننماید و وقتی دور شد دیدم که طفل را در ارابه اي 

کوچک که علف هاي باغ را در آن می ریختند نهاد و روي طفل علف ریخت. در باغ سلطنتی رسم 

باغبان ها این بود که بعد از این که علف هاي هرزه را وجین می کردند یا شاخه ي درختان را می زدند، 

آن ها را در ارابه هاي دستی می ریختند و از باغ خارج می نمودند و در مکانی می ریختند و دیگران آن 

را می بردند. 

کال، به عنوان خارج کردن علف هاي هرزه، طفل را با ارابه ي دستی از باغ سلطنتی خارج نمود و من 

به خود گفتم که دیگر کال را نخواهم دید. بعد از این که کال فرزند کلئوپاترا را از باغ خارج کرد، 

من طوري پریشان شدم که نمی توانستم لحظه اي آرام بگیرم. 

با این که می دانستم پسري که کال از باغ خارج کرده فرزند خودش بوده و او، مال خویش را برده و 

مبادرت به سرقت نکرده است، خود را مسئول می دانستم و فکر می کردم که وظیفه ي من این بود که 

کلئوپاترا را از حضور کال در باغ مطلع کنم و به او بگویم که وي آمده تا طفلش را برباید و با خود 

ببرد، ولی اگر من نزد کلئوپاترا می رفتم و به او می گفتم که کال بدون اجازه وارد باغ شده و به شکل 
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باغبان ها در آمده و قصد دارد که فرزند ملکه را به طفل دیگر عوض کند، کال به قتل می رسید و من 

نمی خواستم که آن جوان زیبا کشته شود. 
در تمام مصر، جوانی به زیبایی کال یافت نمی شد و تا امروز هم که من مشغول نوشتن این خاطرات 

هستم یک مرد جوان را ندیده ام که از حیث زیبایی و تناسب اندام به کال برسد . حیف بود که آن 

جوان زیبا و خوش اندام به اثر خبري که من به کلئوپاترا می دادم به قتل برسد. 

پس از این که کال از باغ خارج شد، من گوش فرا دادم که بشنوم که آیا صداي گریه ي طفل به 

گوشم می رسد یا نه؟ ولی صدایی از کودك نشنیدم تا این که دایه از خواب بیدار گردید . هر وقت 

که دایه از خواب بیدار می شد، من از صداهایی که از اتاقش م یشنیدم می فهمیدم که بیدار شده است. 

دایه هر روز بعد از این که از خواب بیدار می شد، به طرف گاهواره ي طفل م ی رفت و به کودك 

شیر م یداد. 

آن روز هم مثل روزهاي قبل به طرف گاهواره رفت و من که می دانستم دایه بعد از بیدار شدن از 

خواب به طفل شیر خواهد داد، از اتاق خارج گردیدم و به باغ رفتم تا این که بتوانم ضمن قدم زدن 

در باغ، دایه را ببینم و مشاهده کنم که بعد از مشاهده ي طفل جدید چه خواهد کرد و آیا متوجه 

خواهد شد طفل کلئوپاترا را عوض کرده اند؟ و آیا آن کودك شیرخوار پستان دایه را خواهد گرفت 

و از آن شیر خواهد خورد یا نه؟ 

من می دانستم لباسی که کال بر آن طفل پوشانیده، از پارچه ي کتان است که لباس معمول تمام 

مصري ها می باشد، این تفاوت که توانگران از کتان اعلا لباس تهیه می کنند و افراد کم بضاعت، با 

کتان نامرغوب لباس م یدوزند. لباس فرزند کلئوپاترا هم از کتان، اما کتان مرغوب بود. 

من که در باغ بودم، دیدم که دایه پس از نزدیک شدن به گاهواره طفل ر ا از آن خارج کرد و در 

آغوش گرفت تا به کودك شیر بدهد. هنگام در آغوش گرفتن طفل در قیافه ي دایه کوچک ترین 

اثري نمایان نشد که نشان بدهد وي متوجه تغییر کودك شده است و وقتی پستان خود را در دهان 

طفل نهاد، باز در قیافه اش اثر حیرت نمایان نگردید و وضع او نشان می داد که طفل، پستان دایه را 

گرفته است و مشغول شیر خوردن می باشد. 

من ازنادانی دایه حیرت کردم و تصور نمی نمودم که آن زن، آن قدر کم هوش باشد. با خود گفتم 
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که دایه متوجه تغییر طفل نشد ولی کلئوپاترا زنی باهوش است و متوجه تغییر طفل خواهد گردید. 

در کاخ سلطنتی اسنکدریه رسم بر این بود که در نیم روز، دایه طفل را در بر می گرفت و او را نزد 
کلئوپاترا و برادرش می برد و آن زن و شوهر قدري طفل را نوازش می کردند و دایه، کودك را باز 

برمی گردانید و در گاهواره اش می خوابانید. 

آن روز هم در موقع مقرر، دایه، طفل را در آغوش گرفت تا این که نزد پادشاه و ملکه ي مصر ببرد. 

بطلمیوس چهاردهم آن روز در کاخ سلطنتی حضور نداشت و رفته بود تا کنار رودخانه مرغابی صید 

کند. همین که دایه به راه افتاد من خود را به اتاق کلئوپاترا رسانیدم و جزو مستخدمین ایستادم، پیش 

از این که دایه با طفل وارد اتاق کلئوپاترا شود، طفل که شاید خواب بود، بر اثر گرسنگی یا به علت 

بچه ي من امروز طوري دیگر گریه می کند و » : دیگر از خواب بیدار شد و گریست و کلئوپاترا گفت 

«. تصور م یکنم که ناخوش می باشد و ناخوشی صدایش را تغییر داده است 

دایه قبل از این که طفل را به کلئوپاترا بدهد پستانش در دهان کودك نهاد و طفل آرام گرفت و 

مشغول مکیدن شیر شد. 

حتی در آن موقع با این که دایه صداي کودك را شنید، متوجه نشد طفلی که در آغوش گرفته، 

فرزند کلئوپاترا نیست. پس از این که کودك از شیر خوردن سیر شد سر را متوجه اطراف کرد و همه 

از جمله کلئوپاترا را نگریست. 

عجیب است، » : کلئوپاترا کودك را از دایه گرفت و قبل از این که نظر به صورتش بیندازد گفت 

چند لحظه ي دیگر، بعد از این که به دقت آن طفل را نگریست، «! بچه ي من سبک شده است 

«؟ این طفل از کیست » : حیرت زده خطاب به دایه گفت 

«. خاتون من، این طفل فرزند تو می باشد » : دایه گفت 

«؟ اي دایه، مگر تو جز طفل من عهده دار نگهداري کودکی دیگر نیز هستی » : کلئوپاترا گفت 

«. نه اي خاتون من » : دایه گفت 

اگر غیر از طفل من عهده دار نگاهداري کودك دیگري نیستی، چرا امروز این بچه » : کلئوپاترا گفت

«. را نزد من آورد هاي؟ زیرا این بچه مال من نیست و کوچکتر از فرزند من می باشد 

خاتون من، این حرف را نزن! چگونه ممکن است من به جاي فرزند تو که » : دایه حیرت زده گفت 
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روز و شب با من است طفلی دیگر را براي تو بیاورم؟ وانگهی من چگونه می توانستم طفل دیگري را 

پیدا کنم تا این که به جاي فرزند تو آن را شیر بدهم و بزرگ نمایم؟ این طفل فرزند تو است که هر 
«؟ روز او را در آغوش می گرفتی، من نمی دانم براي چه امروز می گویی که او فرزند تو نیست 

امروز از این جهت می گویم که طفل فرزند من نیست که همه چیز او با شکل » : کلئوپاترا گفت 

فرزند من فرق دارد. نگاه کن... این طفل، نسبت به من ابراز آشنایی نمی کند در صورتی که روزهاي 

دیگر، وقتی در آغوش من جا می گرفت دو دست را به طرف من تکان می داد و می خندید، ولی این 

طفل نه دست هاي خود را تکان می دهد و نه می خندد. این جامه هم که در تن این کودك دیده 

می شود، از کتان نامرغوب دوخته شده و جامه هاي طفل من که نزد تو می باشد، همه از کتان مرغوب 

است. نزدیک بیا و این پارچه را که در تن این طفل است ببین و آیا امکان دارد که من یک چنین 

«؟ لباسی را بر تن طفل خود بپوشانم 

دایه ي کلئوپاترا نزدیک شد و پارچه ي لباس طفل را لمس کرد و تصدیق نمود که پارچه ي مزبور، 

لطافت کتان مرغوب را ندارد. 

در حالی که کلئوپاترا مشغول صحبت با دایه بود، برادرش بطلمیوس چهاردهم از شکار مرغابی 

مراجعت کرد و چون طفل را در آغوش کلئوپاترا دید به وي نزدیک گردید و روي کودك خم شد. 

«؟ براي چه فرزند ما به این شکل در آمده است » : او هم از مشاهده ي طفل اظهار حیرت نمود و گفت 

من هم با دایه راجع به این موضوع صحبت می کنم و می خواهم به او بفهمانم که » : کلئوپاترا گفت 

«. این طفل مال ما نیست و او یک طفل دیگر را براي ما آورده، ولی دایه حرف مرا نمی پذیرد 

من متوجه بودم که کلئوپاترا مشوش نیست، چون تصور می نماید که دایه اشتباه کرده وطفل یکی از 

سکنه ي دربار را به جاي فرزند او آورده است . پادشاه مصر نیز همین تصور را می کرد و گمان 

می نمود که اشتباه شده و هیچ یک از آن دو، هنوز حدس نمی زدند که طفل را عوض کرده اند. 

کلئوپاترا براي این که به دایه ثابت کند که اشتباه کرده، جامه را از تن طفل دور کرد و نقط ه اي از 

تو می دانی که فرزند ما در این نقطه یک خال دارد، ولی این » : بدنش را به دایه نشان داد و گفت 

«. کودك فاقد خال است 

این بار دایه با وجود این که زنی کم هوش بود، حرف کلئوپاترا را پذیرفت . دایه که هر روز 
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کودك را می شست و جامه اش را عوض می کرد، آن خال را دیده بود، ولی در آن موقع خال مزبور 

را روي بدن طفل مشاهده ننمود، آن گاه تصور نمود که اشتباه کرده و طفلی دیگر را به جاي طفل 
کلئوپاترا آورده و کودك را از آغوش ملکه ي مصر گرفت و به راه افتاد تا برود و طفل اصلی را 

بیاورد. 

من دایه را تعقیب نکردم تا که بدانم وي بعد از این که وارد اتاق خود گردید چه خواهد کرد، چون 

می دانستم که دایه پس از این که وارد اتاق خود شد، مشاهده خواهد نمود که گاهواره خالی است و 

غیر از کودکی که در آغوش دارد، طفلی دیگر در آن اتاق نیست که تصور نماید اورا با فرزند پادشاه 

و ملک هي مصر اشتباه کرده است. 

همین طور هم شد و دایه بعد از این که به اتاق خود رفت طفلی دیگر را ندید و با همان کودك که 

خاتون من، طفلی دیگر در اتاق » : رفته بود مراجعت نمود و با قیافه اي بهت زده به کلئوپاترا گفت 

«. نیست تا من این بچه را با فرزند تو اشتباه کرده باشم 

آیا اتاق هاي دیگر را هم دیده اي و جستجو کردي که شاید طفل من در اتاق هاي » : کلئوپاترا گفت 

«؟ دیگر باشد 

بعد از این که دایه با کودکی که در بر «. خاتون من، اینک می روم و جستجو می کنم » : دایه گفت 

شرمین، دایه زنی است کم هوش ولی تو یک » : داشت از اتاق خارج شد، ملکه ي مصر به من گفت 

«. دختر باهوش هستی، برو جستجو کن و بفهم که طفل مرا به کدام یک از اتاق ها برده اند 

من براي اطاعت از امر ملکه، ناچار از اتاق خارج شدم ولی می دانستم که جستجوي من بدون فایده 

خواهد شد و همان طور که کلئوپاترا فریب نخورد و فرزند دیگري را به جاي طفل خود نپذیرفت، 

محال است که هیچ مادري از روي اشتباه طفل دیگري را از اتاقی بردارد و شیر بدهد و اگر هم اشتباه 

کند، به زودي به اشتباه خود پی خواهد برد و طفل را به اتاقی که از آن جا خارج کرده بود بر 

می گرداند. 

جستجوي دایه بی نتیجه شد و طفل کلئوپاترا را در هیچ جا پیدا نکردند، معهذا کلئوپات را براي 

حصول اطمینان، دستور داد که تمام اطفال شیرخوار را که در کاخ سلطنتی هستند نزد او بیاورند تا 

آنان را ببیند و مشاهده کند که فرزندش بین آن ها هست یا نه؟ تمام کودکان شیرخوار را نزد ملکه ي 
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مصر آوردند و کلئوپاترا یکایک آن ها را دید، اما طفل خود را نیافت. آن وقت کلئوپاترا و همسرش 

متوجه شدند که فرزند آن ها را عوض کرده اند و طفل را ربوده، کودکی دیگر را به جایش 
گذاشته اند. 

بطلمیوس، پدر طفل دایه را احضار کرد و از او پرسید که دیشب چه می کرد و در چه موقع براي 

آخرین مرتبه به طفل شیر داده و خوابیده است؟ آن گاه از او پرسید که بامداد چه موقع از خواب بیدار 

شد و طفل را شیر داد؟ 

دایه ي طفل که جز حماقت گناهی نداشت، حقایق را گفت و به خدایان سوگد یاد کرد که متوجه 

نگردیده که کودك را عوض کرده اند. 

تا غروب آن روز مشغول تحقیق بودند که بدانند طفل پادشاه و ملکه ي مصر به وسیله ي که تعویض 

گردیده و چون از تحقیقات نتیجه نگرفتند، صبح روز بعد پادشاه دستور داد که در اسکندریه جار 

بزنند که طفل پادشاه و ملکه ي مصر را تعویض کرده اند و هر کس که مرتکب عمل را بروز بدهد و 

بگوید که طفل کجاست، هزار بطلمیوس جایزه نقد خواهد گرفت. 

بطلمیوس سکه ي زر بزرگ مصر بود که دو مثقال وزن داشت و هزار بطلمیوس پولی بود که 

بسیاري از مردم اسکندریه در تمام عمر، آن پول را یک جا ندیده بودند مگر در دکان صرافی و من 

یقین داشتم که اگر دراسکندریه شخصی می دانست که کال فرزند پادشاه و ملکه ي مصر را تعویض 

کرده و طفلی دیگر به جاي آ ن کودك در گاهواره گذارده، او را بروز می داد تا این که هزار 

بطلمیوس را دریافت کند. چون وي با هزار بطلمیوس، می تواست به تمام آرزوهاي خود برسد 1. ولی 

من نمی توانستم کال را بروز دهم چون به او علاقمند بودم. از موضوع محبت گذشته اگر من کال را 

بروز می دادم، معلوم م یشد که من قبل از این که مبادرت به تعویض طفل کند از نیت او آگاه بودم، 

لذا نه فقط به من هزار بطلمیوس زر نمی دادند بلکه با سخت ترین شکنجه ها به هلاکت می رسانیدند . 

پس صلاح من این بود که سکوت نمایم و طمع دریافت هزار سکه مرا فریب ندهد. 

در حالی که جارچی ها در شهر جار می زدند و به شخصی که سارق طفل را کشف نماید وعده ي 

پاداش شاهانه می دادند، کلئوپاترا مرا احضار کرد. وقتی که من از طرف ملکه ي مصر احضار شدم، 

1بهاي طلا در دنیاي قدیم خیلی بیش از امروز بود و کشف آمریکا از طرف اروپاییان و حمل طلاي آمریکا به قار هي اروپا قیمت طلا را در دنیا تنزل داد – مترجم 

کنيز ملکه مصر 
 ٢١٨ 
تردید نداشتم که وي مرا براي مسأله ي ربودن طفل خود احضار کرده است. من وارد اتاق کلئوپاترا 

شدم و منتظر استماع اظهاراتش ایستادم. 
ملکه در اتاق خود تنها بود و قبل از این که شروع به صحبت کند، اطمینان حاصل کرد که درب 

شرمین، تو با کنیزانی که در کاخ سلطنتی » : فیمابین اتاق او و اتاق برادرش بسته است و بعد گفت 

عهده دار خدمات من هستند فرق داري. کنیزان دیگر زن هایی هستند بی سواد و بدون اطلاع ولی تو به 

اندازه ي من سواد و تحصیل داري و لذا چیزهایی می فهمی که دیگران نمی فهمند و چون باهوش 

می باشی من از تو می پرسم که نظریه ي تو راجع به سارق طفل من چیست و چه کسی فرزند مرا با پسر 

«؟ دیگر عوض کرده است 

«؟ من چگونه می توانم راجع به این موضوع نظری هاي داشته باشم » : گفتم 

«؟ شرمین، فکر کن و به من بگو که نسبت به که سوءظن داري » : کلئوپاترا گفت 

اي خاتون من، از دیشب که معلوم شده طفل تو را عوض کرده اند راجع به این موضوع » : گفتم 

خیلی فکر کردم ولی حدس من به جایی نرسید و نتوانستم بفهمم سارق کیست و براي چه ط فل را 

عوض کرده است. اگر منظور سارق این بود که وارث تاج و تخت مصر را ببرد تا این که پادشاه و 

ملکه ي مصر وارث تاج و تخت نداشته باشند، چرا به جاي طفلی که برده است پسر بچه اي دیگر را 

«؟ گذاشت 

چون تو یک زن باهوش هستی به این موضوع پی بردي که کسی ک ه فرزند مرا » : کلئوپاترا گفت 

ربوده است منظور سیاسی نداشته و نمی خواسته که وارث تاج و تخت مصر را از بین ببرد تا این که 

بعد از بطلمیوس چهاردهم، مملکت مصر بدون پادشاه بماند. بلکه علتی دیگر سبب گردیده که وي 

«. مبادرت به ربودن طفل من کرده است 

خاتون من، اگر طفل تو پسري بزرگ بود، شاید من حدس می زدم از این جهت او را » : من گفتم 

ربوده اند که به فروش برسانند، ولی فرزند تو، هنوز شیرخوار است و یک طفل شیرخوار را هیچ کس 

خریداري نمی نماید. حتی آن هایی که فرزند ندارند و مایل هستند که طفلی را به فرزندي قبول کنند، 

یک طفل شیرخوار را خریداري نمی نمایند، زیرا در این کشور، آب رودخانه ي نیل، معدن اطفال 

شیرخوار است و هر کس که بخواهد طفلی را به فرزندي قبول کند، کنار رودخانه می ایستد و اولین 
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پسر یا دختر شیرخواري را که آب می آورد از شط می گیرد و بزرگ می کند و به فرزندي می پذیرد. 

عاقبت این طور به فکرم رسید که سارق طفل قصد دشمنی داشته و می خواسته انتقام بگیرد، اما این 
فکر ضعیف است چون اگر سارق قصد گرفتن انتقام داشت، طفل تو را می ربود بدون اینکه کودکی 

دیگر را به جایش بگذارد تا این که دلت بسوزد و از ناپدید شد فرزندت دچار اندوه شوي. اما سارق، 

بعد از این که طفل را ربود، کودکی دیگر به جایش گذاشت تا این که تو متوجه نشوي که طفلت 

«. ربوده شده و همچنین خوشوقت باشی که فرزندت را می بینی 

آري شرمین و سارق قصد دشمنی نداشته یا فکر می کرده که عمل او یک کار » : کلئوپاترا گفت 

خصمانه نیست، او عمل خود را شاید نیک می پنداشته ولی در نظر من عمل او یک جنایت غیر قابل 

«. بخشش است

بعد، ملکه ي مصر مثل این که حضور مرا فراموش کرده باشد با خود شروع به صحبت کرد و گفت: 

این است نتیجه ي دستگیري از اشخاص بی سر و پا و افراد گمنام. مردي سال ها در حضیض مذلت » 

بسر می برد و مجبور بود که براي تحصیل معاش به پست ترین کارها تن در دهد . این مرد بر حسب 

تصادف مورد توجه یک شاهزاده خانم یا یک ملکه واقع می شود و آن شاهزاده خانم یا ملکه، دستش 

را می گیرد و او را از روي خاك برمی دارد و ثروتمند می کند و به مرتبه و مقام می رساند و براي این 

که درد روان خود را تسکین بدهد، یک بار یا چند بار، اورا به حضور خود می پذیرد. 

آن وقت مرد بی سر و پا که از توجه آن شاهزاده خانم از نیستی به هستی رسیده، تصور می نماید 

چون یک یا چند بار به حضور ملکه رسیده، همشأن بلکه مالک الرقاب اوست و هر چه بخواهد 

می تواند با وي بکند. 

مگر یک مرد به صرف این که مورد توجه یک شاهزاده خانم قرار گرفت نسبت به او داراي حق 

می شود؟ آن هم مردي از طبقه ي عوام الناس نه از شاهزادگان. مگر نه این است که خدایان، سلاطین 

و ملکه هاي مصر را از عنصري غیر از کالبد عوام الناس به وجود آورده اند؟ 

یک شاهزاده ي مصري نسبت به افراد ملت خود چون خداست و هر کس را که ببیند می تواند با 

خود دوست کند و آن فرد باید سپاسگزار باشد که مورد توجه یک شاهزاده قرار گرفته است، ولی 

عوام الناس کوته فکر همین که یک بار به حضور یک شاهزاده ي مصري رسیدند، تصور می کنند که 
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همشأن او می شوند و مجاز هستند رأي خود را بر او تحمیل کنند. 

من به الهه ي زیبایی حق می دهم که هر که را می پسندید به قتل می رسانید، براي این که پیش بینی 
«. می کرد که ممکن است براي او تولید مزاحمت نمایند 

در حالی که کلئوپاترا خود صحبت می کرد، من سر را پایین انداخته بودم و چنین نشان می دادم که 

متوجه گفته ي ملکه ي مصر نیستم. 

اي پسر، زیبایی تو مثل گوهري بود که یک سوداگر به کشور سیاه پوستان » : ملکه ي مصر باز گفت 

ببرد و همان طور که آن گوهر در کشور سیاه پوستان قیمت ندارد، زیبایی تو در مصر خریدار نداشت 

و در جاهاي دیگر هم بدون خریدار بود، چون اگر زیبایی تو در کشورهاي دیگر خریدار داشت، به 

مصر نمی آمدي و در همان کشورها می ماندي و زندگی می کرد ي. زیبایی وقتی قیمت دارد که 

خریدار داشته باشد، همچنان که گوهر هنگامی داراي قیمت است که خریداري آماده ي خرید آن 

شود. 

این من بودم که به تو بها دادم و نشان دادم که تو فردي لایق هستی. بدون من تو همان پسر جوان 

گمنام که بودي می ماندي و می باید تا آخر عمر، در باغ وحش عهده دار تنظیف جانوران باشی و 

«. گاهی هم ارابه برانی تا این که اراب هات واژگون شود و شیرهاي نر تو را بدرند 

شرمین، آیا تو می توانی حدس بزنی که سارق » : بعد از این حرف ها کلئوپاترا سر برداشت و گفت 

«؟ طفل من کیست 

«. نه اي خاتون من » : گفتم 

«. ولی من سارق طفل خود را می شناسم و می دانم کیست » : کلئوپاترا گفت 

«؟ اي خاتون من، سارق طفل تو که می باشد » : پرسیدم 

سارق طفل من کال افسر ارتش در لژیون اسکندر است که من فرماندهی آن » : کلئوپاترا گفت 

«. لژیون را برعهده دارم 

خواستم از کلئوپاترا بپرسم که براي چه کال طفل او را دزدیده، ولی زبان خود نگاه داشتم، در 

«؟ خاتون من، آیا یقین داري که سارق فرزند تو کال می باشد » : عوض گفتم 

در این قسمت کوچکترین شکی ندارم. ولی نمی دانم که او چگونه موفق شد خود » : کلئوپاترا گفت 
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را به کاخ سلطنتی برساند و طفل را بدزدد زیرا من قدغن کرده بودم که وي وارد کاخ نشود . آیا 

«؟ می دانی براي چه من قدغن کرده بودم که کال وارد کاخ من نشود 
«. نه خاتون من » : گفتم 

برادرم ممکن بود ظنین شود ولی از این موضوع گذشته، من از خود کال نفر ت » : کلئوپاترا گفت 

آن گاه کلئوپاترا گفت : «. پیدا کردم زیرا خود پسند شده بود و حتی به من نخوت می فروخ ت 

شرمین، من از این جهت تو را صدا کردم که یک کار بزرگ را به تو واگذار کنم. در بین کسانی » 

که در کاخ سلطنتی هستند از من گذشته هیچ کس به اندازه ي تو با کال دوست نبود و من می فهمیدم 

«. که هر دفعه که کال به کاخ من می آمد، تو خود را به او نزدیک می کردي و با وي حرف می زدي 

من چون می دیدم که کال مورد توجه تو می باشد، نسبت به او توجه می کردم و او را محترم » : گفتم 

«. می شمردم 

شرمین، من تو را تصدیق می کنم که هر کس مورد توجه من قرار بگیرد براي تو » : کلئوپاترا گفت 

محترم است، ولی قبل از این که کال به من آشنا شود، تو نسبت به او توجه مخصوص داشتی و یک 

لحظه چشم از او بر نمی داشتی. من از این حیث تو را مورد نکوهش قرار نمی دهم، زیرا می دانم که تو 

یک زن باسواد هستی و داراي معلومات می باشی و می توانی زیبایی را در مردها تشخیص بدهی. 

کنیزهاي من که در این کاخ به سر می برند، نمی توانند بین قیافه و اندام یک کارگر اسکله ي این 

شهر و یک فرمانده ي لژیون که از نژاد یونانی باشد فرق بگذارند و هر دو را مرد می دانند و اگر آن ها 

را مختار کنند که یک کارگر اسکله ي اسکندریه یا یک جوان زیباي یونانی را براي همسري انتخاب 

نمایند، کارگر اسکله را انتخاب خواهند کرد، زیرا بر اثر بی سوادي و بی اطلاعی و نداشتن ذوق قادر 

به استنباط زیبایی نیستند، حتی از آن می ترسند و چون در تمام عمر، در محیطی زیسته اند که در آن 

تمام مردها زشت بودند و هستند، تصور می کنند که یک مرد زیبا یک جانور عجیب الخلقه است. اما 

تو سواد و ذوق داري و زیبایی را می شناسی و توانستی به قشنگی کال پی ببري و بدانی که در او چه 

مزیت صوري و جسمی هست که در مردان دیگر نیست. من توجه تو را نسبت به کال جزو محاسن تو 

می دانستم نه جزو معایب، چون می فهمیدم که هر گاه مثل کنیزان دیگر بی اطلاع بودي به آن جوان 

توجه نمی نمودي. اما کاري که می خواهم به تو واگذارم تا به انجام برسانی، این است که بروي و کال 

کنيز ملکه مصر 
 ٢٢٢ 
را پیدا کنی و طفل مرا از او بگیري و نزد من برگردانی. 

من خود نمی توانم این کار را بکنم و به خصوص در این ایام که چشم ها متوجه من است، این کار 
از من ساخته نیست. براي پیدا کردن کال من باید به لژیون بروم و در آنجا توجه همه نسبت به من 

جلب خواهد شد. اگر کال در لژیون نباشد (که تصور می کنم این طور است) باید در این شهر مسکن 

او را پیدا کنم، این کار هم از من ساخته نیست و من نمی توانم در خیابان هاي این شهر از این و آن 

بپرسم که خانه ي کال افسر ارتش کجاست، ولی تو می توانی براي یافتن او به لژیون اسکندریه بروي و 

«. اگر در آن جا وي را نیافتی، در این شهر تحقیق کنی که خانه اش کجاست 

من به کلئوپاترا نگفتم که هر گاه کال از مصر خارج شده باشد چه بکنم، چون اگر این کلام از 

دهانم خارج می شد کلئوپاترا می فهمید که من قبل از این که طفل او به سرقت برود می دانستم که آن 

واقعه صورت خواهد گرفت. هر گونه اظهار اطلاع من راجع به مسکن کال نیز همین سوءظن را به 

وجود می آورد و ملکه متوجه می گردید که من، از مساله سرقت طفل او مستحضر بودم و به وي 

اطلاع ندادم. 

هرگاه کلئوپاترا از این قضیه مستحضر می گردید، مرا نابود می کرد، زیرا من ملکه مصر را به خوبی 

می شناختم و اطلاع داشتم وي از هیچ چیز به اندازه خیانت متنفر نیست و هر کسی به او خیانت 

می کرد محو می گردید. 

«. بسیار خوب خاتون من » : گفتم که 

بی درنگ به راه بیفت و اول به دمن هور که ساخلوي لژیون اسکندریه است برو و » : کلئوپاترا گفت 

بفهم که آیا کال آنجاست یا نه؟ اگر کال را دیدي، به او بگو و بفهمان که باید طفل را پس بدهد تو 

باید طوري با او مذاکره کنی که کال نتواند ربودن طفل را انکار کند. 

من این قسمت را واگذار به هوش تو می کنم و تو باید طوري با کال صحبت نمایی که وي نتواند 

منکر سرقت طفل شود و چه بهتر آن طفل را با چشم خود ببینی. شرمین، اگر تو این کار را به انجام 

برسانی و طفل مرا از کال بگیري و برایم بیاوري، پاداش یابنده سارق را دریافت خواهی کرد و هزار 

«. بطلیموس به تو پرداخت خواهد شد 

میل داشتم از ملکه مصر بپرسم که اگر کال طفل را پس داد با او چه خواهند کرد. ولی باز صلاح را 
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در سکوت دانستم چون سوال من ممکن بود کلئوپاترا را ظنین نماید و وي حیرت کند براي چه من از 

او می پرسم چه مجازاتی در مورد کال وضع خواهد نمود. 
کنيز ملکه مصر 
 ٢٢٤ 
سرانجام غم انگیز طفل گمشده کلئوپاترا 

من می دانستم کاري که کلئوپاترا به من واگذار کرده، کاري است که نتیجه اش منفی می باشد . من 
یقین داشتم که کال در سربازخانه ي دمن هور نیست و در خانه اش واقع در اسکندریه نیز نمی باشد، 

اگر هم بوده بعد از شنیدن صداي جارچیان می گریزد براي اینکه می فهمد که کلئوپاترا متوجه شده 

است که فرزندش را عوض کرده اند. 

ممکن بود که کال فکر کند که کلئوپاترا متوجه تعویض طفل نشده و با این دلگرمی در اسکندریه 

بماند، اما بعد از اینکه جار زدند که طفل ملکه و برادرش عوض شده کال می فهمید که به خدعه ي او 

پی برده اند و می گریخت. اگر کال از مصر رفته بود، گرفتن طفل از او اشکال داشت و من می دانستم 

که کال فرزند خود را نخواهد داد. معهذا براي اینکه کلئوپاترا بداند که دستور وي به موقع اجرا 

گذاشته شده، به سرباز خانه دمن هور رفتم و در آنجا سراغ کال را گرفتم. طبق پیش بینی که کرده 

بودم به من گفتند که او در مرخصی است و تا خاتمه ي مدت مرخصی نباید انتظار داشت به سربازخانه 

بیاید. 

کال به من گفته بود که در اسکندریه منزلی به دست آورده و طفل را (طفلی که از شط نیل گرفت) 

در آن نگهداري می کند، ولی من جاي منزل او را نمی دانستم و نخواستم به آنجا بروم که مبادا کال 

فرزند کلئوپاترا را از من بگیرد. 

فکر کردم که شاید در مسافرخانه صور واقع در خیابان ارسطو از محل سکونت کال اطلاع داشته 

باشند، چون کال که در مسافرخانه صور می زیست قدري اثاث البیت دا شت و لابد روزي که از 

مسافرخانه به خانه منتقل گردید، آن ها را به منزل برده. یک افسر ارتش اثاث البیت خود رابه دوش 

نمی گیرد که به خانه ببرد و براي حمل آن ها باربر اجیر می نماید و اگر باربر از خود مسافرخانه باشد و 

من او را ببینم ممکن است که بپرسم خانه ي کال کجاست. 

آیا کال هنوز در آن » : پس از مراجعت از سربازخانه دمن هور به مسافرخانه صور رفتم و پرسیدم که 

«؟ مسافرخانه سکونت دارد یا نه 

«. او از اینجا رفت » : صاحب مسافرخانه گفت 
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 ٢٢٥ 
«؟ آیا می دانید که خانه اش کجاست » : پرسیدم 

جواب داد که از محل خانه اش اطلاع ندارد. 
«؟ روزي که از اینجا به خان هاش رفت، وسایل زندگی او را که به خانه حمل کرد » : پرسیدم 

«. یک باربر وسایل زندگی اش را حمل نمود » : صاحب مسافرخانه گفت که 

«؟ آیا باربر مزبور از کارکنان مسافرخانه بود » : پرسیدم 

«. نه و از باربران خارج بشمار می آمد » : آن مرد گفت

«؟ آیا تو آن باربر را می شناسی » : سوال کردم 

وي هر موقع که » : بعد اسم باربر را به من گفت و اظهار کرد که «. بلی » : صاحب مسافرخانه گفت 

«. کار نداشته باشد در همین خیابان است و تو او را در خیابان ارسطو خواهی یافت 

من از مسافرخانه خارج شدم و وارد خیابان گردیدم. رفتن من به سربازخانه دمن هور و م راجعت از 

آنجا ساعات روز را سپري کرده بود به طوري که من وقتی از مسافرخانه خارج شدم و وارد خیابان 

گردیدم شب فرا رسیده، چراغ هاي خیابان را افروخته بودند. من م ی دانستم که باربران خیابان مثل 

باربران اسکله ي اسکندریه نیستند که شب تا صبح را روي نوبت کار کنند. 

باربرانی که در خیابان هاي اسکندریه کار می کردند بعد از فرارسیدن شب، به کار خاتمه می دادند و 

به منازل خود می رفتند که بخوابند، لذا بعید می دانستم که بتوانم در آن شب باربر مورد نظر را پیدا 

کنم، ولی بعد از اینکه قدري در خیابان راه پیمودیم چشمم به دو باربر افتاد که کنار خیابان نشسته 

بودند و صحبت می کردند. 

«؟ باربر هستید « اوتی » کدام یک از شما دو نفر » : به آنها نزدیک شدم و پرسیدم 

هر دو از جا برخاستند و یکی از آن دو آرنج را خم کرد تا اینکه گوشت بازویش برجسته شود و 

آن گاه کمر « ؟ نگاه کن، آیا تا کنون دیده اي که باربري داراي یک چنین بازوي قوي باشد » : گفت 

آیا تا کنون دیده اي که باربري داراي یک چنین کمر وسیع و » : خود را به من نشان داد و گفت

محکمی باشد؟ تو اگر باربر می خواهی مرا براي حمل بار ببر نه اوتی را، زیرا اوتی آنقدر لاغر است 

«. که به استخوانبندي اموات شباهت دارد 

اي زن در این موقع شب چه چیز را می خواهی حمل کنی که احتیاج به باربر » : باربر دیگر گفت 
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 ٢٢٦ 
داري؟ ولی به تو می گویم که هر گاه بخواهی هرم بزرگی را حمل نمایی بهتر از من باربر نخواهی 

یافت و در تمام اسکندریه حمالی یافت نمی شود که قوت مرا داشته باشد. همین سال گذشته بود که از 
یک کشتی که از روم می آمد، یک قندیل خارج کردند که داري 50 شاخه بود و از هر شاخه یک 

فتیله خارج می شد و در موقع شب وقتی فتیله هاي آن قندیل را روشن می کردند، شب را مبدل به روز 

می نمود. آن قندیل براي یکی از بازرگانان بزرگ اسکندریه وارد شده و با جرثقیل آن را از کشت ی 

خارج نمودند و کنار اسکله گذاشتند. صاحب قندیل به باربرانی که حضور داشتند گفت هر کس این 

قندیل را از اینجا به خانه من برساند یک بطلیموس دریافت خواهد کرد، ولی هیچ کس داوطلب 

حمل آن قندیل نشد. 

مرد بازرگان اجرت حمل قندیل را بالا برد و به دو بطلمیوس رسانید، لیکن باز کسی حاضر نشد که 

آن قندیل را از اسکله به خانه ي آن تاجر ببرد. 

من در اسکله کار نمی کنم و پاتوق من خیابان ارسطو است، ولی آن روز بر حسب تصادف در حالی 

که طبق خود را به دست گرفته بودم از اسکله عبور می کردم و دیدم در یک نقطه جرگه اي از باربران 

و چند نفر دیگر بوجود آمده و وقتی خود را به آن جا رساندم، چشمم به آن قندیل بزرگ بلور افتاد . 

جلو رفتم و شنیدم که صحبت از دو بطلمیوس است و بعد از اینکه صاحب قندیل را شناختم به او 

گفتم که من از تو سه بطلمیوس می گیرم و این قندیل را به خانه ات می رسانم. 

او پذیرفت و من طبق خود را بر زمین نهادم و با کمک صاحب قندیل و چند باربر آن را روي طبق 

گذاشتم. 

باربران به من می گفتند این کار را نکن زیرا قندیل آن قدر سنگین است که اگر آن را بر سر 

بگذاري، سینه ات در گردن فرو خواهد رفت، ولی من اعتنا نکردم و در حالی که ده نفر طبق را بلند 

می کردند، آن را بر سر نهاده به راه افتادم و مردم وحشت زده، مقابل من کوچه باز می کردند که بتوانم 

عبور کنم و عاقبت آن قندیل پنجاه شاخه را بدون عیب، به خانه ي بازرگان رسانیدم و مزد خود را 

«. گرفته و رفتم 

می دانم که شما هر دو نیرومند هستید و می توانید هرم بزرگ را بر دوش » : من به آن دو باربر گفتم 

دو باربر که «. یا روي سر بگذارید و حمل کنید، ولی من با اوتی کار دارم و می خواهم او را ببینم 
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 ٢٢٧ 
متوجه شدند من نمی خواهم کاري به آن ها رجوع کنم، بر زمین نشستند و صحبت را تجدید کردند و 

من به راه افتادم و در طول خیابان ارسطو جلو رفتم تا اینکه چشمم به یک باربر دیگر افتاد و به طور 
آیا تو » : محسوس، معلوم بود که وي قصد دارد به خانه اش برود. به او نزدیک شدم و از وي پرسیدم 

«؟ اوتی هستی 

«؟ آري هستم چکار داري » : آن مرد با شتاب گفت 

من نمی خواهم در این موقع شب حمل بار را به تو واگذار نمایم، بلکه می خواهم سراغ » : گفتم که 

«. یک خانه را از تو بگیرم 

اوتی نظري دقیق به من انداخت و جامه ام را نگریست که بفهمد قیمتش چقدر است و بعد گفت : 

«؟ اي زن جوان، سراغ کدام خانه را از من می خواهی » 

من شنیده ام که تو چند روز قبل، اثاث البیت یک افسر جوان را از مسافرخانه صور به منزلش » : گفتم 

«. منتقل کرد هاي و می خواهم که مرا به خانه ي او ببري زیرا با او کار دارم 

افسر جوان، منحصر به یک یا دو نفر نیست و من اشیاء بسیاري از افسران جوان را » : اوتی باربر گفت 

«. از یک نقطه به نقطه ي دیگر حمل کرده ام و نمی دانم که تو کدام یک از آن ها را می گویی 

تو ممکن است اسم آن افسر را ندانی ولی اطمینان دارم که او را فراموش نکرده اي براي » : گفتم که 

اینکه زیباتر از او در ارتش مصر، افسر نیست و در اسکندریه هم جوانی یافت نمی شود که زیباتر از 

«. وي باشد و کسی که یک مرتبه آن افسر را ببیند، هرگز فراموشش نخواهد کرد 

«؟ آیا تو عاشق او هستی » : اوتی خندید و گفت 

«. نه » : گفتم 

«. دروغ می گویی و اگر عاشق آن جوان نبودي این طور از وي یاد نمی کردي » : اوتی گفت 

«؟ آیا تو او را دیده اي یا نه » : گفتم 

«. بله و اشیاء او را از مسافرخانه صور به خانه اش بردم » : اوتی گفت 

«. خانه اش را به من نشان بده » : گفتم 

«. من خانه اش را به تو نشان نخواهم داد مگر اینکه به من پول بدهی » : اوتی گفت 

«؟ چقدر باید به تو پول بدهم تا خانه ي کال را به من نشان بدهی » : پرسیدم 
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 ٢٢٨ 
من از تو زیاد توقع ندارم و اگر یک سکه طلا به من بدهی من خانه ي او را به تو نشان » : اوتی گفت

«. خواهم داد 
من یک سکه طلا ندارم که به تو بدهم اما بعد از اینکه به منزل کال رسیدیم من از او خواهم » : گفتم 

«. خواست که حق الزحم هاي به تو بپردازد 

اوتی حاضر نبود که مرا به سوي خانه کال ببرد و می گفت که یک سکه طلا می خواهد. من هم یک 

اي مرد باربر، من یکی از خدمتگزاران یک خاتون بزرگ » : سکه طلا نداشتم به او بدهم و به او گفتم 

هستم و در این موقع شب، براي کاري که مربوط به او می باشد به منزل آن افسر می روم و اگر خاتون 

من بفهمد که تو می دانی منزل کال کجاست و مرا به خانه او نبرده اي دچار عقوبت خواهی شد، ولی 

«. اگر مرا به منزل او برسانی انعامی دریافت خواهی کرد و بدون اجرت نخواهی ماند 

و ما به راه افتادیم. بعد «. برویم تا خانه اش را به تو نشان بدهم » : تهدید من در آن مرد اثر کرد و گفت 

از خروج از خیابان ارسطو وارد خیابان دیگري شدیم و در انتهاي آن خیابان مرد باربر مرا وارد 

خانه افسري که تو سراغش را می گیري این » : کوچه اي کرد و خانه اي را به من نشان داد و گفت 

«. جاست 

باربر توقف کرد تا اینکه من «. صبر کن تا در بزنم و از کال بخواهم تا انعامی به تو بدهد » : به او گفتم 

از کال براي او انعام بگیرم. آنگاه من در زدم ولی کسی درب خانه را نگشود . براي مرتبه ي دوم و 

سوم در زدم و باز در را باز نکردند. 

از مرد باربر خواستم از دیوار بالا برود و نظر به خانه بیندازد و ببیند آیا در خانه روشنایی هست یا نه؟ 

من می ترسم وارد خانه ي بیگانه شوم و اگر ببینند که من از راه دیوار وارد این خانه » : باربر گفت 

«. شده ام مرا براي استخراج معدن خواهند فرستاد 

من از تو نمی خواهم که وارد خانه ي دیگري شوي، فقط بالاي دیوار برو و نظري به » : گفتم که 

«؟ داخل خانه بینداز و ببین آیا چراغی در خانه روشن می باشد یا نه 

اینجا تاریک است و » : باربر خود را به بالاي دیوار رسانید و نظري به درون خانه انداخت و گفت 

«. چراغ در آن نمی سوزد 

از این قرار، آن افسر جوان که تو سراغش را » : بعد از اینکه فرود آمد گفت « پائین بیا » : گفتم 
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 ٢٢٩ 
«. می گیري غیبت کرده است 

«؟ آیا یقین داري که این خانه همان منزل است که تو اشیاء کال را وارد آن کرده اي » : گفتم 
من تردید ندارم که این خانه همان منزل می باشد و وضع خانه هم طوري است که با » : اوتی گفت 

«. منازل اطراف اشتباه نمی شود 

باربر درست می گفت و وضع آن خانه در آن کوچه طوري بود که با منازل اطراف اشتباه نمی شد. 

من راهنمایی خود را کردم و تو را به اینجا رسانیدم و اینک چون خسته هستم، » : اوتی گفت 

«. می خواهم به خانه خود بروم و بخوابم و انعام مرا بده تا مراجعت نمایم 

من نه سکه ي طلا داشتم که به او بدهم نه نیم سکه و فقط داراي یک سکه ي نقره بودم و همان را 

به اوتی دادم. آن مرد شروع به اعتراض کرد و گفت مزد او خیلی بیشتر از آن سکه نقره است زیرا 

راهنمایی وي، یک راهنمایی عادي نبود بلکه معشوقی را به عاشق رسانیده و کسی که راهنما می شود 

که معشوقی را به عاشق برساند باید خیلی بیش از یک سکه نقره انعام دریافت نماید. 

من گفتم که معشوق نیستم و نمی خواستم که نزد عاشق خود بروم ولی چون ممکن است فردا نیز به 

آن خانه بیایم، هر گاه وي را در خیابان ارسطو دیدم یک سکه نقره دیگر به او خواهم داد. من با این 

وعده که به اوتی دادم از آن مرد جدا شدم و راه کاخ سلطنتی را پیش گرفتم. 

من از این جهت پیش بینی می کردم که فردا نیز به آن خانه خواهم آمد که خود را امیدوار می کردم 

شاید کال از اسکندریه نرفته، آن شب بر حسب اتفاق از خانه غیبت کرده باشد و روز دیگر به خانه 

خود برگردد. نتیجه ي اقدام من تا آن موقع بی حاصل بود و بعد از مراجعت به کاخ سلطنتی می باید به 

کلئوپاترا بگویم که من کال را ندیدم و نتوانستم با وي مذاکره کنم. 

من از سبکسري آن جوان زیبا حیرت می کردم و مطمئن بودم که ربودن طفل از طرف کال فقط 

براي این است که از کلئوپاترا انتقام بگیرد که چرا وي را طرد کرده و قدغن نموده قدم به کاخ 

سلطنتی نگذارد. عذر کال مبنی بر اینکه چون پسر کلئوپاترا فرزند اوست، لذا باید خود وي از فرزند 

خویش نگهداري کند ، عذري بود سست و یک آدم عاقل را متقاعد نمی نمود. 

کینه ي کال نسبت به کلئوپاترا سبب شد که آن جوان طفل شیرخوار کلئوپاترا را برباید، نه محبت 

پدري و اگر کال نسبت به فرزند خود محبت واقعی داشت، او را در کاخ سلطنتی باقی می گذاشت تا 
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اینکه بعد از بزرگ شدن به تخت سلطنت مصر بنشیند و به اسم بطلمیوس پانزدهم خوانده شود. 

نتوانستم کال را پیدا کنم و » : وقتی به کاخ سلطنتی برگشتم، کلئوپاترا بیدار بود و نزد او رفتم و گفتم 
او نه در سربازخانه دمن هور بود و نه در خانه اي که می گفتند محل سکونت اوست، معهذا من فکر 

می کنم که کال شاید امشب، بر حسب تصادف به خانه خود نرفته و من فردا شب نیز به سوي آن خانه 

خواهم رفت شاید او را ببینم. ولی چون من پیوسته حقیقت را به خاتون خود می گویم باید اظهار کنم 

«. که امیدواري من نسبت به پیدا کردن کال زیاد نیست 

«؟ براي چه تو امیدوار نیستی که کال را پیدا کنی » : کلئوپاترا با کنجکاوي مرا نگریست و پرسید 

اگر کال به » : من که نمی توانستم اطلاعات خود را در مورد کال به کلئوپاترا بگویم، چنین گفتم 

طوري که تو می گویی، فرزند تو را ربوده باشد طوري از عمل خود بیمناك است که در این کشور 

نخواهد ماند. او که یک انسان است و داراي شعور می باشد، می فهمد که هر گاه در این کشور بماند 

«. دستگیر خواهد شد 

خواستم که بگویم کال زیباتر از آن است که بتواند خود را از نظرها پنهان کند و زیبایی او، وي را 

کال مردي است از نژاد خارجی و » : معرفی می نماید، اما کلام خود را به این مضمون ادا کردم 

خارجیان داراي قیافه مخصوص هستند و شناخته می شوند و او نمی تواند در این کشور پنهان شود و هر 

جا برود، مردم می فهمند که خارجی است و او را به هم نشان می دهند، این است که به تصور من کال 

از این مملکت رفته معهذا براي احتیاط فردا شب و پس فردا شب به منزل او می روم که شاید به خانه 

«. مراجعت کرده باشد و او را ببینم 

او از این شهر نرفته و اگر رفته باشد با کشتی از اینجا خارج نشده است، چون » : کلئوپاترا گفت 

امروز که تو دنبال کال رفتی من دستور دادم که در اسکله تحقیق کنند و بفهمند آیا کال با کشتی از 

این شهر خارج شده است یا نه؟ و هیچ یک از کارکنان اسکله کال را ندیده بودند که سوار کشتی 

شود و برود. اگر کال بعد از ربودن طفل من گریخته باشد، از راه صحرا فرار کرده و به طرف مشرق 

«. یا مغرب رفته است

با اینکه من می دانستم که کال ذي حق بود باز نمی توانستم از احساس تاثر نسبت به خاتون خود 

جلوگیري کنم، براي اینکه می فهمیدم کلئوپاترا، از ناپدید شدن طفل رنج می برد و با اینکه ملکه مصر 
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خیلی با طفل خود مانوس نبود و کودك را دایه بزرگ می کرد، باز روز و شب نمی توانست آرام 

بگیرد. از مسئله حب مادري گذشته، کلئوپاترا خود را یک الهه می دانست و قبل از او تمام ملک ه هاي 
مصر، در دوره ي سلطنت بطالسه خویش را الهه می دانستند همچنان که هر یک از بطلمیوس ها که به 

سلطنت می رسیدند، عقیده داشتند که از خدایان هستند. 

باید بگویم که خود سلاطین و ملکه هاي سلسله بطالسه از جمله کلئوپاترا الوهیت خویش را ابداع 

نکردند، بلکه مصري ها آنان را خدا نمودند، چون قبل از اینکه سلسله بطالسه در مصر به سلطنت برسد، 

کشور نیل از طرف فرعون ها اداره می شد. 

فرعون ها خود را خدا می دانستند و ملکه هاي آنان نیز تصور می کردند الهه هستند، لذا ملت مصر 

عادت کرده بود که پادشاه خود را پیوسته خدا (البته یکی از خدایان) بداند و ملکه ي او را یک الهه 

بپندارد. طوري این عقیده در مصر رواج داشت که بعد از اینکه فرعون ها از بین رفتند و بطلمیوس ها 

– که یونانی بودند - جاي فراعنه را گرفتند، مصري ها آنان را نیز خدا و ملکه دانستند. 

بطلمیوس اول و بطلمیوس دوم که داراي تربیت و عقیده ي یونانی بودند، نمی خواستن د که مردم 

آن ها را یکی از خدایان بدانند، ولی مردم حاضر نبودند که پادشاه مصر را یکی از خدایان ندانند . لذا 

بعد از بطلمیوس دوم، سلاطین و ملکه هاي مصر عادت کردند که خود را خدا و الهه بدانند و عقیده ي 

ملت مصر، این نظریه را در آن ها تقویت کرد. 

ازدواج شاهزادگان بطالسه با شاهزاده خانم هاي عضو خانواده شان نیز از عقیده ي قدیم فراعنه مصر 

سرچشمه می گرفت. چون در قدیم، همه ي فرعون هاي جوان با خواهر خود ازدواج می کردند و اگر 

خواهر نداشتند و مادرشان هنوز زنده بود با مادر ازدواج می نمودند، زیرا فراعنه ي مصر، خانواده ي 

سلطنتی را خانواده ي خدایان می دانستند و عقیده داشتند هیچ کس لایق همسري فرعون مصر – که 

خدا می باشد - نیست مگر یک الهه یعنی یکی از شاهزاده خانم هاي مصر، فقط در یک موقع فراعنه 

مصر مجبور می شدند که با زن هاي بیگانه ازدواج کنند و آن هنگامی بود که خواهر نداشتند، آن وقت 

همسر خود را از بین دختران سلاطین کشورهاي دیگر انتخاب می کردند و آن ها نیز پس از اینکه 

همسر فرعون مصر م یشدند به مقام خدایی می رسیدند و الهه محسوب می گردیدند. 

کلئوپاترا بعد از اینکه متولد گردید با این عقیده که وي یک الهه است رشد کرد، اما او یک الهه ي 
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متجدد و تحصیل کرده و با اطلاع بود و به همین جهت میل نداشت که با برادرش ازدواج کند و آن 

ازدواج را مناسب و مقرون به صلاح نمی دانست، اما چون می اندیشید که الهه است، بعد از اینکه کال 
فرزندش را ربود، عمل آن مرد را چون یک جنایت نسبت به خدایان می دانست و شاید از این قسمت، 

بیش از گم شدن و از دست دادن طفل رنج می برد. 

روز بعد واقعه اي اتفاق نیفتاد و هیچ کس پیدا نشد که بگوید سارق طفل را می شناسد. بعد از اینکه 

امشب هم به طرف خانه کال می روم و شاید او را در خانه » : شب فرود آمد، من به کلئوپاترا گفتم که 

«. ببینم 

«؟ خانه او کجاست » : ملکه مصر از من پرسید 

«. خانه اش در یک کوچه از کوچه هاي خیابان ممفیس واقع است » : گفتم 

خیابان ممفیس در موقع شب خیابانی است خلوت و عبور یک زن از آن خیابان » : کلئوپاترا گفت 

هنگام شب، ممکن است براي او تولید زحمت کند و بهتر این است که دو نفر از غلامان را با خود 

«. ببري که مستحفظ تو باشند 

اگر کال در خانه باشد و دو نفر از غلامان را با من ببیند وحشت خواهد کرد و مرا به خانه اش » : گفتم 

«. راه نخواهد داد، چون تصور خواهد نمود که براي دستگیري وي آمده اند 

وقتی نزد منزل کال رسیدي به غلامان بگو که به خانه نزدی ک نشوند و از دور » : کلئوپاترا گفت

«. مواظب تو باشند 

من میل نداشتم که دو تن از غلامان کاخ سلطنتی را با خود ببرم، اما چون ملکه ي مصر آن دستور را 

صادر کرده بود نخواستم که راي او را بی اهمیت جلوه دهم و با دو تن از غلامان از کاخ سلطنتی 

خارج شدم و راه خانه ي کال را در پیش گرفتم. در خیابان ارسطو مرد باربر که امشب بر خلاف شب 

قبل راهنماي من شده بود، مرا دید و من آنچه را که شب پیش به وي وعده داده بودم پرداختم تا از 

من ناراحت نباشد. 

«؟ آیا میل دارید امشب هم راهنماي شما باشم » : اوتی باربر پرسید 

«. نه، زیرا امشب احتیاجی به راهنمایی تو ندارم و می دانم که کجا بروم » : گفتم 

امیدوارم که امشب بر خلاف شب گذشته بتوانی او » : اوتی که انعام خود را از من گرفته بود، گفت 
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در موقع گفتن این حرف مرد باربر خندید تا به من بفهماند که منظورش این است که «. را پیدا کنی 

من عاشق خود را پیدا کنم و به مراد خویش برسم. 
شرمین کجا می روي؟ و چرا این موقع شب را براي خروج از کاخ » : در راه غلامان از من پرسیدند 

«؟ انتخاب کرده اي 

«. یکی از خویشاوندان من وارد اسکندریه شده و من می روم او را ببینم » : گفتم 

تو می توانستی هنگام روز بروي و خویشاوندت را ببینی نه اینکه در موقع شب راه » : غلامان گفتند 

«! خانه اش را پیش گیري 

امروز من مشغول خدمت به ملکه بودم و فرصت نداشتم که از کاخ خارج شوم، فردا هم » : گفتم 

ممکن است که خویشاوند من با کشتی از اسکندریه خارج شود و من نتوانم او را ببینم، به همین جهت 

«. در این موقع شب براي دیدارش به راه افتاده ام 

جواب من آن دو غلام را متقاعد کرد و دیگر ایراد نگرفتند تا اینکه به خیابان ممفیس رسیدیم . در 

آنجا، من به آن دو غلام گفتم در آغاز کوچه اي که خانه ي کال در آن بود توقف کنند و منتظر 

مراجعت من باشند. 

غلامان که دستور داشتند از من اطاعت نمایند ایراد نگرفتند و کنجکاوي نکردند و من به تنهایی به 

خانه کال روان شدم وقتی نزدیک خانه رسیدم قلبم از شادمانی تپید، براي اینکه متوجه شدم در آن 

خانه چراغ افروخته اند. 

وجود چراغ در خانه ي کال نشان می داد که صاحبخانه در منزل است. من بعد از دیدن نور چراغ از 

دو حیث خوشوقت شدم! یکی اینکه می توانم با کال راجع به استرداد کودك مذاکره کنم و طفل 

کلئوپاترا را به کاخ ببرم، دیگر اینکه کال را در خانه اي خلوت می دیدم و وقتی یک زن، مردي را 

دوست داشته باشد، آرزو می کند که او را در خانه اي خلوت ببیند. 

به درب خانه نزدیک شدم و دق الباب کردم من منتظر بودم که صداي ک ال را بشنوم و او بگوید 

کیست، اما از درون خانه صدایی نشنیدم. 

مرتبه اي دیگر در زدم و باز کسی از درون خانه جواب نداد و در را نگشودند. من تصور کردم که 

شاید صداي دق الباب را نشنیده اند و در را محکم کوبیدم. صداي فرود آمدن چکش بر درب خانه در 
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آن کوچه پیچید، ولی باز کسی درب را نگشود. 

من حیرت کردم چرا درب خانه را نمی گشایند و باز در زدم، ولی رفته رفته دریافتم که در آن خانه 
چراغ می سوزد ولی صاحبخانه نیست یا اینکه کال تصمیم گرفته در را به روي کسی نگشاید، چون 

فکر می کند کسی که در آن موقع شب در می زند، جز یک بیگانه نیست و شاید به خود می گوید 

کسانی که در می زنند از ماموران دیوان هستند و آمده اند که او را دستگیر نمایند. من نمی توانستم که 

وضع درون خانه را ببینم و به فکر افتادم که از آن دو غلام براي دیدن وضع درون خانه کمک 

بخواهم. 

یکی از شما از » : رفتم و آن ها را از سر کوچه آوردم و خانه ي کال را به آن ها نشان دادم و گفتم 

دیوار این خانه بالا برود و بالاي دیوار بنشیند و داخل خانه را از نظر بگذراند و ببیند که وضع درون 

«. این خانه چگونه است 

«. در این خانه چراغی می سوزد » : یکی از دو غلام از دیوار بالا رفت و روي دیوار نشست و گفت 

«؟ غیر از چراغ چه می بینی » : من پرسیدم

«. من یک طفل را هم می بینم که خوابیده است » : غلام گفت 

قلب من شروع به تپش کرد، زیرا می دانستم آن طفل فرزند کلئوپاترا می باشد. 

«؟ تو در این خانه آیا یک مرد را مشاهده نمی کنی » : پرسیدم 

«. در این خانه نه یک مرد دیده می شود نه یک زن » : غلام گفت 

«. با صداي بلند بگو کال و چند مرتبه این نام را تکرار کن » : گفتم 

ولی کسی جواب نداد. «... کال، کال » : غلام از بالاي دیوار بانگ زد 

من نمی توانستم از آن خانه بدون بازگرداندن فرزند کلئوپاترا مراجعت کنم و ناچار بودم که طفل را 

برگردانم. اگر فرزند کلئوپاترا در آن خانه نبود، من مثل شب قبل بر می گشتم، ولی چون فرزند 

ملکه ي مصر را در آن خانه دیدند، من می باید آن طفل را از کال بگیرم و به کاخ ببرم. 

«؟ آیا می توانی وارد خانه شوي و درب منزل را بگشایی » : از غلامی که بالاي دیوار بود پرسیدم 

شرمین، اگر من از راه دیوار وارد این خانه شوم آیا می دانی با من چه خواهند » : غلام ترسید و گفت 

«؟ کرد 
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تو براي اجراي دستور ملکه مصر از راه دیوار وارد این خانه می شوي و لذا کسی با تو کاري » : گفتم 

«. نخواهد داشت 
«؟ چرا می خواهی که من درب این خانه را بگشایم » : غلام سوال کرد 

گفتم براي اینکه می خواهم وارد این خانه شوم و صاحبخانه را ببینم. 

غلام از دیوار پائین رفت و در را گشود، به غلام دیگر گفتم که عقب من وارد خانه شود. 

پس از ورود به خانه به سوي چراغ رفتم و دو غلام با من آمدند . در روشنایی چراغ چشمم به 

کودکی افتاد که خوابیده بود، اما وقتی به نزد کودك رسیدم وضع خواب کودك را غیر عادي یافتم 

خم شدم و کودك را از زمین بلند نمودم و آن وقت فهمیدم که طفل نفس نمی کشد و سینه اش تکان 

نمی خورد و دست هایش سرد می باشد و وحشت زده طفل را زمین گذاشتم و گفتم این کودك مرده 

است. 

من بعد از اینکه جسد طفل را بر زمین نهادم، لرزان و مبهوت جنازه کودك را می نگریستم و دو 

غلام که با من بودند نیز حرف نمی زدند. 

وقتی ما به طرف خانه کال می رفتیم آن دو غلام نمی دانستند چرا به آن خانه می رویم، وقتی درب 

خانه گشوده شد باز نمی دانستند که منظور من از رفتن به آن خانه چیست، ولی وقتی طفل پدیدار شد 

و دانستند که کودك مرده است، حدس زدند که آن طفل می باید فرزند کلئوپاترا باشد . در تمام 

اسکندریه کسی نبود که نداند فرزند کلئوپاترا را دزدیده اند تا چه رسد به دو غلام مزبور که از سکنه 

کاخ سلطنتی بودند و بهتر از مردم از ناپدید شدن طفل کلئوپاترا اطلاع داشتند. 

در آن حال لرز و حیرت، من از خدایان سپاسگذاري کردم که به دل کلئوپاترا انداختند که آن دو 

غلام را با من به آن خانه بفرستد، زیرا من خود نمی توانستم کسی را با خود به آن خانه ببرم و بر اثر 

دستور کلئوپاترا آن دو را با خود بردم و هر گاه آن دو نفر را با خود نمی بردم، شاهدي نمیداشتم که با 

چشم خویش جسد سرد کودك شیرخوار را ببیند و اگر به کلئوپاترا می گفتم که لاش هي طفل او را در 

خانه ي کال یافته ام باور نمی کرد. 

ماموریت من ایجاب می کرد که با لاشه ي کودك شیرخوار به کاخ سلطنتی برگردم و جسد طفل 

را به مادرش تحویل دهم و به ملکه ي مصر بگویم این است فرزند تو که می خواستی بدست بیاوري . 
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در حالی که ساکت و مبهوت لاشه طفل را می نگریستم یادم آمد که فقط ملکه دچار آن بدبختی 

نشده، بلکه قبل از او، تمام ملکه هاي مصر که داراي نام کلئوپاترا بودند، گرفتار بدبختی شدند. 
قبل از ملکه ي مصر، شش شاهزاده خانم به اسم کلئوپاترا در مصر ملکه شدند و همه ي آن ها، 

فرزندان خود را با طرزي وحشت آور از دست دادند و یکی از آن ها کلئوپاتراي سوم، به چشم خود 

دید که شوهر دیوانه اش فرزندان او را مقابل چشمش قطعه قطعه نمود . سرنوشت هیچ یک از 

کلئوپاتراهاي شش گانه، سرنوشت یک ملکه عادي نبود و دیگر اینکه هیچ یک از شش کلئوپاترا که 

قبل از خاتون من در مصر ملکه شدند، یک زن با تقوا نبودند. 

من حیران بودم که چگونه فرزند کلئوپاترا مرده است. از وقتی که کال آن طفل را ربود تا زمانی که 

من جسد طفل را پیدا کردم مدتی نمی گذشت که من تصور کنم طفل از بیماري مرده است . اگر 

کودك بر اثر عوض شدن شیر بیمار م یشد نمی باید به آن زودي بمیرد. 

در حالی که از فرط وحشت و شگفت نمی توانستم چشم از جسد طفل بردارم، کنار جسد چیزي 

توجهم را جلب کرد و خم شدم و آن را برداشتم و مشاهده نمودم که یک طومار کوچک است . 

اطراف طومار، یک رشته نخ بسته بودند که باز نشود و من آن را گشودم و طومار را باز کردم و در 

روشنایی چراغ مشاهده کردم که خط طومار خط یونانی، یعنی خط مصري است. 

قبل از اینکه طومار را بخوانم نظر به نام نویسنده آن انداختم و دیدم که نویسنده نامه کال است. 

به خاطر آوردم که در آغاز آشنایی با کال از او شنیدم که می گفت خط و زبان یونانی را به خوبی 

می داند و لذا توانسته است که آن نامه را به خط خود بنویسد. 

نامه مذبور خطاب به کلئوپاترا ملکه مصر بود و در آن نامه کال می گفت که چون وي اطمینان 

داشت که پدر واقعی آن طفل است و نمی خواست که فرزند او نزد مادر بزرگ شود و خود را فرزند 

بطلمیوس بداند و از نام و نشان پدر واقعی خود بی اطلاع باشد، لباس شاگرد باغبان را پوشید و وارد 

باغ سلطنت ی شد و فرزند خود را ربود و از باغ خارج کرد، اما موقعی که از خیابان هاي شهر 

می گذشت، از بس شتاب داشت که زودتر خود و طفل را پنهان نماید کودك از آغوشش افتاد و 

وقتی آن را از زمین برداشت مشاهده کرد که بی هوش شده و هر چه کوشید نتوانست طفل را به هوش 

بیاورد و آن طفل در آغوش وي جان سپرد. 
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کال در نامه خود گفت اندوه ناشی از مرگ آن طفل به قدري زیاد است که نمی تواند بگوید چه 

مصیبت غیر قابل جبرانی بر او وارد شده است. 
مادر طفل که ملکه کلئوپاترا می باشد بدون شک بعد از اطلاع از مرگ فرزند خود غمگین خواهد 

شد، ولی اندوه وي به اندازه غصه ي کال نیست، چون کال براي اینکه بتواند طفل را از کاخ سلطنتی 

برباید هم شغل افسري خود را در ارتش مصر از دست داد و هم بر جان خویش بیمناك بود و اینک 

که طفل او زندگی را بدرود گفته، یگانه مایه ي امیدواري و دلخوشی اش از بین رفته است. 

بعد از اینکه طفل من زندگی را بدرود گفت من در اندیشه » : در قسمتی دیگر از نامه کال می گفت 

بودم لاشه اش را چه کنم میل داشتم که جسد کودك را براي کلئوپاترا بفرستم تا با مشاهده ي جسد 

طفل قدري آرام بگیرد و بعد جسد کودك را مومیایی کند و به خاك بسپارد، اما وسیله اي براي 

فرستادن نداشتم. بعد متوجه شدم که کلئوپاترا هر طور شده خانه مرا خواهد یافت و لذا در صدد 

برآمدم که جسد طفل را در خانه خود بگذارم و چراغ برافروزم که بدانند خانه من مسکون است . تا 

موقعی که کسی براي بردن جنازه طفل من وارد خانه نشده من از دور، خانه خود را تحت نظر خواهم 

گرفت و همین که دیدم وارد خانه ام شدند چون می دانم که جسد طفل را برخواهند داشت و براي 

ملکه خواهند برد از خانه دور خواهم شد. 

ملکه باید متوجه باشد که جهت پیدا کردن و دستگیري من، به مامورین دیوان زحمت ندهد، زیرا 

«. مرا نخواهد یافت و دستگیرم نخواهد کرد 

اولین چیزي که بعد از خواندن نامه کال بر من آشکار شد این بود که نامه مزبور نباید به دست هیچ 

کس جز ملکه برسد. چون کال در آن نامه سوابق دوستی خود را با ملکه ذکر کرده، گفته بود که 

فرزند کلئوپاترا از اوست نه بطلمیوس چهاردهم. 

من حیرت کردم که آن جوان زیبا و باسواد چگونه متوجه نشده که ممکن است آن نامه به دست 

کسانی بیفتد که مثل من محرم ملکه نباشند، چون کال نمی توانست پیش بینی کند که من به خانه ي او 

خواهم رفت و آن طومار را خواهم دید. 

اگر دیگري به جاي من وارد خانه کال می شد و آن نامه را می دید و می خواند، ملکه مصر رسوا 

شده بود و نامه را به بطلمیوس چهاردهم می دادند و نه فقط شوهر کلئوپاترا از مفاد نامه مزبور 
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مستحضر می شد، بلکه تمام سکنه ي اسکندریه و مصر می فهمیدند که کال مورد توجه ملکه مصر بوده 

و طفلی که کلئوپاترا زائید فرزند او بوده و چون خود را پدر طفل می دانسته آن کودك را ربود تا 
اینکه بزرگ نماید، ولی طفل شیرخوار از آغوشش افتاد و مرد. 

من جرات نداشتم که جسد طفل را براي کلئوپاترا ببرم، ولی می توانستم که حامل نامه بشوم و بدون 

اینکه کسی بفهمد نامه را به ملکه مصر بدهم. نامه را زیر پیراهن خود پنهان کردم و به یکی از دو غلام 

گفتم که با سرعت به کاخ سلطنتی برود و بگوید چند نفر بیایند. 

آیا خبر مرگ این طفل را به ملکه بدهم » : غلامی که می خواست به کاخ سلطنتی برود از من پرسید 

«؟ یا نه 

بگو که براي طفل سانحه اي رخ داده و شرمین نزد طفل است و اگر تو این را بگویی » : گفتم 

کلئوپاترا متوجه خواهد شد سانحه اي که اتفاق افتاده وخیم است، وگرنه من به کاخ سلطنتی مراجعت 

«. می کردم و نزد طفل نمی ماندم 

غلام از در خارج شد و دوید و من و غلام دیگر در آن خانه، کنار جسد طفل به جا ماندیم. چندي 

گذشت من از صداي همهمه و نور مشعل ها که در کوچه آسمان را روشن می کرد فهمیدم که خود 

کلئوپاترا می آید. یک تخت روان مقابل خانه ي کال توقف کرد و باربران، آن را بر زمین نهادند و 

شرمین، چه » : کلئوپاترا ملکه ي مصر از تخت روان خارج گردید و وارد خانه شد و بانگ زد 

«؟ سانحه اي اتفاق افتاده است 

من سر را پائین انداختم و به گریستن مشغول شدم، گریه من ساختگی نبود چون دلم براي آن طفل 

و کلئوپاترا می سوخت، ملکه مصر وقتی دید من گریه می کنم فهمید که فرزندش مرده است و چیزي 

نگفت و خم شد و طفل را از زمین برداشت و در آغوش گرفت. 

چند دقیقه طفل در آغوش مادر بود و کلئوپاترا نمی توانست آن را از خود جدا کند. 

من به ملکه نزدیک شدم و جسد طفل را از او گرفتم و بر زمین نهادم و ملکه که رنگ به صورت 

شرمین چه شد که فرزند من مرد؟ کجاست این مرد نگون بخت که فرزند مرا » : نداشت گفت 

«؟ دزدید 

«. خاتون من، قدري آرام بگیر که من بتوانم با تو حرف بزنم » : من گفتم 
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«. من نمی توانم آرام بگیرم، ولی تو حرف بزن » : کلئوپاترا گفت 

من چگونگی وقایع آن شب را براي ملکه حکایت کردم و گفتم که بعد از اینکه وارد خانه شدم 
اول جسد طفل را دیدم و سپس چشمم به طوماري افتاد. 

«؟ آن طومار از طرف که نوشته شده بود » : ملکه از من پرسید 

خواستم به دروغ بگویم که من آن طومار را نخوانده ام، ولی متوجه شدم که دو غلام که در آن خانه 

بودند دیدند که من آن طومار را قرائت کرده ام، لذا خواهند گفت که من دروغ می گویم و طومار از 

وقتی من آن طومار را دیدم نمی دانستم که نویسنده » : طرف من خوانده شده است، این بود که گفتم 

آن کیست و خطاب به که می باشد هر کسی که به جاي من بود آن طومار را می گشود تا بداند راجع 

به طفل تو در آن چه نوشته اند، زیرا تردیدي وجود نداشت که آنچه در آن طومار نوشته شده مربوط 

است به طفل تو، لذا من طومار را باز کردم و خواندم و دیدم که حدس من درست بوده و در آن 

طومار علت مرگ فرزند تو نوشته شده است، ولی باید به تو اي خاتون بگویم که در آن طومار 

مطالبی دیگر هم هست که نباید بیگانگان بخوانند و به همین جهت، من آن را زیر پیراهن خود پنهان 

«. کردم و اینک که تو آمدي به تو می دهم که بخوانی 

کلئوپاترا نامه را از من گرفت و شروع به خواندن کرد و من متوجه بودم که خواندن نامه مزبور، در 

او اثر نمی کند و معلوم می شد که پیشاپیش می دانست نامه اي که از طرف کال به او نوشته شود داراي 

چه مضمونی خواهد بود. 

وقتی به آنجا رسید که کال می گفت طفل از آغوش وي افتاد و بیهوش شد و او نتوانست کودك را 

به هوش بیاورد تا در آغوشش جان سپرد، کلئوپاترا نامه را بر زمین انداخت و باز به طرف فرزندش 

رفت و او را در آغوش گرفت و من نامه را که بر زمین افتاده بود برداشتم و باز آن را زیر پیراهن خود 

پنهان کردم تا دیگران آن را نخوانند. 

من جرات نکردم که مرتبه ي دوم جنازه کودك را از مادرش بگیرم و کلئوپاترا یک مرتبه بانگ 

«؟ این سارق تیره روز کجاست؟ چرا براي دستگیري او اقدام نمی کنید » : زد 

به راه » : بعد، مثل اینکه به خاطر آورد که براي دستگیري کال باید به کاخ سلطنتی برگردد، گفت 

و در حالی که خود او جنازه را برداشت از خانه خارج شد. « بیفتیم و برویم 
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من هم پس از وي از خانه خارج شدم و با ملکه در تخت روان جا گرفتم و تخت روان به راه افتاد. 

وقتی به کاخ رسیدیم و بطلمیوس چهاردهم جسد آن طفل را دید به گریه درآمد و فرمان داد که در 
اسکندریه و سایر قسمت هاي مصر کال را جستجو کنند و او را دستگیر نمایند و در همان شب تمام 

سربازانی که در اسکندریه بودند براي دستگیري کال به راه افتادند. 

اشراف به کاخ سلطنتی آمدند تا اینکه « خانه ي اموات » از روز بعد سه نفر از استادان مومیایی کار، از 

جسد طفل را مومیایی نمایند. 

در اسکندریه دو خانه ي اموات وجود داشت که یکی مخصوص اشراف و دیگري مخصوص 

طبقات دیگر بود و جسد روحانیون را نیز در خانه اموات اشراف مومیایی می کردند. 

بطلمیوس چهاردهم پادشاه مصر موافقت نکرد که جسد طفل او را براي مومیایی کردن به خانه ي 

تمام وسایل را در کاخ سلطنتی فراهم نمایید و جسد » : اموات ولو خانه ي اشراف باشد ببرند و گفت 

«. طفلم را مومیایی کنید 

من هرگز به خانه ي اموات نرفته بودم و نمی دانستم که در آنجا اجساد را چگونه مومیایی می نمایند. 

یونانی ها عادت نداشتند که اموات را مومیایی کنند و مرده ها را بدون اینکه مومیایی شوند در قبر جا 

می دادند. ولی بعد از اینکه در مصر به سلطنت رسیدند مطیع عادات مصریان شدند و در صدد برآمدند 

که اموات خود را مومیایی کنند و بعد دفن نمایند تا اینکه مروز زمان، جسد مرده را از بین نبرد. 

گاهی در خردسالی از کنار خانه ي اموات می گذشتم و هر دفعه بویی کریه به مشامم می رسید، 

رایحه ي اموات، در شامه ي من غیر قابل تحمل تر از رایحه ي دباغخانه بود. در طفولیت هر دفعه که به 

اینجا کجاست که یک چنین بوي » : اتفاق مادرم از کنار خانه ي اموات می گذشتم از او می پرسیدم 

«؟ کریهی از آن به مشام می رسد 

اینجا، مکانی است که افراد نیک بخت را براي رفتن به دنیاي دیگر آماده می کنند، » : مادرم می گفت 

ولی ما بعد از مرگ وارد اینجا نخواهیم شد، زیرا ما کنیز هستیم و جسد کنیز و غلام را بعد از مرگ 

«. مومیایی نمی کنند 

«؟ براي چه جسد کنیز و غلام را بعد از مرگ مومیایی نمی کنند » : از مادرم می پرسیدم 

مادرم جواب می داد براي این که مومیایی کردن جسد خرج دارد و هیچ مرده اي را ب ه رایگان 
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مومیایی نمی کنند و ما چون کنیز هستیم پول نداریم که بعد از مرگ جسد ما را مومیایی کنند و لذا ما 

مثل حیوانات خواهیم مرد و چند روز پس از این که جسد ما را زیر خاك جاي دادند جسدمان 
متلاشی می شود و از بین می رود و از ما چیزي باقی نمی ماند. 

من چون خانه ي اموات را ندیده بودم، پس از اینکه شنیدم جسد طفل کلئوپاترا را در کاخ سلطنتی 

مومیایی می کنند، تصمیم گرفتم که طرز مومیایی کردن را ببینم. 

استادان مومیایی کار که از خانه ي اموات اشراف به کاخ سلطنتی اسکندریه آمدند، سالخورده بودند 

و موهاي سفید داشتند، ولی برخلاف پیرمردان دیگر که دندان در دهان ندارند دندان هاي سفید و 

زیباي آن ها برق می زد و من به زودي دانستم که دندان هاي هر سه استاد عاریه است و از دندان هایی 

است که از دهان اموات بیرون می کشند. 

در روزهایی که استادان سه گانه در کاخ سلطنتی مشغول مومیایی کردن جسد فرزند کلئوپاترا بودند، 

راجع به مومیایی کردن اجساد اطلاعات بسیار به دست آوردم. 

از جمله دانستم که براي اینکه جسد به طور کامل مومیایی شود باید دندان هاي مرده را کشید چون 

اگر مرده دندان در دهان داشته باشد، بعد از مدتی در محل ریشه هاي دندان در لثه ها آثار فساد به 

وجود می آید و آن گاه مسري می شود و اگر تمام جسد را از بین نبرد، صورت را از بین خواهد برد، 

لذا کسانی که میل دارند امواتشان به طور کامل مومیایی شوند دستور می دهند که دندان هاي مرده را 

بیرون بیاورند. 

بعضی ازصاحبان اموات، دندان هاي مرده خود را از کارکنان خانه امو ات تحویل می گیرند، ولی 

بعضی دیگر براي دندان مرده خود قائل به اهمیت نمی شوند و لذا دندان ها نصیب کارکنان خانه ي 

اموات می شود و آن ها را به دندان سازها می فروشند و دندان سازها هم با دریافت قیمت گزاف، با آن 

دندان ها براي زنان و مردان سالخورده که از طبقه ي اشراف باشند دندان می سازند. 

من بعد از دیدن آن سه استاد مومیایی کار و صحبت کردن با آن ها دانستم که در وطن ما مصر، همان 

طور که مومیایی کردن جسد، بعد از مرگ مخصوص پولداران است و ما کنیزان بدون اینکه مومیایی 

شویم در قبر جا می گیریم، استفاده از دندان عاریه هم بعد از وصول به سن پیري اختصاص به اشراف 

و پولداران دارد و ما کنیزان بعد از این که به دوره ي پیري رسیدیم و دندان ها فرو ریخت، بدون دندان 
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خواهیم ماند. 

قبل از اینکه استادان مومیایی کار مبادرت به مومیایی کردن جسد طفل نمایند، در کاخ سلطنتی سه 
حوض به وجود آوردند که حوض اول را پر از آب نمک کردند و حوض دوم را پر از محلول کافور 

نمودند و در حوض سوم، عصاره ي مازو و چوب سدر صلایه شده ریختند، آن گاه جسد طفل را در 

حوضی که پر از آب نمک بود قرار دادند و بعد از یک شبانه روز، آن را از حوض مزبور بیرون 

آوردند و در حوض پر از محلول کافور قرار دادند. یک شبانه روز هم کودك در حوض محلول 

کافور بود و سپس جسد را به حوض سوم که پر از عصاره ي مازو و چوب سدر صلایه شده منتقل 

کردند. 

روز چهارم جسد طفل را از حوض بیرون آوردند و شکافی در شکمش ایجاد کردند و معده و روده 

و قلب و جگر سفید و چیزهاي دیگر را خارج کردند، به طوري که داخل شکم و سینه طفل خالی 

شد. سپس از راه سوراخ بینی، به وسیله ابزار مخصوص، مغز طفل را از درون جمجمه اش خالی کردند 

و بعد جمجمه را از همان سوراخ پر از روغن کافور نمودند و سوراخ بینی را بستند تا این روغن از راه 

بینی خارج نشود. 

استادان مومیایی کار براي من توضیح می دادند که براي اینکه جسد مومیایی شود، در هیچ یک از 

محفظه هاي بدن مثل جمجمه و سینه و شکم نباید چیزي وجود داشته باشد، زیرا اگر چیزي در آن 

محفظه ها بماند تولید فساد خواهد کرد و بدن مرده متلاشی خواهد شد. 

بعد از اینکه جمجمه را پر از روغن کافور کردند، داخل سینه و شکم را نیز پر از همان روغن 

نمودند و شکافی را که به وجود آورده بودند بستند تا این که روغن از سینه و شکم خارج نشود و 

جسد را در حوض پر از آب نمک انداختند. 

جسد طفل بیست روز در آب نمک غلیظ ماند و آن گاه آن را از آب نمک بیرون آوردند و در 

حوض دوم انداختند، ولی این بار حوض دوم پر از روغن کافور بود، بیست روز هم جسد در آن 

حوض ماند و سپس منتقل به حوض سوم پر از عصاره ي مازو و چوب سدر صلایه گردید. 

در مدت شصت روز که جسد طفل در آن سه حوض ماند، سه استادکار خانه ي اموات غذاي خود 

را در کاخ سلطنتی می خوردند، ولی هر روز یک بار به خانه ي اموات اشراف می رفتند، چون 

کنيز ملکه مصر 
 ٢٤٣ 
حضورشان در آنجا ضرورت داشت و می باید کارکنان خانه ي اموات را رهبري نمایند. 

بعد از شصت روز، رنگ جسد طفل سیاه شده بود و استادکاران گفتند اینک موقعی است که جسد 
را نوار پیچ می کنیم. 

آن ها نوارهایی را انتخاب کردند که با الیاف شاهدانه بافته شده بود و قبل از اینکه با آن نوارها جسد 

طفل را بپیچند شکم کودك را باز گشودند و من دیدم که حتی یک قطره از روغن درون شکم طفل 

نیست. آن ها شکم و سینه را پر از کافور خشک، مازوي صلایه شده و چوب سدر صلایه شده کردند 

و آن گاه شروع به پیچیدن جسد نمودند. 

قبل از اینکه نوارها را اطراف جسد طفل بپیچند، روي هر نوار یک طبقه ضخیم صمغ نباتی مالیدند 

و بعد، جسد طفل را نوار پیچ کردند و حتی صورت کودك را هم با نوار صمغ دار پیچیدند و فرزند 

کلئوپاترا مبدل شد به بسته اي از نوار و اگر من به چشم خود نمی دیدم که جسد آن طفل را مومیایی 

کرده اند، هر گاه آن بسته را مشاهده می کردم نمی توانستم بفهمم که جسد مومیایی شده یک طفل 

است. 

موقعی فرا رسید که می باید جسد را ببرند و دفن کنند، ولی بطلمیوس چهاردهم که یقین داشت پدر 

«. طفل من باید نزد من بماند » : طفل می باشد، مانع از دفن جسد گردید و گفت 

عده اي از درباریان خواستند که پادشاه مصر را از آن فکر منصرف نمایند، ولی بطلمیوس چهاردهم 

تصمیم خود را تغییر نداد و اظهار کرد که وي در اتاقی که آنجا می خوابد از طفل خود نگهداري 

خواهد نمود. من متوجه بودم که کلئوپاترا از تصمیم شوهرش ناراحت شده است . چون کلئوپاترا 

می دانست که آن طفل فرزند شوهرش نیست و اظهار علاق هي شدید بطلمیوس نسبت به کودك مذبور 

کلئوپاترا را معذب می کرد. 

استادان موم یایی مزد خود را گرفتند و کودك مومیایی شده دفن نگردید و در اتاق خواب 

بطلمیوس چهاردهم جاي گرفت. 

من از علاقه ي زیاد بطلمیوس چهاردهم به جسد آن طفل حیرت می کردم، چون تا وقتی که کودك 

زنده بود بطلمیوس چهاردهم آن اندازه به طفل علاقه نداشت. بعد فهمیدم آن چه سبب مزید علاقه ي 

او نسبت به طفل شده پشیمانی از این می باشد که چرا در زمان حیات طفل او را زیاد دوست نمی داشته 
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است. 

خود من هم در دوره ي زندگی دچار این احساس شدم و بعد از مرگ دوستانم بسیار پشیمان 
گردیدم که چرا تا روزي که او زنده بود، من وي را خیلی دوست نمی داشتم. 

پس از چند روز که جسد مومیایی شده کودك در اتاق بطلمیوس چهاردهم بود، یک روز که 

پادشاه مصر از کاخ سلطنتی بیرون رفته بود کلئوپاترا مرا صدا زد. 

من نزد او رفتم و وي مرا با خود به اتاق شوهرش برد و جنازه ي طفل را به من نشان داد و گفت : 

«. شرمین، نگاه کن برادرم چه کرده است » 

من دیدم که نوارهایی که صورت طفل را می پوشانید از صورت جدا گردیده، و در چهره ي سیاه 

رنگ طفل مومیایی شده چند حفره به وجود آمده است. من فهمیدم آن حفره ها به چه مناسبت ایجاد 

شده و چون صمغ نباتی نوار خشک شده بود، وقتی خواستند نوار را از صورت طفل دور نمای ند 

قسمت هایی از گوشت صورت کنده شده است. 

برادرم نمی دانست که وقتی یک جسد مومیایی شده، نباید نوارهاي آن را » : کلئوپاترا به من گفت 

گشود، زیرا صمغی که روي نوار گسترده شده یک چسب قوي است و بعد از خشک شدن طوري به 

«. گوشت متصل می شود که اگر نوار را از روي جسد بردارند گوشت از لاشه جدا می گردد 

معلوم شد که بطلمیوس چهاردهم که چهره ي طفل خود را نمی دید، خواسته است چهره ي او را 

ببیند و نوارها را از روي صورت دور کرده است . ما نمی دانستیم چه باید کرد و خود بطلمیوس 

چهاردهم پادشاه مصر که نوارها را از روي صورت آن طفل عقب زده بود نیز نمی دانست چه باید 

بکند. 

کلئوپاترا گفت بروند و یکی از استادان مومیایی کار را از خانه ي اموات اشراف بیاورند تا وي 

چاره اي بیندیشد. 

یکی از آن سه استاد که جسد طفل را مومیایی کرده بودند آمد و وقتی مشاهده کرد که نوار را از 

«؟ براي چه این کار را کردید » : روي صورت طفل برداشته اند حیرت نمود و از کلئوپاترا پرسید 

من این کار را نکردم و برادرم نوار را از روي صورت فرزندم برداشت که » : ملکه مصر گفت

«. شکلش را ببیند 
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مومیایی شده و در « اسلوب مرطوب » اي خاتون من، فرزند تو مطابق » : استاد مومیایی کار گفت 

اسلوب مرطوب، جسد را خشک نمی کنیم و نوار را بر جسد می پیچیم تا اینکه گوشت به تدریج 
خشک شود. 

ما طبق دستور خود پادشاه مصر فرزند تو را با اسلوب مرطوب مومیایی کردیم، چون به او گفتیم که 

هر گاه گوشت جسد را خشک کنیم، شکل مرده طوري تغییر خواهد کرد که شناخته نخواهد شد، 

ولی در اسلوب مرطوب شکل مرده شناخته می شود و اگر بعد از پنج هزار سال نوار را از روي صورت 

مرده بردارند می توانند از قیافه اش وي را بشناسند، اما وقتی یک مرده مطابق اسلوب مرطوب، مومیایی 

می شود نباید نوار را از روي صورت یا قسمتی دیگر از بدنش برداشت، براي اینکه صمغی که روي 

نوار می مالیم و آن گاه نوار را بر سر مرده می پیچیم، آن قدر قوي است که هر گاه نوار را از روي 

«. قسمتی از اعضاي مرده بردارند، چون گوشت مرده تازه و مرطوب است، کنده خواهد شد 

اینک که قسمتی از گوشت صورت فرزندم کنده شده، آیا تو می توانی او را به » : کلئوپاترا گفت 

«؟ شکل اول درآوري 

نه خاتون من، زیرا آن قسمت از گوشت که از صورت فرزند تو جدا شده » : استاد مومیایی کار گفت 

دیگر با صورتش پیوند نمی گیرد و چاره نداریم جز اینکه آن قسمت را با صمغ پر کنیم و مرتبه اي 

«. دیگر روي آن نوار بپیچیم 

کلئوپاترا و شوهرش ناگزیر موافقت کردند که استاد مومیایی کار قسمت هاي مقعر صورت طفل را با 

صمغ پر کند و بعد از این کار صورت کودك را با نوار بستند و پوشانیدند. 

رهبان بزرگ معبد دلف، که من در این سرگذشت یک بار از آن نام برده ام، پس از اینکه شنید که 

پادشاه مصر جنازه مومیایی شده طفلش را دراتاق خواب خویش نهاده، به اسکندریه آمد و نزد پادشاه 

رفت و به او گفت آن جنازه را از اتاق خود به آرامگاه سلاطین مصر منتقل نماید. 

قبل از تو عده اي از اجدادت فرزندان عزیز خود را از دست » : رهبان معبد دلف به پادشاه مصر گفت 

دادند و جسد آن ها را مومیایی کردند، ولی هیچ یک از آن ها جنازه ي مومیایی شده فرزند را دراتاق 

قرار ندادند بلکه به آرامگاه بردند و آن جا دفن کردند، چون خدایان گفته اند که وقتی یک نفر 

زندگی را بدرود گفت باید جسد او را در محلی که زندگان در آن زندگی می کنند دور نمود و به 
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جایی برد که با مسکن مردم فاصله داشته باشد و در آنجا دفن گردد. 

تو نیز این کار را بکن و جسد فرزندت را از خود دور نما و به آرامگاه سلاطین مصر بفرست و بگو 
که آن را دفن کنند و هر دفعه که به یاد فرزندت افتادي به آرامگاه برو و قبرش را ببین و بدون شک 

تسلی خواهی یافت. 

خدایان از این جهت گفته اند که مرده را در خاك دفن نمایند که خاك تسلی دهنده است، تو اگر 

جسد طفل خود را مقابل خویش بگذاري هرگز از مرگ او تسلی نخواهی یافت و هر دفعه که نظر به 

جسدش می اندازي تصور می کنی که در همان لحظه مرده است و مصیبت تو پیوسته تازه می باشد، 

ولی هر گاه جسد او را دفن نمایی پس از اینکه جنازه در خاك قرار گرفت تسلی خواهی یافت، چون 

«. خاك فراموشی می آورد و فراموشی، سبب تسلی خاطر می شود 

بطلمیوس چهاردهم اندرز رهبان بزرگ معبد دلف را پذیرفت و موافقت کرد که جسد طفل را از 

کاخ سلطنتی اسکندریه به آرامگاه سلاطین مصر ببرند و در آنجا مدفون گردد و بدین ترتیب فاجعه ي 

ربودن طفل کلئوپاترا از طرف کال خاتمه یافت و آن افسر جوان و زیبا، براثر لجاجت، هم طفل خود 

از دست داد هم متواري گردید. 

من تردید نداشتم که کال از مصر خارج گردیده است. چون محال بود که آن جوان زیبا بتواند در 

مصر بماند و شناخته نشود. من یقین داشتم که کال در خارج از مصر به سر می برد، تا در یکی از 

مسافرت ها، به اتفاق کلئوپاترا به معبد دلف رفتم و در آن جا عده اي از مردان جوان را دیدم که رهبان 

شده بودند. 

آن وقت یادم آمد که معابد مصري که در آن ها دین قدیم مصریان پرستیده می شود بست است و 

اگر کسی وارد یکی از آن معابد شود و خدمتگزار معبد گردد، یا اینکه در مسلک روحانیون درآید 

کسی نمی تواند او را از معبد خارج نماید و اگر کال می توانست خود را به یکی از معابد مصري 

برساند نجات میافت، چون به فرض اینکه پادشاه مصر می فهمید که کال در آن معبد است نم یتوانست 

او را از پرستشگاه خارج نماید. 

پیش بینی رهبان بزرگ معبد دلف (که یک معبد یونانی بود) درست درآمد وبعد از اینکه جسد طفل 

را به آرامگاه سلاطین مصر بردند و در آنجا دفن کردند، پادشاه مصر مرگ فرزند را فراموش کرد و 
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 ٢٤٧ 
کلئوپاترا هم یادي از آن طفل نمی نمود. 

نویسنده: میکل پیرامو 
مترجم: ذبیح الله منصوري 

Lady of Dawn : تایپ 
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کنيز ملکه مصر 
 ١ 
کلئوپاتراي هفتم بزرگ ترین و مجل لترین کشتی دنیا 

اکنون می خواهم واقعه اي را بیان کنم که از وقایع شنیدنی دوره سلطنت کلئوپاترا می باشد و آن 
مساله ي ساختن کشتی است. 

یک روز که من در حضور کلئوپاترا بودم دیدم که چند نفر از استادکاران کشتی سازي اسکندریه 

آنجا هستند و کلئوپاترا راجع به ساختن کشتی با آن ها صحبت می نمود و به آن ها گفت من می خواهم 

شما براي من یک کشتی بسازید که از آغاز جهان تا امروز نظیر آن ساخته نشده باشد و بعد از این هم 

تا پایان دنیا کسی نتواند مانند آن را بسازد. 

«؟ خاتون من، تو چه نوع کشتی می خواهی » : استادکارها نظري به هم انداختند و یکی از آن ها گفت 

«. من یک کشتی می خواهم که طول آن چهارصد ذراع باشد » : کلئوپاترا گفت 

خاتون من، آیا گفتی که » : مردي که بر استادکاران ریاست داشت بانگی از حیرت برآورد و گفت 

«؟ طول کشتی چهارصد ذراع باید باشد 

«. بلی و کشتی من باید سی ذراع ارتفاع داشته باشد » : کلئوپاترا گفت 

خاتون من، یک کشتی که چهارصد ذراع طول و » : مردي که نسبت به استادکاران ارشد بود گفت 

«. سی ذراع ارتفاع داشته باشد محال است که به وسیله ي بادبان حرکت کند 

«. من به وسیله ي پارو آن را به حرکت در خواهم آورد » : کلئوپاترا گفت 

خاتون من، آیا تو می دانی یک کشتی که » : استادکاران به فکر فرو رفتند و رئیس آن ها گفت 

«؟ چهارصد ذراع طول و سی ذراع ارتفاع داشته باشد احتیاج به چقدر عرض دارد 

می دانم، عرض کشتی باید یک ششم طول آن باشد و لذا عرض کشتی قدري بیش » : کلئوپاترا گفت 

«. از شصت و شش ذراع می شود 

خاتون من، یک کشتی که چهارصد ذراع طول و شصت و شش ذراع » : رئیس استادکاران گفت 

عرض و سی ذراع ارتفاع داشته باشد، آن قدر سنگین می شود که به سنگینی هرم بزرگ خواهد شد و 

«؟ آیا م یدانی که براي به حرکت در آوردن این کشتی چند پاروزن ضرورت دارد 
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 ٢ 
افزایش شمار پاروزنان در نظر من بدون اهمیت است و آنچه براي من اهمیت دارد » : کلئوپاترا گفت 

«. این است که صاحب یک کشتی شوم که تا پایان جهان کسی نتواند از آن بزرگ تر بسازد 
خاتون من، آیا فکر می کنی که ساختم این کشتی چقدر خرج خواهد » : رئیس استادکاران گفت 

«؟ داشت 

من به خرج آن اهمیت نمی دهم و هزینه ي ساختمان کشتی هر قدر بشود خواهم » : کلئوپاترا گفت 

«؟ آیا شما تقبل می کنید که یک چنین کشتی را براي من بسازید » : بعد خاتون من گفت «. پرداخت 

خاتون من، تو باید به ما مهلت بدهی که ما برویم و حساب کنیم که یک » : رئیس استاد کاران گفت 

کشتی به طول چهارصد ذراع و عرض شصت و شش ذراع و ارتفاع و سی ذراع چقدر وزن خواهد 

داشت، چون ممکن است که وقتی کشتی ساخته شد و ما آن را به آب انداختیم، به مناسبت سنگینی 

زیاد در آب فرو برود. از آغاز جهان تا به امروز یک چنین کشتی ساخته نشده تا این که ما بتوانیم از 

تجربه ي گذشتگان استفاده کنیم، ولی اگر ما بتوانیم این کشتی را بسازیم دیگران از تجربه ي ما 

«؟ استفاده خواهند کرد و آیا تو می دانی که حجم این کشتی چقدر می شود 

حجم این کشتی می شود هفتصد و نود و دو هزار » : کلئوپاترا با سرعت در ذهن حساب کرد و گفت 

«. ذراع مکعب 

این کشتی آن قدر بزرگ است که به اندازه ي ظرفیت هفتصد و نود و دو » : رئیس استاد کاران گفت 

«. هزار صندوق می باشد که هر صندوق نیم ذراع طول و نیم ذراع عرض و نیم ذراع ارتفاع داشته باشد 

«. من از این موضوع با خبر هستم » : کلئوپاترا گفت 

خاتون من، تو سه روز به ما مهلت بده تا ما بتوانیم محاسبه و مشورت » : رئیس استاد کاران گفت 

کنیم و بفهمیم که آیا ساختن این کشتی امکان دارد یا نه، بعد از سه روز دیگر که ما نزد تو خواهیم 

آمد فقط خواهیم گفت که آیا ساختن این کشتی ممکن است یا نیست، ولی نمی توانیم راجع به مسائل 

دیگر که مربوط به ساختمان کشتی است چیزي بگوئیم. ما نمی توانیم بگوئیم که خرج ساختمان این 

کشتی چقدر می شود و نمی توانیم تعیین کنیم که براي به حرکت در آوردن آن چند پاروزن ضرورت 

«. دارد. ولی این ها مسائلی است که بعد باید مورد شور قرار گیرد 

بسیار خوب، شما بروید و شور کنید که آیا ساختمان این ممکن هست یا نه و بعد » : کلئوپاترا گفت 
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 ٣ 
از سه روز دیگر بیاید و نتیجه ي شور خود را به من بگوئید و اگر من شنیدم که شما نمی توانید کشتی 

«. مورد نظر را بسازید به بندر صور سفارش ساختمان آن را می دهم 
خاتون من، بزرگترین کارخانه کشتی سازي دنیا در اسکندریه است و اگر » : رئیس استاد کاران گفت 

«. ما نتوانیم کشتی مطلوب تو را بسازیم هیچ کس قادر به ساختن آن نخواهد بود 

استادکاران رفتند و سه روز دیگر بازگشتند و به ملکه گفتند که نتیجه شورشان این شد که ساختن 

آن کشتی بزرگ امکان دارد و بعد از اینکه ساخته شد با اینکه خیلی سنگین خواهد گردید، در آب 

فرو نمی رود زیرا مجوف است، معهذا بعد از اینکه کشتی در آب انداختند تا دوازده ذراع از تنه 

کشتی در آب فرو خواهد رفت و لذا پیوسته دوازده ذراع از کشتی در آب خواهد بود. 

«؟ پس اگر این طور باشد، بیش از هیجده ذراع از کشتی من، از آب بیرون نم یماند » : کلئوپاترا گفت 

«. بلی خاتون من » : رئیس استادکاران گفت 

«. من میل دارم که ارتفاع کشتی من سی ذراع باشد » : کلئوپاترا گفت 

در آن صورت، ارتفاع کشتی را باید پنجاه ذراع در نظر گرفت تا بیست » : رئیس استادکاران گفت 

ذراع زیر آب برود و سی ذراع بالاي آب قرار گیرد و من تصور می کنم که اگر ارتفاع کشتی پنجاه 

ذراع باشد بیش از بیست ذراع زیر آب خواهد رفت و چون حساب نکرده ام نم ی توانم در این 

«. خصوص یک نظریه ي قطعی را به اطلاع خاتون خود برسانم 

در آن روز استادکارها و ملکه ي مصر مدتی راجع به طول و عرض و ارتفاع کشتی بحث کردند و 

کلئوپاترا موافقت کرد که طول و عرض و ارتفاع کشتی همان باشد که سه روز قبل تعیین کرده بود، 

سپس استادکارها رفتند تا اینکه حساب کنند که هزینه ي ساختمان آن کشتی چقدر می شود و چند 

پاروزن می خواهد. بعد از سه روز دیگر باز استادکارها نزد ملکه مصر آمدند و گفتند که فقط هزین هي 

ایجاد کارگاهی که کشتی باید در آن ساخته شود دویست و پنجاه هزار سکه بطلمیوس خواهد شد. 

من این مبلغ را براي ایجاد کارگاه کشتی سازي خواهم پرداخت و آیا شما » : کلئوپاترا گفت 

«؟ نمی توانید از روي تخمین بگوئید که هزینه ي ساختمان کشتی چقدر می شود 

این موضوع موکول به این است که تو بگویی که کشتی به چه شکل باید باشد، » : استادکارها گفتند 

«. یعنی درون کشتی چه تالارها و اتاق هایی بوجود بیاید 
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 ٤ 
در آن روز کلئوپاترا یک طرح کلی به استادکارها گفت و آن ها مرتبه دیگر رفتند و قبل از رفتن 

قول دادند که تا پنج روز دیگر با نقشه ي کشتی مراجعت نمایند و آن را به نظر ملکه برسانند و اگر 
ملکه آن نقشه را تصویب کرد، شروع به کار کنند. 

بعد از پنج روز استادکارها با نقشه اي که کشیده بودند آمدند و آن را به نظر کلئوپاترا رسانیدند و 

گفتند که هزینه ي تخمینی ساختمان کشتی دو کرور و نیم بطلمیوس غیر از هزینه ي ایجاد کارگاه 

می شود و کلئوپاترا نقشه را تصویب کرد و گفت که آن مبلغ را به تدریج براي ساختمان کشتی 

خواهد پرداخت. 

کشتی بزرگ کلئوپاترا فقط یک کشتی خصوصی براي تفریح بود، ولی می توانستند که در موقع 

جنگ از آن استفاده نمایند. هنگامی که مشغول ساختن آن کشتی بودند، ملکه ي مصر به دفعات براي 

مشاهده ي وضع کار به کارگاه کشتی سازي رفت. چون تا آن روز در دنیا یک کشتی به آن عظمت 

بوجود نیامده بود، براي ساختن آن یک کارگاه مخصوص به وجود آوردند به طول پانصد ذراع و در 

آن کارگاه پیوسته دو هزار کارگر مشغول ساختن آن کشتی بودند. 

در خود مصر چوبی که بتوان سفینه ي ملکه را با آن ساخت بدست نمی آمد، لذا از مغرب سوریه 

چوب آوردند و گفته می شد که چوب مزبور به قدري براي کشتی سازي نافع است که هر گاه دو قرن 

در آب بماند ضایع نخواهد شد. 

اول مبادرت به ساختن تنه ي کشتی کردند و بعد از اینکه تنه ساخته شد، کارگران بیشتري براي 

ساختن اتاق ها به کار مشغول گردیدند و یک عده از کارگران هم قسمت هاي خارجی کشتی را تزئین 

می نمودند. طوري قسمت هاي خارجی تنه ي آن کشتی با عظمت و زیبا شده بود که من هر چه تماشا 

می کردم باز هم از تماشایش سیر نمی شدم. مدتی فکر کردند که اسم کشتی را چه بگذارند و مردد 

بودند که اسم ملک هي مصر کلئوپاترا را بر آن بگذارند یا نه. 

آنچه سبب تردید می شد این بود که قبل از خاتون من شش شاهزاده خانم به اسم کلئوپاترا در مصر 

وجود داشته اند و می اندیشیدند که هر گاه اسم کلئوپاترا را روي کشتی بگذارند، ممکن است که با 

اسامی شاهزاده خانم هاي سابق مشتبه شود، عاقبت فکر کردند که نام کشتی را کلئوپاتراي هفتم 

بگذارند، که تصور نشود نام شاهزادگان گذشته بوده است. 
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 ٥ 
در طرف راست و چپ کشتی سه طبقه تالار به وجود آوردند که هر طبقه بالاي طبقه دیگر بود، لذا 

سه ردیف تالار پارو زدن در طرف راست کشتی قرار داشت و سه ردیف در طرف چپ. از هر یک 
از تالارهاي پاروزنی، یکصد پارو خارج می شد و وارد آب می گردید و چون طبقات فوقانی نسبت به 

آب دریا بیشتر فاصله داشت، پاروي طبقات فوقانی را بلندتر کرده بودند. 

با توجه به اینکه در هر یک از دو طرف کشتی سه تالار پاروزنی قرار داشت، سیصد پارو از طرف 

راست کشتی وارد دریا می شد و سیصد پارو از سمت چپ و کشتی کلئوپاتراي هفتم با سیصد جفت 

پارو به حرکت در می آمد. 

تالارهاي پاروزنی را در دو طرف کشتی طوري ساخته بودند که با اینکه روي هم قرار داشتند همه 

از یک مرکز فرماندهی اطاعت می کردند و آن مرکز، مثل تمام کشتی هایی که با پارو حرکت 

می کردند، به وسیله ي طبل و سوت فرمان حرکت یا توقف و احکام دیگر را صادر می کرد. 

در هر یک از تالارهاي سه گانه ي پاروزنی، هشتصد نفر پشت پاروها می نشستند و هر پارو را هشت 

نفر به حرکت در می آوردند و کشتی تفریحی کلئوپاترا با نیروي چهارهزار و هشتصد پاروزن به 

حرکت در می آمد. 

این چهارهزار و هشتصد پاروزن طوري با دقت پارو می زدند که وقتی انسان از خارج پاروها را 

می دید تصور می نمود که ششصد پاروي کشتی را یک دست به حرکت در می آورد و کلئوپاترا که 

عقیده داشت براي جلب مسافرین خارجی به اسکندریه باید متوسل به تبلیغ گردید، ساختمان آن 

کشتی عظیم را از وسایل موثر جلب مسافرین خارجی می دانست. 

ملکه ي مصر قبل از آن تابلوهایی راجع به دیدنی هاي اسکندریه تهیه کرده و به کشورهاي خار ج 

فرستاده بود تا اینکه مردم آن کشورها، آن تابلوها را ببینند و به دیدن اسکندریه بیایند . این بار هم 

وقتی کشتی کلئوپاتراي هفتم به اتمام رسید، عده اي از نقاشان را مامور کرد که شکل آن کشتی را 

تصویر نمایند تا آن تابلوها نیز مثل تابلوهاي مربوط به تفریحات اسکندریه به ممالک دیگر فرستاده 

شود. 

یکی از روزهاي فراموش نشدنی عمر من عبارت از روزي است که به اتفاق کلئوپاترا براي سوار 

شدن بر کشتی او رفته بودم. مدتی از موقع به آب انداختن سفین هي کلئوپاتراي هفتم م یگذشت و تمام 
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ساز و برگ آن تکمیل شده بود. 

یک طرف بندرگاه بزرگ اسکندریه را اختصاص به آن کشتی داده بودند و براي اینکه بیننده بتواند 
عظمت و زیبایی آن کشتی را با یکی از سفاین معمولی مقایسه نماید، یک کشتی معمولی را کنارش 

قرار دادند و آن کشتی مقابل کشتی کلئوپاترا هفتم مانند یک قایق کنار یک کشتی بزرگ جلوه 

می کرد. 

در آن روز که براي اولین مرتبه ملکه ي مصر سوار کشتی بزرگ خود می شد، اسکله و بندرگاه 

اسکندریه را آذین بسته بودند. تمام کشتی ها و زورق ها پرچم هاي رنگارنگ افراشتند. 

من در زورقی بودم که کلئوپاترا سوار بر آن بود و وقتی به کشتی کلئوپاتراي هفتم نزدیک شدیم و 

من خود را کنار تنه ي آن دیدم، سر را متوجه ابتدا و انتهاي آن کردم، ولی از بس تنه ي کشتی دراز 

بود نه ابتداي کشتی را دیدم نه انتهاي آن را، پس از اینکه وارد کشتی شدیم بدان می مانست که قدم 

به دنیاي دیگر گذاشته ام. 

ناخداي کشتی بدواً کلئوپاترا را به طرف تالارهاي پاروزنی برد و ما در مرکز تالارها که از آنجا سه 

تالار طرف راست و سه تالار طرف چپ دیده می شود توقف کردیم، پاروز نها پشت پاروهاي خود 

ایستاده بودند و من مشاهده کردم که همه لباس سرخ و کمربند سفید دارند و سرشان تراشیده است. 

چهارهزار و هشتصد پاروزن در شش تالار به اندازه ي سربازان یک قشون بودند و من فکر می کردم 

که هزینه ي نگهداري آن همه پاروزن براي کلئوپاترا سنگین است، ولی بعد از سادگی خود حیرت 

کردم، زیرا کلئوپاترا ملکه مصر بود و براي ملکه و پادشاه مصر، پول داراي ارزش نیست و هر قدر 

خرج کنند پول آن ها تمام نخواهد شد، زیرا همان گونه که رودهاي فرعی پیوسته شط نیل را پر از 

آب نگاه می دارند، درآمد اسکله اسکندریه و محلات تفریح آن و درآمد مالیات مصر، مانع از این 

می شود که خزان هي پادشاه و ملکه ي مصر تهی از پول گردد. 

کلئوپاترا چند دقیقه پاروزن ها را نگریست و آن ها هم ایستاده به تماشاي ملکه ي مصر مشغول شدند 

و بعد، طبلی با صداي مخصوص طنین انداز شد و پاروزن ها با یک حرکت نشستند. هیچ یک از آ نها 

زودتر یا دیرتر از دیگري جلوس نکرد و مثل این بود که آن چهارهزار و هشتصد نفر که در شش 

تالار بودند موجودي واحد هستند و بیش از دو دست و پا ندارند. 
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معلوم بود که ناخداي کشتی می خواست به ملکه بفهماند که در آن سفینه انضباط حکم فرماست. آن 

گاه ملکه را به طرف قسمت هاي دیگر برد و اتاق هایی را که براي کلئوپاترا ساخته و تزئین کرده 
بودند، به وي نشان داد و من می دیدم که هر یک از آن اتاق ها به شکلی مخصوص تزئین شده است. 

یکی از اتاق ها شبیه بود به یکی از معابد قدیم مصر و اتاق دیگر شباهت به یک تالار ضیافت رومی 

داشت و انسان وقتی وارد آن می گردید تصور می کرد که در کشور روم است. اتاق دیر را به شکل 

کاخ هاي یونانی تزئین کرده بودند. در آن کشتی استخري هم وجود داشت که کلئوپاترا هر موقع که 

میل داشت می توانست در آن غوطه بخورد و خود را خشک نماید. 

بعد از اینکه ملکه ي مصر از مشاهده ي قسمت هاي مختلف کشتی فراغت حاصل کرد، در صحنه 

نشست و من در قفایش ایستادم و از طرف ملکه فرمان داده شد که کشتی راه بیفتد. 

ناخداي کشتی، که پیوسته با ملکه بود، امر او را به یکی از صاحب منصبان ابلاغ کرد و آن گاه 

صداي یک طبل بزرگ مانند کوس بلند شد و کشتی با عظمت کلئوپاتراي هفتم با نیروي ششصد 

پارو که چهارهزار و هشتصد پاروزن آن را به حرکت در می آورد به راه افتاد. 

صداي کوس که هر دو مرتبه براي تنظیم حرکت پاروها طنین انداز می شد و صداي برخورد دسته ي 

ششصد پاروي بزرگ با تنه کشتی، صداهایی وحشت آور ایجاد می نمود و من که هنوز با آن صداها 

مانوس نشده بودم، می ترسیدم. ولی ملکه وحشت نداشت و می دیدم که گاهی سر را از تنه کشتی به 

طرف دریا خم م یکرد تا سه ردیف پارو را که یکی بالاي دیگري بود ببیند. 

با اینکه چهارهزار و هشتصد پاروزن پاروهاي بزرگ آن کشتی را به حرکت در می آوردند، من 

متوجه شدم که سفینه ي کلئوپاتراي هفتم آن طور که باید سرعت ندارد . من از کندي حرکت آن 

کشتی حیرت نمی کردم، زیرا به حرکت درآوردن آن کشتی همان طور که سازندگان آن گفتند مثل 

به حرکت درآوردن هرم بزرگ مصر بود آن کشتی آن قدر عظمت داشت که اگر من بدون راهنما 

در آن به راه می افتادم، گم می شدم و نمی دانستم که از چه راهی مراجعت نمایم. 

بعد از اینکه کشتی قدري در حوزه ي بندري حرکت کرد، ملکه دستور داد که از بندر خارج شود و 

در دریاي آزاد حرکت نماید. 

ملکه می خواست بفهمد که حرکت آن کشتی در دریاي آزاد چگونه است . وقتی ما از حوزه ي 

کنيز ملکه مصر 
 ٨
بندري خارج شدیم سرعت کشتی زیادتر شد و ناخدا به کلئوپاترا گفت که وي جرات نمی کند در 

حوزه ي بندري کشتی را با سرعت زیاد به حرکت درآورد، چون حوزه ي بندري اسکندریه براي یک 
چنان کشتی بزرگی که چهارصد ذراع طول دارد کوچک است و اگر با سرعت حرکت نماید با 

کشتی دیگر تصادم خواهد کرد، ولی در دریاي آزاد می توانند بدون بیم از تصادم، تا آنجا که 

پاروزنان توانایی داشته باشند بر سرعت بیافزایند. 

در همان موقع که کلئوپاترا در دریاي آزاد مشغول گردش بود و گاهی از تن ه ي راست به چپ 

کشتی می رفت و حرکات یکنواخت و منظم پاروهاي بلند را تماشا می کرد، چند کشتی می خواستند 

وارد بندر اسکندریه شوند و من مشاهده می کردم که تمام سرنشینان آن کشتی ها، در صحنه اجتماع 

می کنند و با نظر تعجب کشتی ملکه ي مصر را می نگرند . 

ما می فهمیدیم که حرکات منظم و یکنواخت ششصد پاروي طولانی بیش از هر چیز آن ها را متحیر 

می کند و در داخل کشتی هم صداي وحشت آور کوس و برخورد دسته ي پاروها با تنه ي کشتی (آن 

جا که دسته ي پارو از کشتی خارج می شود و بر لبه ي دیوار تکیه می نماید) ما را متحیر می نمود. 

دو هفته بعد از آن روز که ملکه براي اولین بار سوار کشتی خود شد، ناخداي کشتی از پادشاه و 

ملکه ي مصر دعوت کرد که هنگام شب سوار کشتی کلئوپاتراي هفتم بشوند تا اینکه بتوانند حرکت 

کشتی را در روشنایی فانوس دریایی اسکندریه تماشا کنند. 

آن شب من هم مثل معمول با ملکه و پادشاه مصر رفتم و قبل از اینکه کلئوپاترا و شوهرش سوار 

کشتی شوند به ما گفتند به جزیره اي که چراغ دریایی بندر اسکندریه آن جا واقع شده است برویم. ما 

آن جا می توانستیم که همه جا را ببینیم و کسی ما را نمی دید. 

همان وقت در حوزه ي بندري، کشتی کلئوپاتراي هفتم به حرکت درآمد و نور چراغ دریایی روي 

آن کشتی متمرکز گردید. 

وقتی پاروها در دو طرف کشتی آب را شکافتند و آن سفینه ي با عظمت به راه افتاد، من از شدت 

حیرت نزدیک بود فریاد بزنم. آن کشتی با ششصد پارو که به یک حرکت، در دو طرفش تکان 

می خورد شبیه بود به یک جانور عجیب الخلقه که داراي ششصد پا می باش د که پاهاي خود را یک 

مرتبه تکان بدهد. 
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چند مرتبه کشتی کلئوپاتراي هفتم مقابل جزیر هاي که فانوس دریایی در آن بود دور زد تا همه جاي 

کشتی در روشنایی چراغ دیده شود و آن گاه توقف نمود و پادشاه و ملکه ي مصر و خدمه ي آن ها از 
جمله من، سوار زورق شدیم و به طرف کشتی بزرگ رفتیم و قدم بدان نهادیم. 

آن شب پادشاه و ملکه ي مصر قدري در حوزه ي بندري و قدري در خارج از آن و در دریاي آزاد 

گردش کردند و نور چراغ دریایی کشتی بزرگ را روشن می کرد. 

من گردش آن شب را از گردش آن روز لذت بخش تر یاف تم، زیرا کشتی کلئوپاترا ي هفتم در 

روشنایی چراغ دریایی، از موقع روز زیباتر بود . آن کشتی در سنوات بعد، مثل محلات تفریح 

اسکندریه یکی از منابع درآمد شد، زیرا مسافران خارجی که به اسکندریه می آمدند میل داشتند که 

آن کشتی را ببینند و هر مسافر براي دیدن آن کشتی منحصر به فرد مبلغی می پرداخت. 

امروز کسانی که این کشتی بزرگ را در بندر اسکندریه می بینند، نمی توانند بفهمند که براي ساختن 

آن چه اندازه زحمت کشیده اند و کلئوپاترا چقدر خرج کرد تا توانست سفینه ي کلئوپاترا هفتم را 

بسازد. 

آفتاب و باد و باران نقوش زیباي تنه ي کشتی را از بین برده، ولی همان چوب تنه ي کشتی که فاسد 

نمی شود، یک ثروت گرانبهاست و من فکر می کنم که هرگز در مصر و کشورهاي دیگر، یک کشتی 

ساخته نخواهد شد که بتواند با کشتی کلئوپاتراي هفتم از جهت زیبایی و عظمت برابري نماید. 

روزهایی که کلئوپاترا با آن کشتی به گردش می رفت و در صحنه ي کشتی زیر سایبان یا بادبزن هاي 

بزرگ از پر طاووس می نشست و من آهسته بادش می زدم، براستی بزرگ تری ن ملکه ي دنیا جلوه 

می کرد و عظمت او، همه را تحت الشعاع قرار می داد و همه مقابلش به احترام می ایستادند. 

من تصور نمی کنم که سرزمین مصر دیگر دور هي ارزانی و فراوانی آن سال ها را که کشتی بزرگ 

ملکه ساخته می شد ببیند. درآمد دو محله ي تفریح اسکندریه بقدري زیاد بود که پادشاه و ملکه مصر 

نمی دانستند که آن همه پول را چه کنند. 

درخت هاي خرما آن قدر محصول می دادند که چون مردم نمی توانستند محصول خرما را مصرف 

نمایند، آن را مقابل دام می ریختند که بخوردند یا اینکه مازاد محصول را در رودخانه ي نیل 

می ریختند. 
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غله نیز به همان نسبت افزایش یافت و طوري بهاي غله ارزان شد که من می دیدم دامداران گندم را 

مقابل گاو و گوسفند می ریزند و شکم حیوانات اهلی را با غله سیر می کنند. 
سه سال متوالی در مصر غلات طوري فراوان بود که بهاي غله که هرگز در مصر از میزانی معین 

تنزل نمی نمود، به نصف تقلیل یافت، اما زارعین ضرر نکردند براي اینکه خیلی محصول بر می داشتند. 

آن گاه به طرزي غیر منتظره بلا نازل شد و بلاي مزبور عبارت بود از ملخ. 

یک روز که من در کاخ سلطنتی مشغول کارهاي عادي بودم حس کردم که آفتاب کم نور گردید، 

سپس رفته رفته نور آفتاب کمتر شد و من خود را به باغ رسانیدم و فهمیدم که علت کمی نور آفتاب 

این است که موجی از ملخ در آسمان پرواز می نماید. آن گاه موج ملخ طوري متراکم گردید که هوا 

تاریک شد و ما مجبور شدیم که هنگام روز چراغ بیفروزیم. 

در تاریخ مصر کسی به یاد نداشت که آن قدر ملخ بیاید که در موقع روز، هوا را چون شب کند و 

مردم مجبور شوند که چراغ بیفروزند. آن روز تا شب هوا تاریک بود و ما که در اسکندریه بسر 

می بردیم نمی دانستیم که در جاهاي دیگر چه گذشته است و می گذرد. 

از عصر همان روز خبرهاي وحشت آور از اطراف رسید و معلوم شد که افواج ملخ بر مزارع و باغ ها 

و نخلستا نها هجوم آورده اند و کشتزارها را از بین می برند و برگ و شاخه ي درخت ها را می خورند. 

من تصور می کردم که خطر ملخ موقتی خواهد بود و جانوران مزبور بعد از اینکه سیر شدند پرواز 

خواهند کرد و خواهند رفت و دیگر مراجعت نخواهند کرد، ولی بعد از روز اول، در روزهاي دیگر 

نیز هوا هر روز به مدت چند ساعت بکلی از پرواز ملخ تاریک می شد و آ نها ملخ ها یی بودند که از 

اسکندریه عبور می کردند و به سوي دریا می رفتند. 

مدت پانزده روز هبوط ملخ بر کشتزارها و باغ ها و نخلستان هاي سراسر مصر ادامه یافت و بعد از 

پانزده روز در تمام مصر، براي نمونه یک مزرعه یا یک باغ و نخلستان باقی نماند. 

پادشاه و کلئوپاترا سوار بر کشتی شطی شدند و از رود نیل به طرف بالا رفتند که ببینند حمله ي ملخ 

تا چه اندازه به مزارع و باغ ها آسیب وارد آورده است؛ من هم مثل همیشه با خاتو ن خود رفتم و 

توانستم که وضع صحرا را ببینم. در مواقع عادي جلگه هاي مصر واقع در دو طرف رودخان هي نیل تا 

چشم کار م یکرد مستور از کشتزار و باغ و نخلستان بود، ولی در آن موقع من هر چه چشم می گشودم 
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که در دو طرف رود نیل اثري از کشتزارها ببینم چیزي نمی دیدم. 

در سراسر وادي نیل که بستر رود خانه ي نیل می باشد من حتی یک برگ سبز را بر شاخه ي درختان 
نمی دیدم. هر چه سبز بود اعم از سبزي کشتزارها و برگ درختان و نخل ها از طرف ملخ خورده شد و 

فقط تنه ي درخت ها باقی مانده بود. 

زارعین و باغدارهاي مصري کنار رودخانه زانوهاي غم را در بغل گرفته، چمباتمه زده بود ن د و 

نمی دانستند چه کنند. 

پادشاه و ملکه هم نمی دانستند که به آن بدبخت ها چه بگویند و چگونه آنان را تسلی بدهند . در آن 

سفر که پادشاه و ملکه ي مصر به سوي مصر علیا می رفتن د، من از زارعین و باغدارها شنیدم که 

می گفتند در سنوات آینده، وضع مردم از لحاظ خواربار طوري خطرناك خواهد شد که استادکاران و 

کارگران خانه ي اموات باید روز و شب، درب آن خانه را ببندند و مانع از ورود مردم شوند، زیرا 

مردم از فرط گرسنگی به خانه ي اموات هجوم خواهند آورد و اجسادي را که براي مومیایی کردن در 

آن جا گذاشته شده، خواهند خورد. 

من از روستاییان پرسیدم که براي چه آن اندازه نگران هستند و از آینده می ترسند؟ 

آن ها جواب می دادند رسم ملخ این است که وقتی می آید همه چیز را می خورد و از ب ین م ی برد و 

در همان حال، تخم می گذارد و تخم هاي او بعد از چندي مبدل به ملخ می شوند و به پرواز در می آیند 

و آن وقت اگر چیزي از زمین روییده باشد از طرف ملخ هاي جوان خورده می شود، این ها قسمت 

می شوند و قسمتی پرواز می کنند و می روند و قسمت دیگر باقی می مانند و این قسمت نیز تخم 

می گذارند، لذا وقتی چنین بلایی نازل می شود، تا مدت ده سال قحطی حکفرما خواهد شد و با هیچ 

وسیله اي نمی توان از قحطی جلوگیري کرد. 

ملکه کلئوپاترا و برادرش بطلمیوس چهاردهم، براي اینکه با قحطی مبارزه کنند در صدد برآمدند 

که از سوریه و سرزمین آسیاي صغیر غله وارد کنند، ولی کشتی هاي مصر بعد از ای نکه به سوریه و 

آسیاي صغیر رفتند خالی برگشتند، زیرا در آن دو کشور از فروش گندم خودداري نمودند. معلوم شد 

ملخ بعد از اینکه از مصر به پرواز درآمده از دریا گذشته و خود را به سوریه و آسیاي صغیر رسانید و 

هر چه کشتزار و باغ در آن دو کشور بود از بین برد. 
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سکنه ي سوریه و آسیاي صغیر چون بعد از بلاي ملخ می دانستند که در معرض قحطی هستند، از 

فروش گندم به مصر عذر خواستند و گفتند ما اگر موجودي گندم خود را به مصر بفروشیم، گرسنه 
خواهیم ماند. 

سال اول، بعد از اینکه ملخ آمد، به مناسبت اینکه در انبارها غله بود، مردم از حیث خواربار خیلی 

مضیقه نداشتند، ولی از سال دوم گرسنگی شروع شد و کسانی که غله داشتند آن را نمی فروختند 

براي اینکه می دانستند که گرسنه خواهند ماند و در سوریه که پیوسته انبار غله ي مصر بود، غله یافت 

نمی شد. درخت هاي نخل هم به مناسبت نداشتن برگ ثمر نمی دادند زیرا همین که خرما می رویید 

ملخ هاي جوان که سر بر آورده بودند، برگ هاي درخت خرما را می خوردند. 

حیوانات اهلی یعنی گاو و گوسفند مصر در سال بعد از آمدن ملخ از بین رفت، براي اینکه مرتع 

وجود نداشت تا گاو گوسفند در آن تعلیف نماید . صاحبا ن دام که می دیدند حیوانات آن ها از 

گرسنگی قدرت حرکت ندارند، آن ها را می کشتند که بتوانند از گوشت و پوست جانداران استفاده 

نمایند. 

مردم که نمی توانستند شکم خود را با غله و گوشت جانوران اهلی سیر نمایند، از صبح تا شام در دو 

طرف رود نیل ازدحام می کردند تا اینکه بتوانند ماهی یا مار آبی یا سوسمار (تمسا ح) یا اسب آبی 

بگیرند. می گفتند که جز خدایان هیچ کس نمی تواند رودخانه ي نیل را از تمساح خالی کند و در 

سنوات قحطی، مردم هر چه تمساح در رودخانه ي نیل بود را کشتند و خوردند و نسل اسب آبی از 

رودخانه ي نیل برافتاد و تصور نمی کنم که بعد از این در رودخانه ي نیل اسب آبی به وجود بیاید. 

در سال دوم قحطی یک روز من از خارج به کاخ سلطنتی برمی گشتم و مشاهده کردم که چند نفر 

در یک زمین موات با هم نزاع می کنند و وحشت زده دریافتم که نزاع آن ها بر سر لاشه ي یک طفل 

است. 

من نمی دانستم که طفل مزبور را آیا از خانه ي اموات دزدیده اند یا لاشه ي آن را از جاي دیگر به 

دست آورده اند و جرأت نداشتم که از آن ها تحقیق نمایم که لاشه ي آن کودك چگونه ب ه دستشان 

افتاده است، چون می ترسیدم هر گاه سؤالی بنمایم مرا به قتل برسانند. آن وقت به یاد گفت ه ي زارعین 

مصري افتادم که می گفتند قحطی به قدري شدید خواهد شد که مردم مجبور می شوند براي سد جوع، 
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لاشه ي اموات را از مکانی که در آن جا اجساد را مومیایی می نمایند بدزدند. 

پس از اینکه از کاخ سلطنتی مراجعت کردم آن واقعه را براي کلئوپاترا حکایت نمودم و او گفت 
من و شوهرم وقتی می توانیم به مردم بگوییم که اجساد را به سرقت نبرید و نخورید که بتوانیم به » : که

آن ها غذا بدهیم، ولی چون از عهده ي سیر کردن مردم بر نمی آییم، نمی توانیم بگوییم به خان ه ي 

«. اموات دستبرد نزنند 

در سنوات قحطی که سه سال طول کشید دو سوم از سکنه ي مصر از گرسنگی تلف شدند، حتی 

ثروتمندها هم از فرط گرسنگی از پا در می آمدند، آن ها زر و سیم داشتند، ولی آذوقه یافت نمی شد 

که خریداري نمایند. 

لطمه اي که آن قحطی به مصر زد خیلی شدیدتر از آثار حمله ي سیاه پوستان بود، زیرا سیاه پوستان در 

خط سیر خود همه چیز را ویران می کردند و از بین می بردند، ولی آن طور خواربار را در مصر 

برنمی انداختند و آفت ملخ به کلی خواربار را از بین برد. 

قبل از اینکه قحطی در مصر شروع شود، من زنی کم خوراك بودم و چند لقمه غذا مرا سیر می کرد 

و بعضی از روزها چون میل به غذا نداشتم، از خوردن طعام خودداري می کرد م و حال آنکه در 

آشپزخانه ي سلطنتی بهترین اغذیه پخته می شد. ولی پس از اینکه قحطی آغاز گردید، من که زنی کم 

خوراك بودم مبتلا به جوع شدم و هر چه می خوردم باز احساس گرسنگی می کردم. 

از بامداد که سراز خواب برمی داشتم تا موقعی که می خواستم بخوابم فقط یک فکر می کردم و آن 

این بود که بتوانم چیزي براي خوردن به دست بیاورم. من تردید ندارم تمام سکنه ي کاخ سلطنتی و 

تمام مردم اسکندریه مثل من بودند. آن ها هم از بام تا شام فکري جز این نداشتند که چیزي براي 

خوردن به دست بیاورند و بتوانند آتش جوع خود را خاموش کنند. 

پیرمردان و پیرزنان اظهار می کردند که یکی از مختصات دوره ي قحطی این است که انسان هر قدر 

غذا بخورد سیر نمی شود، براي اینکه وحشت گرسنگی مانع از این می گردد که احساس سیري کند. 

من تصور می کنم که هر گاه کلئوپاترا در سال سوم قحطی مصر عده اي از ملاحان را مأمور نمی کرد 

که بروند و در دریا ماهی بزرگ و کم مزه ي تون را صید نمایند، تمام سکنه ي اسکندریه و دلتاي رود 

نیل از گرسنگی می مردند. هر چه کشتی در اسکندریه و بنادر مجاور بود از طرف کلئوپاترا مأمور 
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صید ماهی تون شد. 

ماهی تون چون یک ماهی کم قوه است و گوشت آن طعم ندارد، در دریاي روم صید نمی شود و 
چون صیادان از ماهی مزبور نفرت دارند، نسل آن در دریاي روم زیاد شده و می توان گفت در آن 

دریا، هیچ نوع ماهی به قدر ماهی تون فراوان نیست. تون یک ماهی بزرگ و عریض می باشد که وزن 

آن به طور متوسط به اندازه ي یک فیل جوان است، لذا یک ماهی تون از دویست و پنجاه تا پانصد 

نفر را سیر می نماید و این بسته است به کوچکی و بزرگی ماهی. 

کلئوپاترا امر کرد از چند معدن نمک که در صحراي مصر است، مقادیر زیادي نمک بیاورند و به 

ناخدایان کشتی هاي صیادي تحویل دهند و آن ها بعد از اینکه ماهی تون را از دریا صید کردند، نمک 

بزنند تا ماهی در انبارهاي کشتی فاسد نشود و بتوان از آن براي تغذیه استفاده کرد. 

صید ماهی تون به مناسبت بزرگی آن جانور آسان است و زود در تور می افتد، ولی بعد از اینکه در 

تور افتاد، براي اینکه بتوانند آن را از آب خارج کنند و به صحن هي کشتی بیاورند باید جرثقیل به کار 

ببرند، چون زور یک نفر و دو نفر براي بیرون کشیدن ماهی از آب کافی نیست. 

کلئوپاترا به ناخدایان سفاین صیادي سپرد که آن ها منتظر نشوند تا اینکه انبارهاي خود را پر از ماهی 

کنند و آن گاه مراجعت نمایند. ملکه ي مصر به ناخدایان اجازه داد که با انبارهاي نیمه خالی هم 

می توانند برگردند و خود را به اسکندریه برسانند تا اینکه ماهی، بین مردم قحطی زده و گرسنه تقسیم 

شود. 

هر ناخدا می دانست که اگر یک روز زودتر خود را به اسکندریه برساند، از مرگ عده اي که آن 

روز یا روز بعد، باید از گرسنگی بمیرند جلوگیري خواهد شد. 

بعد از اینکه صید ماهی تون زیاد شد و کشتی هاي ماهیگیري هر روز از دریا با انبارهاي پر یا 

نیمه خالی مراجعت می کردند و موجودي ماهی شور بیش از میزان مصرف سکنه گردید، مقداري از 

ماهی ها را به وسیله ي سفاین شطی به مصر علیا فرستادند تا ای نکه بین سکنه ي قحطی زد ه ي آن جا 

تقسیم شود. من در آغاز ماهی تون را با اینکه شور بود با لذت می خوردم و گر چه بعد از خوردن 

ماهی از عطش ناراحت می شدم و زیاد آب می نوشیدم، اما فکر می کردم که بهتر از گرسنگی است . 

ولی بعد از چندین روز، از ماهی شور تون متنفر گردیدم و وقتی بوي ماهی مزبور به مشامم می خورد، 
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دچار حالت تهوع می شدم، زیرا بعد از فراوان شدن ماهی تون خطر مرگ از گرسنگی از بین رفته بود 

و لذا من دیگر رغبت نمی کردم که ماهی شور بخورم و بعد از آن روزي چندین بار آب بیاشامم. 
سکنه ي اسکندریه هم بعد از فراوانی ماهی شور به اجبار آن را می خوردند و همین که دریافتند از 

گرسنگی نخواهند مرد، داراي سلیقه شدند و قبل از اینکه ماهی بدون استخوان تون را بخورند، آن را 

در آب شیرین می گذاشتند تا اینکه شوري ماهی از بین برود و سپس گوشت ماهی را روي آتش 

کباب می کردند. بدین ترتیب ماهی تون بالنسبه لذیذ می شد و انسان می توانست آن را بخورد بدون 

اینکه از بوي ماهی و شوري آن معذب گردد. 

صیادان ماهی که به دریا می رفتند اوقات خود را صرف گرفتن ماهی هاي دیگر که لذیذ است 

نمی نمودند، براي اینکه گرفتن ماهی هاي دیگر اشکال داشت و کفاف سیر کردن گرسنگان را 

نم یداد، ولی ماهی تون یک ماهی بزرگ و از لحاظ سیر کردن قحطی زدگان با برکت بود و از این 

گذشته به سهولت گرفته می شد. 

من می توانم بگویم که در آخرین ماه هاي سال سوم قحطی مصر، ماهی هاي تون سکنه ي اسکندریه 

و منطقه ي دلتاي رود نیل را از مرگ نجات داد، ولی بعد از آن، دیگر ملخ کشتزارها و باغ هاي مصر 

را از بین نبرد و زارعین می توانستند از مزارع محصول بردارند و درختان به تدریج به ثمر رسیدند. 

پس از آن هم در دوره ي سلطنت کلئوپاترا دو بار کشور مصر گرفتار کمی آذوقه گردید، اما آن 

قحطی وحشت آور که دو سوم از سکنه ي مصر را نابود کرد تجدید نگردید و در قحطی هاي بعد جزم 

و پیش بینی کلئوپاترا از خطر قحطی کاست، چون کلئوپاترا در سراسر مصر علیا و مصر سفلی انبارهاي 

غله ساخت و انبارها پیوسته پر از غله بود و همواره آذوقه ي دو سال سکنه ي مصر را که در انبارها 

بود، خارج می کردند و غله ي تازه را به جاي آن می گذاشتند چون می دانستند که غله نباید زیاد در 

انبار بماند وگرنه فاسد می شود. 

سکنه ي مصر همواره غله ي سال قبل را می خوردند، ولی فایده اش این بود که اگر خشکسالی می شد 

و آب نیل بالا نمی آمد یا اینکه ملخ هجوم می آورد و مزارع را می خورد مردم مصر از گرسنگی 

نمی مردند. 

کنيز ملکه مصر 
 ١٦ 
یک جوان موزاییک کار سوري در کاخ سلطنتی 

یک روز خبر دادند که قسمتی از موزاییک هاي کاخ سلطنتی باید تغییر کند و چند روز بعد عد هاي 
کارگر بنایی و موزاییک کاري وارد کاخ سلطنتی گردیدند و شروع به کار کردند . من وقتی کار 

نداشتم به تماشاي موزاییک کاران مشغول می شدم، چون فن آنان را ظریف تر و جالب توجه تر از فن 

بنایان دیگر بود. 

یک روز که مشغول تماشاي موزاییک کاري بودم، چشمم به یک کارگر جوان افتاد و او هم مرا 

می نگریست و وقتی که من متوجه او شدم تبسم کرد و تبسم او دندان هاي سفید و قشنگش را نمایان 

کرد و من در آن حال آن پسر جوان را بسیار زیبا و نمکین دیدم. 

من تصور نمی کردم که بعد از کال زیبایی هیچ مرد جوانی در من اثر نماید، چون کسی که با 

زیباترین جوان آشنا شد نمی تواند متمایل به جوانان زشت شود. پسر جوان موزاییک کار زیبایی کال 

را نداشت، ولی زیبایی او از نوع دیگر بود. 

روز اول من بیش از چند لحظه آن جوان را از نظر نگذرانیدم و از وي دور شدم و فکر کردم که 

روز بعد، به آن جوان نزدیک نخواهم شد. اما روز بعد، وقتی براي تماشا آمدم بی اختیار به طرف آن 

جوان رفتم. مثل این بود که جوان موزاییک کار منتظر آمدن من است زیرا همین که مرا دید باز تبسم 

کرد و دندان هاي سفیدش نمایان شد. 

من با اینکه روز قبل عزم کرده بودم که به او نزدیک نشوم براي اینکه وي را بهتر ببینم، به او 

نزدیک شدم. جوان مزبور مرا می نگریست و تبسم می کرد و من در روزهاي بعد فهمیدم که تبسم 

کردن عادت آن جوان است و پیوسته تبسم می نماید. 

من در آن روز توانستم موزاییک کار را بهتر ببینم و مشاهده کردم که موهاي خرمایی دارد و موهاي 

او که روي دو شانه افتاده چند مرتبه چین خورده است و آن جوان صورتی باریک و کشیده و 

چشم هاي درشت و مژگان بلند داشت و سفید چهره بود. وقتی به او نزدیک شدم و چشم هایش را 

دیدم نم یتوانستم نظر از او بردارم و نقطه ي دیگر را بنگرم و اگر لحظه اي از او نظر بر می داشتم باز سر 

را به سوي جوان بر می گردانیدم که چشم هایش را ببینم. 
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در قصه هاي یونانی که بعضی از آن ها را در دوره ي درس خواندن (به اتفاق کلئوپاترا) شنیده بودم 

پیوسته صحبت از زیبایی دختران جوان می شد. علتش این است که سرایندگان قصه هاي مزبور همه 
مرد بودند و لذا همواره زیبایی دختران یونانی را توصیف کرده اند. 

اگر یکی از سرایندگان زن بود، به جاي اینکه از زیبایی دختران وصف نماید، از زیبایی پسران 

وصف می کرد و من عقیده دارم که زیبایی پسران قشنگ، بیش از زیبایی دختران درخور توصیف و 

تحسین است و نیز تصور می نمایم که لطافت پسران بیش از دختران می باشد. با اینکه می خواستم از 

آیا تو براي تماشاي » : آن پسر جوان دوري کنم، وجب به وجب به او نزدیک گردیدم و جوان گفت 

«؟ کار ما به اینجا آمده اي 

«. آري، آمده ام که موزاییک کاري شما را تماشا کنم » : گفتم 

«. تو موزاییک کاري مرا تماشا کن و من هم تو را تماشا می کنم » : آن جوان گفت 

«؟ براي چه مرا تماشا می کنی » : گفتم 

«. براي اینکه تو از موزایی کهاي من زیباتر هستی » : جوان گفت 

کال هرگز به من نگفته بود که زیبا هستم و او فقط کلئوپاترا را زیبا می دانست و من در تمام مدتی 

که با کال آشنا بودم، یک سخن مقرون به محبت از دهانش نشنیدم. ولی آن جوان از لحظه ي اول که 

مرا دید، زیبایی مرا پسندید. کال همواره طوري با من برخورد می کرد که گویی از من متنفر است، 

ولی تبسم هاي آن پسر جوان و نگاه با محبت او که از وسط مژه هاي بلند متوجه من می شد نشان 

می داد که نسبت به من محبت دارد. 

تو اهل کجا » : من آن قدر به او نزدیک شدم که بین ما بیش از نیم گام فاصله نبود و از وي پرسیدم 

«؟ هستی 

«. من اهل سوریه هستم » : جوان گفت 

«. من می دانم که اهالی سوریه موزاییک کار نیستند و این فن در سوریه وجود ندارد » : گفتم 

راست می گویی و در سوریه موزاییک کار نیست و من این فن خود را در روم فرا » : جوان گفت 

«. گرفتم 

«؟ چه مدت در روم بودي » : از وي پرسیدم 
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مدت پنج سال در یونان بودم و در آن جا حجاري آموختم، بعد به روم رفتم و پنج سال » : جواب داد 

«. هم در روم بسر بردم 
آن وقت فهمیدم که آن پسر جوان، زبان یونانی (زبان مصري) را در یونان فرا گرفته است. 

«؟ نامت چیست » : از او سؤال کردم 

«. است « تیه » اسم من » : جواب داد 

«؟ آیا پدرت در حال حیات می باشد » : پرسیدم 

«. پدرش زندگی را بدرود گفته است » : جوان گفت که 

«؟ آیا مادرت حیات دارد » : سؤال کردم 

«. آري، مادرم در حال حیات است » : تیه گفت 

«؟ تیه، آیا تو داراي زن هستی یا خیر » : آن وقت از او پرسیدم 

«. نه » : تیه تبسم کنان اظهار کرد 

ت و » : بعد گفت «. تو همه چیز را از من پرسیدي و اینک نوبت من است که از تو بپرسم » : بعد گفت 

«؟ اهل کجا هستی 

«. اهل همین جا هستم » : اظهار کردم که 

«؟ آیا تو در اسکندریه متولد شده اي » : جوان پرسید 

«. بلی » : گفتم 

«؟ تو در این کاخ چه می کنید » : جوان گفت 

«. من کنیزم و از خدمه ي ملکه ي مصر می باشم » : گفتم 

«؟ آیا پدر و مادر تو در حال حیات هستند » : تیه پرسید 

«. نه » : گفتم 

دیگر نتوانستم پرسشی از آن جوان بنمایم براي اینکه کلئوپاترا یکی را فرستاد و براي کاري مرا 

احضار کرد. وقتی برگشتم، تا روز دیگر از فکر آن پسر جوان موزاییک کار خارج نم ی شدم و دایم 

قیافه ي او در نظرم بود. هر کاري می کردم قیافه و به خصوص چشم هاي آن جوان و دهان و تبسم 

ملیحش را می دیدم. 

کنيز ملکه مصر 
 ١٩ 
شب وقتی می خواستم بخوابم دچار بیم شدم، چون ممکن بود که کار آن جوان و کارگران دیگر 

که در کاخ سلطنتی مصر موزاییک کاري می کردند به زودي تمام شود و او از کاخ برود و من دیگر 
وي را نبینم. با خود گفتم که روز بعد وقتی آن جوان را دیدم از وي خواهم پرسید که کارش در کاخ 

سلطنتی چقدر طول خواهد کشید و آیا به زودي از آن جا می رود یا اینکه من وي را تا مدتی طولانی 

خواهم دید. 

روز بعد همین که کارگران بنایی براي کار کردن وارد شدند من خود را به آن جوان رسانیدم . او 

«. نزدیک تر بیا و کنارم بایست که من بتوانم بهتر تو را ببینم » : مثل روز قبل با تبسم مرا پذیرفت و گفت 

«؟ کار تو در این جا چقدر طول می کشد » : من به آن جوان نزدیک شدم و از وي پرسیدم 

کار خود من در این جا ده روز دیگر طول می کشد، ولی کارگران دیگر تا یک ماه » : جوان گفت 

در این جا کار خواهند کرد و من بعد از ده روز ممکن است از این جا به سوریه بروم و در آن جا 

«. مشغول شوم 

ازاین حرف اندوهگین شدم. اگر تیه بعد از ده روز در اسکندریه می ماند من امیدوار بودم که او را 

ببینم، ولی بعد از اینکه به سوریه می رفت دیگر وي را مشاهده نمی کردم. 

«؟ آیا پس از اینکه به سوریه رفتی مراجعت خواهی کرد یا نه » : پرسیدم 

تصور نمی نماید که بعد از رفتن به سوریه به مصر مراجعت نماید، براي اینکه آنجا » : جوان گفت 

«. وطن اوست و در وطن خواهد ماند 

تیه، من افسوس می خورم که بیش از ده روز تو را نخواهم دید و بعد از آن تو به سوریه » : گفتم 

«. خواهی رفت 

رفتن من به سوریه قطعی نیست و شاید نرفتم و آیا علاقه داري که مرا » : جوان موزاییک کار گفت 

«؟ ببینی 

آري تیه. من علاقه دارم که تو را ببینم و مایلم که روبروي تو بنشینم و تو براي من حکایت » : گفتم 

کنی که در طفولیت در کجا و چگونه زندگی می کردي و بعد از آن کجا رفتی و وضع زندگی تو در 

«. یونان و روم چگونه بود 

تو هر قدر مایل باشی برایت حکایت خواهم کرد، زیرا حرف زدن من مانع از » : تیه گفت 
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موزاییک کاري نیست. من به تفصیل وقایع دوره ي کودکی خود را برایت خواهم گفت و بعد 

می گویم چگونه به یونان رفتم و پنج سال در آن جا بودم و در آن جا زبان یونانی را که زبان شماست 
«. یاد گرفتم و پس از پنج سال عازم روم شدم 

«. تیه صحبت کردن تو در این جا و در حال کارکردن مرا راضی نمی کند » : گفتم 

«؟ براي چه » : تیه پرسید 

براي اینکه هر لحظه ممکن است که کلئوپاترا مرا احضار نماید و صحبت ما قطع شود، همان » : گفتم 

طور که دیروز هنگامی که من با تو مشغول صحبت بودم مرا احضار کرد و صحبت ما قطع شد. دیگر 

اینکه این جا که ما صحبت می کنیم، مکانی است که همه ما را نگاه می کنند و وقتی عده اي از 

«. بیگانگان مشغول نگاه کردن ما هستند من از صحبت تو آن طور که میل دارم لذت نمی برم 

من میل دارم که تو را در یک مکان خلوت ببینم و در آن جا غیر از من و تو کسی نباشد و کلئوپاترا 

مرا احضار نکند و من بتوانم مدتی طولانی به سخن تو گوش بدهم و تبسم هاي تو را ببینم و چشم ها و 

مژگان بلندت را از نظر بگذرانم و در این ده روز که تو در اسکندریه هستی حصول این آرزو ممکن 

نیست. 

من مایل به دیدار تو هستم، ولی مسکن من جایی نیست که تو آن جا بیایی و به طوري » : تیه گفت 

که هیچ کس نباشد برایت صحبت کنم، چون من با عده اي از کارگران جوان در یک اتاق می خوابم 

و اگر به تو بگویم که آن جا بیایی ناراحت خواهی شد. آیا تو مکانی نداري که من آن جا بیایم و 

«؟ برایت صحبت کنم 

مسکن من همین کاخ است و مکانم، اتاقی است نزدیک اتاق ملکه و هر کس که به طرف » : گفتم 

من بیاید یا از آن جا خارج گردد دیده می شود. به خصوص در موقع شب، هیچ کس نمی تواند بدون 

اطلاع دیگران وارد اتاقم گردد، چون تا وقتی که با اتاق من برسد باید از چند محل عبور نماید و در 

«. تمام آن نقاط او را خواهند دید 

«؟ تیه، آیا تو نمی توانی از همکاران خود جدا شوي و شب ها در جاي دیگر بخوابی » : بعد گفتم

اگر مسکنی پیدا شود، می توانم شب ها از همکاران خود جدا شوم و در جاي دیگر » : تیه گفت 

«. بخوابم، ولی من مسکن ندارم 
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«. اگرتو مایل باشی من براي تو مسکن فراهم می کنم » : گفتم 

«؟ آیا در این جا براي من مسکن فراهم می کنی » : جوان گفت 
نه و در این جا به طوري که شنیدي تو نمی توانی به اتاق من بیایی، ولی در خارج از این جا، » : گفتم 

یعنی در یک مسافرخانه، برایت مسکنی فراهم خواهم کرد و شب ها من به آن جا می آیم و تو را 

«. خواهم دید

«. ولی بدان که من از عهد هي پرداخت کرایه ي مسافرخانه بر نمی آیم » : تیه گفت 

تو کرایه ي مسافرخانه را نباید بپردازي و من کرایه ي اتاق تو را در آن جا براي مدت ده » : به او گفتم 

روز که در این شهر هستی خواهم پرداخت، ولی تو می گویی که از عهده ي پرداخت کرایه ي اتاق 

مسافرخانه برنمی آیی مزد خود را چه می کنی؟ زیرا که من می بینم که تو هر روز بعد از خاتمه ي کار 

«. مزد م یگیري

من مزد خود را خرج نمی کنم، بلکه آن را پس انداز می نمایم . اگر به سوریه رفتم با » : تیه گفت 

پس انداز خود در آن جا کارگاهی تأسیس خواهم کرد و شروع به کار خواهم نمود و اگر درمصر 

«. ماندم، آن کارگاه را در این جا تأسیس خواهم نمود 

تیه، من خوشوقتم که می فهمم تو یک مرد مآل اندیش هستی و مزد خود را برخلاف اکثر » : گفتم 

کارگران در محلات تفریح این شهر خرج نمی نمایی و می دانی که هر کارگر، باید پس انداز داشته 

«. باشد تا اینکه از آن براي پیشرفت کار خود استفاده کند 

روز بعد من در مسافرخانه ي صور که روزي مسکن کال بود براي تیه اتاقی کرایه کردم . صاحب 

مسافرخانه چون مرا می شناخت حیرت نکرد و من به او گفتم یکی از خویشاوندان من که مردي است 

جوان از خارج آمده است و چون در اسکندریه کسی را نمی شناسد من براي او اتاقی کرایه می کنم 

که شب ها در آن بخوابد و چون تنهاست و در این شهر کسی را نمی شناس د، من تا وقتی که در 

اسکندریه است بعضی از شب ها به مسافرخانه خواهم آمد و به وي خواهم پیوست و با او صحب ت 

خواهم کرد. 

بعد از اینکه براي تیه اتاقی در مسافرخانه ي صور کرایه کردم، به کاخ سلطنتی مراجعت کردم و به 

امروز وقتی کارت تمام شد به خیابان ارسطو برو و در آن جا مسافرخانه اي » : جوان موزایی ککار گفتم 
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است موسوم به مسافرخانه ي صور، من نشانی تو را به صاحب مسافرخانه داده ام تا اینکه اتاقت را در 

دسترس تو قرار بدهد، تو نیز نشانی مرا به او بده تا اینکه در هویت تو تردید ننماید و من امشب از 
«. خاتون خود اجازه خواهم گرفت و به تو ملحق خواهم شد 

«. بسیار خوب » : تیه گفت 

اجازه گرفتن از کلئوپاترا براي خروج از کاخ سلطنتی، در موقع شب، مشکل بود و از این جهت 

اشکال داشت که من باید براي خروج از کاخ یک علت قابل قبول را به او بگویم. من اطمینان داشتم 

که اگر می توانستم بگویم براي چه از کاخ خارج می شوم کلئوپاترا به من اجاز هي خروج می داد و به 

افسر نگهبان می گفت مانع از خروج و مراجعت من نشود. اجازه اي که من می خواستم از خاتون خود 

بگیرم می باید طوري باشد که شب هاي دیگر هم (تا زمانی که تیه در اسکندریه است) بتوانم از کاخ 

سلطنتی مصر خارج شوم و خود را با مسافرخانه ي صور برسانم و او را ببینم. 

یک مرتبه یادم آمد که آن ایام منسوب است به دیان اله هي شکار که گفتم هریسه هنرپیشه ي 

برجسته ي مصري نقش او را به خوبی بازي م یکرد و در آن ایام، مردم در اسکندریه و سایر شهرهاي 

مصر که معبد دیان وجود داشت، به معبد مزبور می رفتند و شمع روشن می کردند. 

این بود که نزد خاتون خود رفتم و به او گفتم که من نذر کرده ام که مدت ده شب در معبد دیان 

شمع روشن کنم و از او اجازه می خواهم تا ده شب براي روشن کردن شمع از کاخ خارج شوم. 

«؟ شرمین، چه نذري کرد هاي » : کلئوپاترا پرسید 

من » : من می دانستم که خاتون من آن سؤال را خواهد کرد و جواب آن را آماده نموده بودم و گفتم 

«. نذر کرده ام که مدت ده شب در معبد دیان الهه ي شکار شمع روشن کنم تا تو داراي فرزند شوي 

من به تو اجازه می دهم که از امشب به مدت ده » : حس کردم که کلئوپاترا نذر مرا پسندید و گفت 

شب از کاخ خارج شوي و به معبد دیان بروي و شمع روشن نمایی، ولی چون معبد دیان تا نیمه شب 

من «. باز است می توانی بعد از اینکه کارهاي مرا به انجام رسانیدي و من خوابیدم از کاخ خارج شوي 

نتوانستم بگویم که میل دارم زودتر براي روشن کردن شمع در معبد دیان بروم، چون عذر معقولی 

نداشتم. 

خاتون من درست می گفت و معبد دیان تا نیمه شب باز بود و مردم تا آن موقع به آن جا می رفتند و 
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شمع روشن می کردند و چیزي هم به خادم معبد می دادند. آن شب ناگزیر آن قدر صبر کردم تا اینکه 

کلئوپاترا وارد بستر خود گردید و بعد براي خروج از کاخ سلطنتی اسکندریه به راه افتادم. 
افسر نگهبان می دانست که ملکه ي مصر به من اجازه ي خروج داده است و از خروجم ممانعت نکرد 

و من بعد از بیرون رفتن از کاخ سلطنتی، به جاي اینکه به طرف معبد دیان الهه ي شکار بروم راه 

مسافرخانه ي صور واقع در خیابان ارسطو را پیش گرفتم. 

مدخل مسافرخانه ي صور مثل همیشه، هنگام شب، نیمه تاریک بود و من وارد مسافرخانه شدم و 

صاحب مسافرخانه مرا دید و با اشاره ي دست به من فهمانید جوانی که من براي او اتاق اجاره کرده ام 

در طبقه ي بالاست. 

موقعی که از پلکان بالا می رفتم تا اینکه خود را به اتاق برسانم، به یاد شبی افتادم که در همان 

مسافرخانه از پلکان بالا می رفتم تا اینکه خود را به اتاق کال برسانم . در آن شب قلبم می زد و حال 

اضطراب داشتم، ولی در شبی که براي ملحق شدن به تیه از پلکان بالا می رفتم، دچار تپش قلب و 

اضطراب نبودم. برعکس احساس خرسندي می کردم، چون می دانستم که آن شب به مراد خود خواهم 

رسید و در اتاقی خلوت با تیه به سر خواهم برد. 

وقتی وارد اتاق جوان موزاییک کار شدم دیدم که چراغ روشن است، ولی تیه خوابیده، در صورتی 

که من انتظار داشتم که وي بیدار بماند تا من به او ملحق شوم. من فکر می کردم همان اندازه که من 

اشتیاق دارم تیه را در یک اتاق خلوت ببینم، آن جوان نیز اشتیاق دارد که مرا در اتاقی خلوت مشاهده 

کند و منتظر نبودم که وي خواب برود. 

گر چه تیه آن روز کار کرده بود و هر کسی بعد از کار روزانه احساس خستگی می کرد و میل دارد 

استراحت نماید، ولی من هم کار کرده بودم و کار من بیش از کار تیه خستگی داشت، چون تیه بعد 

از غروب آفتاب دست از کار می کشید و مزد خود را دریافت می کرد و از کاخ سلطنتی خارج 

می شد، ولی من می باید آن قدر بیدار بمانم و عهده دار خدمت باشم تا اینکه خاتونم به خواب برود. 

یک کرسی کنار بستر تیه نهادم و نشستم و به نظاره ي پسر مشغول شدم. من بعد از ورود به اتاق و 

پی بردن به این که تیه خواب است، انتظار داشتم که صداي پایم او را از خواب بیدار کند، ولی معلوم 

شد که خواب پسر به قدري سنگین است که صداي پاي من او را بیدار نکرده است. 
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من روي تیه خم شدم و مژگان بلند او را که در حال خواب بلندتر می نمود از نظر گذرانیدم و 

چهره ي سفیدش را تماشا کردم، آن گاه دست را روي موهاي خرمایی آن جوان گذاشتم . موهاي او 
در حال خواب، مانند موقع بیداري روي دو شانه اش ریخته بود و تصور می کردم که هر گاه موهاي او 

را نوازش کنم از خواب بیدار خواهد شد. 

ولی تیه همچنان خوابیده بود و نفس هاي منظم او نشان می داد که آماده ي بیداري نیست . سپس 

انگشت را روي لب هاي او گذاشتم. من اولین روز که آن جوان را دیدم میل داشتم که انگشت خود 

را روي لب هاي او بگذارم و بعد کف دست را روي شانه اش قرار بدهم، ولی وقتی یک جوان 

خوابیده، زنی که انگشت خود را روي لب هاي او قرار می دهد، خیلی محظوظ نمی شود. 

من امیدوار بودم بعد از اینکه انگشت را روي لب هاي تیه قرار دادم آن جوان از خواب بیدار شود، 

اما باز بیدار نشد و بعد من کف دست را روي شانه ي او قرار دادم و آهسته کف دست را روي شانه ي 

او به حرکت در آوردم. 

این حرکت من سبب بیداري تیه گردید و تا بیدار شد مرا شناخت و تبسم کرد و دندان هاي سفیدش 

«؟ شرمین، این تو هستی » : نمایان شد و گفت 

می خواستی که باشد؟ مگر من به تو نگفته بودم که امشب نزد تو خواهم آمد تا اینکه مدتی » : گفتم 

«؟ با هم در یک اتاق خلوت باشیم 

«. تو این موضوع را به من گفته بودي » : جوان گفت 

«؟ پس براي چه به خواب رفتی و انتظار آمدن مرا نکشیدي » : گفتم 

«. تصور نمی کردم که آمدن تو آن قدر به تأخیر بیافتد » : تیه گفت 

«؟ تیه، اکنون که من آمد هام و تو از خواب بیدار شده اي براي چه برنمی خیزي » : گفتم 

«؟ آیا تو میل داري که برخیزم و با تو صحبت کنم » : تیه گفت 

تیه صحبت را روز که تو در کاخ سلطنتی مشغول کار هستی می توان کرد و اینک که ما در » : گفتم 

«. اتاق تنها هستیم باید خود را به چیزهاي دیگر مشغول کنیم 

تو خود گفتی که میل داري با من در یک اتاق خلوت باشی تا این که صحبت مرا » : تیه اظهار کرد 

«. بشنوي و مرا به خوبی ببینی و هر لحظه ملکه ي مصر تو را براي کاري احضار نکند 
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تیه، آن چه در کاخ سلطنتی بر زبان آوردم درست است و میل دارم که در اتاقی خلوت » : گفتم 

مانند این اتاق ساعت ها به صحبت تو گوش بدهم مشروط بر اینکه فرصت داشته باشیم. حتی در این 
جا هم فرصت من محدود است چون باید به کاخ سلطنتی برگردم. 

خاتون من نمی داند که من اینجا آمد هام و اگر می دانست که من قصد دارم که به تو ملحق شوم، به 

من اجازه ي خروج از کاخ سلطنتی را نمی داد. او تصور می کرد که من براي کاري دیگر که مربوط 

به خود اوست، از کاخ خارج می شوم. گر چه خاتون من در این موقع خوابیده ولی ممکن است که 

بعد از دو سه ساعت بیدار شود و متوجه گردد که من هنوز مراجعت نکرد هام. 

اگر خاتون من تا صبح هم بخوابد و بیدار نشود، باز هم تأخیر زیاد من خوب نیست، زیرا افسر 

نگهبان فردا به خاتونم خواهد گفت که امشب، من مدتی طولانی در خارج بودم، او هم مانند 

کلئوپاترا می داند که من براي چه کاري از قصر خارج شده ام و اطلاع دارد که نباید غیبت من زیاد 

«. طول بکشد 

شرمین، اگر نمی خواهی » : تیه هم چنان روي بستر دراز کشیده بود و مرا می نگریست و بعد گفت 

«. که من براي تو صحبت کنم از این جا برو و بخواب و من هم می خوابم 

تیه، آیا خواب براي تو آن قدر ارزش دارد که نمی خواهی از آن دست بکشی و از جا » : گفتم 

برخیزي و انگشت خود را روي لب هاي من و کف دستت را روي شانه ام بگذاري؟ آیا تو نمی خواهی 

«؟ از این فرصت استفاده کنی و ثابت نمایی که به من علاقمند هستی 

شرمین، براي چه من انگشت را روي لب هاي تو و کف دست را روي شانه ات » : تیه گفت 

«؟ بگذارم

براي اینکه تو به من فهمانیدي که نسبت به من علاقمند هستی، آیا فراموش کردي که به من » : گفتم 

گفتی که من از موزاییک هاي تو زیباتر هستم؟ آیا فراموش کردي که هر بار که مرا می دیدي تبسم 

می کردي؟ براي چه اینک که در این اتاق تنها هستیم، از جا بر نمی خیزي و نسبت به من ابراز علاقه 

«؟ نمی نمایی 

من از این جهت به تو گفتم که تو از موزاییک هاي من زیباتر هستی و هر دفعه که تو » : جوان گفت 

«! را می دیدم تبسم می کردم که تو به مادرم شباهت داري 
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«؟ آیا من به مادرت شباهت دارم » : من حیر تزده پرسیدم 

ده سال است که من مادرم را ندیده ام، زیرا پنج سال در یونان بودم و پنج سال در روم، » : تیه گفت 
ولی یقین دارم که مادرم هر گاه زنده باشد، اکنون به سن تو است. وقتی که جوان موزاییک کار این 

«. حرف را به من زد، مثل این بود که به حال مرگ افتادم

من تا آن موقع متوجه مرور زمان نبودم و تصور می کردم که همان طور که من از دیدن آن پسر 

جوان لذت می برم و او را می پسندم، او هم از دیدن من لذت می برد و مرا می پسندد. 

من غافل ازاین بودم که از وقتی که بر اثر مشاهده ي کال علاقه و محبت نسبت به مردها در من بیدار 

شد، تا آن موقع که تیه را دیدم مدتی مدید می گذرد و مرور سنوات عدیده طراوت قدیم را از 

چهره ام دور کرده است. من وقتی یک مرد جوان چون تیه را می بینم، نسبت به او احساس تمایل 

می کنم، ولی او مرا چون مادرش می بیند و لذا نمی تواند نسبت به من تمایل داشته باشد. 

در آن شب براي اولین مرتبه فهمیدم پیري مسأله اي است که براي همه واقعیت پیدا می کند. 

تا آن شب من از دیگران می شنیدم که می گفتند فلانی پیر شده است، یا پیرزنانی را می دیدم که 

گفته می شد در موقع جوانی زیبا بوده اند، ولی تصور نمی کردم که خود من مشمول مقررات مرور 

زمان بشوم و روزي بیاید که دیگر جوان و زیبا نباشم. 

با اینکه می شنیدم که دیگران جوان بودند و بعد پیر شدند ، خود را غیر از آن ها می دانستم و 

می اندیشیدم که من پیر نخواهم شد. وقتی خود را در آیینه می نگریستم اطمینان حاصل می کردم که 

هرگز جوانی و طراوت من از بین نخواهد رفت. 

آن شب با اندوه زیاد از مسافرخانه ي صور مراجعت کردم و وارد کاخ سلطنتی شدم و خوابیدم . 

بامداد قبل از اینکه کلئوپاترا از خواب بیدار شود، خود را در آیینه نگریستم تا بدانم چه تغییري در 

قیافه ي من حاصل شده است که تیه مرا چون مادرش دیده است. 

موهاي سرم سفید نشده بود و در چشم و ابرو و بینی و دهان و زنخ و صورت، نسبت به سابق هیچ 

تفاوتی نمی دیدم. من مطمئن بودم که رخسار من همان رخسار روزي است که کال را در حال راندن 

ارابه اي که به چهار شیر بسته بود دیدم، پس براي چه تیه باید مرا چون مادر خود ببیند نه مانند یک 

دختر جوان و زیبا؟ آن وقت براي مرتبه ي اول فهمیدم که انسان، خود به پیري خود پی نمی برد، چون 
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هر روز خود را در آیینه می بیند تصور می کند که همان زن روز قبلی است. بعدها این حقیقت را ب ه 

خوبی ادراك کردم و دریافتم که هر کس پیري دیگري را می بیند نه پیري خود را، ولی در آن روز، 
چون براي اولین مرتبه به این موضوع پی بردم تصور کردم کشفی کرده ام که دیگران نکرده اند. 

من به خاطر می آورم که در گذشته هر زمان که از کاخ سلطنتی خارج می شدم و از خیابان هاي 

اسکندریه عبور می کردم، پسران جوان خیره مرا می نگریستند و بعد از اینکه از کنارشان عبور م یکردم 

می فهمیدم که رو برمی گردانند و مرا از نظر می گذرانند، ولی چندي بود که دیگر پسران جوان به من 

توجه نمی نمودند و من نمی فهمیدم که عدم توجه آن ها نسبت به من ناشی از این است که مسن شد هام. 

گفته ي آن شب تیه مرا از خواب بیدار کرد و متوجه شدم که بعد از آن وقتی من به یک مرد جوان 

علاقمند م یشوم، نباید انتظار داشته باشم که او نیز به من علاقمند شود. 

آن چه تیه در آن شب به من گفت طوري مرا متأثر و منقلب کرد که تصمیم گرفتم دیگر به 

مهمانخانه ي صور نروم و تیه را نبینم، ولی یادم آمد که به خاتون خود گفته ام که ده شب از کاخ 

سلطنتی خارج خواهم شد و به معبد دیان خواهم رفت و شمع روشن خواهم کرد تا خاتون من داراي 

فرزند گردد. 

اگر شب ها از کاخ سلطنتی بیرون نمی رفتم، خاتون من تصور می کرد که به نذر خود عمل 

نمی نمایم و سخت خشمگین می گردید. این بود که شب دوم نیز بعد از اینکه کلئوپاترا خوابید، از 

کاخ سلطنتی خارج شدم و به خود گفتم به جاي رفتن به مسافرخانه ي صور بهتر آن است که به معبد 

دیان الهه شکار بروم و قدري آن جا بمانم و آن گاه به کاخ سلطنتی برگردم، ولی بعد متوجه شدم که 

اگر بر سنوات عمر من افزوده شده و تیه مرا چون مادر خود می بیند، گناهکار نیست. 

من هم که دیگر یک دختر باطراوت نیستم گناه ندارم، چون من خود نمی خواستم پیر شوم و مرور 

زمان مرا پیر کرد، لذا اگر نزد تیه بروم بهتر است که راه معبد دیان را پیش گیرم. 

این بود که به سوي مهمانخان هي صور به راه افتادم و وارد اتاق تیه شدم. 

شرمین، من یقین نداشتم که تو این جا » : جوان موزاییک کار بر خلاف شب قبل بیدار بود و گفت 

«. بیایی زیرا فهمیدم که تو دیشب از من رنجیده اي 

تیه، من دیشب از این جهت از تو رنجیدم که تو یک حقیقت تلخ را به من آموختی و انسان » : گفتم 
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نباید حقایق تلخ را بدون مقدمه به دوستان خود بگوید براي اینکه سبب رنجش یا ناامیدي آن ها 

می شود. من تا دیشب خود را یک دختر جوان و زیبا می دانستم، ولی دیشب به من فهمانیدي که از 
لحاظ سن و قیافه مانند مادرت یعنی یک زن سالخورده هستم. تو با این گفته، به من فهماندي که من 

پیر و زشت می باشم و لذا با اندوه از تو جدا شدم و بعد از مراجعت به کاخ سلطنتی نتوانستم مثل سایر 

«. شب هاي قبل استراحت نمایم 

شرمین، من به تو نگفتم که پیر هستی و همچنین به تو نگفتم که زشت می باشی! من به » : تیه گفت 

تو گفتم که تو به مادرم شباهت داري و حیرت می نمایم چرا این گفته باید سبب کدورت تو شود؟ 

من ده سال است که مادرم را ندیده ام و گفتم اگر او زنده باشد بر حسب قاعده از حیث قیافه و سال 

شبیه به تو است. اگر من می گفتم که مادرم پیر یا زشت است، تو حق داشتی که از من گله نمایی، 

ولی این حرف ها از دهانم خارج نشد. من اگر مادرم را پیر یا زشت می دانستم، به تو نمی گفتم که از 

«. موزاییک هایی که به کار می برم زیباتر هستی و این بیان نشان می دهد که من مادرم را زیبا می دانم 

شرمین، بیا کنارم بنشین تا براي » : اظهارات تیه قدري از اندوهم کاست و جوان موزاییک کار گفت 

«. تو راجع به جاهایی که دیده ام صحبت کنم

شرمین، آیا میل داري که برایت صحبت کنم یا اینکه » : من برخاستم و کنار او نشستم و تیه گفت 

«؟ مایلی من انگشت را روي لب هاي تو بگذارم 

صحبت را در کاخ سلطنتی هنگام روز که تو مشغول کار هستی می توان کرد و تو انگشت » : گفتم 

«. خود را روي لب هاي من بگذار

تو چگونه فهمیدي که من میل دارم » : تیه انگشت خود را روي لب هاي من نهاد و من از او پرسیدم 

«؟ تو انگشت خود را روي لب هاي من بگذاري 

براي اینکه بعد از اینکه من به مصر آمدم، شنیدم که در این کشور مردها و زن ها، هنگام » : تیه گفت 

ابراز محبت، انگشت را روي لب هاي یکدیگر می گذارند، ولی در روم این رسوم وجود ندارند و 

«. هنگام ابراز محبت، مردها و زن ها یکدیگر را م یبوسند 

«؟ چه طور یکدیگر را می بوسند » : گفتم 

بوسیدن یعنی اینکه در عوض انگشت بر لب نهادن، لب هاي خود را به هم متصل م یکنند » : تیه گفت 

کنيز ملکه مصر 
 ٢٩ 
«. و این را بوسه خوانند 

تیه، آیا در روم هر زن و مردي که یکدیگر را بخواهند لب هاي خود را به هم متصل » : پرسیدم 
«؟ می نمایند 

«. بلی شرمین » : جوان سریانی گفت 

«؟ آیا تو در روم نسبت به زنی علاقمند شده بودي » : پرسیدم 

«! نه » : تیه گفت 

در آن شب من و تیه مدتی دراز به صحبت پرداختیم. او از سفرهاي خود به یونان و روم براي من 

حرف زد و درباره ي آداب و رسوم رومی ها و تماشاخانه هاي آن و خبرها ي دیگر مطالب جالبی 

تعریف کرد. من چنان با علاقه به تیه گوش می دادم که متوجه گذشتن ساعات شب نبودم تا اینکه 

درب اتاق را کوبیدند . 

ما قصد » : تیه از جا برخاست و درب اتاق را گشود و صاحب مسافرخانه ي صور وارد شد و گفت 

داریم که درب مسافرخانه را ببندیم و بخوابیم، اگر این زن امشب در این جا می خوابد، به ما بگوید تا 

در را ببندیم و استراحت کنیم و اگر قصد رفتن دارد، هم اکنون برود تا این که ما استراحت نماییم، 

«. زیرا بعد از اینکه ما به خواب رفتیم نمی توانیم از بستر برخیزیم و در را به روي او بگشاییم 

و از جا برخاستم و به «. من باید بروم و نمی توانم شب این جا بمانم براي اینکه منتظرم هستند » : گفتم 

و از اتاق خارج شدم. صاحب مسافرخانه مرا تا نزدیک در «. فرداشب نیز خواهم آمد » : تیه گفتم که 

آیا دریغت نیامد که » : مشایعت کرد و قبل از اینکه از مسافرخانه ي او خارج شوم، آهسته به من گفت 

«؟ این جوان را تنها می گذاري و می روي 

و از مسافرخانه خارج شدم و آن مرد، بعد از خروج م ن درب «. من باز او را خواهم دید » : گفتم 

مسافرخانه را بست و کلون آن را انداخت. 

قدري که در خیابان را پیمودم متوجه شدم که غیر از من عابري در خیابان نیست . خیابان از نور 

چراغ ها روشن بود ولی من از تنهایی می ترسیدم. 

من از تأخیر مراجعت به کاخ سلطنتی بیم نداشتم، چون می توانستم بگویم در معبد مشغول نیایش 

بودم و از دیان و خدایان دیگر خواهش می کردم که به خاتون ما یک فرزند اعطا کند، اما از عبور از 
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خیابان هاي خلوت می ترسیدم. 

«! اي زن، توقف کن » : ناگهان بانگی از طرف راست من برخاست و مردي فریاد زد 
من به جاي اطاعت از امر او، بر سرعت خود افزودم، ولی او با دو خیز خود را به من رسانید و دستم 

را گرفت و مرا به طرف یکی از چراغ هاي خیابان برد که صورتم را ببیند. من در نور چراغ او را دیدم 

تو که هستی و دراین موقع از شب این جا » : و متوجه شدم که یکی از گزمه هاست و او از من پرسید 

«؟ چه م یکنی 

من امشب به معبد دیان رفته بودم که در آن جا شمع روشن کنم و چون مشغول نیایش بودم، » : گفتم 

«. متوجه گذشتن ساعات شب نشدم 

دروغ می گویی، چون اگر تو به معبد دیان رفته بودي از این خیابان مراجعت » : گزمه گفت 

تو در کدام یک از » : آن گاه از من پرسید «. نمی کردي، این خیابان تا معبد دیان خیلی فاصله دارد 

«؟ محلات تفریح بسر می بري 

«. اي گزمه، این حرف را نزن و من زنی نیستم که در محلات تفریح بسر ببرم » : گفتم 

اگر تو زنی نیستی که در محلات تفریح بسر ببري، این موقع از شب در خیابان هاي » : گزمه گفت

شهر چه می کنی؟ آیا می دانی مجازات زنی که در خارج از محلات تفریح اسکندریه مبادرت به 

«؟ خودفروشی نماید چیست 

«. من خودفروش نیستم، مرا رها کن، مسکن من کاخ سلطنتی است » : گفتم 

آه... از این قرار تو کلئوپاترا هستی که در کاخ » : گزمه وقتی این حرف را شنید خندید و گفت 

«؟ سلطنتی سکونت داري 

«. من کنیز کلئوپاترا هستم و به همین جهت در کاخ سلطنتی سکونت دارم » : گفتم 

«؟ کنیز کلئوپاترا این موقع شب این جا چه می کند » : گزمه پرسید 

مگر نشنیدي که من براي روشن کردن شمع به معبد دیان رفته بودم و در آن جا مشغول » : گفتم 

نیایش بودم و متوجه نشدم که دیر شده است و بعد از خروج از معبد، به مناسبت خلوت بودن 

«. خیابان ها راه را گم کردم 

بعد، مدتی «. من اکنون تو را نزد داروغه می برم و او تکلیف تو را معلوم خواهد کرد » : گزمه گفت 
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راه پیمودیم تا اینکه به محل داروغه رسیدیم. 

«؟ این زن را براي چه آورده اي » : داروغه که مردي نه جوان و نه پیر بود، از گزمه پرسید 
«؟ نامت چیست » : گزمه چگونگی واقعه را براي داروغه حکایت کرد و داروغه از من پرسید 

«. اسمم شرمین است » : گفتم 

«؟ خانه ات کجاست » : سؤال کرد 

«. در کاخ سلطنتی سکونت دارم و کلئوپاترا هستم » : گفتم 

تو » : داروغه که تا آن موقع با خشونت صحبت می کرد قدري از لحن خشن خود کاست و گفت 

دروغ می گویی و تو یکی از زن هاي محلات تفریح هستی و از آن جا خارج شدي و فکر کرده اي که 

در خیابان ها خودفروشی نمایی. در این شهر خودفروشی زن ها آزاد است، ولی در دو محل ه ي تفریح 

قدیم و جدید، نه در خیابان هاي شهر و هر زنی که در خیابان هاي شهر مبادرت به خودفروشی کند، به 

زندان خواهد افتاد و سرش را خواهند تراشید و او را به معبد پرهیزکاران خواهند فرستاد و تا پایان 

«. عمر می باید در آن معبد بماند 

من براي اثبات بی گناهی خود نزد ملکه ي مصر (نه نزد داروغه) وسیله ي خوب پیدا کرده بودم و 

آن گم کردن راه بود و می توانستم به خاتون خود بگویم که راه را گم کرده ام، این بود که به داروغه 

این حرف ها را که تو می زنی، براي تو اي داروغه گران تمام خواهد شد و اگر کلئوپاترا » : گفتم

ملکه ي مصر بفهمد که تو مرا یک زن خودفروش دانسته اي و به من گفته اي که سرم را خواهی 

تراشید و مرا به معبد پرهیزکاران خواهی فرستاد، ممکن است امر کند که تو را به صلیب بکوبند اگر 

تو قول مرا باور نداري و تصور می کنی که دروغ می گویم، ممکن است یکی از گزمه ها را با من تا 

کاخ سلطنتی بفرستی و گزمه ي تو در آن جا از افسر نگهبان بپرسد که آیا من شرمین کنیز ملکه ي 

«. مصر هستم یا نه 

«. من خود با تو می آیم » : داروغه بعد از اینکه حرف مرا شنید سکوت کرد و آن گاه گفت 

اي شرمین، من اکنون می فهمم که تو ب ه راستی ک نیز » : قدري که از آن خانه دور شدیم گفت 

ملکه ي مصر هستی، چون به خاطر آوردم که به دفعات تو را با ملکه در قسم ت هاي مخلتف شهر 

دیده ام، من در صحت گفته ي تو تردید ندارم و به دو علت از خانه خارج شدم و با تو به طرف کاخ 

کنيز ملکه مصر 
 ٣٢ 
سلطنتی می روم. 

اول این که سایر گزمه ها در راه جلوي تو را نگیرند و از تو تحقیق نکنند که هستی و کجا بودي و به 
کجا می روي، دوم اینکه از تو درخواست می کنم که اظهارات امشب مرا به ملکه نگویی و از آنچه 

«. گفتم صرف نظر نمایی، من هم در عوض آن چه می دانم نخواهم گفت 

«؟ تو چه می دانی » : از داروغه پرسیدم 

آن چه من م یدانم این است که یک پسر زیبا در یکی از مسافرخانه ها اتاقی کرایه » : داروغه گفت 

کرده و دیشب یک زن جوان به ملاقات او رفت و به احتمال قوي آن زن امشب هم آن پسر را 

«. ملاقات کرده است 

«؟ آه... تو از این موضوع آگاه هستی » : گفتم 

«. بلی » : داروغه جواب داد 

«؟ چگونه تو از این موضوع مطلع شدي » : پرسیدم 

تمام صاحبان مسافرخانه در این شهر موظف هستند که گزمه را از هویت کسانی که » : داروغه گفت

در مسافرخانه ها اتاق کرایه می نمایند مطلع نمایند و صاحب مسافرخانه ي صور هم به وظیفه ي خود 

«. عمل کرد و این موضوع را به اطلاع گزمه رسانید و گزمه هم به من اطلاع داد 

«؟ آیا صاحبان مسافرخانه هویت تمام مسافرین و مستأجرین را به داروغه اطلاع می دهند » : گفتم 

بلی و آن ها مکلف هستند که اسم و رسم تمام مستأجرین خود را به گزمه بگویند تا » : داروغه گفت 

اینکه گزمه به داروغه برساند. اما بعضی از مسافرین و مستأجرین مورد توجه ما نیستند و ما اسمشان را 

به خاطر نمی سپاریم، ولی بعضی دیگر به جهاتی براي ما قابل توجه می باشند و ما اسمشان را در 

«. طوماري می نویسیم تا اینکه فراموش ننماییم 

«. از این قرار نام مرا هم در طومار خود نوشته اي » : گفتم 

من در طومار خود نوشته ام که زنی جوان به اسم شرمین به مسافرخانه ي صور رفت » : داروغه گفت 

و براي یک جوان که می باید در آن مسافرخانه سکونت نماید یک اتاق کرایه کرد. باز نوشتم جوانی 

که در آن اتاق سکونت کرد به اسم تیه خوانده می شود و شرمین براي دیدارش به مسافرخانه ي صور 

«؟ رفت و اینک بگو که آیا شب هاي آینده هم براي دیدار آن جوان به مسافرخانه ي صور می روي 
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بلی، من تا چند شب دیگر هر شب به آن جا خواهم رفت، ولی برخلاف امشب تأخیر » : گفتم 

«. نخواهم کرد و زود مراجعت خواهم نمود که گرفتار گزمه نشوم 
من به افراد گزمه می سپارم که در موقع بازگشت تو از مسافرخانه ي صور مزاحمت » : داروغه گفت 

«؟ ننمایند و تو بتوانی مستقیم به کاخ سلطنتی برگردي و اکنون بگو که آیا از من راضی هستی یا نه 

«. آري، از تو راضی هستم » : گفتم 

شرمین، چون تو هستی، می توانی خیلی به من کمک کنی و در » : داروغه گفت 

«. مواقع لازم نام مرا نزد ملکه ببر و از من تمجید کن 

«. همین کار را خواهم کرد » : گفتم 

من هم به تمام افراد گزمه می سپارم که در موقع شب مزاحم عبور تو از معابر نشوند » : داروغه گفت 

«. و هر نوع کمکی که بخواهی به تو بکنند 

بدین ترتیب واقعه اي که ممکن بود براي من تولید اشکال نماید، باعث ایجاد مشکل نشد و من آن 

شب وارد کاخ سلطنتی شدم. 
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خواب عجیب ملکه ي مصر 

در مدخل کاخ سلطنتی که چون شب هاي دیگر خاموش و آرام بود، افسر نگهبان که گویی در 
شرمین، تا این » : انتظار من بود جلو آمد و در حالی که با حیرت به من خیره شده بود بی اختیار پرسید 

«؟ وقت شب کجا بودي؟ امشب براي چه دیر کردي 

در معبد مشغول نیایش بودم و متوجه مرور وقت نشدم و یک وقت به خود آمدم و متوجه » : گفتم که 

«. شدم که وقت گذشته و با شتاب خود را به کاخ سلطنتی رسانیدم 

«؟ آیا گزمه در خیابان جلوي تو را نگرفت » : افسر نگهبان از من پرسید 

«. چرا، ولی من به گزمه گفتم که می باشم و به احترام ملکه مرا رها کردند » : گفتم 

«. شرمین، امشب دو مرتبه ملکه مرا احضار کرد » : افسر نگهبان گفت 

«؟ مگر او نمی دانست که من براي روشن کردن شمع به معبد دیان رفته ام » : گفتم 

ولی ملکه اظهار می کرد که شرمین نباید این قدر تأخیر کند و نیمه شب درب » : افسر نگهبان گفت 

«. معبد دیان بسته می شود و کسانی که در آن معبد هستند خارج می گردند 

در حالی که من به طرف مسکن خود واقع در کاخ سلطنتی می رفتم در فکر بودم که چگونه 

کلئوپاترا را قانع کنم که من در معبد بوده ام. اگر می گفتم که بعد از خروج از معبد گزمه مرا دستگیر 

کرد و نزد داروغه برد و داروغه مرا معطل نمود، ملکه ي مصر بی درنگ داروغه را احضار می کرد و از 

وي توضیح می خواست و بازخواست می نمود براي چه کنیز او را که از معبد مراجعت می کرد معطل 

کرده است. 

داروغه هم براي اینکه بگوید کنیز ملکه را معطل نکرده است، چاره نداشت جز اینکه حقیقت را 

بیان کند و بگوید که من به مسافرخانه ي صور رفته بودم و براي من یک رسوایی بزرگ به وجود 

می آمد. 

عاقبت به فکر افتادم که به ملکه بگویم بعد از اینکه درب معبد دیان را بستند من پشت دیوار معبد به 

نیایش ادامه دادم تا اینکه خدایان، زودتر کلئوپاترا را داراي فرزند کنند. 

نیایش مؤمنین پشت درب معبد دیان بدون سابقه نبود. خادمین معبد دیان براي اینکه بخوابند همین 
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که نیمه شب می شد مردم را از معبد خارج می کردند و درب عبادتگاه را می بستند، آن وقت کسانی 

که نمی توانستند دل از نیایش بکنند، پشت دیوار معبد می نشستند و به راز و نیاز مشغول می شدند و 
«. بعضی از آ نها تا بامداد پشت دیوار معبد راز و نیاز می کردند 

خوشبختانه من وقتی وارد اتاق خود شدم، کلئوپاترا خوابیده بود و من می ترسیدم که براي سومین 

«. مرتبه در آن شب مرا احضار کند و بازخواست نماید که چرا دیر مراجعت کردم 

من می دانستم که اگر کلئوپاترا بفهمد که من آن شب را در مسافرخانه ي صور با یک جوان زیبا بسر 

برده ام خشمگین نخواهد شد، چون خود او به من گفته بود که از این موضوع متغیر نمی شود، ولی از 

دروغگویی من به غضب در می آمد؛ چون ملکه ي مصر از دروغ و خدعه بسیار نفرت داشت و هر 

یک از خدمتگزاران که دروغ می گفتند یا خدعه می کردند به مجازات می رسیدند و بعد از مجازات 

آن ها را از کاخ سلطنتی اخراج م یکردند و دیگر به آن جا راه نمی دادند و من نم یخواستم که خاتونم 

مرا یک زن دروغگو بداند. 

صبح روز بعد کلئوپاترا بعد از اینکه بیدار شد درب اتاق مرا گشود. من بیدار بودم و به من گفت : 

«؟ شرمین، تو دیشب چرا دیر آمدي و من دو مرتبه درب اتاق تو را باز کردم و تو اینجا نبودي » 

من عذري که فراهم کرده بودم به خاتون خود گفتم و او بدون اینکه دچار تردید شود، عذر مرا 

پذیرفت، زیرا تا وقتی که دروغ و خدعه ي انسان کشف نشده هر چه بگوید می پذیرند، چون تصور 

می نمایند که راست می گوید، ولی اگر یک بار از انسان دروغ بشنوند، نسبت به هر چه بگوید ظنین 

می شوند و فکر می کنند که دروغ است. 

«؟ خاتون من، آیا با من کاري داشتی » : گفتم 

«! بلی شرمین » : کلئوپاترا گفت 

«؟ کارت چه بود » : پرسیدم 

در بین تمام کنیزان من فقط تو هستی که سواد داري و کتاب خوانده اي و عقل » : ملکه ي مصر گفت

تو از دیگران قوي تر است و هیچ یک از زن هایی که عهده دار خدمتگزاري من هستند سواد ندارند و 

من نمی توانم چیزي را با آن ها در میان بگذارم، ولی با تو می توان صحبت کرد و نظریه ي تو را راج ع 

«. به بعضی از مسائل شنید 
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«؟ خاتون من، راجع به چه می خواهی صحبت کنی » : گفتم 

من دیشب خوابی دیدم و بعد از اینکه از خواب بیدار شدم، درب اتاق تو را » : کلئوپاترا گفت 
گشودم که خواب را برایت حکایت کنم، ولی دیدم که تو هنوز مراجعت نکرده اي. آن گاه خوابیدم 

«. و بعد از یک یا دو ساعت بیدار شدم و باز درب اتاق تو را گشودم و دیدم که برنگشته اي 

«؟ خاتون من، خواب تو چه بود و آیا میل داري که اینک خواب خود را به من بگویی » : گفتم 

بلی، به اتاق من بیا تا اینکه شرح خواب خود را برایت حکایت کنم. تو می دانی که » : کلئوپاترا گفت 

من هر روز در وان خود بدن خود را می شویم و بعضی از روزها براي اینکه پوست بدنم نرم و سفید 

شود دستور می دهم که وان مرا با شیر الاغ هاي ماده پر کنند. 

ما در اسکندریه گدا نداریم تا اینکه بعد از خاتمه ي شست وشوي بدن شیر وان را بین گدایان تقسیم 

کنند و لذا شیر آن را به باغ وحش می برند و به جانورانی که احتیاج به نوشیدن شیر دارند 

«. می خورانند 

«. خاتون من، این موضوع را می دانم » : گفتم 

دیشب من خواب دیدم که در وان خود که پر از شیر ماده الاغ است، مشغول » : کلئوپاترا گفت 

شست و شوي بدن می باشم، اما وان من بقدري بزرگ است که شبیه به استخر می باشد و من در آن 

استخر به راحتی شنا می نمایم و گاهی به خود می گویم که در اسکندریه آن قدر الاغ ماده هست که با 

شیر آن بتوان یک چنان استخري را پر کرد؟ بعد به خود می گویم نه و اگر شیر تمام ماده الاغ هاي 

مصر را هم جمع کنند نمی توانند با آن یک استخر به آن وسعت را پر از شیر نمایند، مگر یک ماده 

الاغ در روز چقدر شیر می دهد؟ و آیا شیر یک ماده الاغ از دو پیمانه تجاوز می نماید؟ 

در حالی که این فکرها را می کردم و در استخر وسیع پر از شیر شنا می نمودم، دیدم که ناگهان 

سطح استخر مستور از نیلوفر شد و نیلوفرها در یک لحظه گل دادند. 

روییدن نیلوفر و گل دادن آن در استخري که آب ندارد و مملو از شیر است، مرا دچار حیرت نمود، 

چون می دانستم که در شیر هیچ گیاهی نمی روید. آن گاه نظرم به اطراف استخر افتاد و مشاهده نمودم 

که خدمه ي من اطراف استخر صف بسته اند و دست ها را به طرف من دراز می کنند و فریاد می زنند 

که احتیاط کن زیرا نیلوفر به پاهاي تو خواهد پیچید و خفه خواهی شد، ولی من به فریادهاي آنان 
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اعتنا نمی کردم و همچنان شنا می نمودم. 

در حالی که من شنا می کردم و بدون بیم از نیلوفر از یک طرف استخر به طرف دیگر می رفتم، یک 
پیک سوار که به تاخت می آمد از راه رسید و از اسب فرود آمد و خود را کنار استخر رسانید و 

طوماري را که در دست داشت به طرف من دراز کرد. 

من طومار را از دستش گرفتم و خواندم و از خواندن آن بسیار خوشحال شدم. من نم یدانستم در آن 

طومار چه نوشته اند که خواندنش مرا خوشحال کرده، اما م یفهمیدم آنچه در طومار نوشته شده مربوط 

است به یک لذت و سعادت بزرگ و من از فکر آن سعادت خوش وقت بودم. 

من از فرط مسرت توجه به قاصدي که طومار را آورده بود نداشتم. همچنین خدمه خود را نمی دیدم 

و در دنیاي خوشی بسر می بردم تا اینکه تو شرمین، یک تمساح را به دست گرفته اي و به من نزدیک 

می شوي. من حیرت می کردم که چگونه زنی مثل تو می تواند یک تمساح را به دست بگیرد و راه 

بیفتد؟ زیرا تو تمساح را در بغل داشتی و به قدري آن جانور براي تو سبک بود که پنداري یک 

کودك شیرخوار را در بغل گرفته اي، در صورتی که دو مرد نیرومند هم نمی توانند جثه ي یک 

تمساح را بلند کنند و در بغل بگیرند. من هنوز از استخر پر از شیر خارج نشده بودم و طومار را در 

دست داشتم و مثل این بود که رطوبت شیر در آن طومار اثر ندارد و مرکب آن را زایل نمی کند . 

وقتی تو با سوسماري که در بغل داشتی کنار استخر آمدي من هم از استخر خارج شدم. 

من نمی توانم بگویم چرا از استخر خارج شدم و شاید به مناسبت اینکه شست و شوي بدن خاتمه 

یافته بود از استخر خارج گردیدم. 

همین که از استخر خارج شدم تو شرمین، سوسماري را که در بغل داشتی به طرف من پرتاب 

کردي و وقتی تمساح به طرف من پرتاب شد دهان خود را باز کرده بود. همین که تمساح به طرف 

من پرید، من از شدت وحشت فریاد زدم. تمساح که دهان باز کرده بود به من حمله ور گردید مرا 

گزید و من از شدت درد فریاد زدم و از فرط وحشت از خواب پریدم! 

این بود شرح خواب من و اینک از تو شرمین که زنی هستی با سواد و داراي اطلاع می خواهم که 

«. خواب مرا تعبیر نمایی 

من قدري سکوت کردم، براي اینکه خوابی که خاتون من دیده بود یک خواب برجسته محسوب 
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می شد. 

«؟ براي چه سکوت کرده اي و جواب مرا نمی دهی » : کلئوپاترا پرسید 
خاتون من، فکر می کنم، زیرا هر خواب داراي چند تعبیر است و از بین آن ها باید آن را که » : گفتم 

«. بهتر از همه می باشد بیان کرد 

«؟ بهترین تعبیري که تو از خواب من می کنی چیست » : کلئوپاترا گفت 

شنا کردن تو در یک استخر بزرگ پر از شیر بدون تردید دلیل بر این است که کشور تو از » : گفتم 

حیث ارزاق وضعی بسیار رضایت بخش خواهد داشت. 

نیلوفرهایی که در سطح استخر دیدي مشکلاتی است بسیار کوچک و بدون اهمیت که براي تو 

پیش خواهد آمد، ولی آن اشکالات نخواهند توانست که رونق و فراوانی کشور تو را از بین ببرند، اما 

آن قاصد که از راه رسید و طوماري به دست تو داد و تو از خواندن طومار مزبور خوش وقت شدي 

بدون اینکه بدانی مضمون آن چیست، نشانه ي ازدواج است و تو شوهر خواهی کرد و بر اثر ازدواج 

«. خوش وقت و سعادتمند خواهی شد 

«. شرمین، من شوهر کرده ام و شوهر من پادشاه مصر می باشد » : کلئوپاتراگفت 

خاتون من، تو خود گفتی که میل نداشتی با شوهرت ازدواج کنی و ازدواج تو با او اجباري » : گفتم 

بود و براي اینکه به وصیت پدرت عمل کرده باشی، آن هم بعد از اینکه دیگران اصرار کردند، حاضر 

به این زناشویی شدي، اما زناشویی آینده ي تو اختیاري خواهد بود و تو از روي رضا و رغبت با مردي 

که دوستش خواهی داشت وصلت خواهی کرد، زیرا آنچه سبب خوشوقتی و سعادت ملکه اي چون 

«. تو می شود، چیزي جز ازدواج نیست 

بسیار خوب، اینک قسمت آخر خواب مرا که مربوط به خودت می باشد تعبیر کن. » : کلئوپاتراگفت 

آن تمساح که تو در بغل گرفته بودي چه معنی می دهد و براي چه آن تمساح را به طرف من 

«؟ انداختی

خاتون من، تو می دانی که در قاموس تعبیر خواب، تمساح نشانه ي خوشبختی است و در هر » : گفتم 

خوابی که تمساح دیده شود، باید آن را یک خواب خوب دانست، پس اگر من تمساح را به طرف تو 

پرتاب کردم دلیل بر این است که چیزي به تو داده ام که نیک بختی می باشد و شاید دیان نذر من را 
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«. قبول کرده و تو داراي فرزند خواهی شد 

هر قسمت از خواب ملکه مصر را درست تعبیر کردم و آنچه به او گفتم همان بود که از خواب وي 
استنباط می شد، ولی قسمت آخر خواب او را درست تعبیر نکردم و ترسیدم که حقیقت را بگویم . 

انداختن تمساح از سوي من به ملکه مصر، علامتی خطرناك بود و نشان می داد که روزي خواهد آمد 

که من براي ملکه ي مصر یک خطر بزرگ به وجود خواهم آورد و آن خطر، مهلک خواهد بود. 

خوش وقت بودم که ملکه ي مصر خواب خود را قبل از من به کسی نگفت و تعبیر خواب را از دهان 

دیگري نشنید. چون اگر یک معبر دیگر خوابش را تعبیر می کرد، به او می گفت پرتاب کردن تمساح 

از طرف شرمین به سوي او و این تمساح که او را گزیده است، حاکی از این می باشد که روزي 

شرمین او را به هلاکت خواهد رسانید. 

هر لحظه که فکر می کردم روزي خواهد رسید که من خاتون خود را به هلاکت خواهم رسانید، از 

فرط وحشت می لرزیدم و به خود می گفتم محال است که من بتوانم کلئوپاترا ملکه ي مصر را به قتل 

برسانم. 

موقعی که کال با خاتون من آشنا گردید، حسد بر من غلبه کرد که چرا جوانی زیبا که مورد علاقه 

من است می باید عاشق کلئوپاترا شود و براي چه ملکه ي مصر او را به سوي خود جلب کرده است؟ 

ولی در آن موقع هم من به فکر نیفتادم که خاتون خود را به قتل برسانم تا اینکه نتواند جوانی را که 

مورد علاقه من می باشد به خود اختصاص بدهد، در این صورت چگونه ممکن است که من به دست 

خویش، در صدد قتل کلئوپاترا برآیم؟ 

طوري وحشت بر من غلبه کرد که نمی توانستم آرام بگیرم و اطمینان داشتم یک بلاي بزرگ در راه 

است و روزي خواهد رسید که من خاتون خود را به قتل خواهم رسانید. فقط به یک ترتیب ممکن 

بود که من آن بلا را که در راه بود دور کنم و آن اینکه به معبد دلف بروم و در آنجا پنج روز مشغول 

نیایش باشم و از خدایان بخواهم که آن بلا را از من و کلئوپاترا دور کنند. 

طوري وحشت بر من غلبه کرد که شب بعد، پس از رفتن به مهمانخانه ي صور در اتاق تیه زیاد 

توقف نکردم و بعد از ساعتی برگشتم. پسر جوان حیرت کرد چرا من به زودي بر می گردم، اما من به 

او گفتم که ملکه منتظر مراجعت من است و با من کار دارد و نمی توانم او را در انتظار بگذارم . اگر 
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اختیار خود را داشتم بی درنگ راه معبد دلف را پیش می گرفتم، ولی نمی توانستم بدون اجازه ي 

خاتون خود به معبد دلف بروم و ناگزیر بودم آن قدر در اسکندریه بمانم که ده شب به اتمام برسد تا 
ملکه مصر بداند که من ده شب متوالی به معبد دیان رفتم و براي اینکه وي باردار شود، در آنجا شمع 

روشن کردم. 

تا شب دهم هر شب به بهانه ي اینکه در معبد دیان شمع روشن کنم، از کاخ سلطنتی خارج می شدم 

و خود را به مهمانخانه ي صور می رسانیدم و یک یا دو ساعت با تیه بسر می بردم و آن گاه به کاخ 

سلطنتی بر می گشتم. 

من فرداشب نخواهم آمد، براي اینکه مدت اجازه اي که خاتون من براي » : شب آخر به تیه گفتم 

«. خروج از کاخ سلطنتی به من داده بود بسر رسید و من دیگر نمی توانم از کاخ خارج شوم 

ولی من به تو عادت کرده ام و تو اولین زنی هستی که مرا مورد محبت قرار دادي و به » : تیه گفت 

«. همین جهت میل دارم که باز تو را ببینم و ساعات شب را با تو بگذرانم 

تیه، خاتون من مسافرتی در پیش دارد و چون در هر مسافرت مرا با خود می برد بدون شک » : گفتم 

این بار مرا با خود خواهد برد. اگر تو به وطن خود سوریه نرفتی و در مصر ماندي، بعد از مراجعت از 

مسافرت تو را در اسکندریه خواهم دید و اگر مسافرت کردي و به سوي وطن خود رهسپار شدي 

دیدار من و تو بسته است به پیش آمدهاي آینده. 

اگر تو در اسکندریه ماندي، در همین اتاق سکونت کن و من کرایه ي اتاق را تا هنگام مراجعت 

خود به صاحب مسافرخانه می پردازم. منظورم این است که بعد از مراجعت از سفر، من بتوانم تو را در 

این مسافرخانه پیدا کنم. چون اسکندریه بزرگ ترین شهر جهان است و در این شهر اگر انسان از محل 

سکونت یک نفر مطلع نباشد، نمی تواند وي را پیدا کند و ممکن است کسانی با هم دوست باشند و 

مدت چند سال در این شهر بسر ببرند، بدون اینکه بتوانند یکدیگر را ببینند. 

من بعد از مراجعت از سفر، به این مسافرخانه خواهم آمد و اگر دیدم تو اینجا هستی که باز شب ها 

را با یکدیگر بسر خواهیم برد و هرگاه تو را ندیدم، هر شب قبل از اینکه خواب بر من غلبه کند تو را 

به خاطر خواهم آورد و همان طور به یادت خواهم بود تا اینکه خوابم ببرد. آیا تو هم به من وعده 

می دهی که بعد از مراجعت به سوریه شب ها گاهی قبل از اینکه خواب بر تو غلبه کند به یاد من 
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باشی؟ 

آیا تو می دانی که قبل از تو، هیچ مردي انگشت خود را روي لب هاي من نگذاشته بود؟ آیا می دانی 
«؟ که تو اولین جوانی هستی که کف دست خود را روي شانه من گذاشتی 

«. شرمین، تو اولین زن بودي که با من آشنا شدي » : تیه گفت 

تیه، من انتظار ندارم که تو همه وقت به یاد من باشی، زیرا تو خیلی از من جوان تر هستی و » : گفتم 

بعد از اینکه به سوریه مراجعت کردي دختران زیباي آن کشور به سوي تو خواهند آمد و پس از 

اینکه تو آن ها را دیدي مرا فراموش خواهی کرد، ولی چوت تو اولین مردي بودي که با من آشنا 

«. شدي ومن هم به گفته ي تو من اولین زنی بودم که با تو آشنا گردیدم، مرا بکلی از خاطر نبر 

بدین ترتیب در شب آخر من از تیه جدا شدم و به کاخ سلطنتی مراجعت کردم. من مطمئن بودم که 

اگر تیه را نبینم و او به وطن خود سوریه مراجعت نماید هرگز وي را فراموش نخواهم کرد. امروز هم 

که سنوات عمر من به مرحله اي رسیده که ممکن است خدایان عنقریب مرا احضار نمایند باز تیه را 

فراموش نکرده ام. 

از صبح روز بعد خود را آماده کردم که به معبد دلف بروم و مدت پنج روز در آنجا مشغول نیایش 

باشم تا اینکه خدایان، قضا و قدر را تغییر بدهند و وضعی به وجود نیاید که من مجبور شوم خاتون 

خود کلئوپاترا را به قتل برسانم. 
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نیایش در معبد دلف و راز شگفت زندگی من 

از اسکندریه تا معبد دلف شش روز راه بود و مدت سه روز با کشتی به طرف قسمت علیاي 
رودخانه نیل می رفتند و سه روز دیگر، بعد از خروج از کشتی، به وسیله ي تخت روان یا الاغ راه 

می پیمودند یا اینکه سوار اسب می شدند. 

در آخرین شبی که در معبد دیان مشغول نیایش بودم به خواب رفتم و در » : به خاتون خود گفتم 

حالت رویا دلف را دیدم که به من گفت اگر می خواهی که خاتون تو به زودي باردار و آنگاه داراي 

فرزند شود به معبد من بیا، بنابراین ملکه باید اجازه بدهد که من به معبد دلف بروم و پنج روز در آن 

«. معبد نیایش نمایم تا اینکه خاتونم باردار شود 

ولی کلئوپاترا به مناسبت اینکه عادت کرده بود پیوسته مرا در خدمت خود ببیند موافقت نمی کرد 

که من به معبد دلف بروم. من هم که به مناسبت خواب وحشت آور کلئوپاترا آرام نداشتم هر روز 

لزوم مسافرت خود را در معبد دلف یادآوري می کردم. 

عاقبت کلئوپاترا از اصرار من به تنگ آمد و بی آنکه در باطن راضی به مسافرت من باشد، موافقت 

کرد که من به معبد دلف بروم و به من پول داد و نامه اي نوشت و به من سپرد که در راه به حکام مصر 

نشان بدهم تا آن ها پس از خروج از کشتی براي من وسیله ي نقلیه فراهم کنند و در خود معبد دلف از 

من به خوبی پذیرایی نمایند و بدانند که من کنیز مخصوص ملکه ي مصر هستم و با زائرین دیگر فرق 

دارم. 

من از اسکندریه با کشتی به راه افتادم و راه جنوب را پیش گرفتم. ضمن مسافرت با کشتی واقعه اي 

که قابل ذکر باشد روي نداد و بعد از سه روز کشتی ما کنار ساحل توقف کرد و من از کشتی قدم بر 

«؟ خانه ي حکمران کجاست » : زمین نهادم و از یکی از سکنه پرسیدم که 

آن شخص منزل حکمران را به من نشان داد و من نزد او رفتم و نامه ي ملک ه ي مصر را به او نشان 

دادم. او همین که دانست که من شرمین کنیز مقرب ملکه هستم از من خواهش کرد که شب را در 

خانه اش بسر ببرم و روز بعد دو الاغ سفید رنگ و قوي هیکل آوردند که یکی از آن ها اختصاص به 

سواري من داشت و الاغ دیگر را غلام حاکم سوار شد. 

کنيز ملکه مصر 
 ٤٣
حاکم به غلام سپرد که مرا به معبد دلف برساند و آن قدر آنجا بماند تا زیارت من خاتمه پیدا کند و 

آیا براي هزینه ي رفتن و » : آن گاه با همان الاغ ها مراجعت نماییم. قبل از حرکت، حاکم از من پرسید 
«؟ برگشتن احتیاج به پول دارم یا نه 

نه، زیرا من از اسکندریه بقدر کافی پول با خودم آورده ام و احتیاج به پول ندارم . سپس به » : گفتم 

«. راه افتادیم 

غلام حاکم که با من به معبد دلف می رفت، سیاه پوستی بود از سکنه ي سودان و حاکم در دوره ي 

کودکی او را از سودان به مصر آورده غلام خود کرده بود. غلام سودانی زبان یونانی را می دانست و 

آیا آن سال را که سیاه پوستان از جنوب مصر » : بدون اشکال با وي صحبت می کردم. از وي پرسیدم 

«؟ هجوم آوردند و خود را به اسکندریه رسانیدند به خاطر داري 

بلی، و در آن سال هم من غلام حاکم بودم و با او بسر می بردم و بعد از اینکه » : غلام سیاه گفت 

سیاه پوستان هجوم آوردند، حاکم گریخت و خود را به شمال مصر رسانید و من نیز خود را به شمال 

«. مصر رسانیدم 

«؟ آیا از زندگی خود نزد حاکم راضی هستی یا نه » : گفتم 

«؟ اي خاتون من، چگونه یک غلام می تواند از زندگی خود راضی باشد » : مرد سیاه پوست گفت 

«. من خاتون نیستم بلکه کنیز می باشم » : گفتم 

من از حاکم شنیدم که تو کنیز مخصوص ملکه ي مصر هستی و بین کنیزي تو و غلامی » : غلام گفت 

من خیلی فرق وجود دارد. براي اینکه تو کنیز زنی هستی که م ی گویند در دنیا زنی به زیبایی و 

سخاوت او وجود ندارد و هر چه بخواهی برایت فراهم می شود و دلیلش این است که ملکه ي مصر تو 

را براي زیارت به معبد دلف می فرستد ولی من غلام مردي هستم ممسک که هرگز به من غذاي سیر 

نمی دهد و من از روزي که غلام این مرد شده ام تا امروز، در خانه اش غذاي سیر نخورده ام و مجبورم 

به کنار رودخانه بروم و ماهی بگیرم و شکم خود را با ماهی سیر کنم. در فصل رسیدن خرما می توانم 

«. با خرما شکم خود را سیر نمایم و در سایر مواقع گرسنه می مانم 

«؟ تو که پیوسته گرسنه هستی براي چه چاره اي نمی اندیشی » : گفتم

چه چاره اي می توانم بکنم؟ اگر بگریزم مرا دستگیر می کنند و به قتل می رسانند و » : غلام سیاه گفت 

کنيز ملکه مصر 
 ٤٤ 
اگر بخواهم خود را آزاد نمایم، می باید پول تهیه نمایم و من در خانه ي حاکم هرگز نخواهم توانست 

آن قدر پول تهیه نمایم که خود را از ارباب خریداري کنم. هیچ کسی هم یافت نمی شود که مرا از 
«. این ارباب خریداري کند تا اینکه در خانه ي ارباب دیگر، لااقل غذاي سیر بخورم و گرسنه نمانم 

چون من یک کنیز هستم نمی توانم تو را خریداري نمایم . ولی بعد از اینکه به اسکندریه » : گفتم 

مراجعت کردم، شرح حال تو را به بعضی از درباري ها خواهم داد و به آن ها خواهم گفت که تو را 

«. خریداري نمایند تا اینکه داراي ارباب بهتري شوي 

روز سوم بعد از حرکت از کنار شط نیل به معبد دلف رسیدیم. 

رهبان بزرگ سابق که گفتم به اسکندریه آمد و شبی را در اتاق من گذرانید تا اینکه از مذاکره ي 

کلئوپاترا و برادرش مستحضر شود، مرده بود و یک رهبان جوان به جاي او بر معبد بزرگ دلف 

ریاست می کرد. 

آن قدر معبد دلف بزرگ بود که پس از اینکه من وارد معبد مذکور شدم، هیچ کس از ورودم 

مستحضر نگردید مگر راهبان آن قسمت از معبد که من وارد آن شده بودم. هر قسمت از معبد داراي 

براي چه آمده ام و چند روز در معبد توقف » : یک سرپرست است و سرپرست آن قسمت از من پرسید 

«؟ خواهم کرد 

من آمده ام از دلف صاحب اصلی این معبد بخواهم که یک قضاي بزرگ را از سرم رفع » : گفتم 

کند. من خوابی دیده ام که در آن خطر بزرگی را مشاهده کردم، گرچه آن خطر بر خود من وارد 

نمی آید، ولی کسی که در نزد من بسیار عزیز و محترم است مورد خطر قرار می گیرد. من متوجه شدم 

که نمی توانم به هیچ وسیله اي آن خطر را از او دور نمایم مگر اینکه به اینجا بیایم و از صاحب اصلی 

«. این معبد بخواهم که خطر مزبور را از آن شخص دور نماید

رئیس قسمت دیگر از من توضیحی نخواست و اتاقی را به من داد تا در مدت توقف در معبد دلف 

در آن بسر ببرم و پس از اینکه فهمید که غلامی با من می باشد، دستور داد تا در خارج از معبد 

مسکنی به آن غلام بدهند و الاغ هاي ما را در اصطبل معبد ببندند و آن ها را سیر کنند. 

معبد دلف داراي یک شبستان بزرگ است که داراي دویست ستون سنگی می باشد و در روزگار 

شبستانی بزرگ تر از آن نساخته اند. مجسمه ي دلف در معبد آن شبستان قرار گرفته و کسانی که نذر 
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 ٤٥ 
می کنند که در معبد دلف بسر ببرند، می باید پنج شب از آغاز شب تا بامداد در آن شبستان حضور بهم 

رسانند و چشم به مجسمه ي دلف که یکی از خدایان ماست بدوزند و تا بامداد در فکر او باشند. 
مرد یا زنی که در شبستان معبد دلف حضور بهم می رساند و حاجتی دارد و امیدوار است که دلف 

حاجتش را برآورد، نباید در آنجا در فکر چیزي دیگر باشد. 

فکر کردن به بعضی از احتیاجات واقعی زندگی (مثل فکر غذا خوردن در موقع صرف طعام) مجاز 

است، اما نباید افکار دیگر به مخیله زائر خطور نماید. اگر کسی براي زیارت و رفع حاجت به معبد 

دلف می رود در شبستان آن معبد به امور مربوط به خانه ي خود فکر نماید حاجتش روا نخواهد شد و 

بی آنکه منظورش برآورده شود از آن معبد خارج خواهد گردید. 

در مصر معروف است که از معبد دلف هر چه بخواهند می دهد مشروط بر اینکه بعد از ورود به 

معبد و بیتوته در شبستان، به چیزي غیر از دلف فکر ننمایند. براي من اشکال نداشت که به چیزي غیر 

از دلف فکر نکنم. من می توانستم که دایم در فکر خوابی باشم که کلئوپاترا دیده بود و چون همو اره 

به آن خواب فکر می کردم و آمده بودم که دلف قضا را از من بگرداند و من قاتل کلئوپاترا نشوم، 

لاجرم همواره در فکر دلف بودم، همان شب بعد از اینکه اطمینان حاصل کردم که غلام سیاه در 

خارج از معبد گرسنه نخواهد ماند و الاغ هاي ما در اصطبل علوفه خواهند داشت، راه شبستان بزرگ و 

دویست ستونی معبد دلف را پیش گرفتم. 

من تا آن شب موفق نشده بودم که خود دلف را ببینم و آن شب براي اولین بار چشمم به خداي 

مزبور می افتاد. من شخصی را دیدم که از حیث ارتفاع قامت بلندتر از بلند قامت ترین شخصی بود که 

تا آن روز مشاهده کرده بودم و از عقب، روشنایی به او می تابید و مثل این بود که خورشید از قفا بر 

وي م یتابد و او را نورانی می نماید. 

من در هیچ یک از خدایان شکوه و عظمت دلف را ندیده بودم و وقتی او را مشاهده کردم به خود 

گفتم بی شک این است خدایی که می تواند حاجات مردم را برآورد و از جمله قضاي بزرگ را از من 

برگرداند. 

بعد از اینکه من وارد شبستان شدم و مقابل خداي دلف نشستم، عده اي از ارباب ح اجت قدم به 

شبستان گذاشته و مقابل خداي دلف بر زمین نشستند تا از وي حاجت بگیرند . بعضی از آ ن ها بیمار 
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 ٤٦ 
بودند و می خواستند بیماري آن ها معالجه شود و بعضی دیگر مقروض بودند و می دانستند موقع 

پرداخت قرض نزدیک شده و نمی توانند در آن موقع قرض خود را ادا نمایند و بیم داشتند که 
طلبکاران آن ها را به بازار ببرند و بفروشند تا اینکه بتوانند طلب خود را وصول نمایند و از خداي دلف 

می خواستند که قرضشان ادا شود تا اینکه دچار بردگی نگردند. 

کسانی که در آن معبد حضور داشتند با هم صحبت نمی کردند و حاجات آن ها از درخواست هایی 

که از خداي دلف می نمودند مفهوم می شد. چون اکثر آن ها با صداي بلند حاجات خود را از خداي 

دلف می خواستند و یکی از فواید بلند صدا کردن این است که حواس انسان متفرق نمی شود و پیوسته 

به سوي دلف توجه دارد، براي اینکه نام او را می برد و از دلف حاجت می طلب د. این بود که 

می توانستم بفهمم اکثر افرادي که اطراف من هستند براي چه حاجتی به آن معبد آمده اند. 

گاهی رهبانان با سرهاي تراشیده در شبستان دیده می شدند و آن ها کسانی بودند که براي انجام 

وظیفه در شبستان حضور به هم می رسانیدند. 

تراشیدن سر رسمی است که از کاهنان مصري به رهبانان ما سرایت کرده و در قدیم رهبانان معابد 

یونان سر را نمی تراشیدند. بعد از اینکه اسکندر مصر را گرفت و یونانی ها وارد مصر شدند و سلسله 

بطالسه که یونانی بودند در مصر سلطنت کردند، به تدریج یک قسمت از رسوم معابد مصري وارد 

معابد یونانی شد. از جمله رهبانان عادت کردند که مثل کاهنان مصري سر را بتراشند و روغن معطر 

بر سر بمالند. 

رهبان کسی است که ترك دنیا می کند، یعنی تعهد می نماید که با زن معاشر نباشد . اما امروز در 

مصر رهبان به معناي کسی که ترك دنیا کرده مفهوم واقعی ندارد، زیرا در معبد دلف و هر معبد 

دیگري که در آنجا راهب وجود دارد، تمام چیزهایی که در زندگی عادي هست مثل خوراك و 

پوشاك موجود می باشد. رهبانان ما به خصوص در معبد دلف آن طور که من دیدم بهتر از کسانی که 

در معبد به سر می برند، غذا می خورند و لباس گرانبها می پوشند، لذا آن ها دنیا را ترك نکرد هاند، اما بر 

حسب ظاهر، زن در زندگی آن ها وجود ندارد و در عمل این طور نیست و من خود از دهان راهب 

بزرگ معبد دلف که به اسکندریه آمده بود شنیدم که وي با زن ها معاشرت می کرد . اما معاشرت 

راهبان معبد دلف با زن ها از عظمت خداي دلف نمی کاهد و گناه بندگان مربوط به خدا نیست. 

کنيز ملکه مصر 
 ٤٧ 
بعد از اینکه مدتی از شب گذشت، کسانی که با صداي بلند از دلف حاجت می خواستند سست 

شدند زیرا خواب بر آن ها چیره می گردید، به همین جهت گاهی یکی از راهبان معبد بانگ بر 
اي گروه مستمندان به گوش باشید، خواب شما را نرباید زیرا اگر بخواب روید اجر خویش » : می آورد 

«. را از دست خواهید داد و کسی که براي نذر به اینجا می آید نباید در موقع شب زنده داري بخوابد 

پس از این گفته ارباب حاجت با صداي بلند از خداي دلف درخواست می کردند که حاجتشان را 

برآورد و از این جهت صدا را بلند می نمودند که خوابشان نبرد. بعضی از اوقات هم یکی از ارباب 

حاجت، براي خیر خواهی بر می خاست و کسانی را که چرت می زدند تکان م ی داد و آن ها را بیدار 

می نمود و وادارشان می کرد که با صداي بلند از دلف درخواست نمایند که حاجتشان را اجابت کند، 

ولی من خوابم نمی برد، حتی چرت هم نمی زدم، براي اینکه در کاخ سلطنتی اسکندریه به بی خوابی 

عادت کرده بودم. 

نمی گویم که هیچ شبی در آن کاخ نمی خوابیدم، ولی اگر خدمت من ایجاب می کرد که بعضی از 

شب ها بیدار بمانم ناراحت نمی شدم و می توانستم تا صبح بیدار باشم. بعضی از شب ها هم کلئوپاترا مرا 

بیدار می کرد و دستور صادر می نمود یا آشامیدنی می خواست، این بود که من آن شب بر خلاف 

دیگران که گاهی چرت می زدند و زمانی با صداي بلند نیاز می کردند تا اینکه خوابشان نبرد خوابم 

نبرد. 

وقتی صبح دمید، روشنایی درخشنده اي که از عقب بر خداي دلف می تابید خاموش شد و همان 

موقع پرده اي خدا را از نظر ما پنهان کرد و ما دانستیم که شب زنده داري خاتمه یافته است و باید از 

شبستان خارج شویم. 

من از شبستان خارج شدم و به اتاقی که در معبد دلف داشتم رفتم و خوابیدم، چون م یدانستم که در 

ساعات روز وظیفه اي ندارم، ولی بعد از اینکه شب فرا رسید باید شب زنده داري را تجدید کرد. 

در آن بامداد وقتی به اتاق خود می رفتم که بخوابم، به خود مژده می دادم که خداي دلف حاجت 

مرا روا خواهد کرد و قضا و قدر را تغییر خواهد داد و دست من هرگز به خون خاتونم کلئوپاترا آلوده 

نخواهد شد. 

عظمت خداي دلف مرا تحت تاثیر قرار داده بود و نوري که از عقب بر او می درخشید او را در نظرم 
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بزرگتر از آنچه می اندیشیدم جلوه می داد و من مطمئن بودم خدایی که آن قدر بزرگ و نورانی است 

محال است که حاجت یک مستمند را که از روي صدق و اخلاص، به سوي او رفته روا نکند. 
من در شب اول هیچ از فکر خداي دلف فارغ نبودم و تصمیم داشتم که در چهار شب دیگر به 

همان ترتیب رفتار نمایم و بی انقطاع در فکر خواب کلئوپاترا باشم تا اینکه بتوانم خداي دلف را 

همواره حاضر و ناظر بدانم. وقتی از خواب بیدار شدم آفتاب به وسط آسمان رسیده بود و من از اتاق 

خود خارج گردیدم و معبد را از نظر گذرانیدم. در معبد عده اي کثیر از راهبان بودند. اما زائرین دیده 

نمی شدند و من فهمیدم از این جهت زوار معبد دلف به چشم نمی رسند که اکثر آن ها در خارج از 

معبد سکونت دارند و شب زنده داري وارد معبد می شوند و بامداد به مساکن خود واقع در خارج از 

معبد می روند. 

معبد دلف فقط زوار محترم را داخل معبد جا می دهد و افراد عادي را نمی پذیرد و از این جهت مرا 

داخل معبد جا دادند که دانستند من، هستم. 

من براي اطلاع از وضع زندگی غلامی که با من آمده بود از معبد خارج شدم و او را دیدم که مقابل 

سفره اي گشوده نشسته است و به غذا خوردن مشغول می باشد و وقتی مرا دید از شعف بانگ زد و 

نگاه کن چقدر غذا به من داده اند و من براي اولین » : برخاست اغذیه سفره را به من نشان داد و گفت 

بار پس از اینکه غلام شدم، غذاي سیر می خورم و می دانم که تو اگر توصیه نمی کردي، به من غذاي 

«. خوب و فراوان بدهند این همه غذاي لذیذ به من نمی دادند 

تا وقتی که ما در این معبد هستیم، هر روز و هر شب تو از این غذا خواهی » : به غلام سیاه گفتم 

خورد و پس از اینکه مراجعت کردیم باز من تو را سیر خواهم کرد تا اینکه به اربابت برسی از آن 

پس چون از تو جدا می شوم و با کشتی به اسکندریه می روم. تعهدي در مورد غذاي تو نمی نمایم و 

«؟ نمی دانم آیا اربابت تو را سیر خواهد کرد یا نه 

مطمئن باش که اربابم مرا سیر نخواهد نمود و اگر تو بعد از مراجعت به اسکندریه » : غلام سیاه گفت 

کاري نکنی که دیگري مرا خریداري کند و از این ارباب ممسک نجات بدهد، من تا آخرین روز 

«. زندگی گرسنه خواهم ماند 

و آن گاه به معبد مراجعت کردم و براي خود من غذا آوردند، زیرا موقع صرف طعام بود ولی بعد از 
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اینکه کنار سفره نشستم، نتوانستم غذا بخورم؛ در صورتی که اشتهاي من در آن روز خوب بود و 

تصور م یکنم که زیاد غذا می خوردم و هرگز خود را در مقابل غذا بی اشتها ندیدم. هیچ جاي من درد 
نمی کرد که تصور نمایم ناخوش هستم و هیچ نوع احساس کسالت دیگري در خود نمی نمودم. 

این بود که فکر کردم بی میلی من نسبت به غذا غیر عادي است و من خیال می کنم بی میل هستم در 

صورتی که میل زیاد به غذا دارم. لقمه اي از غذا برداشتم و به دهان بردم، ولی همین که طعم غذا به 

دهانم رسید، حال تهوع به من دست داد. 

بعد از ساعتی، خادم معبد آمد تا سفره را بر چیند و مشاهده کرد من غذا نخورده ام. خادم به من 

«؟ شرمین، براي چه غذا نخورده اي؟ آیا غذاها مطابق سلیقه تو نیست » : گفت 

من این غذاها را دوست می داشتم و تا امروز از این اغذیه می خوردم، ولی امروز یک حال » : گفتم 

«. غیر عادي در خود احساس می نمایم و وقتی لقمه را در دهان می برم حال تهوع به من دست می دهد 

«؟ آیا میل داري که پزشک معبد را نزد تو بفرستم » : خادم گفت 

«؟ مگر این معبد پزشک دارد » : پرسیدم 

معبد ما داراي پزشکی است که بهترین طبیب مصر می باشد و در تمام مصر، طبیبی به » : خادم گفت 

حذاقت او نیست و تو چون میهمان معبد هستی و کنیز ملکه مصر می باشی، به رایگان از طرف او 

«. مداوا خواهی شد 

«. من مریض نیستم تا او مرا مداوا نماید » : گفتم 

نخوردن غذا از بدترین مرض هاست و باید آن را معالجه کرد و بدون شک تو ناخوش » : خادم گفت 

« . می باشی که نمی توانی غذا بخوري، ولی از ناخوشی خود اطلاعی نداري 

«؟ آیا من باید نزد طبیب بروم یا اینکه طبیب نزد من خواهد آمد » : گفتم 

من به او اطلاع می دهم که نزد تو بیاید و بهتر این است که همین موقع که سفره ي غذا » : خادم گفت

«. گسترده است تو را معالجه نماید 

من میل نداشتم که پزشک معبد دلف مرا معالجه کند، چون خود را بیمار نمی دانستم و براي اینکه 

دل خادم را که می خواست به من خدمتی بکند نشکنم، موافقت کردم که پزشک بیاید . او رفت و با 

پزشک که مردي بود رهبان و سالخورده و خنده رو مراجعت کرد. وقتی پزشک وارد اتاق شد نظري 
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اي زن که از راه دور براي زیارت خداي دلف » : به من و نظري به سفره انداخت و خنده کنان گفت 

«؟ آمده اي، تو را چه می شود و کجاي بدنت درد می کند 
«. هیچ قسمت از بدن من درد نمی کند » : گفتم 

«؟ آیا تو تب داري » : پزشک گفت 

«. نه » : گفتم 

«. نبض خود را به من بده تا بفهمم که آیا تب داري یا نه » : طبیب گفت 

تو تب نداري و » : من دست خود را به طرف آن راهب دراز کردم و وي نبضم را گرفت و گفت 

هیچ جاي بدنت هم درد نمی کند و براي چه از خوردن این غذاهاي لذیذ که من در این سفره می بینم 

«؟ خودداري می نمایی 

«. وقتی لقمه را به دهان می برم و طعم غذا را احساس می نمایم دچار حال تهوع می شوم » : گفتم 

«. بخور » : پزشک قطعه اي از نان را که با انگبین شیرین شده بود بدست من داد و گفت 

من نان به دهان بردم و همین که جویدم، طعم شیرین نان را احساس کردم و طوري دچار حال تهوع 

شدم که لقمه از دهانم روي سفره افتاد. 

آن گاه پزشک قطعه اي از گوشت را از روي سفره برداشت و به دستم داد که تناول نمایم . من 

گوشت را به دهان بردم و همین که طعم آن را چشیدم دچار تهوع شدم و لقمه را از دهان بیرون 

آوردم. 

«. اي زن، بیا تا من چش مهاي تو را ببینم » : پزشک گفت 

اي زن، تو بیمار نیستی بلکه باردار » : من به او نزیک شدم و او دو چشم مرا به دقت نگریست و گفت 

هستی و نفرت تو از غذا به مناسبت بارداري است، ولی این تنفر موقتی می باشد و بعد از اینکه 

«. شکمت بزرگ شد، احساس بارداري خواهی کرد 

«. ممکن نیست که من باردار باشم » : به پزشک گفتم 

موقعی که پزشک معبد به من گفت که باردار هستم، خادم معبد در اتاق حضور نداشت و گفت و 

شنود من و آن پزشک را در مورد بارداري نشنید. 

هر زنی می داند که در وجود او » : من باور نمی کردم که باردار شده ام تا اینکه پزشک به من گفت 
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بعضی از عوارض در فواصل معین تکرار می شوند و هرگاه آن عوارض تکرار نگردند، دلیل بر این 

«؟ است که زن باردار شده و آیا در وجود تو آن عوارض تکرار می شوند یا نه 
«! نه » : گفتم 

در این صورت چگونه تو می گویی که باردار نیستی و من تصور می کنم خداي » : پزشک گفت 

دلف حاجت تو را برآورد، زیرا بعد از اینکه از اینجا مراجعت نمودي، می توانی به شوهرت مژده 

بدهی که باردار می باشی و من یقین دارم که این اولین فرزند تو است، چون اگر فرزند اول تو نبود تو 

«. می فهمیدي که باردار هستی و ضرورت نداشت که به یک پزشک مراجعه نمایی 

من بعد از مراجعت از اینجا نمی توانم به شوهرم مژده بدهم که باردار شد ه ام، براي اینکه » : گفتم 

«. شوهر ندارم 

«؟ از این قرار تو بدون اینکه شوهر داشته باشی باردار شده اي » : پزشک گفت 

«. بلی » : گفتم 

و لابد اکنون می ترسی که اگر مردم بفهمند طفل تو بدون پدر است تو را مورد » : پزشک پرسید 

«؟ تحقیر قرار بدهند 

«. من از مردم بیم ندارم و فقط از یک نفر می ترسم » : گفتم 

وقتی خادم معبد نزد من آمد گفت که تو کنیز ملکه مصر هستی و براي نذري » : پزشک اظهار کرد 

که داري به این معبد آمده اي و من این موضوع را فراموش کرده بودم . لابد شخصی که تو از او 

«؟ می ترسی ملکه مصر است 

بلی، من از او می ترسم. ولی این وحشت از بیم شرمندگی است، چون مناسبات من و ملکه » : گفتم 

مصر طوري است که اگر بفهمد من بدون اینکه شوهر داشته باشم باردار شده ام مرا مجازات نخواهد 

کرد، ولی انتظار ندارد که این واقعه برایم پیش بیاید به همین جهت من بیم دارم که ملکه مصر از این 

«. واقعه مستحضر شود 

من براي رفع بلا اینجا آمده بودم و می خواستم از خداي دلف درخواست نمایم که بلایی را که باید 

بر من وارد بیاید از من برگرداند. ولی بعد از ورود به اینجا، بلایی دیگر بر من وارد آمده است و اینک 

من قدرت مراجعت به اسکندریه را ندارم، چون وقتی به اسکندریه بروم، ناگزیر می باید در کاخ 
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سلطنتی کلئوپاترا وضع حمل نمایم و این کار از من ساخته نیست. 

آیا پدر این طفل که تو در شکم داري حاضر است که این جنین را از خود » : پزشک از من پرسید 
«؟ بداند 

پدر این طفل در اسکندریه بود ولی می گفت که ممکن است از آنجا برود و من نمی دانم که » : گفتم 

آیا اکنون در اسکندریه هست یا نه، ولی او از وجود این جنین اطلاع ندارد و نمی داند که من باردار 

«. هستم 

تو می توانی به اسکندریه بروي و او را پیدا کنی و به او بگویی که باردار هستی و » : پزشک گفت 

همین قدر که وي حاضر شود که این جنین را از خود بداند، اشکال رفع خواهد شد و تو داراي شوهر 

«. خواهی گردید و فرزندت مشروع خواهد گردید 

به فرض اینکه پدر این طفل در اسکندریه باشد و حاضر شود که خود را پدر این جنین که » : گفتم 

من در شکم دارم بداند، باز من ناراحت خواهم بود و نخواهم توانست به ملکه مصر بگویم که من 

«. شوهر دارم، زیرا من کنیز او هستم و بدون موافقت کلئوپاترا نمی توانم شوهر بکنم 

راست است و یک کنیز بدون موافقت صاحب خود نمی تواند شوهر کند، ولی چون » : پزشک گفت 

«. تو نزد ملکه تقرب داري ممکن است که او تو را عفو نماید 

اگر من کنیز یک فرد عادي بودم یا کنیز ملکه مصر محسوب نمی شدم و نزد او تقرب » : گفتم 

نداشتم، می توانستم او را ترك کنم و بروم در گوشه اي فرزند خود را بزایم و بعد از زاییدن، تصمیم 

می گرفتم که آیا باید او را بزرگ کنم یا در ظرفی بگذارم و به آب نیل تحویل بدهم و سرنوشت او را 

خدایان تعیین کنند و سوسمارهاي رود نیل طفل مرا ببلعند یا اینکه شخص نیکوکاري پیدا شود و طفل 

مرا از آب بگیرد و به خان هي خود ببرد و بزرگ نماید، همچنان که صدها نفر از نیکوکاران مصر این 

کار را کرده اند و می کنن د. ولی چون کنیز مقرب ملکه مصر هستم از او خجالت می کشم و 

«. نمی خواهم که او بداند که من بدون اجازه ي وي شوهر کرده ام 

«؟ آیا براي تو ممکن نیست که مرا از این خطر نجات بدهی » : آن گاه گفتم

«؟ از من چه می خواهی و من چه باید بکنم » : راهب پرسید 

تو مردي هستی پزشک و پزشکان در مصر خیلی کارها می توانند بکنند و از جمله قادرند که » : گفتم 
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سقط جنین نمایند. شما پزشکان مصر طوري در کار خود بصیر هستید ک ه می توانید مثل خدایان 

اعضاي فاسد بدن انسان را بیرون بیاورید و قادر هستید کاسه سر را بشکافید تا ابخره مقبر که در مغز 
جمع شده است بیرون برود و آنگاه کاسه را به جاي آن می گذارید. شما که می توانید یک چنین 

اعمال بر جسته اي را به انجام برسانید، به سهولت قادر هستید که جنین مرا ساقط کنید تا من بتوانم 

«. بدون دغدغه به اسکندریه مراجعه کنم 

ساقط کردن جنین کاري است خطرناك و بسیار اتفاق افتاده که زنی که سقط جنین » : پزشک گفت 

نموده زندگی را بدرود گفته است. شاید من حاضر باشم که یک بیمار را به رایگان معالجه کنم، 

همان گونه که وقتی شنیدم که تو هستی از دریافت حق العلاج از تو صرف نظر 

کردم، ولی هرگز جنین یک زن باردار را به رایگان ساقط نخواهم کرد و اول حق طبابت خود را 

خواهم گرفت و بعد مبادرت به سقط جنین خواهم کرد. 

دیگر اینکه در مورد سقط جنین، من تعهد نمی کنم که زنی که بچه اش را ساقط می نمایم زنده بماند 

و ممکن است که بمیرد و به همین جهت درخواست تو را نمی پذیرم و طفل تو را ساقط نمی نمایم، 

زیرا ممکن است بعد از سقط جنین، تو زندگی را بدرود بگویی و آن وقت من نم یتوانم خشم ملکه ي 

«. مصر را تحمل نمایم 

ملکه ي مصر از کجا می تواند بفهمد که من براي سقط جنین به تو مراجعه کرده ام و از تو » : گفتم

«؟ خواسته ام که بچه ي مرا بیندازي 

این موضوعی نیست که بتوان پنهان نگاه داشت، چون بعد از اینکه خادم معبد نزد من » : راهب گفت 

آمد و گفت شرمین که براي نذر به اینجا آمده مریض است و تو باید او را معالجه 

کنی، چندین نفر که در پیرامون من بودند این حرف را شنیدند و آن ها اکنون می دانند که من در منزل 

تو هستم. دیگر اینکه سقط جنین، پیوسته همراه با خونریزي هاي شدید زنانه است و زنی که طفل خود 

را سقط کرده بر اثر خونریزي و تب زندگی را بدرود می گوید و اگر تو بمیري، همه خواهند فهمید 

که بر اثر خونریزي زنانه، ناشی از سقط جنین، مرده اي و چون می دانند که من براي معالجه ي تو اینجا 

آمده ام، خواهند فهمید که من بچه ي تو را ساقط کرده ام. 

در هر صورت من این کار را نمی کنم و خود را گرفتار خشم ملکه ي مصر نمی نمایم و به تو اندرز 
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 ٥٤ 
می دهم که این کار را نکن. راه عقلایی این است که از این معبد مراجعت نمایی و مردي را که پدر 

طفل تو می باشد پیدا کنی و به او بگویی که خود را پدر فرزندت بداند، ولی ابراز نکند که پدر شده 
است. آن گاه نزد ملکه برو و براي ازدواج با آن مرد، از او اجازه بگیر و پس از اینکه اجازه گرفتی و 

ازدواج کردي می توانی بدون بیم خشم ملکه یا دیگران فرزند خود را بزایی، زیرا مردم فراموش 

می کنند که تو در چه تاریخی ازدواج کردي و حساب دقیق دوره ي بارداري تو را نگاه نمی دارند، 

حتی اگر کسانی باشند که آن حساب را نگاه دارند باز حمل وضع تو صورت زننده نخواهد داشت و 

«. سبب بدنامی تو نخواهد گردید زیرا مردم می بینند که تو داراي شوهر هستی 

حس کردم مرد راهب درست می گوید و راه حل عقلایی همان است که من به اسکندریه برگردم و 

از ملکه مصر براي ازدواج اجازه بگیرم. 

ادامه توقف من در آن معبد بی فایده و همچنین بی مورد بود، زیرا کسی که در معبد دلف بیتوته 

می کند و عبادت می نماید، شب تا صبح فقط باید در فکر خداي دلف باشد و اگر فکرش متوجه چیز 

دیگر شود حاجتش برآورده نخواهد شد، لیکن من نمی توانستم حتی یک لحظه فکر خود را از 

مساله ي بارداري خود منصرف نمایم و در فکر خداي دلف باشم، این بود که عزم کردم که روز دیگر 

از آن معبد به اسکندریه مراجعت نمایم. 

معلوم است که آن شب من به شبستان خداي دلف نرفتم، چون رفتن به آنجا مورد نداشت . صبح 

روز بعد، براي خداحافظی نزد مردي که رئیس آن قسمت از معبد (که من در آن بودم ) محسو ب 

«. براي وداع آمده ام و قصد دارم مراجعت نمایم » : می شد رفتم و به او گفتم که 

«؟ مگر حاجت تو روا شد و دیگر احتیاجی به خداي دلف نداري » : او پرسید 

حاجت من روا نشد بلکه یک بدبختی جدید نیز بر من وارد آمد و من اکنون دچار دو » : گفتم 

«. بدبختی بزرگ شده ام

اگر این طور است پس چرا می خواهی بروي و براي چه از خداي این معبد » : رییس قسمت گفت 

«؟ نمی خواهی که دو بدبختی تو را رفع نماید 

«. نه اي مرد نیکو فطرت و از تو کار ساخته نمی باشد، ولی یک تقاضا از تو دارم » : گفتم 

«؟ تقاضاي تو چیست » : آن مرد پرسید 

کنيز ملکه مصر 
 ٥٥ 
بعد از رفتن من اگر از تو پرسیدند که من چند شب در این معبد شب زنده داري کردم، بگو » : گفتم 

«. پنج شب و منظورم این است که به گوش خاتون من نرسانند که من پنج شب در این معبد نبوده ام 
آسوده خاطر باشد و هر کسی از من بپرسد که تو چند شب در این معبد بسر برده اي » : آن مرد گفت 

«. من خواهم گفت که پنج شب اینجا بودي 

بعد از خداحافظی با رییس قسمت از معبد خارج شدم تا به غلام سیاه بگویم براي عزیمت آماده 

باشد. وقتی غلام شنید که ما همان روز از معبد دلف مراجعت خواهیم کرد از فرط اندوه به گریه در 

من تصور می کردم که چند روز در اینجا توقف خواهیم کرد و من هر روز و هر شب » : آمد و گفت 

غذاي سیر خواهم خورد، ولی اکنون با نهایت تاسف می شنوم که باید مراجعت نمایم و باز گرفتار 

ارباب ممسک خود شوم و پیوسته گرسنه بمانم. 

من از خداي دلف می خواستم که به جاي پنج شب، مدت پنجاه شب تو را در این معبد نگاه دارد تا 

اینکه من بتوانم روزها و شب ها غذاي سیر بخورم و بدنم فربه شود و شکمم بالا بیاید تا اینکه در بدن 

خود ذخیره اي براي ایام گرسنگی نگاه دارم، اما اکنون می فهمم که امیدواري من بی اساس بود و باید 

از این معبد پر از نعمت که بنده هاي خدایان در آنجا غذاي سیر می خورند، دوري کنم و من امروز را 

«. از بدترین ایام زندگی خود می دانم 

اي غلام سیاه پوست گریه نکن، زیرا بعد از اینکه ما از این معبد به راه افتادیم، هر روز و هر » : گفتم 

شب تا وقتی که تو با من هستی من آن قدر غذا به تو می خورانم که خود تصدیق نمایی که سیر 

شده اي و بعد از اینکه از تو جدا شدم و به اسکندریه رسیدم، در اولین فرصت راجع به تو با بعضی از 

بزرگان صحبت خواهم کرد تا اینکه تو را از اربابت خریداري کنند و به اسکندریه ببرند یا در جاي 

«. دیگر نگاه دارند و همواره غذاي فراوان به تو بخورانند 

گفته من سبب شد که غلام سیاه پوست اشک چشم ها را پاك کرد و از گریستن باز ایستاد، آن گاه 

دو الاغ را براي سواري من و خودش آماده نمود و ما به راه افتادیم. 

ما تا مدتی بعد از نیم روز راه می پیمودیم و من نه احساس خستگی می کردم و نه گرسنگی، چون 

فکرم طوري مشوش بود که مجالی براي احساس خستگی و گرسنگی باقی نمی گذاشت، ولی در آن 

اي کنیز ملکه ي مصر، آیا می دانی چقدر از روز گذشته است و الاغ ها خسته و » : موقع غلام سیاه گفت 
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 ٥٦ 
گرسنه شده اند و نمی توانند بیش از این راه پیمایی کنند؟ علاوه بر آن ها یک گرسنه دیگر نیز هست 

که بیش از الاغ ها قابل ترحم می باشد، زیرا در مصر به الاغ ها رحم می نمایند ولی کسی به یک غلام 
«. رحم نم یکند 

من بعد از اینکه شکایت غلام را شنیدم دستور توقف دادم و ما در یک واحه ي کوچک که سر 

راهمان قرار گرفته بود، توقف نمودیم. 

در آن واحه نان و تخم مرغ و عسل یافت می شد و من براي غلام سیاه پنج گرده نان و سه شماره 

انگشتان دست و پا تخم مرغ و نیم وطل عسل خریداري کردم و او تخم مرغ ها را پخت و با دو گرده 

چرا نان و عسل » : نان و مقداري عسل خورد و سه گرده نان و نیمی بیشتر از عسل باقی ماند. به او گفتم 

«؟ را نم یخوري 

براي اینکه سیر شده ام و نمی توانم بخورم، ولی امشب این نان و عسل را با » : غلام سیاه جواب داد 

«. چیز هاي دیگر که تو برایم خواهی خرید خواهم خورد 

خود من غذا نخوردم براي اینکه میل به غذا نداشتم و در آن واحه هم غیر از نان و تخم مرغ و عسل 

چیزي یافت نمی شد و من هنگام شب براي غلام سیاه نان و تخم مرغ خریداري کردم و او با اشتها غذا 

خورد. 

از روز بعد وارد اراضی شدیم که آبادتر بود براي اینکه آب کانال هایی که از شط نیل کشیده بودند 

آن زمی نها را مشروب می کرد. 

من در آن مناطق براي غلام سیاه اغذیه ي گوناگون خریداري می کردم و دقت داشتم آن قدر غذا 

برایش خریداري نمایم که نتواند همه را بخورد. در موقع غذا خوردن، از چشم هاي مرد سیاه پوست 

آثار وجد نمایان بود و من بر نیک بختی او حسرت می خوردم، زیرا می دیدم که در زندگی آن غلام، 

هیچ آرزویی وجود ندارد جز خوردن و همین که بتواند آن قدر غذا بخورد تا اینکه سیر شود خود ر ا 

نیک بخ تترین مرد جهان تصور می نماید. 

روز سوم نزدیک غروب آفتاب ما به منطقه اي رسیدیم که بسیار سبز بود و صداي صفیر چلچله ها به 

گوشم رسید و دانستم که موقع طغیان رود نیل فرا رسیده است، زیرا چلچله ها زمانی می آیند که رود 

نیل طغیان م یکند و بشارت طغیان را به ما می دهند. 
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 ٥٧ 
آن شب در یک خانه ي روستایی توقف کردیم و من آخرین غذاي فراوان را به غلام سیاه پوست 

خورانیدم. من و او می دانستیم که روز بعد، می باید از هم جدا شویم و او به اربابش ملحق گردد و من 
با کشتی راه اسکندریه را در پیش بگیرم. 

صبح روز بعد وقتی از خواب برخاستم، طغیان نیل طوري توسعه بهم رسانیده بود که آب تا نزدیک 

خانه روستایی رسید و غلام که پیوسته کنار نیل زندگی می کرد و راجع به طغیان رود نیل تجربه 

ما نمی توانیم خود را به منزل حاکم برسانیم و باید صبر کنیم تا » : داشت، خیلی خوش وقت شد و گفت 

«. اینکه طغیان نیل تخفیف پیدا کند و آب فرو بکشد و آن گاه خود را به منزل حاکم برسانیم 

ولی من نمی توانستم آن قدر صبر کنم تا آب فرو بکشد، براي اینکه بعد از طغیان نیل مدتی وقت 

لازم است تا اینکه آب پایین برود. 

غلام سیاه از این جهت از طغیان رود نیل و عدم دسترسی ما به منزل حاکم خوشوقت بود که 

می دانست مدتی با من خواهد بود و روز و شب غذاي فراوان خواهد خورد ، لیکن من نمی توانستم 

که باید زورقی کرایه کرد و ما خود و » : بازگشت خود را به اسکندریه به تاخیر بیندازم و به غلام گفتم 

«. الاغ ها را به وسیله ي زورق از آب می گذارانیم و به منزل حاکم می رسانیم 

غلام سیاه می دانست که در موقع طغیان، سکنه ي دو ساحل نیل به وسیله ي زورق و قایق از نقاطی 

که مستور از آب گردیده عبور می نمایند. ولی این موضوع را به من نگفت تا مرا وادار به توقف در 

آن خانه ي روستایی کند و تصور می نمود که من از این موضوع اطلاع ندارم، ولی وقتی فهمید که من 

از رسم زندگی سکنه ي سواحل رود نیل در موقع طغیان آگاه می باشم، مجبور شد که برود و زورقی 

کرایه کند و بیاورد تا اینکه ما به وسیله زورق از آب عبور کنیم. 

غلام بعد از اینکه زورق آورد، چهارپایان را وارد زورق کرد و آ نگاه ما سوار شدیم و راننده زورق 

با چوبی بلند که در دست داشت، زورق را به راه انداخت . طرز به راه انداختن زورق این بود که 

چوب را به قعر آب، یعنی به زمین تکیه می داد و فشار می آورد و زورق پیش می رفت . اما وقتی به 

وسط رودخانه رسیدیم، دیگر ضرورت نداشت که راننده ي زورق به وسیله ي چوب آن را براند، بلکه 

جریان آب ما را به سوي شمال می برد. 

وقتی به خانه ي حاکم رسیدیم، دیدیم از آب محاط است، ولی منزل حاکم را مثل تمام سواحل نیل، 
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 ٥٨ 
روي ستون هایی عمودي بنا کرده بودند به طوري که در موقع طغیان رود نیل، آب خانه ها را ویران 

نمی کرد. 
حاکم محل به من گفت صبر کنم تا اینکه آب نیل فروکش نماید و بعد عازم اسکندریه شوم. 

من باید زودتر خود را به اسکندریه برسانم و چون با کشتی حرکت می کنم، طغیان آب » : گفتم 

«. مسافرت را دچار اشکال نخواهد کرد 

می ترسم » : وقتی من سوار کشتی می شدم که به اسکندریه بروم، غلام سیاه می گریست و می گفت 

«. که مرا فراموش نمایی

تو را فراموش نخواهم کرد و بعد از ورود به اسکندریه راجع به تو با بزرگان » : من به او گفتم که 

«. مذاکره خواهم کرد تا تو را خریداري نمایند 

آن گاه به راه افتادم و کشتی ما بدون اشکال به تبعیت از جریان آب رودخانه ي نیل، به طرف شمال 

می رفت. اگر نخلستان ها و باغ ها و خانه هایی که روي ستون هاي عمودي بنا گردیده وجود نم یداشت، 

من تصور می کردم که در دریا مشغول کشتیرانی هستم، براي اینکه به هر طرف که نظر می انداختم 

آب را می دیدم. ولی وجود درخت ها و خانه ها و زورق ها و کشتی هاي شطی که روي نیل حرکت 

«. می کردند و صداي چلچله ها نشان می داد که من در یک رودخانه مشغول راهپیمایی هستم 
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 ٥٩ 
بازگشت به اسکندریه و اقامت در خان هي اموات 

کشتی ما بعد از دو روز و نیم مسافرت به اسکندریه رسید، چون کسانی که در شط نیل به تبعیت از 
جریان آب مسافرت می نمایند، زودتر از کسانی که برخلاف جریان آب حرکت می کنند به مقصد 

می رسند. بعد از اینکه از کشتی پیاده شدم، قبل از اینکه به کاخ سلطنتی بروم و مراجعت خود را به 

اطلاع ملکه مصر برسانم به مسافرخانه ي صور رفتم که بدانم آیا جوان موزاییک کار آنجا هست یا نه . 

وقتی به مسافرخانه رسیدم مشاهده کردم که یکی از افراد گزمه با صاحب مسافرخانه صحبت می کن د. 

من فوري آن مرد را شناختم و دانستم همان است که آن شب که من از مسافرخانه ي صور مراجعت 

می کردم تا به کاخ سلطنتی بروم، مرا در خیابان گرفت و نزد داروغه برد، اما در آن روز مرد گزمه که 

مرا می شناخت، تبسم کرد و من هم تبسم نمودم و بعد آن شخص رفت و من از صاحب مسافرخانه 

آیا به خاطر داري که من در اینجا براي یک پسر جوان اتاقی کرایه کردم و کرایه ي او را نیز » : پرسیدم 

«؟ پرداختم 

«. بلی، این موضوع را به خاطر دارم » : وي گفت 

«. من آمده ام که آن جوان را ببینم زیرا کاري فوري با او دارم » : گفتم 

«. متاسفانه آن جوان اینجا نیست که تو او را ببینی و مسافرت کرد » : صاحب مسافرخانه گفت 

«؟ آیا به تو نگفت که به کجا می رود » : گفتم 

چرا... او به من گفت که اهل سوریه است ومدتی است که از وطن » : صاحب مسافرخانه اظهار کرد 

«. دور مانده و می رود که به خویشاوندان خود ملحق گردد 

«؟ آیا قبل از این که برود پیغامی براي من به وسیله تو نفرستاد » : گفتم 

«. نه » : صاحب مسافرخانه گفت 

«؟ آیا به وسیله تو هم از من خداحافظی نکرد » : پرسیدم 

صاحب مسافرخانه جواب منفی داد. 

من میل دارم که چند روز در این مسافرخانه سکونت نمایم و آیا ممکن است که اتاقی به من » : گفتم 

«؟ اجاره بدهی 

کنيز ملکه مصر 
 ٦٠ 
«؟ آیا میل داري همان اتاق را که تیه در آن بود به تو بدهم » : صاحب مسافرخانه گفت 

خواستم بگویم بلی، ولی متوجه شدم که من بعد از سکونت در آن اتاق بسیار اندوهگین خواهم 
نه، من آن اتاق » : شد، براي اینکه دایم قیافه ي آن پسر زیبا و جوان مقابل نظرم مصور خواهد بود. گفتم 

«. را نم یخواهم و یک اتاق دیگر به من اجاره بده 

«؟ آیا اینجا را می پسندي » : صاحب مسافرخانه اتاقی دیگر را به من نشان داد و گفت 

«. بلی، این اتاق خوب است » : گفتم 

من منتظر بودم که صاحب مسافرخانه بعد از اینکه اتاق را به من نشان داد برود، ولی او توقف کرد و 

اي خاتون، چون تو مشتري من هستی و از من اتاق اجاره کردي و » : دیدم که تبسم می نماید و گفت 

«. قبل از اجاره کردن اتاق مدتی به اینجا می آمدي میل دارم خدمتی به تو بکنم 

«؟ خدمتی که می خواهی به من بکنی چیست » : گفتم 

من می دانم که هر مرتبه که تو به این مسافرخانه آمدي براي این بود که » : صاحب مسافرخانه گفت 

می خواستی مردهاي جوان را ملاقات نمایی، ولی اینک تنها هستی و مونسی نداري و در صورتی که 

بخواهی داراي هم صحبت شوي، من می توانم که یک مرد جوان را با تو آشنا کنم تا اینکه از تنهایی 

«. کسل نشویی 

از اینکه می خواهی خدمتی به من بکنی متشکرم، ولی من اکنون احتیاج به مونس و » : گفتم 

«. هم صحبت ندارم و اینجا آمده ام تا استراحت کنم 

من مطیع تمایل تو هستم و هر طور که میل داشته باشی رفتار خواهم کرد » : صاحب مسافرخانه گفت 

«. و اگر در روزهاي دیگر از تنهایی کسل شدي به من بگو تا براي تو یک هم صحبت پیدا کنم 

بعد از اینکه صاحب مسافرخانه از اتاق بیرون رفت، بلافاصله قیافه ي تیه در نظرم مجسم گردید . با 

خود گفتم آیا آن پسر جوان که از اسکندریه رفت و براي من پیامی نفرستاد گناهکار است یا نه؟ 

بعد از قدري تفکر تصدیق کردم که تیه گناه ندارد، براي اینکه جوان مزبور به من گفته بود که 

توقف وي در اسکندریه شاید بیش از ده روز طول نکشد و بعد از آن، براي دیدار خویشاوندان به 

سوریه خواهد رفت و شاید از آنجا مراجعت نماید. 

تیه به من دروغ نگفت که من از وي گله مند باشم. نه او می توانست پی ش بینی کند که من باردار 

خواهم شد و نه خود من می توانستم این موضوع را پیش بینی نمایم. 

من نمی توانستم تیه را مورد نکوهش قرار بدهم، ولی نمی توانستم فراموش کنم که او پدر طفل من 
می باشد. اگر آن جوان در اسکندریه بود من او را شوهر خود معرفی می کردم و کلئوپاترا گرچه 

خشمگین می شد که چرا بدون اجازه او شوهر کرده ام، ولی چون زنی بود که وا قعیت را در نظر 

می گرفت مرا مورد شکنجه قرار نمی داد. او می فهمید که یک زن ولو یک کنیز، می باید شوهر کند و 

لذا اگر یک زن مردي را به شوهري انتخاب نماید مرتکب گناه بزرگی نشده است. 

کلئوپاترا فقط از یک چیز ایراد می گرفت و آن این بود که چرا من بدون اجازه اش، ازدواج کرده ام 

و از این گذشته مرا مورد بازخواست قرار نمی داد، اما چون شوهر نداشتم نمی توانستم که طفل خود را 

مشروع جلوه بدهم، زیرا همین که می گفتم شوهر دارم کلئوپاترا از من می پرسید که شوهرت کیست 

و چرا من او را ندیده ام. 

من اگر یک کنیز نبودم و زنی از طبقه ممتاز محسوب می شدم، می توانستم عاشقی چون کال را در 

خانه بپذیرم و بعد هم بگویم که فرزند من از پشت شوهرم می باشد، ولی چون کنیز به شمار می آمدم 

نمی توانستم فرزند نامشروع داشته باشم، چون بزرگان مجازند که هر که را میل دارند براي عشق 

بپذیرند و فرزند نامشروع بزایند، ولی این اجازه به بردگان داده نشده است. 

در حالی که در اتاق خود نشسته بودم و شعله چراغ را می نگریستم و فکر می کردم که چگونه به 

کلئوپاترا بگویم که من باردار هستم، صداي پا از پلکان شنیده شد و فهمیدم مردي به طرف اتاق من 

می آید. در بالا چند اتاق بود و به خود گفتم که لابد یکی از مسافرین مهمانخانه است و می خواهد که 

اي شرمین، آیا می توانم وارد اتاقت » : به اتاق خود برود ولی صداي پا به اتاق من رسید و مردي گفت 

«؟ شوم 

آري می توانی » : صداي مزبور در گوش من آشنا بود ولی نمی توانستم بفهمم از کیست، معهذا گفتم 

و لحظه اي دیگر داروغه اي که آن شب با من صحبت می کرد وارد اتاق گردید . «. وارد اتاق من شوي 

من از ورود داروغه به اتاق خود خیلی حیرت نکردم، براي اینکه از خود او شنیده بودم که راجع به 

هویت مستاجرین مسافرخانه ها از صاحبان آن ها تحقیق می نماید و آمده است تا اینکه از صاحب 

مسافرخانه صور تحقیق کند و چون شنیده که من در آن مهمانخانه هستم آمده است تا مرا ببیند. بعد از 

شرمین چه شد که تو در این مهمانخانه منزل کردي؟ زیرا من می دانستم » : اینکه داروغه نشست گفت 

که تو در اینجا یک عاشق داري و براي دیدار او اینجا می آیی، ولی اینک عاشق تو در این مسافرخانه 
«؟ نیست و تو که کنیز ملکه مصر هستی براي چه در این مسافرخانه سکونت کرده اي 

این وضوع علتی دارد که مربوط است به من و تو نباید از من بپرسی که من براي چه در این » : گفتم 

مسافرخانه سکونت کرده ام. اگر در پایان شب در خیابان مرا دیدي دستگیرم کن و سرم را به طور ي 

که گفتی بتراش و مرا به معبد پرهیزکاران بفرست، ولی تو نمی توانی از من باز خواست کنی که براي 

«. چه من در این مسافرخانه بسر می برم 

من نمی توانم از تو بازخواست کنم که براي چه در این مسافرخانه منزل » : داروغه خندید و گفت 

کرده اي، ولی می توانم به ملکه اطلاع بدهم که کنیز او در یک مسافرخانه منزل نموده، مگر اینکه 

ملکه ي مصر تو را آزاد کرده باشد که در این صورت می توانی هر جا که میل داري سکونت کنی . 

«؟ آیا ملکه ي مصر تو را آزاد کرده است 

«. نه و من همچنان کنیز ملکه هستم » : گفتم 

«؟ آیا میل داري که من به ملکه بگویم که تو در این مسافرخانه منزل کرده اي » : داروغه گفت 

«. اگر این موضوع را به او نگویی بهتر است، زیرا خاتون من نمی داند که من اینجا هستم » : گفتم 

«؟ آیا تو در اینجا منتظر آن جوان هستی که برگردد » : داروغه پرسید 

نه، من در انتظار مراجعت او نیستم، ولی من براي یک نذر به معبد دلف رفته بودم و قبل از » : گفتم 

مدت مقرر مراجعت کرده ام و ملکه در این موقع منتظر مراجعت من نیست. این بود که فکر کردم 

«. چند روز در این مسافرخانه بمانم تا اینکه موقع مقرر برسد و بعد به کاخ سلطنتی نزد ملکه بروم 

براي من محسوس است که تو به علتی غیر از اینکه گفتی در این مهمانخانه سکونت » : داروغه گفت 

کرده اي و جا گرفتن تو در این مهمانخانه، مربوط است به همان جوان که در گذشته اینجا بود و اینک 

به سوریه رفته و تیه نام داشت. آیا آن جوان تو را فریب داد و به تو دروغ گفت یا اینکه وعده داده 

است که مراجعت نماید و تو منتظري که وي برگردد؟ تو اگر آنچه در دل داري به من بگویی من 

حاضرم که به تو کمک کنم و از دست من کمک نسبت به تو ساخته است. چون من یک فرد عادي 

نیستم که نتوانم از عهده کمک کردن به اشخاص برآیم، بلک داروغه می باشم و یک داروغه 

«. می تواند کارهایی بکند که از عهد هي همه ساخته نیست 

شرمین، چرا گریه می کنی؟ تو اگر بیمار هستی به » : من از فرط اندوه به گریه افتادم و داروغه گفت 
من بگو تا اینکه وسیله ي درمان تو را فراهم کنم. اگر خطایی کرده اي و بر اثر آن تقصیر از کاخ 

سلطنتی گریختی، باز به من بگو تا اینکه تو را راهنمایی کنم، چون اگر تو خطاکار باشی و ملکه فرمان 

دستگیري تو را صادر کند من چاره ندارم جز اینکه تو را دستگیر نمایم و نزد ملکه یا به هر جا که او 

امر می کند ببرم. اما اگر به من بگویی که خطاي تو چیست، من ممکن است تو را راهنمایی کنم که 

«. چگونه مشمول عفو ملکه قرار بگیري 

اي داروغه، تو اشتباه می کنی و من از کاخ سلطنتی نگریخته ام و آنجا نبودم تا اینکه از کاخ » : گفتم 

کلئوپاترا بگریزم، ولی باید بگویم که من یک خطا کرده ام بدون اینکه ملکه از آن مستحضر باشد و 

«؟ تو باید به من بگویی که آیا حاضري به من کمک کنی یا نه 

«. من به تو کمک خواهم کرد مشروط بر اینکه خطاي تو قابل جبران یا عفو باشد » : داروغه گفت 

اي داروغه، این جوان که تو در این مهمانخانه دیدي محبوب من بود و اهل سوریه به شمار » : گفتم 

می آمد و از اینجا به سوریه رفت تا به والدین خود ملحق شود و من از این جوان باردار شدم، ولی نه 

او از این موضوع مطلع بود نه خود من و در معبد دلف به این موضوع پی بردم. ناصحین به من گفتند 

که به اسکندریه برگردم و آن جوان را پیدا کنم و به او بگویم که شوهر من شود تا اینکه بتوانم 

فرزندم را بزایم، ولی آن جوان به وطن خود رفت و اینجا نیست و من اکنون نمی دانم چه کنم. اگر به 

کاخ سلطنتی بروم به زودي کلئوپاترا خواهد فهمید که من باردار هستم و به خشم در می آید و مرا 

مجازات خواهد کرد و اگر به کاخ سلطنتی نروم یک کنیز فراري محسوب خواهم شد و کلئوپاترا مرا 

جست و جو خواهد کرد و خواهد یافت و مورد مجازات قرار خواهد داد . لذا من خود را دچار 

وضعی بسیار دشوار می بینم و آیا براي تو امکان دارد که مرا از این وضع برهانی و کاري بکنی که این 

«. مشکل رفع شود

این کار براي من بسیار آسان است و من می توانم کاري بکنم که تو بچه خود را » : داروغه گفت 

«؟ بیندازي و آیا حاضر به بچه انداختن هستی یا نه 

«. آري، حاضرم » : گفتم 

«. تو اگر میل داشته باشی من هم اکنون می توانم تو را براي انداختن بچه ببرم » : داروغه گفت 

«؟ آیا در این موقع شب مرا براي انداختن بچه می بري » : گفتم
«. بلی » : گفت

در کجا می توان با این سرعت بچه مرا انداخت و کدام پزشک است که در این موقع شب » : گفتم 

«؟ حاضر باشد که بچه یک زن باردار را ساقط کند 

در این موقع شب هیچ پزشکی حاضر نیست که طفل یک زن زائو را ساقط نماید » : داروغه گفت 

مضاف بر این که اطباي مصر، جنین را ساقط نمی کنند. 

در قدیم اطباي مصر جنین را ساقط می کردند ولی امروز نمی کنند و یونانی ها بعد از اینکه وارد این 

کشور شدند، خیلی از رسوم ما را تغییر دادند که یکی هم رسم بچه انداختن بود . امروز پزشکی که از 

مدرسه خارج می شود تا اینکه طبابت کند، باید مطابق روشی که بقراط یونانی وضع کرده سوگند یاد 

کند که زن هاي باردار را مبادرت به سقط جنین نکند و اسرار بیماران خود را بروز ندهد. این است که 

امروز در مصر طبیبی یافت نمی شود که مبادرت به سقط جنین نماید، لیکن خوشبختانه استادانی هستند 

که این کار را می کنند و حاضرند که طفل یک زن باردار را بیندازند و آیا تو براي پرداخت مزد آن 

«؟ پول داري

«؟ چقدر باید به آن ها پرداخت » : پرسیدم 

«. لااقل ده بطلمیوس » : داروغه گفت 

«. من در حال حاضر بیش از پنج بطلمیوس ندارم » : گفتم 

«. من سعی می کنم که با همین مبلغ آن ها را راضی کنم و برخیز برویم » : داروغه گفت 

«؟ آیا نمی توان فردا مراجعه کرد » : پرسیدم 

تو می توانی فردا مراجعه کنی، ولی من در فردا خواب خواهم بود زیرا کسی که » : داروغه گفت 

«. شب تا صبح بیدار است، هنگام روز باید بخوابد تا اینکه بتواند در شب به کارهاي خود برسد 

بسیار خوب... برویم، ولی قبل از اینکه از مسافرخانه خارج شویم از تو می پرسم که آیا غیر » : گفتم 

«؟ از پزشک کسی هست که بتواند یک جنین را سقط کند 

«. بلی هست و خیلی بهتر از اطباء جنین را سقط می کنند » : داروغه گفت 

«؟ پس چرا تا این موقع من اسم آن ها را نشنیده بودم » : گفتم 

«. در مصر خیلی چیزها وجود دارد که تو نام آن ها را نشنیده اي، برخیز برویم » : داروغه گفت 
من برخاستم و به اتفاق داروغه از مسافرخانه خارج شدم. 

بعد از مدتی راهپیمایی، ناگهان چشم من به دیواري افتاد که هر بار آن را می دیدم می ترسیدم و در 

بود، به لرزه درآمدم و توقف کردم. « خانه ي اموات » آن شب از مشاهده دیوار مزبور که 

«؟ چرا توقف کردي » : داروغه پرسید 

«؟ براي چه مرا اینجا آورد هاي » : پرسیدم 

«. تو را به اینجا آورد هام که بچه ات را سقط کنی » : داروغه گفت 

«. اینجا که خانه ي اموات است » : گفتم 

در همین خانه ي اموات بچه را سقط می کنند و پزشک واقعی استادانی هستند که در » : داروغه گفت 

این خانه کار می کنند. اگر آن ها سواد می داشتند و مثل محصلین مدرسه طب مدتی در آن مدرسه 

درس می خواندند و از خواص گیاهان مطلع می گردیدند، سرآمد اطباي جهان می شدند . ولی چون 

استادان این خانه سواد ندارند و درس نخوانده اند، دانشمندان و اطباي ما، براي آن ها قایل به ارزش 

«. نمی باشند 

اي داروغه، دست از من بردار و بگذار من به مسافر خانه مراجعت کنم و آنجا بخوابم و » : گفتم 

«. شاید فردا صبح راهی براي نجات من پیدا شود 

هیچ راهی براي نجات تو پیدا نخواهد شد و یگانه راه نجات این است که وارد » : داروغه گفت 

خانه ي اموات شوي و خود را به دست یکی از استادان مومیایی کار این خانه بسپاري تا به سرعت و 

بصیرت طفل تو را ساقط نماید. 

این را هم بدان که در خانه ي اموات زن ها را براي سقط جنین نمی پذیرند مگر به یکی از این دو 

شرط: اول آنکه با پول فراوان استادان مومیایی کار وادارند که طفلشان را ساقط کنند . دوم اینکه 

داروغه شهر، یا شخصی که از حیث منصب بالاتر از داروغه باشد، به استادان مومیایی کار بگوید که 

بچه ي یک زن را بیندازند. بنابراین امشب یک موهبت نصیب تو شده که من به کمکت آمده ام و 

چون تو را شناختم، خواستم که خدمتی به تو بکنم و اگر نمی خواهی که از بدبختی و ننگ رهایی 

«. یابی، من می توانم تو را به مسافرخانه برگردانم 

من از این خانه خیلی می ترسم، معهذا اگر بدانم که به طور حتم آسوده خواهم شد، حاضرم » : گفتم 
«. که وارد این خانه شوم 

آري، تو به طور حتم آسوده خواهی شد . آن گاه چکش درب خانه اموات را به » : داروغه گفت 

«؟ دست گرفت و نواخت. در باز شد و مردي پرسید کیست 

وقتی در باز گردید، طوري بوي کریه به مشامم رسید که نزدیک بود از فرط نفرت ضعف کنم. 

داروغه خود را معرفی کرد و ما وارد خانه ي اموات شدیم و آن گاه در بسته شد. 

«؟ آیا استاد ارتب مومیاکار اینجا هست یا نه » : داروغه پرسید 

«. بلی، او اینجا هست » : مردي که در را به روي ما باز کرده بود گفت 

«. به او بگو نزد من بیاید، من با او کار واجب دارم » : داروغه گفت 

«. این استاد ارتب است » : آن مرد رفت و بعد از چند دقیقه با مرد سالخورده اي مراجعت کرد و گفت 

من با تعجب مشاهده کردم که ارتب یکی از استادانی است که از خانه ي اموات به کاخ سلطنتی 

اسکندریه آمدند تا اینکه طفل کلئوپاتراا را که مرده بود مومیایی کنند. 

من در آن موقع اسم استاد مزبور را نپرسیده بودم و به همین جهت وقتی آن شب به اتفاق داروغه 

وارد خانه ي اموات شدیم، ندانستم که منظورش از ارتب همان مرد است. 

«؟ من این زن را در کاخ سلطنتی دیده ام، ولی نمی دانم نامش چیست » : ارتب مرا شناخت و گفت 

تو به اسم او کار نداشته باش و من این زن را نزد تو آورده ام تا تو بچه اش را سقط » : داروغه گفت 

«. کنی 

تو می دانی که ما مجاز نیستیم که مبادرت به این عمل کنیم و فقط اطبا اجازه داشتند » : ارتب گفت 

«. که طفلی را که در شکم مادر است ساقط نمایند و آن ها هم اکنون این کار را نمی کنند 

تو باید این کار را بکنی و طفل این زن را ساقط نمایی ، زیرا پدر طفل مرده است و » : داروغه گفت 

«. این زن توانایی ندارد که طفل خود را بزرگ کند 

«. تصور نمی کنم کسی که در کاخ زندگی می نماید نتواند طفلی را بزرگ کند » : ارتب گفت 

تمام کسانی که در کاخ زندگی می نمایند ثروتمند نیستند و در بین آن ها افراد » : داروغه گفت 

بی بضاعت هم وجود دارند و در هر حال من از تو، اي استاد ارتب، درخواست می کنم طفل این زن را 

«. بیندازي و او را از دغدغه آسوده کنی 
اي داروغه، تو براي من ده جسد بیاور تا برایت به رایگان مومیایی کنم، ولی این کار » : ارتب گفت 

از من ساخته نیست، چون قدغن شده که کارکنان خانه ي اموات مبادرت به اعمال جراحی نمایند و 

«. من مردي هستم که مطیع مقررات می باشم 

تو که مطیع مقررات هستی براي چه شب ها خانه ي اموات را مبدل به یک خانه ي » : داروغه گفت 

عمومی می کنی و زن هاي خودفروش را به این جا راه م یدهی؟ من اگر هم اکنون در این خانه تفتیش 

نمایم، لااقل پنج زن را خواهم یافت که بعد از فرود آمدن شب به این جا آمده اند و ساعتی دیگر یا 

هنگام صبح از اینجا خواهند رفت و آیا مقررات اجازه می دهد تو اینجا را که به مناسبت وجود اموات 

«؟ مقدس است، مبدل به یک خانه ي عمومی نمایی 

آیا تو تصور می کنی که م ی توا نی » : وقتی ارتب این حرف را شنید ، به لرزه درآمد و داروغه گفت 

اعمال ناپسند خود را از داروغه بپوشانی؟ شب ها در این شهر هر کس که م ی خواهد در خارج از 

محلات تفریح با ز نهاي خودفروش آمیزش کند آن ها را به خانه ي اموات م یآورد و در را به رویشان 

م یگشایند و من یقین دارم که امشب دربان این خانه وقتی مرا با یک زن دید و نام مرا شنید، تصور 

کرد که من هم براي همین منظور با یک زن به اینجا آمده ام و لذا در را به رویم گشود و مرا وارد 

«. خانه کرد 

«. اي داروغه، این حرف ها ضرورت ندارد و تو هر چه بگویی برایت به انجام می رسانم » : ارتب گفت 

این زن را که می بینی باردار است و بضاعت هم ندارد و نمی تواند به تو مزد گزاف » : داروغه گفت 

بپردازد و من انتظار دارم که تو فرزند او را بدون درد سقط کنی و او در عوض، پنج بطلمیوس به تو 

خواهد پرداخت. مواظب باش این زن در موقع سقط جنین نباید متحمل درد شود و پس از آن باید 

«. زنده بماند 

من بعد از اینکه طفل این زن را ساقط کردم او باید چند روز بخوابد تا اینکه معالجه » : ارتب گفت 

«؟ شود و در آن چند روز که او در اینجا خوابیده، غذاي او را که خواهد داد 

تو براي غذاي این زن نگران مباش و من هر روز یک بار یک ی از افراد گزمه را با » : داروغه گفت 

مقداري غذا و آبجو به اینجا می فرستم تا این زن، گرسنه و تشنه نماند و اینک بگو چه موقع طفل او را 

«؟ سقط می کنی
پنج بطلمیوس که این زن می خواهد به من بدهد خیلی کم است، آیا تو م ی دان ی که » : ارتب گفت 

«؟ من باید چقدر ذغال بسوزانم تا اینکه بتوانم آلات جراحی را گرم کنم 

«؟ مگر تو می خواهی مرا مورد عمل جراحی قرار بدهی » : من وحشت زده پرسیدم 

آیا تو انتظار داري که به وسیله اي غیر از عمل جراح ی فرزندت از شکم تو خارج » : ارتب گفت 

«؟ شود 

«. من نمی توانم عمل جراحی را تحمل نمایم و درد آن غیر قابل تحمل است » : گفتم 

او قبل از اینکه تو را مورد عمل جراحی قرار بدهد ، کار ي میکند که تو درد را » : داروغه گفت

«. احساس ننمایی 

«؟ او چگونه م یتواند کاري بکند که من درد را احساس ننمایم » : گفتم 

قبل از اینکه مبادرت به عمل جراح ی کنم، دارویی به تو م ی خورانم که درد را » : ارتب گفت

«. احساس نکنی 

«؟ آیا این دارو وجود دارد » : پرسیدم 

«. بلی » : ارتب گفت 

چرا هنگامی که کلئوپاترا ملکه ي مصر باردار بود و می خواست بزاید و از دردهاي شدید » : گفتم 

زایمان می ترسید ، از آن دارو که درد را از بین می برد به او ندادید تا این که در موقع وضع حمل هیچ 

«؟ نوع دردي را احساس نکند 

اي زن، درد وضع حمل غیر از درد عمل جراحی است و اگر درد وضع حمل را از بین » : ارتب گفت 

ببرند ، زن قادر به زایمان نخواهد بود. اگر زائو در وقت وضع حمل احساس درد ننماید، طفل به دنیا 

نخواهد آمد و هر گاه درد زن زائو را به وسیله ي داروي مخصوص از بین ببرند طفل او در شکم مادر 

خواهد مرد و زائو هم تلف می شود. ولی در اعمال جراحی م یتوان یک نفر را بی هوش کرد و بدون 

«. اینکه احساس درد کند او را مورد عمل جراحی قرار داد 

«؟ ارتب تو گفتی که م یخواهی ادوات جراحی را گرم کنی و منظورت از این حرف چه بود » : گفتم 

ادواتی که ما براي مومیایی کردن جسد اموات به کار می بریم نباید در مورد اشخاص » : ارتب گفت 

زنده به کار بیفتد مگر بعد از اینکه آن را در آتش ذغال قرار دادند و خوب گرم کردند، براي اینکه 
روح اموات با آن ادوات وارد بدن اشخاص زنده می شود و آن ها را به هلاکت م ی رساند . اما بعد از 

اینکه ادوات کار را در آتش قرار دادي، روح اموات از آن ها کناره گی ري میکنن د و وقت ی با آن 

«. ادوات افراد زنده را جراحی کردند آن ها نخواهند مرد 

«؟ آیا ممکن است بگویی که چگونه مرا مورد عمل جراحی قرار م یدهی » : پرسیدم 

من بعد از اینکه بی هوشت کردم، تهیگاه تو را م یشکافم و طفل را از آن جا خارج » : ارتب گفت 

«. م یکنم 

«؟ چه موقع تو مبادرت به عمل جراحی خواهی کرد » : از ارتب پرسیدم 

دو ساعت قبل از اینکه من تو را مورد عمل جراحی قرار بدهم، به تو دارو می خورانم » : ارتب گفت 

که ب یهوش شوي، زیرا اثر کامل دارو، بعد از دو ساعت آشکار خواهد می شود و آن وقت تو را عمل 

«. خواهم کرد 

«؟ آیا ممکن است بدانم دارویی که به من می خورانی چیست » : پرسیدم 

آیا این زن با سواد است؟ زیرا سؤالات ی که م ی کند نشان م یدهد که » : ارتب از داروغه پرسید 

«. بی سواد نیست

«. تصور م یکنم که سواد دارد » : داروغه گفت

دارویی که من به تو م یخورانم حلول کوکنار است و از مشرق زمین به مصر می رسد » : ارتب گفت 

و یکی از قوي ترین داروهاي ب یهوش کننده می باشد و بعد از دو ساعت، تو چنان ب ی هوش خواه ی 

«. شد که درد عمل جراحی را هیچ احساس نخواهی کرد 

وقتی داروغه خواست از آن جا خارج شود من مثل کودکی که از مادر جدا شده باشد، وحشت 

کردم و فکر می نمودم نم یتوانم به تنهایی در خانه ي اموات بمانم و خواستم با داروغه خارج شوم . 

از چه می ترسی؟ مرده غیر از زنده است و این این اندرز را از من بشنو که باید » : داروغه از من پرسید 

«. از افراد زنده ترسید نه از اموات 

بعد از اینکه مرا مورد عمل جراحی قرار دادند در کجا خواهم خوابید، زیرا اینجا خانه ي » : گفتم 

«. اموات است و محلی براي زندگان ندارد 

در این خانه هم از اموات پذیرایی می شود و هم از زندگان و در یکی از آن نقاط که » : داروغه گفت 
میهمانان مورد پذیرایی قرار می گیرند تو را می خوابانند و بعد از اینکه بهبود یافتی تو را از این خانه 

خارج خواهند کرد و تو به کاخ سلطنتی مراجعت خواهی نمود و به کلئوپاترا خواهی گفت که از 

«. معبد دلف مراجعت م ینمایی 

معلوم شد که خانه ي اموات در قدیم فقط محل مومیایی کردن اجساد بود، در اسکند ریه علاوه بر 

این، جاي دیدار دوستان و مریضخانه نیز هست. 

در ازمنه ي قدیم که هنوز یونانی ها به مصر نیامده بودند، خانه ي اموات یک مکان مقدس بود و در 

آن عملی صورت نمی گرفت که بر خلاف معتقدات سکنه ي مصر باشد. من چون با کلئوپاترا بزرگ 

شدم به طوري که گفتم از تاریخ اطلاع دارم و می دانم در دوره ي فراعنه ي مصر، خانه هاي اموات در 

تمام بلاد این کشور مقدس بود و این اعمال در آن اتفاق نمی افتاد. 

آن گاه داروغه از خانه ي اموات رفت و مرا در آن جا تنها گذاشت و آن وقت ارتب به من گفت که 

به اتفاق او بروم و مرا از وسط چند خانه عبور داد و به خانه اي برد که دور از منازل دیگر به نظر 

می رسید، ولی با اینکه خانه ي مزبور نسبت به خانه هاي دیگر خانه ي اموات دور افتاده بود، من همچنان 

بوي کریه دباغخانه را در آنجا استشمام می کردم. 

«؟ آیا تو گرسنه هستی » : ارتب به من گفت 

من گرسنه نیستم و هرگاه کسی گرسنه باشد و وارد اینجا شود اشتها را از دست م یدهد و » : گفتم 

«. این بوي تند و کریه مانع از این است که انسان غذا بخورد 

اگر تو گرسنه هستی من براي تو غذا می آورم، ولی غذاي ما در اینجا به خوبی » : ارتب گفت 

«. اغذیه ي کاخ سلطنتی نیست 

«. گرسنه نیستم و اشتهاي غذا خوردن ندارم » : گفتم 

«. پس بخواب و موقعی که باید دارو بخوري من تو را بیدار خواهم کرد » : ارتب گفت 

خانه اي که من وارد آن شده بودم، یک خوابگاه داشت و یک کوزه آب در گوشه اي از آن 

گذاشته بودند و غیر از این دو، چیز دیگري در آن دیده نمی شد. خواستم جرعه اي از آب بنوشم و 

پس از اینکه آب وارد دهانم شد، حس کردم که آن نیز بوي دباغخانه می دهد. 

آب را از دهانم بیرون ریختم و آن گاه روي خوابگاه دراز کشیدم و با اینکه فضا از بوي مکروه پر 
بود، من توانستم بخوابم و شاید خستگی زیاد سبب گردید که من به خواب بروم. وقتی ارتب من را از 

خواب بیدار کرد و دیده گشودم، دیدم هوا روشن شده است. 

در یکی از ظرف ها دارویی است که بعد از اینکه » : ارتب دو ظرف در دست داشت و به من گفت 

آن را نوشیدي بیهوش می شوي، ولی این دارو بسیار تلخ است و به همین جهت من براي تو در این 

ظرف شربت انگبین آورده ام که بعد از نوشیدن داروي بیهوشی، آ ن را بنوشی و طعم تلخ دارو در 

«. دهانت از بین برود

«؟ بعد از اینکه من داروي تلخ را نوشیدم چه خواهد شد » : از ارتب پرسیدم 

پس از اینکه دارو را نوشیدي مایل به خوابیدن م یشوي و به زودي » : استاد مومیایی کردن جواب داد 

«. در یک خواب شیرین فرو می روي و در موقع خواب تو را مورد عمل قرار خواهم داد 

«؟ آیا بعد از اینکه مبادرت به عمل کردي من از خواب بیدار نخواهم شد » : از ارتب پرسیدم 

نه، هنگامی تو از خواب بیدار می شوي که عمل جراحی خاتمه یافته و من زخم » : ارتب جواب داد 

«. تو را بسته ام 

«. اگر این طور است پس داروي بیهوشی را بده تا بنوشم » : گفتم 

ولی تو این دارو را باید لاجرعه بنوشی، چون اگر با جرعه هاي کوچک درصدد » : ارتب گفت 

نوشیدن آن برآیی طعم تلخ دارو مانع از این خواهد شد که تمام آن از گلویت پایین برود. چشم ها را 

ببند و بدون اینکه دارو را استشمام کنی با یک جرعه آن را بنوش و من پس از آن این شربت انگبین 

«. را به تو می دهم تا بنوشی 

من ظرف دارو را از دست ارتب گرفتم و بدون آنکه استشمام کنم با یک جرعه نوشیدم. وقتی دارو 

به اتمام رسید، طوري دهان من تلخ شد که از فرط تلخی مثل این بود که دهان را می سوزانند. در تمام 

عمر چیزي نخورده بودم که آن گونه تلخ باشد و ارتب که متوجه گردید من از تلخی دارو بسیار 

جرعه جرعه بنوش تا این طعم شرین انگبین، طعم » : ناراحت شده ام، ظرف دوم را به دستم داد و گفت 

«. تلخ دارو را از بین ببرد 

من شربت انگبین را از وي گرفتم و جرعه جرعه نوشیدم و با این که به تانی می نوشیدم، پس از 

اینکه شربت به اتمام رسید، هنوز طعم تلخ دارو را در دهان خود احساس می کردم. 
«. اینک روي همین خوابگاه دراز بکش و طولی نخواهد کشید که خوابت خواهد برد » : ارتب گفت 

من بالاي خوابگاه دراز کشیدم و طولی نکشید که دریافتم میل به خواب دارم. تمایل به خوابیدن در 

من بدواً کم بود، ولی به زودي طوري مایل به خوابیدن شدم که هر چه می کردم که پلک چشم ها را 

باز نگاه دارم موفق نمی شدم. 

آن گاه به کلی از حال رفتم و ندانستم چه بر من گذشت، تا وقتی که از فرط درد بیدار شدم و 

مشاهده کردم دو نفر در کنارم هستند و یکی از آن ها ارتب است و دیگري را نمی شناخت م. طوري 

درد و سوزش بر من غلبه کرده بود که یقین داشت از مرگ شدیدتر است و اگر من م یمردم آن طور 

که در آن موقع رنج می کشیدم، گرفتار درد نمی شدم. 

خواستم دست و پاي خود را تکان بدهم و بگریزم، ولی نتوانستم براي اینکه مرا بسته بودند، من 

طوري فریاد می زدم که اگر در آن خانه، غیر از اموات کسانی حضور داشتند از فرط خوف 

می گریختند. 

در آن حال بی تابی و فریاد زدن متوجه شدم که ارتب که می گفت دارویی به من می خوراند که درد 

عمل جراحی را از بین می برد، دروغ می گفت و آن دارو گرچه مرا خوابانید ولی درد را از بین نبرد و 

همین که عمل جراحی را آغاز کرد من از خواب بیدار شدم. 

بعد از آن تجربه فهمیدم که تمام جراحان به بیماران دروغ می گویند و قبل از عمل جراحی آن ها را 

آسوده خاطر می کنند که درد را احساس نخواهند نمود و داروي بیهوشی آن ها هر گونه درد را از بین 

می برد، اما بعد از اینکه عمل جراحی آغاز گردید، بیمار می فهمد که فریب خورده است. 

من عقیده دارم که عمل جراحی یعنی اعمال جراحی بزرگ از مرگ بدتر است . جراح تصور 

می نماید که با یک عمل جراحی بیمار را از مرگ می رهاند، غافل از اینکه عمل او از مرگی که 

می خواهد از بیمار دور کند بدتر می باشد و همان بهتر که بگذارد بیمار بمیرد و گرفتار عمل جراحی 

او نشود. 

ارتب بعد از اینکه من بهبود یافتم گفت که عمل جراحی تو فقط مدت سه دقیقه طول کشید و 

بقیه ي اوقات صرف بخیه زدن زخم شد. ارتب اظهار می کرد از لحظه اي که تهیگاه مرا شکافت و 

جنین را آشکار کرد و آن را از محفظه ي زهدان بیرون آورد، فقط سه دقیقه گذشت و در لحظات اول 
من خواب بودم و آن گاه از شدت درد بیدار شدم، ولی آن روز تصور می کردم که عمل جراحی من 

از آغاز دنیا شروع گردیده و تا پایان دنیا ادامه خواهد یافت. 

من در آن حال بی تابی و شکنجه ندانستم که جنین را پس از اینکه از شکم من بیرون آوردند چه 

کردند و پس از چند روز که توانستم به فکر جنین بیفتم ارتب گفت که آن را در چاه انداختیم. 

در خانه ي اموات چند چاه عمیق بود که هنگام مومیایی کردن اجساد، امعاء و چیزهاي دیگر را در 

آن م یانداختند، و جنین من نیز در یکی ار آن چاه ها انداخته شد. 

پس از خاتمه ي عمل جراحی من تصور می کردم که درد خاتمه خواهد یافت، ولی بعد از اینکه 

زخم مرا بخیه زدند باز احساس درد شدید می کردم و از فرط درد، دچار تب شدم. 

ارتب وارد اتاقی که من در آن روي خوابگاه افتادم گردید و دیدم که باز دو ظرف در دست دارد. 

«؟ ارتب، آیا آماده اي که باز مرا فریب بدهی و داروي تلخ خود را به من بخورانی » : گفت 

اي شرمین، من تو را فریب ندادم و وقتی مبادرت به عمل جراحی کردم تو چنان به » : او گفت 

خواب رفته بودي که گویی بی هوش هستی، ولی بعد بر اثر درد از خواب بیدار شدي، ولی هر چه شد 

«. گذشته است و اینک از این دارو بخور تا اینکه تب تو از بین برود و بتوانی بخوابی 

«؟ داروي تو چیست » : پرسیدم 

«. مخلوطی از عصاره ي گل گاوزبان و کوکنار » : او گفت

«. من داروي تو را نخواهم خورد زیرا می دانم که سودمند نیست » : گفتم 

من به تو اطمینان می دهم که این دارو سودمند می باش د. سبب خواهد شد که تو » : ارتب گفت 

«. بخوابی و بر اثر خوابیدن درد را احساس نخواهی نمود و تب تو قطع خواهد گردید 

با اینکه فکر می کردم ارتب مردي راستگو نیست، چون در بامداد بر اثر خوردن داروي او خوابیدم، 

ظرف دارو را از وي گرفتم و با یک جرعه سر کشیدم و بعد از آن، ظرف شربت انگبین را نوشیدم . 

باز کوکنار اثر بخشید و پلک چشم هاي من از خواب سنگین شد و به خواب رفتم. 

وقتی از خواب بیدار شدم مشاهده کردم شب فرا رسیده و چراغی در اتاق من می سوزد. 

گوش فرا دادم و صداي گفت و شنود دو نفر را شنید و فهمیدم که یکی از آن ها زن است و دیگري 

مرد. 
از صداي گفت و شنود آن دو دریافتم در اتاقی هستند مجاور اتاق من و حرف هاي آ ن ها نشان 

می داد راجع به مسایل جدي صحبت نمی نمایند و متوجه شدم جزو زن ها و مردهایی هستند که پس از 

فرود آمدن شب به خانه ي اموات می آیند و شب قبل هم داروغه آن موضوع را به ارتب گفت. 

در مملکت ما مومیاکاري از قدیم یکی از مشاغل پر درآمد و کم رقیب بوده و امروز هم 

مومیایی کاران مصري درآمد زیادي دارند، معهذا ارتب و همکاران او به درآمد زیاد خود اکتفا 

نمی نمودند و خانه ي اموات را میعاد کسانی کرده بودند که نم یخواستند در دو محله ي تفریح 

اسکندریه ساعتی را بگذرانند و بهتر آن می دانستند که در جاي دیگر تفریح کنند. 

من بعد از اینکه بیدار شدم متوجه گردیدم که درد زخم من به شدت روز قبل نیست و مدتی بیدار 

«؟ آیا گرسنه هستی یا نه » : بودم تا اینکه ارتب آمد و به من گفت 

«. نه، ولی تشنه هستم. میل دارم که مقداري آب بنوشم » : گفتم 

من براي تو آب و غذا می فرستم و بهتر این است که چند لقمه غذا بخوري تا اینکه » : ارتب گفت 

«. بتوانی باز بخوابی 

این آبجو و غذ ا را داروغه » : او رفت و یکی از شاگردانش برایم آب و آبجو و غذا آورد و گفت 

«. برایت فرستاده است 

من تصور می کردم که بیش از دو سه روز در خانه ي اموات نخواهم خوابید و آن گاه به کاخ 

سلطنتی اسکندریه خواهم رفت، غافل از اینکه می باید مدت پانزده روز در آن جا بانم تا اینکه زخم 

بهبود حاصل کند. ارتب از این موضوع اطلاع داشت و به احتمال زیاد داروغه هم از این مساله 

مستحضر بود، ولی آن دو به من نگفتند که مدت پانزده روز باید در خانه ي اموات بسر ببرم تا این که 

معالجه شوم. 

داروغه طبق وعده اي که داده بود براي من غذا می فرستاد و خود ارتب هم روزي یک مرتبه، نزد 

من می آمد و زخم من را مرهم می نهاد. در روزهاي آخر من می توانستم راه بروم، ولی در آخرین 

روزهاي توقف خود در خانه ي اموات از بوي مکروه آن جا مثل روزهاي اول ناراحت نبودم. 

من می توانستم در آن ایام از اقامتگاه خود خارج شوم و در قسمت هاي مختلف خانه ي اموات 

گردش نمایم، اما ارتب به من گفت که از مسکن خود خارج نشوم، زیرا یک قسمت از شاگردان که 
در خانه ي اموات کار می کنند افرادي بی تربیت هستند و ممکن است من را مورد توهین قرار بدهند، و 

نیز گفت که آن ها افرادي کثیف می باشند. من بعد از اینکه توانستم از جا برخیزم و به راه بیفتم متوجه 

شدم که شاگردان خانه ي اموات کثیف هستند و کثافت هم ارمغان هایی است که یونانی ها براي 

مصري ها آورده اند و از زمانی که اسکندر قدم به مصر گذاشت مصري ها کثیف شدند. 

ملت مصر در قدیم تمیزترین ملل جهان بود و هر مصري در دوره ي فراعنه روزي دو مرتبه بدن را با 

آب می شست و در فصلی که هوا سرد می شد و شستن بدن هر روز اشکال داشت، باز در هر روز یک 

مرتبه سر و صورت و دست و پا را با صابون می شست. صابون را مصري ها اختراع کردند و جهانیان 

اسم صابون و به کار بردن آن را از مصریان آموختند . یونانی ها وقتی وارد مصر شدند، عادت 

نکوهیده ي خود را به مصر آوردند و مصریان را از لحاظ جسمی و روحی کثیف کردند. 

در قدیم کسانی که در خانه ي اموات به عنوان شاگردي مشغول به کار می شدند، همه محصلین 

دانشگاه طب و جراحی بودند و براي تحصیل تجربه در خانه ي اموات زیر دست استادهاي 

مومیایی کار مشغول می شدند، ولی امروز کسانی که در خانه ي اموات به سمت شاگردي کار م یکنند، 

بیگانگانی هستند که بعد از ورود به مصر دارایی خود را از دست داده اند یا اینکه هنگام ورود به این 

کشور چیزي نداشتند. آنان بعد از اینکه وارد مصر شدند، متوجه گردیدند که نمی توانند در هیچ جا به 

کار مشغول شوند مگر در خانه ي اموات و با مزدي کم شاگردي در آن خانه را پذیرفتند و خانه ي 

اموات را که در قدیم مقدس بود مبدل به یکی از اماکن فساد کردند. 

ازدواج با تیه جوان سوري 

بالاخره روزي فرا رسید که ارتب به من گفت معالجه شده ام و می توانم از خانه ي اموات بروم 
مشروط بر اینکه تتم هي حق الزحمه ي خود را فراموش ننمایم. 

من به او گفتم که تتمه ي حق الزحمه اش را فراموش نخواهم کرد و به وي خواهم پرداخت. 

بعد از خروج از خانه ي اموات، تا مدتی بوي کریه آن خانه را در پیرامون خود احساس می کردم و 

مثل این بود که بوي آن خانه به لباس من چسبیده و زایل نخواهد گردید. 

قبل از اینکه به کاخ سلطنتی بروم، به محل داروغه رفتم تا به او اطلاع بدهم که من از خانه ي اموات 

خارج شده ام و دیگر براي من به آنجا غذا و آبجو نفرستد، ولی داروغه در محل کار خود نبود و به 

من گفتند که چون او شب تا صبح بیدار است روزها در خانه ي خود می خوابد. 

من به وسیله ي یکی از کسانی که در آن محل کار می کردند، براي داروغه پیغام فرستادم که پس از 

آن از فرستادن غذا و آبجو براي من خودداري کند و آن گاه به طرف مسافرخانه ي صور به راه افتادم 

تا اجاره ي اتاقی را که در آنجا کرایه کرده بودم فسخ نمایم. 

بعد از فسخ اجاره ي اتاق مزبور، راه کاخ سلطنتی را در پیش گرفتم و ورود خود را به اطلاع ملکه 

اي شرمین، نذر تو در معبد دیان » : کلئوپاترا رسانیدم. ملکه از دیدن من خوشحال گردید و گفت 

طوري من بر اثر وقایعی که براي پیش آمد دچار فراموشی شده بودم که نفهمیدم ملکه «. قبول شد 

مصر چه گفت و از او پرسیدم که منظورش چیست. 

آیا فراموش کردي که تو هر شب به معبد دیان می رفتی و در آن جا شمع روشن » : کلئوپاترا گفت 

«؟ می نمودي که من باردار شوم 

«. نه، این موضوع را فراموش نکرده ام » : گفتم 

دیان شکارچی نذر تو را پذیرفت و من باردار شدم و اگر تو براي رفتن به معبد دلف » : ملکه گفت 

«. تاخیرمی کردي من می توانستم به تو اطلاع بدهم که باردار هستم 

اي خاتون من، بسیار خوشحال هستم که نذر من قبول شد و تو به آرزوي خود رسیدي و » : گفتم 

«. باردار شدي 

شرمین، مسافرت تو به معبد دلف تو را خیلی لاغر کرده است و » : ملکه قدري مرا نگریست و گفت 

«. هر که تو را می بیند تصور می کند که مدتی بیمار بوده اي 
لاغري من ناشی از بیداري است، چون کسی که به معبد دلف می رود می باید که شب تا » : گفتم 

صبح در شبستان آن بیدار باشد و به چیزي جز خداي دلف فکر ننماید، به همین جهت من در مدت 

«. توقف در معبد دلف لاغر شده ام 

شرمین، آیا می دانی بعد از اینکه من متوجه شدم نذر تو از طرف دیان شکارچی » : کلئوپاترا گفت 

«؟ پذیرفته شده و من باردار گردیده ام به چه فکري افتادم 

«. نه خاتون من » : گفتم 

من فکر کردم که به پاس خدمات تو و هم به مناسبت اینکه نذرت پذیرفته شد تو » : کلئوپاترا گفت

را شوهر بدهم. من می خواستم که زودتر از این تو را شوهر بدهم، ولی فکر می کردم که هر گاه 

شوهر بکنی دیگر مرا دوست نخواهی داشت، چون نسوان بیش از یک دل ندارد و وقتی آن را در 

گروي محبت شوهر گذاشت، نمی تواند در گروي محبت خاتون خود بگذارد . ولی اینک متوجه 

می شوم که اگر ازدواج تو بیش از این به تاخیر بیفتد، مبدل به دختري ترشیده خواهی شد و براي 

اینکه بدانی که نمی خواهم ازدواجت اجباري باشد، تو را آزاد می گذارم که هر کس را که میل داري 

«. براي شوهري خود انتخاب کن مشروط بر این که او هم خواهان تو باشد 

خاتون من، به قدري به تو علاقه دارم که نمی توانم فکر کنم که روزي از تو جدا خواهم » : گفتم

«. گردید 

زن باید شوهر بکند و اگر تو امروز شوهر نکنی موقع شوهر کردنت خواهد » : کلئوپاترا گفت 

گذشت. آیا خود تو براي ازدواج مردي را در نظر داري یا اینکه من یک نفر را براي تو در نظر 

«؟ بگیرم 

اي خاتون من، چندي پیش که عده اي از کارگران بنایی و حجاري در این کاخ مشغول کار » : گفتم 

کردن بودند جوانی بین آن ها یافت می شد که اهل سوریه بود و او نشان داد که خواهان ازدواج با من 

«. است 

«؟ آیا تو هم او را دوست می داشتی یا نه » : کلئوپاترا پرسید 

«. بلی اي خاتون و من او را دوست می داشتم، ولی بعد آن جوان به سوریه مسافرت کرد » : گفتم 

«؟ آیا مراجعت خواهد نمود یا نه » : کلئوپاترا پرسید 
هنوز نمی دانم که آیا مراجعت خواهد نمود یا نه، ولی ممکن است که به وسیله ي یک نامه » : گفتم 

«. این موضوع را از او بپرسم 

«؟ آیا می دانی مسکن او کجاست » : کلئوپاترا پرسید 

او در شهر صیدا واقع در سوریه سکونت دارد و در آن جا، همه خانواده اش را می شناسند و » : گفتم 

«. پدرش زندگی را بدرود گفته ولی مادرش زنده است 

«؟ چند سال از عمرش می گذرد » : کلئوپاترا پرسید 

ترسیدم بگویم که وي از من خیلی کوچک تر می باشد و جواب دادم که همسن من است. 

نامه اي براي او بنویس و به من بده تا به وسیله ي چاپار دولتی که فردا صبح با » : کلئوپاترا گفت 

کشتی به طرف سوریه حرکت می کند، برایش بفرستم و من دستور می دهم چاپار توقف کند و جواب 

«. را از او بگیرد و بیاورد 

من از آن واقعه هم خوشوقت و هم ملول شدم. خوشبختی من ناشی از این بود که فهمیدم ملکه ي 

مصر به فکر افتاده است که مرا شوهر بدهد. اگر کلئوپاترا تصمیم خود را زودتر به من می گفت، من 

براي بچه انداختن به خانه ي اموات نمی رفتم و به دست ارتب مورد جراحی قرار نمی گرفتم و از این 

جهت ملول بودم که می باید نامه اي به تیه بنویسم و از او بپرسم که آیا مایل است با من ازدواج کند یا 

نه؟ 

من در آن نامه به تیه گفتم که ملکه ي مصر به من اجازه داده است که شوهر کنم و اگر مایل به از 

دواج با من می باشد به اسکندریه بیاید. در ضمن مزایاي ازدواج با خود را نیز به اطلاع تیه رسانیدم و 

نوشتم که بعد از اینکه با من ازدواج کند، از طرف ملکه در اسکندریه به او شغل داده خواهد شد و 

وي از حیث معاش نگران نخواهد بود و حتی ممکن است که ملکه ي مصر موافقت نماید که در دربار 

اسکندریه شغلی به او بدهند. دیگرننوشتم که من از وي باردار شدم و با عمل جراحی جنین را از شکم 

خود خارج نمودم. 

چون من نامه ي خود را بعد از نوشتن به ملکه ي مصر دادم که وي با چاپار دولتی از راه دریا به 

سوریه بفرستد و در صیدا به دست تیه برسد، بعید نبود که ملکه ي مصر بعد از دریافت نامه ي من، آن 

را بخواند و هرگاه من سرگذشت خود را براي تیه می نوشتم ملکه می فهمید به او دروغ گفته ام و به 
جاي اینکه در معبد دلف باشم در خانه ي اموات اسکندریه به سر بردم و در آن جا مرا مورد عمل 

جراحی قرار دادند و طفلم را از شکم بیرون آوردند و در چاه انداختند. 

وقتی نامه را نوشتم و به دست ملکه ي مصر دادم، امیدوار نبودم که تیه جواب مساعد بدهد، چون آن 

جوان به وطن خود رفته بود و در سوریه براي جوانی چون تیه همسري زیبا به دست می آمد. خود تیه 

به من گفت علاقه اش نسبت به من ناشی از شباهتی است که به مادرش دارم و بر حسب قاعده، مردها 

همسرانی را انتخاب می کنند که شبیه به مادرشان نباشد، هر چند تیه به من می گفت شباهت من به 

مادرش مزید علاقه ي او به من می باشد. از این دو گذشته، من از حیث سن بزرگتر از تیه بودم و 

مردها، همسرانی را انتخاب می نمایند که کوچک تر از آن ها به شمار می آیند. 

با این وصف آن نامه را براي تیه نوشتم تا اینکه تکلیف خود را با قلبم روشن کنم. زیرا من آن جوان 

سوري را دوست می داشتم و نمی توانستم همسر دیگري انتخاب نمایم مگر اینکه بدانم تیه راضی 

نیست که شوهرم شود، آن وقت می توانستم با مردي دیگر، مشروط بر اینکه زیبایی داشته باشد 

ازدواج کنم، براي اینکه کال و تیه در انتخاب مرد مرا سختگیر کرده بودند. 

روز بعد نامه ي من به وسیله ي چاپار دولتی از راه دریا به طرف سوریه رفت و من در کاخ سلطنتی به 

کارهایی که قبل از آن مشغول بودم سرگرم شدم. 

کلئوپاترا همچنان مرا در جوار اتاق خود مسکن داد که هر موقع از شب بتواند مرا احضار نماید. 

پس از چند روز که از رفتن چاپار دولتی گذشت، من مساله ي نامه را فراموش کردم، ولی نه بدان 

مناسبت که به تیه علاقه نداشتم بلکه از آن جهت که مطمئن بودم که تیه جواب منفی خواهد داد و 

وطن و خویشاوندانش را رها نخواهد کرد و به مصر نخواهد آمد تا با زنی چون من که بزرگتر از او 

مردي » : هستم ازدواج کند. ولی وقتی چاپار دولتی از سوریه آمد، کلئوپاترا مرا احضار کرد و گفت 

که تو می خواهی با او ازدواج کنی جواب داده است. نامه را از من بگیر و بخوان و بگو چه نوشته 

«؟ است 

من طومار را از دست ملکه گرفتم و گشودم و دیدم که تیه نوشته است که بعد از مراجعت به سوریه 

مطلع شد که مادرش زندگی را بدرود گفته و این موضوع خیلی او را غمگین نموده، ولی نامه ي من 

حاکی از اینکه ملکه ي مصر به من اجازه ازدواج داده باعث خوشحالی او شد و تا سه روز دیگر با 
کشتی از صیدا حرکت خواهد کرد و خود را به اسکندریه خواهد رسانید و با من ازد واج خواهد 

نمود. 

مضامین نامه ي تیه مرا خرسند کرد، چون آن جوان در نامه ي خود اشاره اي به مناسبات گذشته ي ما 

و مدتی که در مسافرخانه ي صور با هم بسر بردیم نکرد و مثل این بود که حدس می زد ممکن است 

نامه اي که به من می نویسد به دست ملکه بیفتد و مضامین نامه نباید طوري باشد که براي من تولید 

زحمت نماید. 

«؟ آیا نامه را خواندي و از جواب آن مرد مطلع شدي » : ملکه ي مصر از من پرسید 

بعد از از اینکه آن جوان آمد و با تو ازدواج کرد، من » : من نامه را به دست کلئوپاترا دادم و او گفت 

شغلی به او م یدهم که مقیم اسکندریه شود و از اینجا نرود تا اینکه تو پیوسته در خدمت من باشی و از 

«. نوشته اش پیداست که زبان ما را می داند 

«. بلی اي خاتون من و او زبان ما را می داند » : گفتم 

من در حالی که به فکر خود بودم، از فکر آن غلام سودانی که در معبد دلف خادم من بود و از 

گرسنگی می نالید، غفلت نکردم و منتظر فرصت مناسب بودم که او را به اسکندریه بیاورم و یکی از 

بزرگان را وادارم که او را خریداري نماید و به اسکندریه بیاورد و غلام سودانی که در دنیا آرزویی 

جز غذا خوردن نداشت، غذاي سیر بخورد. 

یک روز در دربار شنیدم که آرسینوهه خواهر کلئوپاترا که یکی از غلامانش مرده بو د، قصد دارد 

اي خاتون من، اگر تو قصد داري یک » : یک غلام خریداري نماید و بی درنگ نزد او رفتم و گفتم 

غلام خریداري کنی من حاضرم براي تو غلامی خریداري نمایم که بهتر از او در بازار این شهر 

«. نخواهی یافت 

«؟ او اهل کجاست » : آرسینوهه پرسید 

اهل سودان و جوانی است بلند قامت و داراي رنگ خرمایی سیر و هر موقع که تو خواهان » : گفتم 

«. خریدش باشی بعد از شش روز نزد تو خواهد بود 

«؟ مگر آن غلام در اسکندریه نیست » : آرسینوهه گفت 

نه خاتون من و او در این شهر حضور ندارد، بلکه در جایی بسر می برد که شط نیل به چند » : گفتم 
«. شاخه تقسیم می شود و دلتاي نیل از آنجا آغاز می گردد 

«؟ بهاي آن غلام چقدر است » : آرسینوهه گفت 

هرگاه کسی » : قبل از اینکه من از غلام سودانی جدا بشوم بهاي او را پرسیده بودم و او گفت که 

«. دویست بطلمیوس به صاحبم بپردازد وي مرا خواهد فروخت 

«. اگر قیمت غلام سودانی دویست بطلمیوس باشد خوب است » : آرسینوهه گفت 

خاتون من، در ولایات بهاي غلام کمتر از قیمت برده در اسکندریه می باشد، به خصوص » : گفتم 

«. غلامانی که پرخور باشند 

«؟ مگر غلامی که تو می خواهی براي من خریداري کنی پرخور است » : آرسینوهه گفت 

او در نظر یک حاکم کوچک محلی (آن هم یک حاکم ممسک) که زندگان ی اش وسعت » : گفتم 

ندارد، پرخور جلوه می کند و مولایش تصور می نماید که او بلاي آسمانی است، ولی همان غلام در 

دربار تو و خواهرت، با پرخوري خود عهده دار یک خدمت بزرگ می شود، زیرا هر روز در اینجا 

مازاد غذا را از کاخ سلطنتی بیرون می برند و مجبورند که در رودخانه ي نیل بریزند و این کار باعث 

زحمت خدمه می شود، ولی هرگاه تو آن غلام سودانی را خریداري کنی، علاوه بر اینکه عهده دار 

خدمات می شود، قسمتی از غذاي آشپزخانه ي سلطنتی را می خورد و به همان نسبت زحمت خدمه 

«. براي حمل مازاد غذا از کاخ سلطنتی و ریختن آن به شط نیل کمتر می شود 

اگر غلامی که تو می گویی خوب باشد در اینجا کسی از پرخوري او » : آرسینوهه خندید و گفت 

آن گاه دویست بطلمیوس به من داد تا اینکه غلام سودانی را برایش خریداري کنم. «. نمی ترسد 

من به فکر افتادم که پول را براي حاکم بفرستم و از او بخواهم که غلام سودانی را به اسکندریه 

بفرستد، ولی متوجه شدم ممکن است که از فرستادن غلام سودانی خودداري نماید و چون خود 

نمی توانستم از اسکندریه بروم ، با موافقت آرسینوهه خواهر کلئوپاترا، یکی از نوکران کاخ سلطنتی را 

با آن وجه به مقر حکمران فرستادم و نامه اي هم به حکمران نوشتم و از وي درخواست کردم که غلام 

را بفروشد تا اینکه به اتفاق حامل نامه به اسکندریه بیاید. 

آن شخص با نامه از اسکندریه رفت و بعد از هفت روز مراجعت کرد و بیش از یک روز نزد حاکم 

نماند و پول را پرداخت و غلام سودانی را با خود به اسکندریه آورد و آرسینوهه بعد از اینکه غلام 
آن غلام برخلاف آنچه تو می گفتی » : سودانی را دید، وي را پسندید و پس از چند روز به من گفت 

«. پرخور نیست 

پرخوري او ناشی از این بود که در منزل ارباب سابق خود هرگز سیر نمی خورد و پیوسته » : گفتم 

آرزو می کرد که شکم خود را سیر نماید، به همین جهت دایم احساس گرسنگی می نمود، زیرا وقتی 

انسان را از چیزي محروم نمایند، دایم در صدد به دست آوردن آن است. ولی در اینجا همه نوع اطعمه 

در دسترس او هست و هر قدر که بخواهد می تواند بخورد و می داند که کسی ممانعت نخواهد کرد و 

به همین جهت براي خوردن حرص نمی زند و بهترین وسیله براي درمان افراد شکم پرست این است 

که آن ها را آزاد بگذارند که هر چه می خواهند بخورند و همین که احساس کردند که کسی جلوي 

«. آن ها را نمی گیرد، حرص آنان براي خودن غذا از بین می رود 

ده روز پس از اینکه نامه ي تیه به من رسید، خود او وارد اسکندریه شد، ولی به کاخ سلطنتی مراجعه 

نکرد و رفت در مسافرخانه ي صور سکونت نمود و از آنجا، مستخدم مسافرخانه را به کاخ سلطنتی 

فرستاد و ورود خود را اطلاع داد. 

من متوجه شدم که تیه شرم کرد خود به کاخ سلطنتی بیاید یا این که تصور نمود که ممکن است از 

ورودش به کاخ ممانعت کنند. 

من حس کردم که خوب نیست به مسافرخانه ي صور بروم و بهتر آن است که تیه به کاخ سلطنتی 

بیاید یا اینکه در مکانی غیر از مسافرخانه ي صور او را ببینم. این بود که نامه اي براي او نوشتم و به 

وسیله ي یکی از خدمه ي کاخ سلطنتی برایش فرستادم و در آن نامه گفتم تو از مسافرخانه ي صور 

خارج شو و خانه اي در شهر اجاره کن و اگر نمی توانی از عهده ي پرداخت اجاره ي خانه برآیی من 

اجاره ي آن را خواهم پرداخت، زیرا پسندیده نیست که من تو را در مسافرخانه ي صور ملاقات کنم. 

تیه به وسیله ي همان شخص که نامه برده بود، شفاهی پیغام فرستاد که طبق دستور من عمل خواهد 

کرد و خانه اي اجاره نموده و از مسافرخانه ي صور خارج خواهد شد. 

دو روز دیگر از طرف تیه پیغامی رسید حاکی از اینکه وي از مسافرخانه ي صور به خانه اي اجاري 

منتقل گردیده و حامل پیغام گفت که هرگاه با او بروم خانه ي تیه را به من نشان خواهد داد. 

من از کلئوپاترا اجازه گرفتم که دو ساعت غیبت کنم و به اتفاق آن مرد به راه افتادم و یک وقت 
مشاهده کردم که وارد خیابانی شده ام که در نظرم آشنا است و آن گاه وارد کوچه اي گردیدم و رهنما 

مقابل خانه اي توقف کرد و وقتی درب خانه گشوده شد، دانستم که آن خانه همان است که روزي 

منزل کال بود. چون خانه ي مزبور وسعت نداشت، فقط مردان مجرد یا آن هایی که بیش از دو نفر 

نبودند آن را اجاره می کردند و به همین جهت خالی ماند. 

وقتی وارد خانه گردیدم و تیه را مشاهده کردم، دیدم که وي مثل گذشته زیبا است و از وجاهتش 

کاسته نشده است. در آن موقع من فرصت نداشتم که به تفصیل براي تیه صحبت کنم و بگویم که بعد 

از رفتن وي از اسکندریه من به سوي معبد دلف رفتم و در آنجا دانستم که باردار شده ام. 

همین قدر گفتم که خاتون من کلئوپاترا با ازدواج ما موافقت کرده و براي اینکه من از ملکه ي مصر 

جدا نشوم ، به تو شغلی داده خواهد شد که در اسکندریه یا در دربار به کار مشغول شوي و تو در این 

خانه باش تا این که اطلاع ثانوي من به تو برسد. 

پس از اینکه از منزل تیه مراجعت نمودم، به کلئوپاترا اطلاع دادم مردي که می باید شوهر من شود از 

سوریه آمده است. 

من چون در نظر دارم که کاري به او واگذار نمایم به او اطلاع بده که فردا بیاید تا » : کلئوپاترا گفت

«. من وي را ببینم 

روز بعد، تیه به کاخ سلطنتی آمد و من او را نزد کلئوپاترا بردم و او تیه را نگریست و به من گفت : 

شرمین، تصور نمی کردم شوهرت این قدر جوان باشد و من با میل حاضرم که در این کاخ به او » 

«. شغل بدهم 

«؟ تو چه کار می توانی بکنی و چه شغلی را دوست می داري » : سپس از تیه پرسید 

«. من موزاییک کار هستم و در شغل مهارت دارم » : شوهرم گفت 

من تو را به سمت موزاییک کار کاخ سلطنتی انتخاب می کنم و هر موقع که » : کلئوپاترا گفت 

موزاییک هاي کاخ سلطنتی احتیاج به تعمیر داشت تو آن ها را تعمیر یا تجدید خواهی کرد، در سایر 

«. ایام اوقات خود را به فراغت خواهی گذرانید 

اي خاتون بزرگوار، من عادت کرده ام که کار کنم و نمی توانم بیکار بمانم و مایلم در » : تیه گفت 

«. روزهایی که مشغول موزاییک کاري نیستم، کاري به من داده شود که بیکار نمانم 
«؟ تو علاوه بر موزاییک کاري چه می دانی » : کلئوپاترا پرسید 

«. من مدت پنج سال در روم بوده ام و زبان رومی را می دانم » : تیه گفت 

«؟ آیا می توانی به زبان رومی صحبت کنی و بنویسی و بخوانی » : کلئوپاترا گفت 

اي خاتون من، زبان رومی را به خوبی تکلم می نمایم و می خوانم، ولی در نوشتن تسلط » : تیه گفت 

«. ندارم و نمی توانم آن طور که صحبت می کنم بنویسم 

تو زبان رومی را خوب » : کلئوپاترا که زبان رومی می دانست قدري با تیه صحبت کرد و گفت 

صحبت می کنی و همین اندازه تسلط در زبان رومی براي تعلیم خدمه ي کاخ کافی است، چون 

کودکان فقط باید مقدمات رومی را بدانند و بتوانند الفباي آن را بخوانند و بنویسند و تو هم با 

«. اطلاعاتی که در زبان رومی داري، م یتوانی مقدمات آن زبان را به آن ها بیاموزي 

روز بعد، تیه شوهر من شد و ملکه ي مصر دستور داد که در کاخ سلطنتی مسکن مخصوص به ما 

دادند مشروط بر اینکه هنگام روز من از شوهرم جد ا شوم و نزد ملکه بروم و در روز آن منزل 

مدرسه اي شود براي تعلیم زبان رومی به خدمه ي دربار مصر. 

بعد از ازدواج، من وقایع گذشته را براي تیه حکایت کردم و به او گفتم چگونه بعد از رفتن او 

مجبور گردیدم که بچه بیندازم، اما نگفتم که بچه ي خود را در خانه ي اموات انداختم، چون اگر آن 

موضوع را بر زبان می آوردم سبب نفرت تیه می شد. 

اگر به من » : تیه وقتی مطلع شد که من طفلی را که از پشت او بود انداخته ام، متاثر گردید و گفت 

«. اطلاع می دادي این واقعه به وقوع نمی پیوست 

«؟ من چگونه می توانستم به تو اطلاع بدهم که من از تو باردار هستم » : به او گفتم

تو می دانستی که من ساکن شهر صیدا هستم و می توانستی که براي من نامه بنویسی و » : او گفت 

بگویی که از من باردار هستی و من بی درنگ از سوریه به راه می افتادم و به اینجا می آمدم و با تو 

«. ازدواج می کردم و آن وقت تو مجبور نمی شدي طفل خود را بیندازي 

تیه، من اطمینان نداشتم که اگر نامه اي به تو بنویسم تو از سوریه به مصر بیایی و با من ازدواج » : گفتم 

کنی، چون آزموده شده که وقتی یک مرد جوان، آن هم مردي که م یخواهد به وطن خود برود، زنی 

را بدون ازدواج باردار نماید و سپس عازم وطن شود، اگر بفهمد که آن زن آبستن شده، بی اعتنایی 
خواهد کرد. 

حتی در شهر ما وقتی مردي یک زن را که زوجه ي او نیست باردار می کند، حاضر نخواهد شد که 

مسئولیت پدري را بر عهده بگیرد، براي اینکه اگر مسئولیت پدري را به عهده بگیرد، باید نان طفل را 

بدهد و او را بزرگ نماید و این کاري است که گاهی اوقات حتی پدران مشروع اطفال از زیر آن 

شانه خالی می کنند. 

این بود که ترسیدم به تو نامه بنویسم، چون علاوه بر اینکه فکر می کردم تو حاضر نخواهی شد 

«. مسئولیت پدري فرزند مرا برعهده بگیري، کلئوپاترا از نامه ي من مستحضر می شد 

«؟ چگونه ممکن بود که ملکه ي مصر از نام هي تو مستحضر شود » : تیه حیرت زده پرسید 

اگر به کسی ابراز نکنی، من به تو می گویم که نامه هایی که از اسکندریه خارج می گردد » : گفتم 

یعنی به کشورهاي بیگانه فرستاده می شود، یا از طرف مامورین حکومت مصر مورد رسیدگی قرار 

«. می گیرد یا از طرف ناخدایان کشتی ها، در صورتی که ناخدایان اهل مصر باشند 

من از این موضوع مطلع نبودم و آیا در این کشور همواره نامه هایی که از » : تیه با تعجب گفت

«؟ اسکندریه خارج می شد می خواندند 

نه، ولی از وقتی که کلئوپاترا ملکه ي مصر شد دستور داده است که نامه هایی را که خارج » : گفتم 

«. می شود و همچنین نامه هایی که از خارج به مصر می رسد را بخوانند 

«. اگر این طور باشد کلئوپاترا از اسرار زندگی تمام مردم مستحضر می شود » : تیه گفت 

خاتون من توجهی به اسرار زندگی مردم ندارد و علاقمند نیست بداند که فلان بازرگان » : گفتم 

چقدر استفاده کرده یا فلان عاشق به معشوق خود چه نوشته است، او فقط علاقه دارد بدان کسانی که 

در اسکندریه می باشند با حکومت هاي خارج چه ارتباطی دارند، که هستند و نوع ارتباط آن ها 

«. چیست 

در این صورت اگر تو به من می نوشتی و می گفتی از من باردار هستی و من می باید به » : تیه گفت 

اسکندریه بیایم و شوهر تو شوم تا بتوانی فرزندت را بزایی، مورد توجه کلئوپاترا قرار نمی گرفت براي 

«. اینکه موضوعی بود خصوصی 

تیه، این موضوعی خصوصی غیر از مسایل خصوصی دیگر است و کلئوپاترا وقتی می فهمید » : گفتم 
که من بدون اجازه ي او با تو معاشرت کرده و باردار شده ام، مرا مورد خشم قرار می داد و اگر از دربار 

نمی راند باري، دیگر کنیز مقرب او به شمار نمی آمدم. ولی امروز به طوري که می بینی، من کنیز 

مقرب او هستم و نه موافقت کرد که من شوهر نمایم، بلکه به تو شغل داد تا اینکه از اسکندریه خارج 

نشوي و من بتوانم هر روز نزد ملکه بروم. 

از مساله ي لزوم تامین زندگی گذشته، من از کودکی با ملکه بزرگ شده ام و نم ی توانم از او جدا 

شوم مگر براي مدتی محدود و هر وقت فکر می کنم ممکن است روزي بیاید که من از ملکه جدا 

«. گردم، احساس بی تابی می کنم و میل دارم پیوسته با او باشم 

از آن روز به بعد زندگی ما یعنی من و تیه در کاخ سلطنتی، مطیع یک برنامه ي منظم گردید و هر 

بامداد من از تیه جدا می شدم و نزد ملکه می رفتم و بعد از اینکه شب فرود می آمد، خود او مرا 

مرخص می کرد و می گفت شرمین، تو داراي شوهر شده اي و شب باید نزد شوهرت برگردي. 

تیه روزها در مسکن ما به فرزندان خدمه درس رومی می داد و من م یشنیدم که بعضی از کودکان 

می توانستند به زبان رومی چند کلمه حرف بزنند. 

قسمتی از » : یک روز کلئوپاترا تیه را احضار کرد و در حالی که من حضور داشتم به او گفت 

موزاییک کوشک خراب شده و تو از فردا به کوشک من بیا و آن را مرمت کن و تا مدتی که تو در 

«. کوشک من مشغول مرمت موزاییک خواهی بود، درس رومی اطفال تعطیل می شود 

روز بعد تیه با مسرت به کوشک کلئوپاترا رفت و مشغول کار شد. 

من گفتم که تیه جوانی بود باریک اندام و داراي موهاي خرمایی که روي شانه هایش ریخته بود و 

صورت باریک و کشیده و سفید و چشم هاي درشت و مژگان بلند و تبسم دایمی آن جوان تولید 

محبت می نمود. 

محلی که شوهر من آنجا کار می کرد، در قسمتی از کوشک بود که من کاري نداشتم وارد آنجا 

شوم مگر هنگامی که ملکه ي مصر دستور می داد که به آنجا بروم. 

آن روز، وقتی شوهرم وارد آن قسمت از کوشک شد، کلئوپاترا نامه اي به من داد و گفت: 

شرمین، هم اکنون سوار الاغ شو و یکی از خدمه ي کاخ را با خود ببر که جلودارت باشد و این نامه » 

«. را به رییس بندر بده و آن گاه مراجعت کن 
باید بگویم که من چند بار نامه ي کلئوپاترا را براي رییس بندر برده بودم. هر وقت که ملکه ي مصر 

می خواست سوار کشتی بزرگ خود شود (که شرح آن گذشت) من نام ه اي از او براي رییس بندر 

می بردم و هر زمان که می خواست برود و چراغ دریایی را ببیند نامه اي از او براي فرمانده ي چراغ 

دریایی می بردم. لذا بردن نامه از طرف من براي رییس بندر تازگی نداشت، ولی آن روز حس کردم 

ملکه ي مصر قصد دارد مرا از کاخ سلطنتی دور کند. 

نامه را بردم و به رییس بندر تسلیم کردم و جواب نامه را گرفتم و مراجعت نمودم . وقتی برگشتم، 

تیه در کوشک کلئوپاترا مشغول کار بود و من او را ندیدم مگر بعد از اینکه شب فرود آمد و 

کلئوپاترا مرا مرخص کرد و من به مسکن خودمان رفتم. همین که وارد شدم، قبل از اینکه تیه لب به 

تیه، براي چه در » : سخن بگشاید، از وضع او دریافتم که واقعه اي تازه اتفاق افتاده است و از او پرسیدم 

«؟ فکر فرو رفته اي 

براي اینکه امروز بعد از اینکه وارد کوشک کلئوپاترا شدم و شروع به کار کردم، دیدم » : تیه گفت 

ملکه ي مصر به من نزدیک گردید و قدري از کارهاي مربوط به موزاییک پرسید و آن گاه وارد 

«. مسایل دیگر شد و از من سؤال کرد مناسبات من با تو چگونه است 

«؟ تو چه جواب دادي » : من از تیه پرسیدم 

من به او جواب دادم که مناسبات من با شرمین خوب است . بعد او گفت تو براي » : تیه گفت 

شرمین کوچک هستی، زیرا سن تو کمتر از اوست . گفتم بلی اي خاتون من و من کوچکتر از 

شرمین هستم. کلئوپاترا گفت علاوه بر اینکه تو کوچکتر از شرمین هستی براي او بسیار زیبا 

«. می باشی و او می بایست با مردي ازدواج کند که به زیبایی تو نباشد 

منظور کلئوپاترا از » : من بعد از اینکه آن حرف را از تیه شنیدم خیلی ناراحت شدم و از تیه پرسیدم 

«؟ این حرف چه بود؟ آیا به تو گفت که باید از من جدا شوي 

نه، او نمی خواست که ما از هم جدا شویم و برعکس اظهار کرد که باید با هم زندگی » : تیه گفت 

«. نماییم تا اینکه وي بتواند مرا ببیند 

«؟ بعد چه گفت » : پرسیدم 

کلئوپاترا اظهار می کرد که مایل است هر روز مرا در کوشک خود ببیند مشروط بر » : تیه جواب داد 
اینکه شرمین حضور نداشته باشد و خوب بود که شرمین مرتبه اي دیگر نذر می کرد و به معبد دلف 

می رفت و نصف ماه یا یک ماه غیبت می نمود که در آن صورت مانعی براي دیدار ما وجود 

«. نمی داشت 

چند سال قبل از آن تاریخ، ملکه ي مصر فهمیده بود که من به کال علاقمند شده ام، ولی بدون اینکه 

ملاحظه ي مرا بکند کال را به کاخ سلطنتی اسکندریه آورد و از او باردار گردید. ولی آن مرتبه براي 

اینکه تیه را با خود دوست نماید احتیاط می کرد، براي اینکه می دانست که ت یه شوهر من است در 

صورتی که کال شوهرم نبود. من نسبت به کال حقی نداشتم که بتوانم مانع از اقدام ملک هي مصر شوم، 

ولی نسبت به تیه ذي حق بودم و نمی خواستم که او در دام ملکه ي مصر بیفتد . به همین جهت 

کلئوپاترا احتیاط می کرد و به تیه گفت که بهتر است که من از اسکندریه دور شوم. 

کلئوپاترا زنی است با اراده و هر تصمیمی که بگیرد به موقع اجرا می گذارد و اگر » : به تیه گفتم 

می خواهد مرا از اینجا دور کند، به طور حتم خواهد کرد، خواه به معبد دلف بفرستد خواه به جاي 

«. دیگر 

«؟ اگر ملکه ي مصر به تو گفت که به معبد دلف بروي آیا خواهی رفت یا نه » : تیه گفت 

من چاره ندارم که به ظاهر امر از او اطاعت کنم و به معبد دلف بروم و در عمل اطاعت » : گفتم 

«. نخواهم کرد و از این شهر خارج نخواهم شد 

«؟ به کجا می روي » : تیه از من پرسید 

تو بعد از اینکه از مسافرخانه ي صور خارج شدي، یک خانه کرایه کردي و من در آن خانه » : گفتم 

سکونت خواهم کرد و تو نگو که من در اسکندریه هستم و چون کلئوپاترا مرا در کاخ سلطنتی 

«. نمی بیند تصور خواهد نمود که من از این شهر خارج شده ام 

بسیار خوب، من به او نخواهم گفت که تو کجا هستی، اما اگر کلئوپاترا از من تقاضایی » : تیه گفت 

کرد که با وفاداري یک شوهر نسبت به زن وفق نمی داد چه کنم؟ زیرا وي یک زن عادي نیست که 

من بتوانم به او جواب منفی بدهم و ملکه ي مصر می باشد و اگر از من ناراضی شود، نه فقط من بلکه 

«. تو را هم از کاخ سلطنتی اخراج خواهد کرد 

از این حرف وحشت کردم زیرا متوجه شدم تیه درست می گوید . اگر کلئوپاترا از شوهر من 
تقاضایی می کرد که با وفاداري او نسبت به من وفق نمی داد، تیه نمی توانست از انجام درخواست 

ملکه ي مصر خودداري نماید، زیرا اقتدار داشت و می توانست که تیه را به زندان بیندازد، یا این که به 

قتل برساند. 

اگر کلئوپاترا شوهرم را به زندان می انداخت یا به قتل می رسانید، اولین ملکه ي مصر نبود که 

مبادرت به این کار می کرد. در گذشته، عده اي از ملکه هاي مصر، این کار را کرده بودند و هر مرد را 

که در مقابلشان پایداري م یکرد، به زندان می انداختند یا به قتل می رسانیدند. 

من از سرنوشت خود بسیار ناراضی بودم، زیرا هر مردي که مورد توجه من قرار می گرفت از طرف 

کلئوپاترا ضبط می شد. مرتبه ي اول او کال را از من ربود و مرتب هي دوم می خواست شوهرم را برباید. 

در آن روز طوري نسبت به خاتون خود احساس کینه کردم که به یاد خوابی که دیده بودم افتادم . 

تعبیر خواب مزبور این بود که کلئوپاترا به دست من کشته می شود و من اندیشیدم که اگر آن زن 

شوهرم را ضبط نماید، بعید نیست من کمر به قتلش ببندم. 

روز بعد، پس از اینکه من نزد ملکه رفتم، انتظار داشتم که از طرف او کاري به من مراجعه شود که 

مرا از اسکندریه دور نماید. ممکن بود که ملکه به من بگوید که چون من بر اثر نذر تو در معبد دیان 

شکارچی باردار شدم، اینک نذري دیگر بکن و به معبد دلف برو و مدت پنج شب در شبستان آن 

معبد بیتوته نما تا اینکه من به راحتی فارغ گردم. 

من براي رسیدن به معبد دلف می باید شش روز در راه باشم و شش روز دیگر مراجعت کنم و پنج 

روز در آن معبد بمانم و در آن هفده روز، کلئوپاترا وقت کافی داشت که تیه را متعلق به خود نماید و 

پس از اینکه من از معبد مراجعت می کردم، تیه دیگر از آن من نبود. ولی کلئوپاترا آن روز آن دستور 

را به من نداد و در روز بعد دستوري از طرف ملکه صادر نگردید و من متوجه شدم که ملکه ي مصر 

متفکر است. هر شب بعد از اینکه ملکه مرا مرخص می کرد و من نزد تیه می رفتم، از او راجع به 

کلئوپاترا تحقیق می کردم و می خواستم بدانم آیا ملکه ي مصر از شوهر من درخواستی کرده است یا 

نه. ولی تیه می گفت امروز ملکه ي مصر بیش از چند لحظه با من صحبت نکرد، یا اینکه م یگفت با من 

صحبت کرد لیکن دست خود را روي لب هایم ننهاد. 

من می فهمیدم آنچه سبب شده که کلئوپاترا برخلاف روز اول کمتر به شوهر من توجه نماید وقایع 
خارجی و به خصوص وقایع روم است. 

کلئوپاترا که زبان رومی می دانست نسبت به وقایع روم داراي علاقه بود و تا ریخ روم را خوب 

می دانست. او تمام سرشناسان گذشته ي روم را می شناخت و می دانست که زمامداران و شعرا و 

نویسندگان و خطباي معاصر روم چه کسانی هستند. 

نمی دانم کلئوپاترا به مناسبت اینکه زبان رومی می دانست به روم علاقمند بود یا اینکه از صمیم قلب 

آن ملت را تجلیل می نمود. به دفعات از او شنیده بودم که می گفت که مصر احتیاج به یک اصلاح 

بزرگ دارد و آن اصلاح صورت پذیر نیست مگر اینکه قوانین رومی در مصر به موقع اجرا گذاشته 

.« قانون » شود و هر کس که می گوید روم یعنی 

من نمی فهمیدم که براي چه کلئوپاترا قوانین رومی را به قوانین مصري ترجیح می دهد و چرا ملت 

روم را یک ملت برجسته می داند. من می دانستم که روم از خود چیزي نداشته و هر چه آموخته از 

یونان فرا گرفته و اجداد کلئوپاترا که یونانی بودند، معرفت را توسعه دادند و رومی ها را داراي کمال 

کردند. 

من از قوانین رومی که نسبت به غلامان و کنیزان خیلی سختگیرتر از قوانین مصري بود نفرت داشتم. 

در مصر غلامان و کنیزان با حسرت زندگی می کردند، ولی بالاخره انسان بودند . ولی در روم 

غلامان و کنیزان را جزو انسان محسوب نمی کردند و از جانوران پست تر به شمار می آمدند. 

در مصر غلام و کنیز می توانست خود را خریداري کند و آزاد شود و من در مصر عده اي از غلام و 

کنیز می شناختم که داراي ثروت گردیدند، ولی قوانین رومی طوري بود که غلام و کنیز نمی توانست 

خود را خریداري و آزاد نماید و تا روزي که حیات داشت می باید براي آقا و خانم خود رنج ببرد و 

اگر خلاف می کرد، او را به مجازات هایی محکوم می نمودند که از شنیدن آن مو بر اندام انسان راست 

می شود. 

در روم غلامان را وادار می کردند که در سیرك یکدیگر را به قتل برسانند و نام آن ها را گلادیاتور 

می گذاشتند، ولی در مصر کسی یک غلام را وادار نمی کرد که در سیرك به دست غلام دیگر کشته 

شود، یا او را به قتل برساند. 

اگر چه در سیرك اسکندریه ارابه هایی که به چهار شیر بسته شده بود مسابقه می دادند و گاهی 
رانندگان ارابه ها از طرف شیرها پاره م یشدند و به قتل می رسیدند، ولی هیچ یک از آن ها غلام نبودند 

و مثل کال از افراد آزاد محسوب می شدند. 

در روم مردم دو طبقه بودند: یکی رومی ها، یعنی آقایان و خانم ها و دیگري غلامان و بردگان که در 

تمام عمر زحمت می کشیدند تا این آقایان و خانم ها به خوشی زندگی کنند. ولی در مصر بین غلامان 

و کنیزان و طبقه ي ممتاز، چند طبقه از مردم بودند، مثل کشاورزان و کارگران و کسبه و روحانیون، و 

وضع اجتماعی مصر بهتر از روم بود. لیکن من این طور استنباط می کردم که نه کلئوپاترا که ملکه ي 

مصر به شمار می آمد و از نظر او قوانین روم بهترین قوانین جهان محسوب می گردید به این مساله 

توجه دارد و نه پادشاه مصر بطلمیوس چهاردهم. 

نکته اي را که من تا کنون نگفته ام، طرز زمامداري بطلمیوس شوهر کلئوپاترا و پادشاه مصر است . 

گفتم که بطلمیوس شوهر کلئوپاترا فرمانرواي اصلی کشور بود، اما در امور مصر به اندازه ي کلئوپاترا 

دخالت نداشت و داراي اراده و برندگی آن زن نبود. کلئوپاترا زود تصمیم می گرفت و به موقع اجرا 

می گذاشت و حس اجتماعی او بیش از شوهرش بود. وقتی براي دست هاي از مردم مشکلی پیش م یآمد 

و به کاخ سلطنتی می آمدند و شکایت می کردند، بطلمیوس نم یتوانست درست بفهمد که مردم چه 

می گویند، در صورتی که کلئوپاترا می فهمید که درد اصلی مردم چیست و با اینکه ملکه بود گاهی با 

مردم تماس می گرفت و از مسایل آن ها می پرسید و به همین جهت مردم کلئوپاترا را بهتر از همسرش 

بطلمیوس می شناختند. 

چگونه رومی ها به اسکندریه آمدند؟ 

بطلمیوس در امور کشور تنبل بود و کار امروز را به فردا محول می کرد، ولی کلئوپاترا هر کار را در 
همان روز به انجام می رسانید. 

پادشاه مصر وقتی می دید که همسرش به تمام کارها می رسد، اوقات خود را صرف شکار یا 

کبوتربازي می نمود و آن قدر کبوتر داشت که من به خاطر دارم یک وقت کاخ سلطنتی اسکندریه 

مبدل به یک کبوترخانه ي بزرگ شد و هر روز براي تغذیه آن کبوترها جوال ارزن و گندم به کاخ 

سلطنتی می آوردند و روز بعد یک حبه از آن گندم ها و دانه اي از آن ارزن ها باقی نمی ماند. 

من با اینکه از نقشه هاي سیاسی کلئوپاترا اطلاع نداشتم، می فهمیدم که مداخله ي ملکه ي مصر در 

تمام امور عمدي است و کلئوپاترا از این جهت در کارهاي زمامداري شرکت می کند که خود را جلو 

بیندازد و شوهرش را عقب و جاي او را بگیرد و همین طور هم شد و گرچه بطلمیوس پادشاه مصر بود 

اما کلئوپاترا سلطنت می کرد نه شوهرش. 

در بین خدمه ي بطلمیوس چهاردهم مردي بود خواجه، موسوم به پوتن و من از آن مرد می ترسیدم، 

براي اینکه حس می کردم که موذي تر و مفسدتر از آن مرد یافت نمی شود. 

پوتن مردي بود بلندقامت و چهارشانه و قدري خمیده و مثل تمام خواجه ها مو از صورتش 

نمی رویید و با اینکه یک مرد عادي نبود، وقتی مرا دید طوري می نگریست که پنداري عاشق من 

است. هر بار که می توانست مرا در منطقه ي خلوت پیدا کند به من نزدیک می شد و تبسم کنان انگشت 

«؟ شرمین، براي چه تو با من دوست نمی شوي » : خود را بر لبم می نهاد و می گفت 

دوستی من و تو فایده ندارد و تو نمی توانی شوهر من بشوي (در آن موقع من هنوز » : من به او گفتم 

«. به تیه شوهر نکرده بودم) براي اینکه خواجه هستی 

اگر نتوانم شوهر تو بشوم می توانم براي تو یک متحد صمیمی باشم . تو » : پوتن جواب می داد 

مقرب ترین کنیز ملکه مصر هستی و من مقرب ترین خواجه ي شوهر او، و من و تو هر گاه متحد 

«. شویم، خیلی کارها می توانیم بکنیم 

ولی من که یقین داشتم پوتن خواجه اي است مفسد و فتنه انگیز، از او اجتناب می کردم، اما وي از 

خواجگی خود استفاده می کرد و باز به من نزدیک می گردید و تجدید مطلع می نمود. 

در کاخ سلطنتی مصر، خواجه ها براي صحبت کردن با زن ها و رفتن به منازل آن ها آزادي کامل 
داشتند و پوتن از آن آزادي استفاده می نمود و به زن ها از جمله من نزدیک می شد. 

شرمین، تو اگر با من متحد شوي من تو را به مرتبه اي بلند » : یک روز پوتن خواجه به من گفت 

«. می رسانم و حتی ممکن است تو را ملکه ي مصر کنم 

اي خواجه متقلب، از این حرف ها نزن و مرا تطمیع مکن، چگونه ممکن است که یک کنیز » : گفتم 

«؟ مثل من، ملکه ي مصر شود 

تو با کنیزهاي دیگر فرق داري و علاوه بر اینکه زیبا هستی، می توانی بخوانی و بنویسی » : پوتن گفت 

و اگر روزي کلئوپاترا از بین برود، من که در پادشاه مصر خیلی نفوذ دارم می توانم تو را زوجه او و 

«. ملکه مصر بکنم 

به فرض اینکه روزي کلئوپاترا از بین برود، خواهرش آرسینوهه هست و او زوجه برادرش » : گفتم 

«. خواهد شد 

پادشاه مصر همان طور که به کلئوپاترا تمایل ندارد، به دختري چون آرسینوهه نیز » : پوتن گفت 

متمایل نیست، ولی یک زن بیگانه او را مجذوب خواهد کرد و من تو را براي همسري او لایق 

«. می دانم 

من مطمئن بودم که آن مرد خواجه که چشم هاي زاغ داشت و بینی اش چون منقار عقاب خمیده 

بود، دروغ می گوید. من می دانستم که در تاریخ سلسله ي بطالسه وقایع شگفت انگیز زیادي اتفاق 

افتاده، ولی هرگز یک کنیز به مقام ملکه نرسیده، براي اینکه وقتی یک پادشاه مصر بخواهد از زنی که 

کنیز است متمتع شود، او را از صاحبش خریداري می کند و محتاج نیست که براي برخورداري از او، 

«. آن زن را ملکه ي مصر نماید 

پوتن با آن دروغ مقرون به افسانه قصد داشت مرا بفریبد و تطمیع کند تا اینکه مطیع نقشه هاي او 

بشوم و من هم فریب او را نمی خوردم. اگر پوتن نبود، کلئوپاترا که گفتم پادشاه مصر محسوب 

می شد، بدون دردسر سلطنت می کرد، ولی پوتن نمی گذاشت که بطلمیوس چهاردهم آرام بگیرد و 

دایم او را علیه کلئوپاترا تحریک می نمود. 

تا وقتی که بطلمیوس چهاردهم خردسال بود، تحریکات و فتنه انگیز ي هاي پوتن در وي اثر 

نمی کرد، ولی بعد از اینکه بزرگ شد، تحت تاثیر القائات پوتن قرار گرفت و کلئوپاترا متوجه شد که 
ممکن است شوهرش به جان وي سوءقصد نماید. 

در سلسله ي بطالسه، قتل خواهر به دست برادر و همچنین قتل برادر به دست خواهر و فرزند به دست 

پدر، یک واقعه ي استثنایی نبود و بطلمیوس سیزدهم ملقب به نی زن، پدر کلئوپاترا، دستور داد که 

مقابل چشم او سر دخترش موسوم به برنزي را از بدن جدا کردند، زیرا وقتی بطلمیوس سیزدهم به روم 

مسافرت کرد و غیبت او طول کشید آن دختر تاج سلطنت بر سر گذاشت و خود را ملکه مصر خواند. 

من متوجه شدم در همان ایام که ملکه ي مصر شوهر مرا دیده و او را زیبا یافته بود، توجهی 

مخصوص نسبت به لژیون خود داشت. گفتم که کلئوپاترا فرمانده ي برجسته ترین لژیون مصر به نام 

اسکندر بود و در آن ایام لژیون خود را مورد بازرسی قرار می داد تا اینکه ساز و برگ سربازان نقصان 

نداشته باشد. در عین اینکه کلئوپاترا لژیون خود را مورد رسیدگی قرار می داد، گو ش به اخبار روم 

دوخته بود. هر روز از روم کشتی هایی وارد اسکندریه می شد و کلئوپاترا به وسیله ي ناخدایان آن 

کشتی ها که گزارش خود را به رئیس بندر اسکندریه می دادند یا به وسیله ي کسانی که با کشتی از 

روم می آمدند، از اوضاع آنجا مستحضر می گردید. 

من می دانستم که روم پیوسته می خواست که مصر را یکی از ایالات روم بکند و گاهی کشور مصر 

تحت الحمایه ي روم بود همچنان که در دوره ي سلطنت پدر کلئوپاترا که کار اصلی اش نی زدن بود، 

وي با کمک روم یها به مصر مراجعت کرد و تاج سلطنت را از سر دخترش برنزي برداشت و امر کرد 

مقابل چشم او سر از پیکرش جدا کردند. این را هم می دانستم که در کشور روم یک مشت مردان 

سیاسی و نظامی، به نام منافع عالی روم خواهان اتحاد با مصر بودند، ولی در واقع می خواستند جیب 

خود را پر کنند، چون می دانستند که مصر ثروتمندترین کشور دنیا است و تنها درآمد اسکندریه و دو 

محل هي تفریح مصر در یک سال، برابر است با خراج پانزده یا بیست سال روم. 

در بین مردان سیاسی و نظامی روم، در آن موقع که بین کلئوپاترا و شوهرش اختلاف به وجود آمده 

بود، نام دو نفر بیشتر برده می شد و نام یکی از آن ها پومپه بود و نام دیگري سزار. قبل از آن تاریخ من 

اسامی دیگران را هم شنیده بودم، ولی اگر بخواهم نام تمام مردان سیاسی و نظامی روم را که در مصر 

معروف شدند ببرم، مطلب بسیار طولانی خواهد شد و از صحبت خود و کلئوپاترا خارج خواهم 

گردید. چون من این سرگذشت را براي این می نویسم که حوادث زندگی من و همچنین حوادث 
زندگی خاتونم کلئوپاترا باقی بماند و در آینده دیگران از روي این سرگذشت بتوانند به حقایق پی 

ببرند و فریب افسانه را نخورند، چون من پیش بینی می کنم همان طور که سرگذشت پیشینیان را توام با 

افسانه کردند، بعد از این سرگذشت کلئوپاترا را نیز توام با افسانه خواهند کرد . ول ی این سرگذشت 

اگر باقی بماند هرگونه اشتباه تاریخی و افسانه را تصحیح خواهد کرد. 

پومپه و سزار با هم خوب بودند و به اتفاق کشور روم را اداره می کردند، ولی در آن سال که 

اختلاف بین کلئوپاترا و برادرش شدت کرد، یعنی در سال دویست و هشتاد و سوم بعد از بناي شهر 

اسکندریه، بین آن ها در منطقه اي به نام فارسال جنگ درگرفت و پومپه مغلوب شد. 

علت جنگ پومپه با سزار، علتی بود که پیوسته مردان سیاسی و نظامی را با هم به جنگ می اندازد، 

یعنی لزوم منحصر کردن قدرت، سزار می خواست که قادر مطلق باشد و پومپه نیز همین قصد را 

داشت و در نتیجه بین آن ها اختلاف به وجود آمد. 

یک مورخ اگر بخواهد علت اختلاف سزار و پومپه را بنویسد، به اندازه ي یکصد صفحه از این 

سرگذشت که من می نویسم شرح خواهد داد و پاي مجلس سناي روم را پیش خواهد کشید و از 

اشراف روم صحبت خواهد کرد و از کشاورزان رومی که معترض بودند و حقوقی چون اشراف 

می خواستند صحبت خواهد نمود و غیره، ولی واقعیت همان است که من گفتم و آن را از دهان 

کلئوپاترا شنیدم و ملکه ي مصر هم آن را از دهان سزار شنید. سزار به ملکه گفت که امپراتوري روم 

براي من و پومپه کوچک بود و ما دو نفر نمی توانستیم در بزرگترین امپراتوري جهان زندگی کنیم، 

بنابراین یا پومپه می باید از بین برود یا من، و او از بین رفت. 

در همان موقع که خبر شکست پومپه از دست سزار به مصر رسید، بطلمیوس چهاردهم برحسب 

تلقین خواجه خود پوتن، تصمیم گرفت که خواهرش کلئوپاترا را به قتل برساند. 

بهانه ي ظاهري شاه مصر این بود که می گفت از یک سال به این طرف من با همسرم معاشرت 

نکرده ام، لذا طفلی که در شکم دارد فرزند من نمی باشد و حرامزاده است. اما علت اصلی توطئ هي قتل 

کلئوپاترا این بود که پادشاه مصر بر اثر تلقین هاي خواجه ي خود، به همسرش رشک می برد، براي 

اینکه کلئوپاترا پا دشاه واقعی مصر بود و مردم آن طور که او را می شناختند و به وي مراجعه 

می کردند، پادشاه را نمی شناختند و به او مراجعه نمی نمودند. 
شبی که پادشاه مصر تصمیم گرفت که همسرش را به قتل برساند، کلئوپاترا در کاخ سلطنتی نبود. 

از سه روز قبل از آن تاریخ، پادشاه مصر به عزم شکار از پایتخت بیرون رفت و روز سوم کلئوپاترا 

قصد کرد که به سربازخانه ي دمن هور که نامش را در این سرگذشت ذکر کرده ام برود و لژیون خود 

این روزها اوضاع عمومی » : موسوم به اسکندر را بازدید نماید و قبل از اینکه عزیمت کند به من گفت 

مبهم است و در روم پومپه شکست خورده و سزار بدون معارض فرمانرواي روم شده و این موضوع 

بعید نیست که در کشور ما تولید انعکاس نماید. 

من اینک به دمن هور می روم که ببینم آیا لژیون من آماده براي مقابله کردن با وقایع غیرمترقبه 

هست یا نه. در اینجا کسانی هستند که وظیفه دارند مرا از تمام وقایع مستح ضر نمایند، ولی ممکن 

است که اگر واقعه اي بزرگ اتفاق بیفتد، نتوانند از عهده برآیند یا اینکه به من خیانت کنند، این است 

که من از تو انتظار دارم که اگر مشاهده کردي در اینجا یک واقعه ي قابل اهمیت اتفاق افتاد، شوهرت 

را به سربازخانه دمن هور نزد من بفرست و اگر شوهر ت نتوانست بیاید تو خود راه بیفت و به 

سربازخانه ي دمن هور بیا و مرا از واقعه مستحضر کن. 

در اینجا هیچ کس نمی داند که من قصد دارم براي سرکشی لژیون خود به سربازخانه ي دمن هور 

بروم و تو این موضوع را به کسی نگو. من در اینجا گفته ام که می روم و در شکارگاه به شوهرم ملحق 

«. می شوم و فقط تو می دانی که راه سربازخانه ي دمن هور را پیش می گیرم 

من تصور می کردم که کلئوپاترا در آن روز از آن جهت از اسکندریه خارج شد که حدس می زد به 

جانش سوءقصد خواهند کرد و می خواست برود و لژیون خود را تحت فرماندهی داشته باشد تا اگر 

خواستند به او سوءقصد نمایند، سربازان و افسران لژیون او از ملکه مصر دفاع کنند. 

آنچه سبب شد که این فکر براي من پیدا شود، این بود که یک روز قبل از اینکه کلئوپاترا به طرف 

شرمین، من تا وقتی که تنها هستم، ناتوان می باشم » : سربازخانه ي دمن هور حرکت کند، به من گفت 

«. و وقتی خود را توانا می بینم که سربازان لژیون اسکندر اطرافم را گرفته اند و از من دفاع می نمایند 

کلئوپاترا رفت و آن روز گذشت و شب فرا رسید و من و تیه در مسکن خود خوابیدیم . نیمه شب 

آیا این صداها ر ا » : ناگهان از باغ سلطنتی صداهاي غیرعادي شنیدم و تیه را بیدار کردم و گفتم 

«؟ می شنوي 
«. مثل اینکه صداي چکاچاك شمشیر به گوش می رسد » : تیه گفت 

«. تیه، تو اینجا باش و از منزل خارج مشو تا من بروم و ببینم چه خبر است » : گفتم 

صدا از طرف کوشک کلئوپاترا می آمد و من با عجله لباس خود را پوشیدم و به طرف کوشک 

کلئوپاترا دویدم و در روشنایی مشعل ها مشاهده کردم که چند تن از نگهبان ها کشته شده اند و چند 

نفر دیگر در حال دفاع هستند، ولی چون شمار مهاجمین زیاد است کشته خواهند شد. آن چند نفر در 

ظرف چند لحظه از پا درآمدند و سربازان مهاجم وارد کوشک کلئوپاترا گردیدند. 

من از کنار اجساد کشته شدگان عبور کردم و وارد کوشک کلئوپاترا شدم و غلامان و کنیزان مرا 

دیدند و گفتند این است شرمین کنیز مقرب ملکه. 

آیا » : یک افسر که من او را تا آن شب ندیده بودم به من نزدیک شد و مچ دستم را گرفت و پرسید 

«؟ شرمین تو هستی 

«. کلئوپاترا کجاست » : او پرسید «. بلی » : گفتم

«. امروز از اینجا رفت و گفت که به شکارگاه می رود تا به شوهرش ملحق گردد » : گفتم 

آیا » : غلامان و کنیزان دیگر که بی خواب شده بودند وقتی جواب مرا شنیدند به افسر مزبور گفتند 

«. اکنون تصدیق می کنی آنچه ما گفتیم حقیقت بود و ملکه امروز به شکارگاه رفت 

اگر کلئوپاترا امروز به شکارگاه آمده بود، ما اینجا نمی آمدیم و در همان جا او را به » : افسر گفت 

قتل م یرساندیم و چون به شکارگاه نیامد ما مجبور شدیم که اینجا بیاییم و واي بر حال شما اگر دروغ 

گفته باشید. ما امشب تا صبح تمام این کاخ را مورد تفتیش قرار خواهیم داد و اگر ملکه کشف شود 

«. می فهمیم که شما او را پنهان کرده بودید و همه را خواهیم کشت 

ولی آن ها نتوانستند ملکه را کشف نمایند، چون کلئوپاترا آنجا نبود و من بامداد روز بعد، نامه اي 

تو بدون درنگ باید راه پیمایی کنی و این نامه را به او برسانی و » : نوشتم و بدست تیه دادم و گفتم که 

شفاهی به وي بگویی که شبانه سربازان و افسران شوهرت به کاخ سلطنتی هجوم آوردند و قصد 

«. داشتند که تو را به قتل برسانند 

بامداد سربازان از کاخ سلطنتی بیرون رفتند، ولی اطراف باغ نگهبان گماشتند و تیه براي رسانیدن 

نامه ي من از کاخ سلطنتی بیرون رفت و راه دمن هور را پیش گرفت. 
تردید نداشتم افسران و سربازانی که وارد کاخ سلطنتی اسکندریه شدند، از طرف بطلمیوس 

چهاردهم برادر ملکه مامور بودند که وي را به قتل برسانند و اقبال با کلئوپاترا مساعدت کرد و وي آن 

شب در کاخ سلطنتی نبود. 

وقتی که من خواستم شوهرم را به سربازخانه ي دمن هور بفرستم، حتی یک لحظه فکر نکردم که 

ممکن است در آنجا ملکه ي مصر شوهرم را ضبط نماید. اگر ملکه ي مصر تصمیم م یگرفت که شوهر 

زیباي مرا ضبط کند، در کاخ سلطنتی هم می توانست به منظور خود برسد و من نمی توانستم از اجراي 

وي جلوگیري نمایم. او ملکه ي مصر و یک الهه و من یک کنیز بودم که در قب ال کلئوپاترا قدرت 

چون و چرا گفتن نداشتم. 

شاید در موقع دیگر حس حسادت من مانع از این می شد که من شوهرم را نزد ملکه بفرستم، اما من 

بر حسادت زنانگی خود غلبه کردم و شوهرم را نزد کلئوپاترا فرستادم. ولی قبل از اینکه شوهر من به 

کلئوپاترا برسد، ملکه ي مصر از واقعه ي کاخ سلطنتی اطلاع حاصل کرده بود و دانست که شوهرش 

تو به اسکندریه مراجعت کن و ناظر اوضاع باش و هر » : قصد قتل او را داشته و بعد از آن به تیه گفت 

«. واقعه اي که اتفاق افتاد بیا و به من خبر بده

کلئوپاترا مشغول بسیج کردن لژیون خو د می باشد و » : شوهرم مراجعت کرد و به من گفت که 

«. پیش بینی می کند که بین او و برادرش جنگ درخواهد گرفت 

من دانستم که کلئوپاترا به زودي از سربازخانه ي دمن هور مراجعت خواهد کرد و آن قدر آنجا 

می ماند که بتواند لژیون خود را براي یک جنگ بزرگ آماده کند و آن وقت راه پایتخت را پیش 

خواهد گرفت. ولی قبل از اینکه بین خواهر و برادر جنگ دربگیرد، یک واقعه ي حیر ت آور اتفاق 

افتاد و یک روز صبح، در کاخ سلطنتی غلغله افتاد که پومپه سردار معروف (و شکست خورده) روم با 

کشتی آمده و کشتی او در حوزه ي بندري لنگر انداخته است . بعد معلوم شد پومپه آمده تا از 

بطلمیوس چهاردهم درخواست کند که وي را تحت حمایت قرار دهد. 

تقاضایی که پومپه از پادشاه مصر می کرد، به منزله ي درخواستی بود که یکی از خدایان ما از بنده 

خود بکند، براي اینکه پومپه سردار و رجل سیاسی معروف روم، نسبت به پادشاه مصر مانند خدا بود 

نسبت به بنده او. 
پومپه مردي بود که مهرداد هفتم پادشاه اشکانی را شکست داد و مردي بود که وقتی بطلمیوس 

چهاردهم از مصر رفت و در روم سکونت کرد، وي را به تخت سلطنت نشانید . بدون تردید چون 

پومپه بر گردن مصر حق داشت، در آن موقع به اسکندریه آمد تا از بطلمیوس چهاردهم بخواهد که او 

را مورد حمایت قرار دهد. 

من اطمینان دارم که اگر خاتون من کلئوپاترا در اسکندریه بود بدون لحظه اي تردید پومپه را که در 

آن موقع از سزار شکست خورده بود تحت حمایت قرار می داد، ولی بطلمیوس چهاردهم که تجدید 

سلطنت خود را مدیون پومپه بود دچار تردید شد که آیا آن مرد بزرگ را به پایتخت خود راه بدهد یا 

نه، و براي اینکه بتواند تصمیم بگیرد مجلس مشاوره تشکیل داد و معلوم است که پوتن، خواجه پادشاه 

مصر نیز در آن جلسه حضور یافت. 

پومپه در گذشته به من کمک کرد و من با کمک وي توانستم به » : بطلمیوس چهاردهم گفت که 

«. مصر مراجعت نمایم 

پولی که تو به پومپه دادي به هر کس دیگري هم می دادي به تو » : پوتن زبان گشود و اظهار کرد 

کمک می کرد و آیا فراموش کرده اي که پومپه براي اینکه تو را به مصر برگرداند و روي تخت 

«؟ سلطنت بنشاند چقدر از تو رشوه گرفت 

او دو کرور سکه طلا از من رشوه گرفت تا اینکه مرا به مصر برگرداند، ولی آن » : پادشاه مصر گفت 

«. رشوه را به تنهایی نخورد و مقداري از سک ههاي طلا را به دیگران داد 

پومپه مردي است ممسک و پول دوست و بدون شک نیمی از سکه هاي طلا را براي » : پوتن گفت 

خود نگاه داشته و نیم دیگر را به سایرین داده است و در هر صورت حقی بر گردن تو ندارد، چون هر 

«. گاه تو آن پول را به دیگري می دادي وي تو را به مصر برمی گردانید 

در روم کسی قوي تر و مقتدرتر از او نبود و غیر از پومپه کسی » : بطلمیوس چهاردهم گفت 

«. نمی توانست مرا به مصر برگرداند 

حتی اگر این طور می بود باز وي بر تو حقی ندارد، براي اینکه مزد خود را از تو » : مرد خواجه گفت 

«. گرفت 

آیا تو می گویی اینک که پومپه به پایتخت من آمده و درخواست می کند که » : پادشاه مصر گفت 
«؟ تحت حمایت من قرار بگیرد، من درخواست او را رد کنم 

اگر نمی خواهی درخواست او را رد کنی، فکر مردي را که بعد از پومپه وارد » : پوتن گفت 

اسکندریه خواهد شد بکن و او سزار است. پومپه در گذشته مردي نیرومند بود ولی امروز سزار مرد 

روز و نیرومند می باشد و اگر تو پومپه را پناهنده بشناسی و او را تحت حمایت قرار بدهی، سزار را با 

«. خود دشمن خواهی کرد. سزار امروز فرمانرواي روم است یعنی فرمانرواي دنیا 

حرف هاي پوتن پیوسته در پادشاه مصر اثر می کرد و آن حرف هم در پادشاه مصر اثر نمود و گفت: 

پومپه در گذشته با من دوست بوده و امروز من اگر از پذیرفتن وي خودداري کنم، برخلاف دوستی » 

رفتار کرده ام و هرگاه او را بپذیرم سزار را از خویش خواهم رنجانید، آیا نمی توان راه حلی در نظر 

«؟ گرفت که نه پومپه از من برنجد نه سزار 

این راه حل وجود دارد و می توان کاري کرد که نه پومپه رنجش حاصل نماید و نه » : پوتن گفت 

«. سزار با تو دشمن شود

«؟ آن راه حل چیست » : پادشاه مصر پرسید 

راه حل این است که از پومپه دعوت کنی که قدم به اسکندریه بگذارد و به استقبال او » : پوتن گفت 

برو و با تجلیل او را وارد ساحل نما، ولی همین که به ساحل رسید اشاره کن تا مردان تو وي را به قتل 

برسانند. 

بدین ترتیب پومپه از تو نمی رنجد، چون می بیند که با تجلیل او را وارد شهر می کنی و سزار هم با تو 

دشمن نخواهد شد، چون می فهمد که پومپه را به قتل رسانیده اي. ولی بعد از اینکه پومپه را به قتل 

رسانیدي سرش را از بدن جدا کن و بگو که لاشه اش را دفن کنند و سرش را به خانه ي اموات 

بفرست تا مومیایی شود و بتوان آن را نگاهداشت و روزي که سزار وارد اسکندریه شد، سر پومپه را به 

عنوان هدیه خیر مقدم به او تقدیم کن و من به تو قول می دهم که هر گاه یکصد کرور سکه طلا به او 

تقدیم نمایی به اندازه مشاهده ي سر پومپه او را خوشحال نخواهد کرد، زیرا سزار پومپه را بزرگترین 

دشمن خود می داند و هیچ شب از بیم آن مرد آسوده نمی خوابد و فقط بعد از اینکه سر بریده ي او را 

دید از تشویش بیرون می آید و از آن پس آسوده خواهد خوابید و چون تو او را از اضطراب بیرون 

«. آوردي ممنون و مدیون تو خواهد شد و دوستی سزار خیلی براي تو فایده خواهد داشت 
از کجا معلوم است که سزار به اسکندریه بیاید تا من سر بریده ي پومپه را به عنوان » : پادشاه گفت 

«؟ هدیه به او تقدیم کنم 

علاوه بر اینکه سزار در اسکندریه جاسوس دارد، امروز لااقل ده کشتی از اینجا به » : خواجه گفت

طرف روم می رود و تمام کشتی ها خبر ورود پومپه را به این شهر، به روم می رسانند و سزار از واقعه 

مستحضر خواهد گردید و وقتی این خبر به او برسد بی درنگ براي قتل یا دستگیري پومپه به طرف 

مصر راه خواهد افتاد و این در صورتی است که از فارسال عقب پومپه نیفتاده باشد که در این صورت 

«. چند روز دیگر به اینجا خواهد رسید 

پادشاه مصر در باطن گفته ي خواجه را تصدیق کرد و فهمید که سزار یا در عقب پومپه است که در 

این صورت به زودي وارد مصر می شود، یا اینکه از میدان جنگ به روم رفته که در آنجا از خبر ورود 

پومپه به مصر مطلع خواهد شد و بی درنگ به راه خواهد افتاد تا اینکه پومپه را در آن کشور دستگیر 

نماید یا به قتل برساند و چون مردي سست عنصر به شمار می آمد، تصمیم گرفت که براي حفظ 

سلطنت خود پومپه را قربانی کند. 

بطلمیوس چهاردهم تصمیمی در مورد پومپه گرفت که شاید پست ترین افراد کشور مصر، آن 

بی غیرتی را نمی کردند، چون عزم کرد که با تجلیل زیاد پومپه را وارد ساحل کند و همین که قدم به 

ساحل نهاد دو نفر آدمکش به او حمله ور گردند و وي را به قتل برسانند و سرش را از بدن جدا نمایند 

و به خانه ي اموات بفرستند تا مومیایی شود و وقتی سزار وارد مصر شد، به عنوان هدیه به او تقدیم 

نماید. 

همان روز براي ورود پومپه به ساحل برنامه اي تدوین کردند که شبیه بود به برنامه ي پذیرایی از یک 

پادشاه که وارد مصر می شود و مقرر گردید که پومپه به تنهایی از کشتی خارج شود و سوار بر زورق 

سلطنتی راه ساحل را پیش بگیرد و پادشاه کنار دریا منتظر او باشد و همین که زورق به خشکی رسید 

دست دراز کند و دست پومپه را بگیرد و او را از زورق خارج نماید و سوار تخت روان کند و به کاخ 

سلطنتی برساند و بیست و پنج روز پومپه در کاخ سلطنتی میهمان پادشاه مصر باشد و بعد از آن در هر 

نقطه از اسکندریه که می خواست سکونت نماید. 

برنامه ي پذیرایی را در کشتی به نظر پومپه رسانیدند و آن مرد تصویب کرد و روز بعد تمام سکنه ي 
اسکندریه (از جمله من) به بندر رفتند تا اینکه ورود پومپه را تماشا کنند. 

من تا روزي که زنده هستم آن روز را که پومپه قدم به ساحل مصر گذاشت فراموش نمی کن م. 

کشتی پومپه به ساحل اسکندریه نزدیک بود به طوري که من، او و زوجه اش را به خوبی می دیدم. آن 

قسمت از قشون مصر که در اسکندریه بود، به موازات ساحل صف بسته بودند و خود پادشاه مصر 

مقابل صف سربازان ایستاده بود، انتظار ورود پومپه را می کشید. 

وقتی چشم پومپه از دور به شکوه مراسم پذیرایی افتاد و پادشاه مصر و رجال دربارش را به او نشان 

دادند از فرط شعف خندید، زیرا متوجه شد با اینکه شکست خورده، هنوز اقبال طوري از او برنگشته 

که گمنام شود، بلکه پادشاه مصر و ارتش او به استقبالش می آیند تا اینکه وي را وارد پایتخت مصر 

نمایند. 

پومپه دانست که هنوز امپراتور است، یعنی یک ژنرال درجه اول می باشد، چون در کشور روم به 

ژنرال هاي درجه اول می گفتند امپراتور. 

در ساحل اسکندریه یک زورق زرین داراي تزیین ارغوانی و طلایی جدا شد و به طرف کشتی 

حامل پومپه رفت که او را به ساحل بیاورد، برنامه ي پذیرایی این بود که پومپه می باید به تنهایی از 

کشتی خارج گردد و سوار زورق شود و قدم به ساحل بگذارد و زن و اعضاي خانواده ي او بعد از 

یک ساعت که پومپه به ساحل رسید و مراسم رسمی استقبال خاتمه یافت، وارد ساحل شوند. 

در آن زورق عده اي از رجال مصر و سه آدمکش که می باید پومپه را بعد از رسیدن به ساحل به قتل 

برسانند، حضور داشتند. یکی از آن سه نفر آشیلا فرمانده ي کل قشون بطلمیوس چهاردهم پادشاه 

مصر بود که به ظاهر می رفت از طرف پادشاه و ارتش مصر، ورود پومپه را به خاك وطن خیر مقدم 

از افسران قدیم پومپه که از وي کینه بر دل داشت و « سپ تی میوس » بگوید. دیگري مردي بود به نام 

با اینکه مثل پومپه اهل روم بود، داوطلب شد که او را بکشد. 

سومی هم یک سنتورین از افسران ارتش مصر بود که به او مبلغی پول و مقداري وعده داده بودند 

که پومپه را به قتل برسانند. 

وقتی زورق زرین و ارغوانی به کشتی حامل پومپه رسید، سپ تی میوس سر را بلند کرد و خطاب به 

«! سلام بر تو اي امپراتور » : پومپه که کنار کشتی روي صحنه دیده می شد بانگ زد 
او چون رومی بود به زبان رومی به پومپه سلام داد. 

سلام بر تو اي امپراتور، من از طرف پادشاه » : آشیلا فرمانده ي قشون مصر، به زبان یونانی بانگ زد 

مصر و ارتش این کشور ورود تو را خیر مقدم می گویم و از کشتی فرود بیا و سوار زورق شو تا به 

«. ساحل برویم 

تنها نرو و دو » : وقتی پومپه می خواست از کشتی فرود بیاید و وارد زورق شود، زوجه اش به او گفت 

«. سه نفر از افسرانی را که با تو آمد هاند با خود ببر 

نمی توانم آن ها را با خود ببرم، زیرا طبق برنامه ي تشریفات، من به تنهایی باید وارد » : پومپه گفت 

«. زورق شوم و به ساحل برسم و ساعتی دیگر شما به ساحل منتقل خوهید گردید 

من اکنون به » : در لحظه ي آخر، قبل از اینکه پومپه وارد زورق شود، خنده کنان به زوجه اش گفت 

طرف منزل سلطان می روم و هر کس قدم به منزل سلاطین بگذارد محبوس آن ها خواهد شد، ولو 

«. مردي آزاد باشد 

زورق حامل پومپه به ساحل نزدیک می شد و سکوت بر فضا مستولی گردیده بود. من که یکی از 

تماشاچیان آن صحنه بودم، از این جهت سکوت کردم که همصحبت نداشتم، ولی اگر همصحبت 

می داشتم شاید حرف نمی زدم زیرا نمی توانستم چشم از پومپه بردارم. 

پومپه که قبل از شکست خوردن از سزار، بزرگترین ژنرال روم و داراي عنوان امپراتور بود، در آن 

روز یک شنل ارغوانی رنگ که نشانه ي رجال درجه اول روم می باشد دربر داشت و زیر شنل، حمایل 

آبی رنگ او که آن نیز از علایم رجال درجه اول روم می باشد به چشم می رسی د. روي شانه ي چپ 

شنل او، قپه ي طلا در نور آفتاب می درخشید و من از دور دیدم که پومپه سر را متوجه سپ تی میوس 

افسر رومی که در گذشته زیر دستش کار می کرد نمود و چیزي گفت که سپ تی میوس سر را تکان 

داد. 

من صداي آن دو را در آن موقع نشنیدم، ولی بعد به من گفتند که پومپه از آن مرد پرسید آیا ما مثل 

گذشته با هم دوست هستیم یا نه؟ 

سپ تی میوس جواب نگفت و فقط سر را تکان داد. بعد دیدم که پومپه کاغذي را به دست گرفت 

و معلوم شد که کاغذ مزبور نطقی است که وي باید بعد از ورود به خاك مصر ایراد نماید. 
بالاخره زورق به ساحل رسید و سپ تی میوس از زورق خارج شد و آن گاه دست دراز کرد تا 

اینکه پومپه دستش را بگیرد و از زورق خارج شود. آن مرد دست سپ تی میوس را گرفت و قدم ب ه 

خاك مصر نهاد و گام برداشت تا اینکه به طرف بطلمیوس چهاردهم برود، پادشاه مصر هم به راه افتاد 

تا به پومپه نزدیک گردد. 

در آن وقت من دیدم که سپ تی میوس که عقب پومپه حرکت می کرد کاردي را از غلاف کشید 

و طوري با شدت از قفا بر پومپه زد که آن مرد به رو افتاد و آن گاه از فرط درد روي یک پهلو قرار 

گرفت. 

جمعیت تماشاچی از جمله من، حتی سربازان ارتش مصر، وقتی آن منظره را دیدند از فرط وحشت 

فریاد برآوردند. 

همین که پومپه روي یک پهلو قرار گرفت، آشیلا فرمانده ي ارتش مصر و افسري که گفتم درجه 

سنتورین داشت از زورق به ساحل پریدند و شمشیرها را از غلاف کشیدند و به پومپه که بر زمین 

افتاده بود، حمله ور شدند و هر یک از آن ها دوبار شمشیر خود را در بدن ژنرال شکست خورده رومی 

فرو کرد. 

پومپه فریاد نزد و ننالید و من و دیگران دیدیم که شنل ارغوانی خود را روي صورت انداخت و 

گویا همان لحظه جان داد. 

از دریا صداي جیغ زن ها و شیون به گوش ما می رسید، زیرا زن و فرزند و سایر اعضاي خانواده ي 

پومپه که در کشتی بودند، منظره ي قتل شوهر و پدر خود را می دیدند و با چشم خود مشاهده کردند 

که همان جا که پومپه افتاده بود سرش را از تن جدا نمودند تا اینکه ولیمه ي پادش اه مصر، تقدیم به 

سزار، مرد روز کشور روم باشد و بطلمیوس چهاردهم بتواند با آن سر بریده دوستی سزار را، روزي 

که آن مرد وارد مصر می گردید، جلب کند. 

وقتی سر از بدن جدا شد، جمعیت تماشاچی هجوم آوردند تا لاشه ي مردي را که روزي 

معروف ترین مرد روم و در نتیجه معروف ترین مرد جهان بود ببینند. ولی سربازان مصري کالبد بدون 

سر پومپه را احاطه کردند و نگذاشتند که مردم به آن نزدیک شوند. 

من با اینکه یک زن بودم و هستم از آن فرومایگی شرمنده شدم و یقین داشتم که اگر کلئوپاترا در 
اسکندریه بود، آن عمل پست که نمی دانم براي وصف آن چه صفت زشتی را باید بر زبان آورد 

صورت نمی گرفت. 

بعد پادشاه مصر دستور داد که از چند قایق کهنه و بی مصرف که بر خاك کشیده بودند و چوب 

آن ها خشک بود، خرمنی از آتش بیفروزند و جسد بی سر پومپه را روي آن خرمن بگذارند و 

بسوزانند تا اثري از آن باقی نماند. 

وقتی که بوي گوشت سوخته در فضا پراکنده شد، من دیگر نتوانستم صبر کنم و به راه افتادم و خود 

را به کاخ سلطنتی رسانیدم، ولی شنیدم که خاکستر جسد سوخته را که عبارت از یک خاکستر سیاه 

رنگ بود جمع آوري کردند و آن را در صندوقچه اي جا دادند. چهار روز بعد از قتل فجیع پومپه، 

سزار وارد اسکندریه گردید. هیچ کس تصور نمی کرد که سزار با آن سرعت وارد اسکندریه شود . 

معلوم می شد حدس کسانی که فرض می کردند سزار در تعقیب پومپه می باشد تا اینکه وي را دستگیر 

نماید یا به قتل برساند درست بوده است. 

پومپه چون یک مرد فراري بود بدون نیروي مسلح وارد اسکندریه شد، زیرا نیرویی نداشت که با 

خود بیاورد. اما سزار سرداري فاتح به شمار می آمد و با یک نیروي دریایی قوي وارد اسکندریه 

گردید و خبر ورود او به سرعت برق در پایتخت شایع شد و پادشاه ما هیئتی را که در راس آن آشیلا 

فرمانده ي قشون مصر (و یکی از سه قاتل پومپه) قرار داشت نزد سزار فرستاد تا از او خواهش کند که 

یک روز در کشتی توقف نماید تا وسایل پذیرایی آماده گردد و او را با احترام و احتشامی که در 

خور یک چنان امپراتوري است وارد مصر کنند. 

سزار که فهمیده بود پومپه را کشته اند، در خواست پادشاه را پذیرفت و بر طبق امر بطلمیوس 

چهاردهم خط سیر سزار از اسکله تا کاخ سلطنتی را به سرعت آذین بستند و روز بعد سکنه ي شهر از 

جمله من براي تماشاي ورود سزار سردار بزرگ روم کنار دریا رفتیم. 

در آن روز سر پومپه را که به خانه ي اموات فرستاده بودند تا اینکه مومیایی شود، از آنجا آوردند و 

آن سر را روي یک سینی نهادند و آشیلا فرمانده ي قشون مصر آن سینی را به دست گرفت. 

خود پادشاه مصر، سوار بر زورق شد و وارد حومه ي بندري گردید و به اطراف کشتی حامل سزار 

رفت و دست دراز نمود و او را از نردبان کشتی وارد زورق کرد. من در زورق نبودم تا اینکه بشنوم 
پادشاه مصر به سزار چه گفت و او چه جواب داد، ولی به من گفتند بطلمیوس چهاردهم به سزار 

«. من براي تو هدیه اي فراهم کرده ام که یقین دارم از دریافت آن بسیار خوشوقت خواهی شد » : گفت 

«. من از شما توقع هدیه ندارم » : سزار گفت 

«. ولی این هدیه غیر از هدایاي معمولی است و تو را خوشوقت خواهد کرد » : پادشاه مصر اظهار کرد 

وقتی زورق به ساحل رسید، اول پادشاه مصر از زورق بیرون جست و دست دراز نمود و کمک 

کرد تا سزار از زورق بیرون بیاید. آن وقت آشیلا فرمانده ي ارتش مصر، سر پومپه را که در سینی 

این است هدیه اي که من براي تقدیم کردن به » : نهاده بود به سزار عرضه داشت و پادشاه مصر گفت 

تو فراهم کرده بودم. این سر پومپه رقیب تو می باشد و من چون علاقه به دوستی تو دارم، دستور دادم 

«. همین که قدم به مصر نهاد او را به قتل برسانند و سرش را از پیکر جدا کنند 

من چشم به سزار دوخته بودم که بدانم بعد از مشاهده ي سر بریده ي پومپه چه خواهد گفت و دیدم 

گریه ي » : چشم هاي او اشک آلود گردید و به گریه درآمد. بعدها خاتونم کلئوپاترا به من گفت که 

سزار در آن روز، مقابل سر بریده ي پومپه، براي رعایت مصلحت بود و آن مرد از مشاهده ي سر 

«. بریده ي پومپه طوري خوشوقت شد که اگر رعایت مصلحت خود را نمی کرد می رقصید 

سزار به طوري که کلئوپاترا بعدها به من گفت در آن روز، از آن جهت گریست که دل دوستان 

پومپه را به دست آورد. او می دانست که خبر گریه اش به روم خواهد رسید و دوستان پومپه را راضی 

خواهد کرد و آن ها خواهند دانست که سزار در قتل پومپه دست نداشته است. 

اگر سزار پومپه را دستگیر می کرد آیا او را به قتل » : من از خاتون خود کلئوپاترا پرسیدم 

«؟ نمی رسانید 

چرا و سزار به قدري از شخصیت پومپه می ترسید که اگر او را دستگیر می کرد » : کلئوپاترا گفت 

نمی گذاشت زنده بماند، ولی با آن طرز فجیع او را نمی کشت بلکه او را به نقطه اي دوردست تبعید 

«. می نمود و در آنجا به قتلش می رسانید 

سزار وقتی می خواست از کشتی پیاده شود بی احتیاطی پومپه را نکرد و به تنهایی از کشتی پیاده نشد، 

بلکه قبل از اینکه قدم به ساحل بگذارد عده اي از سربازان خود را به ساحل فرستاد و آن ها سزار و 

پادشاه و آشیلا فرمانده ي قشون مصر و چند نفر دیگر را که با پادشاه مصر بودند در برگرفتند به 
طوري که کسی از مصري ها نمی توانست علیه ي سزار مبادرت به سوءقصد نماید و اگر سوءقصدي به 

عمل م یآمد، سربازان رومی، مصري ها از جمله بطلمیوس چهاردهم را به قتل می رسانیدند. 

جسد پومپه چه شد و در » : سزار بعد از اینکه قدري گریست از بطلمیوس چهاردهم پرسید که 

«؟ کجاست 

«. جسد او را سوزانیدند و خاکسترش را در صندوقچه اي قرار دادند » : پادشاه مصر گفت که 

سر او را دفن کنید و خاکستر جسدش را به من بدهید تا براي زوجه و فرزندش » : سزار گفت 

«. بفرستم 

پادشاه مصر اطاعت کرد و خاکستر جسد پومپه براي زوجه ي آن مقتول فرستاده شد. 

در آن روز، وقتی سزار وارد اسکندریه شد، چون رجل درجه اول بود دوازده تن از رومی ها 

پیشاپیش او غاشیه می کشیدند. 

اولین کاري که سزار بعد از ورود به اسکندریه کرد، این بود که بر سر قبر اسکندر، بانی شه ر رفت 

و مقابل قبر آن مرد که روزي بزرگترین سردار جهان بود سر فرود آورد و کار دومش این بود که 

خود را به معبد دیان شکارچی، الهه ي ما رسانید و شمع در آن معبد روشن نمود و آن گاه راه کتابخانه 

را پیش گرفت. 

سزار از عظمت کتابخانه ي اسکندریه مبهوت گردید و در همان جا از چند نفر از دانشمندان که در 

کتابخانه مشغول مطالعه بودند خواهش کرد که به کاخ سلطنتی بیایند و میهمان او بشوند و با وي راجع 

به مسایل فلسفی و تاریخی صحبت کنند، زیرا سزار دوست می داشت که با عده اي از افراد دانشمند 

راجع به فلسفه و تاریخ صحبت نماید. 

همان روز که پومپه را به قتل رسانیدند، من تیه شوهرم را به سربازخانه ي دمن هور فرستادم تا اینکه 

کلئوپاترا را از قتل پومپه آگاه نمایم. 

روزي هم که سزار وارد اسکندریه شد، باز من به وسیله ي تیه او را از خبر ورود سزار آگاه نمودم . 

من فکر می کردم که کلئوپاترا به وسیله ي دیگران از آن اخبار آگاه خواهد شد، ولی چون به شوهرم 

گفته بودم که خبرهاي جدید را به اطلاعش برساند من خود را مکلف می دانستم که تیه را به 

سربازخانه ي دمن هور برسانم تا اینکه کلئوپاترا از وقایع اسکندریه مستحضر شود. 
اینک که من به سن سالخوردگی رسیده ام، می شنوم که می گویند سزار براي این به اسکندریه آمده 

بود تا اینکه کلئوپاترا را ببیند و وصف زیبایی ملکه او را به اسکندریه کشانید. من تصور می کنم که 

سزار تا آن موقع شاید نام کلئوپاترا را هم نشنیده بود تا چه رسد به اینکه براي دیدار او با یک نیروي 

دریایی قوي که حامل یک ارتش رومی بود، وارد اسکندریه شود و این موضوع، پیرایه اي است که 

افسانه سرایان زندگی سزار و کلئوپاترا می بندند. 

وقتی سزار وارد اسکندریه گردید، چهل سال از عمرش می گذشت و یک مرد چهل ساله، براي 

عشق یک زن که او را ندیده، با یک ارتش وارد کشور دیگر نمی شود، آن هم مردي چون سزار که 

برایش زن زیبا کم نبود و در روم و خارج از روم بسیاري از زن ها حاضر بودند که مورد محبت وي 

واقع شوند. 

می گفتند که بعد از اسکندر، سرداري چون سزار نیامده است که بتواند آن اندازه جهانگیري کند و 

یکی از مناطقی که سزار براي روم فتح کرد سرزمین گل بود. 

پس از اینکه سزار وارد اسکندریه شد و نام کلئوپاترا را شنید، به فکر افتاد او را ببیند. 

روزي که سزار وارد اسکندریه شد، بطلمیوس چهاردهم او را در کاخ جا داد و از آن پس هر وقت 

پادشاه مصر می خواست به کاخ خود برود، می باید از سزار اجازه بگیرد. 

ما که جزو خدمه ي کاخ سلطنتی بودیم، از آنجا خارج نشدیم، ولی پادشاه مصر براي اینکه به 

میهمان خود آزادي عمل بدهد، از کاخ خارج گردید و به خدمه سپرد که دستورات سزار را به موقع 

اجرا بگذارند. 

من قیافه ي سزار را با اینکه می گفتند بزرگترین سردار جهان بعد از اسکندر است، برجسته نیافتم و 

یک بار گفتم که سلیقه ي من در خصوص زیبایی مردان چیست. 

شب اول، پادشاه مصر براي اینکه از میهمان خود تجلیل نماید یک میهمانی به رسم روم داد، یعنی 

میهمانان پشت میز غذا روي نیمکت هاي راحتی دراز کشیدند و در حالی که استراحت می کردند، با 

کمک غلامان، غذا تناول می نمودند.اشراف ما مصري ها در موقع غذا خوردن می نشینند و با سرعت غذا می خوردند، ولی بزرگان روم 

عادت دارند که پشت میز غذا، روي نیمکت هاي راحتی دراز می کشند و غلامان با لقمه هاي کوچک 
غذا در دهانشان می گذارند. رسم غذا خوردن رومی، براي کسانی که به آن معتاد نیستند مشکل است 

و آن ها آهسته غذا می خورند و هرگز دهان را در موقع غذا خوردن نمی گشایند و به همین جهت شام 

آن ها چند ساعت به طول می انجامد. در پشت میز شام، گاهی هم صحبت می کنند و در آن شب سزار 

با پادشاه ما راجع به وضع کشور صحبت کرد و وقتی شنید که کلئوپاترا ملکه ي مص ر در پایتخت 

نیست و از آنجا خارج گردیده، متحیر شد و علت خروج او را پرسید. 

پادشاه ما جواب داد علت خروج ملکه، اختلافی است که بین آن دو به وجود آمده و ملکه از 

اسکندریه خارج گردیده تا اینکه یک قشون بسیج کند و بیاید و با وي بجنگد. 

«؟ اکنون ملکه مصر کجاست » : سزار پرسید 

«. وي در سربازخانه ي دمن هور است و آنجا مشغول بسیج لژیون خود می باشد » : شاه جواب داد که 

«؟ مگر ملکه ي مصر لژیون دارد » : سزار پرسید 

«. فرماندهی بزرگترین و بهترین لژیون مصر، به نام لژیون اسکندر با اوست » : پادشاه گفت 

«؟ تو می خواستی چه بکنی » : سزار از بطلمیوس چهاردهم پرسید 

من هم مشغول بسیج کردن قشون خود بودم و م یخواستم که به جنگ کلئوپاترا » : پادشاه مصر گفت 

«. بروم 

این کار را نکن و جنگ شما دو نفر، نه به صلاح خودتان است نه به صلاح مصر، چون » : سزار گفت 

این جنگ هر دوي شما را ضعیف م یکند و من براي کلئوپاترا پیام می فرستم که دست از تدارك 

«. جنگ بردارد و به اسکندریه بیاید و با تو صلح کند 

من تصور نمی کنم که کلئوپاترا دعوت تو را بپذیرد و به اسکندریه بیاید براي » : پادشاه مصر گفت 

«. اینکه زنی است داراي استبداد راي 

پادشاه مصر درست می گفت و خاتون من زنی بود با اراده و مصمم و وقتی عزم می کرد کاري را به 

انجام برساند، به طور حتم به انجام می رسانید. 

من نامه اي به او می نویسم و از وي درخواست می کنم که به اسکندریه بیاید و امیدوارم » : سزار 

«. که درخواست مرا بپذیرد 

نامه را بنویس و براي او بفرست و اگر وي درخواست تو را بپذیرد و به » : بطلمیوس چهاردهم گفت 
«. اسکندریه بیاید بدون تردید با قشون خود خواهد آمد 

همان شب من به وسیله ي غلامانی که در اتاق ضیافت مشغول پذیرایی از سزار بودند، از چگونگی 

مذاکرات پادشاه و سزار رومی مستحضر شدم و تیه شوهرم را به طرف سربازخانه ي دمن هور فرستادم 

تا اینکه کلئوپاترا را از چگونگی مذاکره پادشاه مصر و میهمانش مطلع نمایم. 

وقتی تیه به سربازخانه ي دمن هور رسید، هنوز قاصدي از طرف سزار براي کلئوپاترا نامه نیاورده بود 

از قول من به » : و لذا خبري که شوهرم براي ملکه ي مصر برد، جهت وي تازگی داشت و به تیه گفت 

«. شرمین بگو که همچنان مواظب باشد و چیزهاي جالب توجه را فوري به اطلاع من برساند 

بعد از آن ضیافت که پادشاه مصر در کاخ خود به افتخار سزار داد از آن خارج گردید، ولی ما 

خدمه ي کاخ، به طوري که گفتم، در آنجا ماندیم و دیگر بطلمیوس چهاردهم، به کاخ سلطنتی نیامد 

و هر زمان که چیزي می خواست خدمه ي خود را می فرستاد تا اینکه شی مورد لزوم را از آنجا بردارد. 

روز بعد از ضیافت که بامداد آن شوهرم به طرف سربازخانه ي دمن هور رفت، من مطلع شدم که 

سزار نامه اي را که باید به کلئوپاترا بنویسد نوشته و به عوض اینکه با قاصد بفرستد آن را با تشریفات 

خاص فرستاده است. به طوري که من اطلاع پیدا کردم، یک لگات یعنی یک فرمانده ي لژیون رومی 

از افسران ابواب جمع خود سزار مامور شد که با یکصد سرباز لژیون به سربازخانه ي دمن هور برود و 

نامه ي سزار را به کلئوپاترا تسلیم کند. 

سزار با رعایت این تشریفات می خواست که حس غرور کلئوپاترا را راضی نماید و به او بفهماند که 

روم براي ملکه ي مصر قابل به اهمیت زیاد است، به طوري که یک فرمانده ي لژیون را مامور می نماید 

که نامه اي را به کلئوپاترا برساند. دیگر اینکه سزار خواست به ملکه ي مصر بفهماند نامه اي که برایش 

فرستاده می شود مجعول نیست. چون ممکن بود کلئوپاترا بیندیشد که شوهرش قصد دارد او را فریب 

بدهد و یک نامه ي جعلی از طرف سزار برایش فرستاده است تا او را به اسکندریه بکشاند و به قتلش 

برساند، ولی عزیمت یک فرمانده ي لژیون رومی به سربازخانه ي دمن هور براي رسانیدن نامه، توهم 

مزبور را منتفی می کرد و ملکه ي مصر می فهمید نامه اي که برایش ارسال گردیده از طرف سزار نوشته 

شده است. 

به طوري که من مطلع شدم، کلئوپاترا در سربازخانه ي دمن هور افسر عالی رتبه ي رومی را به خوبی 
پذیرفت و راجع به وضع اسکندریه با وي مذاکره کرد و بعد از اینکه شنید که سزار در کاخ سلطنتی 

منزل کرده و خود پادشاه مصر از آن کاخ خارج گردیده و در جاي دیگر سکونت دارد، جواب نامه 

سزار را نوشت و در آن گفت که تا چند روز دیگر به اسکندریه وارد خواهد شد و سزار را ملاقات 

خواهد کرد. 

او به من نوشت ه که تا چند روز » : سزار پادشاه مصر را از جواب خواهرش مستحضر کرد و گفت 

«. دیگر وارد اسکندریه خواهد شد و مرا ملاقات خواهد نمود 

او با قشون خود وارد خواهد گردید و بعید نیست که در خیابان هاي اسکندریه جنگ » : پادشاه گفت 

«. بین نیروي او و نیروي من دربگیرد 

اگر چنین شد، من با نیروي خود میانجیگري خواهم کرد و نخواهم گذاشت که بین » : سزار گفت 

«. قشون تو و لژیون کلئوپاترا جنگ درگیر شود 

با اینکه سزار وعده داد که میانجیگري کند و نگذارد که بین خواهر و برادر جنگ درگیرد، 

بطلمیوس چهاردهم به فرمانده ي قشون خود آشیلا، یکی از سه قاتل پومپه، امر کرد که قشون او را در 

حال آماده باش نگاه دارد و حتی به وي دستور داد که اگر کلئوپاترا با قشون خود آمد و در حین 

جنگ دستگیر گردید، بدون معطلی با دست خود وي را به هلاکت برساند . چون هر گاه در قتل 

کلئوپاترا تعجیل نشود، چون سزار در اسکندریه است میانجیگري خواهد کرد و مانع قتل کلئوپاترا 

خواهد شد، ولی اگر ملکه ي مصر را به قتل برسانند، سزار در قبال امري انجام یافته قرار می گیرد و 

نمی تواند اعتراض کند و بگوید براي چه کلئوپاترا را به قتل رسانیده اید. 

من هم تصور می کردم که کلئوپاترا با لژیون خود خواهد آمد تا اینکه دست و پا بسته خود را به 

چنگ برادرش نیندازد، ولی چند روز گذشت و خبري از کلئوپاترا نشد. 

